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 یادداشت
 

 همان راهی است که در دو جلد قبلی  
ٔ
 »از این زاویه« ادامه

ٔ
جلد سوم  مجموعه

 جمعی  گشوده شد: فراهم کردن فضایی برای شنیدن روایت 
ٔ
هایی که در حافظه

اند. این  ما پراکنده، گاه متناقض، و یا هم در معرض خطر مسخ و یا فراموش  

اند و نه برای داوری دربارهٔ  یی انجام شده وشنودها نه برای اثبات نظریهگفت

آن برای  بل  تجربه   گذشته؛    که 
ٔ
زیسته پیچیدهها  انسانهای   

ٔ
همه با   ، 

 
و  گ ها 

 . شان، مجال بیان بیابند  ها و امیدهای زخم

، همانند جلد اول، کوشش بر آن بوده است که روایت  ز ها بدون  در این جلد نی 

نه در یک   زیرا حقیقت  ثبت شوند؛  امانتداری کامل  با  پیشداوری و  حذف و 

بلکه در هم  پدیدار میشود. هر گفتصدا،  این جلد  نشینز صداها  وشنود در 

 تازه 
ٔ
 جمعی ما را کامل زاویه

ٔ
 .تر میسازدیی میگشاید و بخش  از تصویر حافظه

+ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 ی داکتر تاراسنگ جواهر 
 از ما تا نیکاکان ما  

عبیدی همایون  تارا   : حمید  من    داکیر صاحب  همایون  سنگ، سلام.  حمید 

 ایشان با شما گفتگو    همصنفز هستم،    عبیدی
ً
هرمون، بچه کاکای شما. حتما

آشنایی کرده  مورد  در  امروز  تا  گرفتم  تماس  ارتباط  ز  همی  به  های  اند. 

 هایمان با هم صحبت بکنیم. فامیل
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 طور جهبسیار خوب عبیدی صاحب، سلام علیک.    داکتر تارا سنگ جواهری: 

 تان خوب است؟هستید؟ صحت

شما سلامت باشید و زنده باشید. من بسیار خوشحال   : حمید همایون عبیدی

های بسیار یافتم و بعد با او که گپ  که هرمون را بعد از سالهستم؛ اول از این

این گپ از  بعضز  من  را چون خزدم، گفت: »والله  نمانده  و ها  یادم  بودم  رد 

ز بچ   است، با همی 
ٔ
ز  ه کاکایم، داکیر صاحب تارا سنگ جواهری گپ بزنید.« همی 

 تماس گرفتم. شد که امروز همراه شما  

بسیار خوب، من هم بسیار خوش شدم که همراه    داکتر تارا سنگ جواهری: 

 شما به تماس شدم. 

عبیدی همایون  من کلان   : حمید  از  سال  چند  باید  شما  میکنید.  تر مهربایز 

های فامیل در زمستان در باغبایز میبودند، در روزهای عید  باشید. وقنر بزرگ 

برای عید  بالاباغ و جاهای دیگر  از  مبارگ پیش  هموطنان سیک و هندوی ما 

ان معالج پدرکلان  آمدمیخان  پدرکلانم، حاجی صاحب عبیدالله ند. یکی از داکیر

ز داکیر صاحب پیارا سنگ، حکیم یونایز بود که فکر میکنم او پدر شما   من نی 

 بوده باشد؟ 

 گاه من است. ، او قبله بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 

 بسیار خوب.   : حمید همایون عبیدی

ما و شما گفتید؛ موضوع    هاینباغبایز و کلاهٔ  دربار   داکتر تارا سنگ جواهری: 

طور بود که پدرم حکیم یونایز بود و ما بیشیر با مردم شهر بالاباغ و باغبایز این
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آن میگفت  و  فت  می   
باغبایز به  پدرم  داشتیم.  آخوندزاده  تماس  از  باغز  جا 

، پدرم احوال  صاحب است. ما به شکل میله به آن فتیم. یک روز پیشیر جا می 

  جا را که به شکل یک صفمیداد تا آن 
ٔ
پاش  کنند و ما صبح  بسیار کلان بود، آب ه

فتیم.   برای میله می 

عبیدی همایون  یعنز    : حمید  میشود؛  پدرم  پدرکلانِ  صاحب،  آخوندزاده 

ز دولت  قاضز  آخوندزاده عبدالرحمن و برادر دیگرش هم   عبدالله که از اراکی 

 امایز بودند. 

 بود. فامیل  بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 
 

 همه  آنان، شخصیت بزرگ
 

قابل    گ

مناصب دولنر حضور چشم بودند و در  ام  داشتند. در آن حصه، احیر ی  گی 

جا مکتب  آخوندزاده صاحب شخص بسیار بزرگواری بود. زمایز که من در آن

ریش  و  بزرگ  ایشان  بالاباغ  میخواندم،  بازار  به  وقنر  بودند؛  ند،  آمدمیسفید 

دک از  میکردند،  امش  احیر بسیار  را    هایانمردم  دستش  میشدند،  ز  پایی  خود 

ز برای مردم عزت و قدر زیادی   میبوسیدند و به او عزت میگذاشتند. ایشان نی 

ل بود. به یاد دارم پدرم یک روز قصه میکرد و میگفت صبح که برخاستیم،  یقا

  گفتند که در قلع
ٔ
آخوندزاده صاحب »داره« )گروه دزدان مقتدر و مسلح(  ه

آمده است. در آن زمان تمام مردم از داره بسیار ترس داشتند؛ شاید دو سه بار 

سر بالاباغ هم حمله کردند اما داخل شهر آمده نتوانستند، چون شهر بالاباغ  

 با دیوارهای بلند محفوظ بود و کش نمیتوانست به آسایز داخل شو 
ً
د.  کاملا

قلع   در 
ٔ
تفنگ ه نوع  چند  و  بود  زیادی  وسایل  و  سامان  صاحب  آخوندزاده 

  را بردند. در آن زمان رواج بود که اگر در خان  آنانداشتند که دزدان  
ٔ
کش دزدی  ه
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 میان دو نفر رخ میداد یا کش کشته میشد، به  
 

 اطلاع  ولسوالیمیشد، یا جنکی

در   امروز  ولسوالیمیدادند.  )که  »حاکم«  او    ولسوال  و  بود  میشود(  نامیده 

طور شد که آخوندزاده صاحب نشست و فیصله میکرد. قضیه این می،  آمد می

در حصولسوالیبه   و  دورتر     که کمی 
ٔ
احوال فرستاد. صبح  سلطانه بود،  پور 

وقت یا یک روز پیشیر احوال دادند؛ دیدیم که حاکم آمد. او وقنر از بازار بالاباغ  

از دک امش کردند؛ چون  های  ان تی  میشد، مردم  احیر بسیار  برخاستند و  شان 

ز همراهش بودند   ام بگذارند. سه نفر پولیس نی  برای مردم یک رواج بود که احیر

و به طرف باغبایز رفتند. آن وقت نه وسایل بود و نه موتر، مردم پای پیاده  

فتند. وقنر   رفتند، ما در این فکر بودیم که حالا حاکم آمد و دزدها را    آنانمی 

ز فکرها بودیم که کار حاکم در آن د و بندی میکند. در همی  جا خلاص شد  میگی 

رو بود و از داخل بازار میگذشت( پس به  و از پشت بازار بالاباغ )که یک پیاده

پور حرکت کرد. خیی شدیم که حاکم آمده و با آخوندزاده صاحب طرف سلطان

قدر اسلحه و جواب کرده است. حاکم پرسیده بود: »شما این  سووالصحبت و  

گفتند: »برای حفاظت جان خود    آنانتان برای جی مانده بودید؟«  یرا در خانه

مانده بودیم.« بعد حاکم گفت: »شما خواب بودید که این دزدها آمدند و این  

سامان را بردند؟« آخوندزاده صاحب رویش را به طرف حاکم گشتاند و گفت: 

»ها، ما خواب بودیم؛ و ما به این خاطر آرام خواب بودیم که فکر میکردیم  

یی میداشتیم که حکومت ما خواب است، خود  حکومت ما بیدار است! اگر خ

)مات و   به حاکم زد، حاکم چوب  را که  این گپ  میدادیم.«   ) )پاسبایز ه  پی  ما 

ز انداخت، به  تر نمیدانم  خدایی کرد و رفت. پسانامانمبهوت( شد، سرش را پایی 

 شد که دزدها را گرفتند.  طور جه
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خان، در آن  شد که پدرکلانم، عبیدالله  چنان  تر  پسان  : حمید همایون عبیدی

حاکمِ   ابزمان  ز آمد    گی  رخصنر گرفت،  و  خواست  اجازه  از حکومت  او  بود. 

پیدا کرد و به   ز دزدها را  باند همی  او  به عهده گرفت.  تحقیق کرد و مسأله را 

د تا حکومت اجراآت قانویز خود را بکند.   دست حکومت سیی

ز   داکتر تارا سنگ جواهری:  قدر خیی شدم که دزدها را گرفتند، اما خیی  من همی 

 بازداشت شدند.  طور جه نشدم که چه قسم و 

 به شما    : حمید همایون عبیدی
ً
ز مطلب را به هرمون هم گفتم و حتما همی 

یف آ  فرزندانقصه کرده است. در بالاباغ فامیلی از   سید    قیی    . ا بودند غسید سر 

یف آغا  ان   سر  زیارت عام و خاص در آن منطقه است. در آن زمان، یکی از دخیر

یف آ ؛ یکی از  ه بودند ها، دو تن از هموطنان اهل سیک را برادرخواندغسید سر 

 گاه شما باشد. سنگ بود و دیگری پیارا سنگ، که پیارا سنگ قبله تارا  آنان

 گاه من بود و حکیم یونایز بود. ، پیارا سنگ قبله بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 

یف آ  : حمید همایون عبیدی ی به خاطر دارید؟ و  غشما از فامیل سید سر  ز ا چی 

 آن خانم بود، میشناختید؟هٔ تارا سنگ را که برادرخواند

ها، جانِ تارا سنگ در بالاباغ دکان بزازی داشت و    داکتر تارا سنگ جواهری: 

ها( در آن وقت  سرها )خانم فروش  میکرد. فکر میکنم بر این اساس که سیاه تکه 

یف آغا ند، سید آمدمی برای رخت خریدن خیلی به بازار ن یا کش از خاندان   سر 

ها برای لباس  احوال میداد که چند توپ رخت را به خانه بیاورید تا خانم   آنان
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خوش کنند.   رخت  شانه-ده  آنانخود  سر  را  رخت  توپ  خود  دوازده  های 

  میگرفتند و به خان
ٔ
دند. خانم   آنانه به    آنانها رخت را خوش میکردند و  مییی

شان میر میکردند، پاره میکردند و تحویل میدادند. چون تارا  همان اندازه برای 

رخت اساس  سنگ  ز  همی  بر  میکنم  فکر  داشت،  برادرخوانده    آنانفروش  

ز یک حکیم یونایز بود و هر کش او را به نحوی برادرخواند هٔ  شدند. پدرم نی 

 خود میدانست. 

یف آغا شما از فامیل سید   : حمید همایون عبیدی  کش را به یاد دارید؟   سر 

یف آغا من خود سید    داکتر تارا سنگ جواهری:  اش  را به یاد دارم و چهره   سر 

یف آغا . یکی سید  آید می زیر نظرم   ز آبود و از سیدهای آن  سر  ا و  غجا سید حسی 

 ا بودند. غسید قبادشاه آ

آغا سید  پس سید قبادشاه خان،    : حمید همایون عبیدی یف  بود که یک    سر 

 منصب بود. مدت در قندهار صاحب

تارا سنگ جواهری:  یادم آمد. مگر سن ما آن وقت    داکتر  به  بسیار خوب، 

یه بودم. حالا  یبسیار کم بود؛ در صنف شش و هفت و هشت یا در مکتب ابتدا 

 . آید می به زیر نظرم  آنانهای که شما یاد میکنید، چهره 

ا را به یاد  غجالب است. من هم سید قبادشاه خان آ  : حمید همایون عبیدی

دارم. زمایز که صنف اول مکتب بودم، شورش قندهار که شد، ایشان در فرقه 

بودند.   صاحبمنصب  سکونت    آنانقندهار  محل  به  خانه  از  را  ما  و  آمدند 
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شان را از آن وقت به یاد دارم؛ آدم  های فرقه بردند و من چهره صاحبمنصب 

یفز   جان، ولی پسش  بسیار مبارک و خویی بود.  در کاناداست؛  طب  ، داکیر  سر 

 جا همراه او هم گپ خواهیم زد. یک روزی ما و شما یک 

تارا سنگ جواهری:  ز    داکتر  همی  میشوم.  بسیار خوش  است،  بسیار خوب 

 از منطق
ً
  هموطنان خود را که میبینم، خاصتا

ٔ
، بسیار خوشم  ه بالاباغ و باغبایز

دربار آید می قصهٔ  .  میخواستم  یا  یی  هباغبایز  یاد شما هست  به  نمیدانم  کنم؛ 

  نیست. قلع
ٔ
ز ه  تر از آن یک صفآخوندزاده صاحب در همان حصه بود، پایی 

ٔ
ه

آن   به  بودند و  آن کنده  مرب  ع یک چقوری در  به شکل  قرار داشت که  کلان 

)باد(   میکردند؛ صبح وقنر شمال  پر  آب  آن شبانه  ز  بی  میگفتند.  »سردابه« 

استفاده   آب  آن  از  نوشیدن  برای  و  فتیم  می  ما  و  میشد  آب سرد  این  د،  ز می 

  قمیکردیم. در پهلوی آن، وقنر به آن حصه و قلعه داخل میشدیم، منط
ٔ
بسیار  ه

ز   بود و زمی 
ها قرار داشت. از همان جایی که ما داخل میشدیم، دو طرف  کلایز

جا  بوی نوری و نرگس میبود؛ یعنز داخل آن های شببه شکل یک خیابان، گل

  یک صف
ٔ
سیدیم، تمام خیابان ه کلان جور کرده بودند و تا نزدیک سردابه که می 

ین خوشبویی را داشت؛ گل
ها. اما دو های جریبان و دیگر گلپر از گل بود و بهیر

 بوی نوری گرفته بود. های نرگس و شبطرف خیابان را گل 

قر بوی نوری  ، من از شوق شباین را ببینید   : حمید همایون عبیدی ، در  مس 

 جا یک بوتاین
ٔ
 آن جا ، مگر خریدمبوی نوری  شب ه

ٔ
 را ندارد.  عطر و رایحه

ز پیدا نمیشود صاحب! آن خوشبویی که    داکتر تارا سنگ جواهری:  نه، آن چی 

 جا نیست. داخل آن پیاز هست، این 
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 را ندارد. عطر آن  از همان پیاز هست، مگر آن   : حمید همایون عبیدی

جواهری:  سنگ  تارا  ز بلی   داکتر  همی   
باغبایز در  ؛  ،  ز نی  آباد  خی  در  بود.  طور 

ز  ز پایی  ، باغ معی  ز آباد پایی  ز بود. در خی  آباد پایی  آباد بالا و خی    تر از بالاباغ، خی 

ز صاحب همیشه در کابل میبود.   صاحب بود. معی 

ز صاحب مجتنی   : حمید همایون عبیدی  خان را میگویید؟ معی 

ز صاحب مجتنی   داکتر تارا سنگ جواهری:  شان حالا به یادم  . نام بلی  خان،معی 

 های کهنه تازه میشود. آمد؛ بسیار نام 

ی را پدرم قصه کرده بود؛ در    : حمید همایون عبیدی ز سردار صاحب، یک چی 

نیم زمان جنگ  تقسیم  ز  های  بی  جنگ  و  برآمد  انگلیس  استعمار  هند که  قاره 

وع شد، گویا حکومت افغانستان به اهل هنود و سیک در   هندو و مسلمان سر 

ز  اطراف و اکناف گفته بود که شما به شهرهای بزرگ بروید تا امنیت تان تأمی 

بزرگ میگفت که  پدرم  بالاباغ    انشود.  و   همهباغبایز 
 

وط  گ این  دارها  ندپیش 

ز  یم، شما  رفتند و گفتند: »برادر، شما همی  امنیت شما را ما میگی  باشید،  جا 

باز   به خی  و خویی  همان  آنانهموطن ما هستید.«  جا ماندند و آن حوادث 

ها بهیر  گذشت و حنر میگویند که مردم نسبت به سابق روابط خود را با این 

 احساس دوری نکنند.  آنانساختند تا 

ز   داکتر تارا سنگ جواهری:  طور بود عبیدی صاحب. دو سه بار حاکم آمد  همی 

سفیدهای آن جا عسکر روان کرد که شما برآیید )کوچ کنید(. پدرم ریش و به آن

پور رفت و به حاکم گفت: »ما  منطقه و ملک قریه را جمع کرد. ملک به سلطان
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یم؛   جا برآیند و سرگردان  خوش نیستند که از این   آنانامنیت این مردم را میگی 

ها  جا شدن برای اینآباد بروند. در آن شهر، کار و بار و جابه شوند و به جلال 

و   است  مشکل  شما    آنانبسیار  »خوب،  حاکم گفت:  بروند.«  نمیخواهند 

بیاورید.« همان  آنانطور کنید که یک ورق امضای  این طور را نوشته کنید و 

ما را گرفت.    هایلان شد؛ ملک آمد، یک ورق نوشته کرد و امضای کل مردم و کل

آباد فرستاد که آن وقت  آن را برای والی جلال   ولسوال بردند و  ولسوالیآن را به  

 نام دیگری داشت. 

همایون عبیدی   الحکوم»نایب   : حمید 
ٔ
آن وقت ولایت  ه میگفتند؛   » قر مس 

 نبود و کل منطق
ٔ
قر میگفتند. ه  ننگرهار، کیز و نورستان را شامل میشد و مس 

قر میگفتند. این بلی  داکتر تارا سنگ جواهری:  طور بود عبیدی صاحب ، مس 

آباد و   ، خی 
باغبایز برادران مسلمان ما، چه در بالاباغ، چه  با  ما  ارتباطات  که 

طور نبود که از طرف برادران مسلمان ما کدام  آباد بسیار دوستانه بود. اینفتح

ی نبود. اگر به   ز ز چی   چنی 
ً
ببینند؛ اصلا یا ما را به نظر بد  فشاری سر ما باشد 

  خان
ٔ
فتیم، ما را بسیار قدر و عزت میکردند. حالا یادم  ه که    آید می یکدیگر هم می 

 زنده به شکل خواهر و برادر گواژه )
 

ها در دل  طور بدخواهی( میکردیم؛ این گ

  کش نبود. خان
ٔ
له از برادران مسلمان ما  ه ز ِ آن، یک میز

ز له بود و پایی  ز
ما دو میز

چهارپایه روزهای گرمی،  در  بام  بود.  سر  را  خانم   آنانها  میکردند،  ها هموار 

شان بود و پکه میکردند؛ اما  های دسنر به دست جا میخوابیدند و پکه همان

  هیچ کش نظر بدی نسبت به همسای
ٔ
خود نداشت. بسیار صمیمی بودیم.  ه

پدر من حکیم بود و مردم با او بسیار صمیمی بودند. دیگر مردمان ما هم که  
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  بودند، با یکدیگر بسیار صمیمی و روی
ٔ
دوستانه داشتند و بسیار قدر و عزت  ه

 میکردند. 

ما در اگر در زمستان و خانوادهٔ   عید   من به یاد دارم،    : حمید همایون عبیدی

هموطنان سیک و هندو پیش پدرکلانم برای عیدمبارگ    انبزرگباغبایز میبود،  

ها بلند میشد که: »چای سردار صاحب  یی ند، صداآمدمی   آنانند. وقنر  آمدمی

ز نقل و کلوچه و مخلفایر که در روز  را بیاورید، چای سردار صاحب  ها!« همی 

، پاک ها غنز عید گذاشته میشد، برای این تر میبود؛ یعنز  تر و خوبتر، بیشیر

ی نسبت به دیگر هموطنان میشدند.   عزت بیشیر

های ما  طور یک رواجی بود؛ روزهای عید بزرگ این  داکتر تارا سنگ جواهری: 

ینز   که بسیار خوب پخته  جمع میشدند، یک پتنوس کلان را از شی 
 

های خانکی

ینز  ها  میکردند، جور میکردند. زیر آن یک دستمال هموار میکردند و سر شی 

دستمال دیگر و به خاطر عیدمبارگ پیش آخوندزاده صاحب و دیگر کسایز که  

فتند. بعد     ، به گفتآناندوستان قریب ما بودند، می 
ٔ
شما، میگفتند چای سردار  ه

  هایی بود که پیالها را بیاورید. در خانه پیالهصاحب
ٔ
قرمزی میگفتند، با چاینک  ه

  نو و پیال
ٔ
شان میماندم. بسیار با قدر  وردم و برایآمینو. من چای دم میکردم و  ه

تحفه میدادند.   آنانو عزت رفتار میشد و وقت رخصت شدن، یک دسته گل به  

در روزهای عید و برات، ما همراه برادران مسلمان خود بسیار محکم بودیم؛  

 همهعیدی میدادند و در روز عید  
 

کالای نو میپوشیدند، در بازار با پدر ما    گ

کش  و عیدمبارگ میکردند و پدرم میگفت عیدتان مبارک. بسیار صمیمیت  بغل

 بود. 
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عبیدی همایون  میدانید،   : حمید  بهیر  شما  ویساک    و طوری که  در  مناسک 

 مقدس اهل سیک است.  هایّ انپور میبود؛ که از جمله مکسلطان

  جا یک چشم، آنبلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 
ٔ
  کلان است که به نام چشمه

ٔ
ه

ز پیشوای دین ما، بابا نانک، به افغانستان سفر  بابا نانک معروف است. اولی 

  پور آمده بود. در حصکرده و به سلطان
ٔ
سه روز بود و باش  -پور دوسلطانه

ان  داشتند. آن وقت منطقه بسیار خشک بود؛ بزرگ  ها و مردم جمع شدند. پی 

شود؟   طور جهجا خشکسالی است،  و اولیا یک کرامایر داشتند؛ مردم گفتند این

در قصههمان میشنویم،  طور که  پس    آنانها  را   
 

یا سنکی را زدند  چوب خود 

فوار  آن  زیر  از  برآمد. آن چشمههٔ  کردند و  ها حالا هم هست؛ در وقت آب 

جا دعا کردیم و آب دوباره از  ها خشک شده بود، بعد ما مردم رفتیم آن جنگ

 ها بالا شد. زیر چشمه 

طور روایت  داستان گورو نانک را شما هم میدانید؛ این  : حمید همایون عبیدی

میگفتند او مسلمان است و میخواستند    آناناست که وقنر وفات کردند، مسلم

میخواستند   و  است  هندو  میگفتند  هندوها  و  دفنش کنند  اسلامی  روش  به 

ط گذاشتند که در یک طرف مسلمانان یک دسته گل بگذارند  . سر  شبسوزانند

میت را    و در طرف دیگر هندوان. دسته گل هر گروهی که فردا تر و تازه بود،  

د. صبح که   ، میبینند که جسد ناپدید شده است.  آیند می بیی

نشان میدهد   تا چه حد درست است ؛ و اما،   این روایت    این روایتنمیدانم  

فوق   آنانمسلم  که بسیار  ام  احیر زمانش  در  نانک  گورو  به  یی هالعادهم 

ز هندو و مسلمان رفع  . داشتند  گفته میشود که او مبلغ این بود که اختلافات بی 

ور نیست  وان هر دو دین به خداوند اعتقاد دارند و ضز شود و نشان بدهد پی 

آن    . با یکدیگر دشمنز کنند. پدرم به این ارتباط یک تحقیق )ریسچ( کرده بود  
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 یک کتاب شده بود و وزارت معارف آن را فرمایش داده بود تا  
ً
تحقیق تقریبا

ز برادران سیک، هندو و مسلمان کم شود. متأسفانه کودتا شد  سوو  تفاهمات بی 

ز دولت امایز بود، وقنر   و آن کتاب هم گم شد. حنر جد بزرگ من، که از اراکی 

یا   پیش هموطنان سیک  روز  آمد، چند  فشار  زیر  و  امایز سقوط کرد  دولت 

  هندوی ما رفته و در خان
ٔ
که حکومت پشتش را رها  پنهان شده بود؛ تا این   آنانه

طور روابط بسیار محکمی کرد و گپ کمی سرد شد و دوباره به باغبایز آمد. این

 برقرار بود.  آنانمیان 

عرض کنم عبیدی صاحب، بابا نانک در این خیالات   داکتر تارا سنگ جواهری: 

ی که   آناننبود که این سیک است، آن هندو است یا مسلمان. تبلیغ   ز یگانه چی 

را بشناسید که خداوند   تنها وحدانیت خدا  میگفتند: »شما  بود که  این  بود، 

ز دیگری  تعالی یکی است؛ و دیگر این که تنها ثنا و صفت او را بگویید و پشت چی 

 از خیالاتپرسنر و این نگردید.« بت 
ً
ز برده بودند. خیالات  ها را کاملا شان از بی 

، عقیده به وحدانیت خداوند تعالی است و   ز  داشتند که یگانه چی 
بسیار متمدیز

تا راست شود؛  آید میهر کاری که سرتان مشکل   تعالی آرزو کنید  از خداوند   ،

ی که بود، برای انسانیت بود و تفرقه ن   آنانیعنز تبلیغ   ز نداختند.  امییگانه چی 

، ده نفر پیشوای ما آمدند. آخرین   ز ، خودِ همان کتایی را که آنانبر اساس همی 

ان ما داشتند، جمع کردند. پی  پنجم ما که به   بابا نانک نوشته بود و دیگر پی 

ز آن، سرودهای چند   نام گورو ارجن یاد میشد، این کتاب را منسجم کرد. در بی 

به   را که  دیگر  نفر  چند  و  بابا کبی   فرید،  بابا  مانند  ما  مسلمان  برادران  از  تن 

یده داشتند، جمع کردند و یک کتاب ساختند به نام »گورو  وحدانیت خدا عق

گرانت صاحب« که اکنون کتاب مقدس ماست و آن را پرستش میکنیم. این  

بزرگ   را    ۱۴۳۰کتاب  ما  سینگ،  ما، گورو گوبیند  دهم  پیغمیی  دارد.  صفحه 
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ز گورو  آید نمی هدایت داد که بعد از من کدام پیغمیی و پیشوای دیگری   ؛ همی 

به وحدانیت خدا   تعالی است و  ثنا و صفات خداوند  گرانت صاحب که کل 

ز را پرستش میکنید. اکنون ما گورو گرانت   عقیده دارد، پیشوای شماست و همی 

صاحب را در معبد )درمسال( هر صبح ساعت سه بجه بر سر خود گرفته، به  

ند. این کتاب ما که آمیجایی بلند   ورند و باز میکنند و از آن پند و نصیحت میگی 

های مختلف خوانده  ثنا و صفات خداوند تعالی است، به شکل سرود در راگ

 راگ در کتاب مقدس ما وجود دارد.  ۳۱میشود؛ چون 

حجت که یک  این گپ را که گفتید، مولوی صاحبِ    : حمید همایون عبیدی

کرد. گفت: »من یک دفعه در هندوستان  جالنی  برایم قصه ٔزمایز وزیر بود،  

ز وقت یک آواز بسیار خوش   مهمان بودم. از هوتل برآمدم تا قدم بزنم؛ در همی 

ها رسیدم.  به گوشم آمد. رفتم و همان آواز را تعقیب کردم تا به یک معبد سیک

پیش  دیدم  شدم،  داخل  دروازه که  بزرگ از  از  تا  سه  مذهنی رو  شان های 

ز سرودها و اوراد مذهنی را میخوانند«  نشسته ها چشم  گفت با این . اند و همی 

این چشم  در  بکن  باور  صاحب،  »عبیدی  و گفت:  شد  چشم  چنان  به  ها 

احوال   یافتم که  نتیجه رسیدم که    مرا روحانینر  این  به  آن  از  بعد  داد.  تغیی  

روحانیت تنها در اسلام نیست؛ هر کش که به معنویت معتقد باشد و انسان 

سد. بعد از آن بسیاری از تعصبات  پاکی باشد، به این معنویت و روحانیت می 

هستم، اما نسبت به ادیان دیگر هم نظرم از    را   را کنار گذاشتم. مسلمانِ خود 

نشیند. قرآن هم که میآن زمان تغیی  کرد.« همان صدایی را که گفتید، بر جان  

ز مولوی   های افغان به زیبایی آن را میخوانند. ها و قاری خوانده میشود، همی 

یف  ایم. وقنر قاری ، ما بسیار شنیده بلی  داکتر تارا سنگ جواهری:  ها قرآن سر 

 میخواندند، من گوش میگرفتم. 
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ز    : حمید همایون عبیدی  همی 
ً
ز قاری برکت   مثلا  ... الله سلیمهمی 

یه را در بالاباغ خواندم. وقنر  یها. من مکتب ابتدا  داکتر تارا سنگ جواهری: 

ون میکشیدند؛ ما سه نفر )سیک( بودیم   یف میشد، ما را بی  ساعت قرآن سر 

های در آن مکتب. آن وقت مکتب هم نبود، در مسجد میخواندیم. با فاصله 

سید.  دور دور صنف  های ما بود و معلم درس میداد و آواز کش به کش نمی 

یف میشد و مولوی صاحب قرآن میخواند، آوازش بسیار  وقنر ساعت قرآن سر 

ها صنف ما تغیی  میکرد  . بعضز وقت آمد میمان  بر ما خوش میخورد و خوش 

روی مسجد بلند بود و زینه داشت. مولوی در ساعت  که پیش   آمد می و به جایی  

ز حصه تصادف میکرد؛ چاشت  دوازده بجه آن جا اذان میداد و صنف ما به همی 

آن  مولوی  خوش که  میداد،  اذان  و  میشد  ایستاد  مگر  آمد میمان  جا   .

 میخواندند: »بسم الله    آنانهای ما چه میکردند؟  همصنفز 
ً
بعد از اذان تقریبا

ز  ند و در گوش  آمدمیالرحمن الرحیم، لا اله الا الله...« باز دو سه نفرشان پایی 

ز که   ما پف میکردند و چف میکردند و میگفتند: »تارا سنگ، مسلمان شو! ببی 

ز    آنانات قرآن را چف کردم.«  من در گوش  مزاح میکردند و من میگفتم: »همی 

 شما مسلمانِ صحیح باشید، برای ما بس است.« 

ز سید قبادشاه خان را که گفتید، یک بچه   : حمید همایون عبیدی خوانده  همی 

 دیش. کدر قندهار از اهل هنود داشت. او یک عکاسخانه هم داشت به نام ج

 دیش قندهاری مشهور بود. کها، ج  داکتر تارا سنگ جواهری: 

این هٔ  خوانداو بچه  : حمید همایون عبیدی بود.  آقا  ها در سید قبادشاه خان 

یکدیگر  خانه فامیل  با  همراه  فتند،  می  یکدیگر که  یک  میهای  و سر  نشستند 

خان در  خان  قبادشاه  میخوردند. سید  نان  خوان    دسیر
ٔ
میبود؛ وقت  ه جدیش 

د و میگفت: »بابا،   نمازش که میشد، جدیش او را به یک اتاق مخصوص مییی
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ام، تو به دین  ام.« او هم میگفت: »بچهجا بت را نیاورده باور بکن که من در این 

مان به دین خود مؤمن باشیم، همان کار مبارک خود، من به دین خود؛ هر کدام 

الله خان زمایز که به  های دینیات را گفتید؛ میگویند اماناست.« شما ساعت 

یف و دینیات دیده   قندهار برای تفتیش مکاتب رفته بود، در ساعت قرآن سر 

بود که هموطنان سیک و هندو در حویلی مکتب میگردند. پرسیده بود چرا؟  

یف و دینیات است و چون این ها این درس را  گفتند چون حالا ساعت قرآن سر 

های الله خان هدایت داده بود که در ساعتنمیخوانند، رخصت هستند. امان

یف و دینیات،   و سیک باید معلم خود را داشته باشند    هندو   شاگردان قرآن سر 

طور یک افغانستایز داشتیم در حدود  تا دینیات و مذهب خود را بخوانند. این 

شما   بکنم؛  پرسان  میخواستم  را  ی  ز چی  یک  صاحب،  سردار  پیش.  قرن  یک 

  آنان تان جواهر سینگ بود و  تان را »جواهری« میگذارید، نام پدرکلان تخلص 

« تخلص میکردند؟  هم »بالاباغز

، در بالاباغ پدرکلانم و قبل از او پدرش میبودند  بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 

 جا بود. شان هم در آنو تولد و پیدایش 

عبیدی همایون  سابق  : حمید  مورد    در 
ٔ
 خانواده ه

 
آن گ در  نسل  چند  تان که 

(  منطقه بودید و طبابت یونایز  نسل به نسل به شما آموختانده میشد،    )یوهایز

 کمی معلومات بدهید؟ 

تا جایی که من یاد دارم و از پدرم معلومات گرفتم،    داکتر تارا سنگ جواهری: 

نام  بود؛  یونایز  حکیم  هم  پدرکلانم  او  پدرِ  از  بعد  بود.  سینگ  شان گورموک 

پدرکلان ما، جواهر سنگ بود و بعد از او پدرم، پیارا سنگ، حکیم یونایز بود.  

از فامیل ما برادر کلانم، هربون سنگ، حکیم یونایز بود. دیگر برادران تقسیم  
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شدند و کسب پدری را تعقیب نکردند. کاکایم، می  سنگ حکیم )پدر هرمون(  

ز حکیم یونایز بود. کاکای خ آباد حکیم  ردم به نام سن سنگ حکیم در جلال و نی 

تر بود، در لغمان میبود و او هم حکیم  یونایز بود. کاکای دیگرم که از همه کلان

طور طبابت یونایز بود. ما از پدر و پدرکلان این کسب را تعقیب کرده بودیم. این

مطالعه یی  هرا تا انداز   آنانسرسری نبود؛ چند کتاب هم در دکان پدرم بود که من  

سه سال بعد از مکتب همراه پدرم در دکان کار کردم. ما دواها  -کردم، چون دو

ها این  را میده )پودر( میکردیم و به وزن، آن مواد را میگرفتیم و از روی کتاب

میدادیم. کتاب  انجام  را  نام کارها  به  »قرابادین  هایی  اعظم«،  »قرابادین  های 

ان ز »می  و  را  قادری«  نسخه  وقنر  دارم.  یاد  به  میبود که  ما  دکان  در  الطب« 

 مینوشتیم، پدرم میگفت کتاب قرابادین را بیاور. 

 ها به زبان فارش بود؟ این کتاب : حمید همایون عبیدی

، به فارش بود. کتاب را باز میکردیم، میخواند  بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 

جا تهیه و تعقیب کن. یک ترازوی بسیار و آن نسخه را نشان میداد که از این

ها گیاهان خودرو در  جا میکردیم؛ ایندوازده مواد را یک-جا میبود. دهخرد آن 

های کوه بودند و کشت نمیشدند. یک سنگ بسیار کلان و چوقور بود  دامنه

آن   ز  بی  را  مواد  میگفتند؛  »هاونگ«  غربال امیکه  از  و  میکوبیدیم  نداختیم، 

پودر  به صورت  را  را گلی میساختیم و یک مقدار  آن  میکشیدیم. یک مقدار 

 همهوردیم که  آمیدر 
 

بر اساس کتاب بود. این طبابت هنوز هم در بسیاری    گ

 جاها مروج است و مردم از آن استفاده میکنند. 
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ز آلمان هم به آن طبابت سننر یا عنعنبلی  : حمید همایون عبیدی یی  ه، در همی 

موردش صورت   در  هم  علمی  تحقیقات  و  میشود  استفاده  زیاد  میگویند که 

ز  د؛ در هندوستان هم همی   طور. میگی 

یک در دیگر  به نام آیورودا یاد میشود؛ دواهای درجه  داکتر تارا سنگ جواهری: 

 در بوتل بسته
ً
، سرش لیبل زده شده و ترکیب  آید میبندی  ممالک است که فعلا

 و هدایت آن نوشته شده است. 

، حالا سردار صاحب، قصه  : حمید همایون عبیدی های دیگری اگر از باغبایز

 زنده آباد یا رود، جلال سرخ
 

 بعدی در کابل دارید، میتوانید بگویید؟ گ

های خوبِ دیگری ندارم.  متأسفانه صاحب، قصه  داکتر تارا سنگ جواهری: 

ی کردم و بعضز وقت  ود و در  در بالاباغ روزهای بسیار خویی را سیی ها فکرم می 

 خواب بالاباغ را میبینم. 

 تان بالاباغ است؟ یعنز جای پیدایش   : حمید همایون عبیدی

 پیدایش و تولدم در بالاباغ بوده است.   داکتر تارا سنگ جواهری: 

 سالهتا چند    : حمید همایون عبیدی
 

 در بالاباغ بودید؟ گ

 چهارده    داکتر تارا سنگ جواهری: 
ً
 ساله تا سن تقریبا

 
جا بودم. شش ساله  آن  گ

یه فارغ  یبودم که به مکتب داخل شدم و دوازده ساله بودم که از مکتب ابتدا
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وقت  آن  در  کار کردم.  طبابت  دکان  در  خود  پدر  همراه  سال  دو  شدم. 

جلالهمصنفز  در  من  نام  های  به  )که  بودند  شده  شامل  لیسه  در  آباد 

ز یاد میشد و لیلیه هم داشت(.   های خود را که میدیدم،  همصنفز دارالمعلمی 

دم که چرا من تحصیل خود را دوام ندادم. بالاخره به پدر خود   بسیار رنج مییی

ز  گفتم که میخواهم تحصیل خود را دوام بدهم. در آن وقت در جلال  آباد زمی 

 توزی    ع میشد و شهر نو جور میشد. 

 در منطق  : حمید همایون عبیدی
ٔ
 مردخان؟شاه  های ریگ ه

  در منطق  داکتر تارا سنگ جواهری: 
ٔ
 و شاهه

 
مردخان و این طرفِ گدام سنکی

ز توزی    ع میشد. برادر کلانم رفت و برای   فت، زمی  سرگ که به طرف پیشاور می 

سه وع کردند؛  سر  را  آبادی  و  بسیار کلان گرفت  ز  زمی  یک  اتاق  -خانه  چهار 

 ساختند تا گذران ما شود. 

 یعنز خان  : حمید همایون عبیدی
ٔ
 روی سینما بود؟ شما پیش ه

تارا سنگ جواهری:    خان   داکتر 
ٔ
بود؛  ما در جلال ه  

 
پهلوی گدام سنکی آباد در 

ز چوک گمرک.  ود، از همی  ز سرگ که به طرف تورخم می   همی 

  آن طرف سرک، به خیالم منطق  : حمید همایون عبیدی
ٔ
بود و باش هموطنان ه

 سیک و هندو بود، درست؟ 

تارا سنگ جواهری:  در سن چهارده    داکتر  آمدم،  بالاباغ که  از  من  ها جان. 

 ساله
 

آباد لیسه را تعقیب کردم. شش سال مکتب لیسه را خواندم  در جلال   گ

  که پهلوی خان
ٔ
ز سرک عمومی که طرف تورخم  ه ما بود. اگر یادتان باشد، در همی 
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از   دادم.  امتحان کانکور  را که خلاص کردم،  لیسه  بود.  ننگرهار  لیسه  ود،  می 

ها امتحان میگرفت. من امتحان کانکور  ت آمده بود و برای فاکولته یکابل هی

 در فاکولته طب ننگرهار کامیاب شدم. 
ً
 دادم و تصادفا

 در کدام سال امتحان کانکور دادید؟   : حمید همایون عبیدی

بود.    ۱۹۶۵فاکولته که شامل شدم، به خیالم سال  داکتر تارا سنگ جواهری: 

فارغ شدم. به کابل آمدم و در    ۱۹۷۳شش سال فاکولته را خواندم و در سال  

  چند شفاخانه کار کردم. بعد از چند وقت به شفاخان
ٔ
گردیز رفتم. ناگفته نماند  ه

از طرف ولایت ننگرهار وکیل لویه جرگه در وقت   ۱۹۷۵یا  ۱۹۷۳که در سال 

هایم را که همراه داوودخان و دیگران بود با خود  داوودخان بودم. تمام عکس 

  ام. قانون اساش که تصویب شد، دوباره سر وظیفآورده 
ٔ
  خود در شفاخانه

ٔ
ه

که من اجرا کردم در سرویس اطفال بود. بعد از  یی  همیوند رفتم. بیشیر وظیف

عامه  وزیر صحت  وقت  آن  تبدیل کردند؛  به گردیز  جزایی  شکل  به  مرا  آن، 

عبدالله عمر بود. با ایشان کمی گفتگوی ما شد؛ چون حرقز گفتند که بر ما بد  

بودند، یک   داکیر نشسته  نفر  بود و چند  خورد و من هم چون وقت جوایز 

سرشان بد خورد و مرا به شکل جزایی به صحت عامه گردیز جواب تند دادم.  

 هشت ماه را در آن 
ً
ی کردم. وقنر من به گردیز رفتم،  تبدیل کردند. تقریبا جا سیی

سه روز بعدش کودتا شد و همان روز داوودخان را کشتند. روزی که سر ارگ 

ز حصه پشت  حمله شد، من همان روز از گردیز به کابل آمده بودم. در همی 

سر وزارت مالیه، یک موتر سه چرخه که ریکشا میگفتند گرفتم و گفتم مرا به  

د؛ چون آنهٔ  جاد م بود و میخواستم مریضان را  آنانخجا معاینهنادر پشتون بیی

؛ طرف  هٔ  ببینم و بعد به خانه بروم. به آن نفر گفتم مرا به جاد نادر پشتون بیی

حال   چه  در کابل  امروز  داری  خیی  تو  و گفت: »سردار،  )نگاه( کرد  سیل  من 
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خیی   تو  شده،  حمله  داوودخان  »سر  است؟ گفت:  حال  چه  است؟« گفتم 

؟ گفت: »من تو را تا پشت وزارت مالیه   نداری؟« گفتم مزاح نکن، چه میگویی

م، از آن جا به بعد پای پیاده خودت برو.« گفتم صحیح است. پشت وزارت مییی

دم یک فی  بسیار خطرناک شد و فهمیدم حالت خویی  مالیه که پیاده شدم، یک 

ها( خط سی   ها )بس نادر پشتون که شدم، دیدم سرویس هٔ  نیست. داخل جاد

وند.  خود را تغیی  داده  فتند، حالا طرف چپ می  اند؛ هر روز که به آن مسی  می 

ی باره کلییز صدا زد:  ام به دستم بود. یکسرویس بسیار پر بود و بکس داکیر

»سردار صاحب، خودت را پیش پرتو )بیا جلو(!« دستم را گرفت و یک نفر  

پایه   کومکدیگر هم   را روی  پایم  با  کرد؛  بود و  پایم کشال  دان گذاشتم، یک 

ها مرا قایم )محکم( گرفته  دستم دستگی  را گرفتم. از بغل ما یک نفر از سواری 

بود تا نیفتم. در همان وقت سرویس دور خورد به طرف سرای شهزاده و به  

  کارته پروان رسید؛ خان
ٔ
من در کارته پروان بود. در چهارراهی کارته پروان پیاده  ه

 بالا رفتم؛ در جای بلندی خانشدم و پای پیاده تا نزدیک باغ 
ٔ
جا که  ما بود. آنه

آباد آمده بود، در خانه  تر بود و از جلال ام که از من کلانمیرفتم، دیدم برادر دو 

آمدی در این    طور جهنشسته است. گفت: »آمدی؟« گفتم: »ها.« گفت: »

حالت؟« گفتم: »والله به خی  رسیدم. حالا گپ چیست؟« گفت: »سر ارگ  

ز احوالات بودیم؛ در تلویزیون ساز نس  میشد اما   حمله شده است.« در همی 

سر و صدای دیگری نبود. پیش تلویزیون نشستیم تا احوالی بیاید. مشخص شد  

های پنج یا شش شام بود که  گذاری میکنند. ساعتکه با طیاره سر ارگ بمب 

جار در تلویزیون ظاهر شد و اعلان کردند که حکومت داوودخان دفعه وطنیک

سرنگون شد. بسیار اوقاتم تلخ بود و خوابیدم. صبح که برخاستم، یک هفته 

دو هفته بسیار جگرخون بودم. بعد از آن وضعیت کابل کمی آرام شد و مردمی  

وع کردند که فلایز آدمِ  که روی کار آمدند، بردن و بندی کرد ز را سر  ن و کشیر

کرد که در آن وقت   کومک داوودخان بود یا در فلان حزب بود. باز خدا با من  
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مناسباتم با وزیر خراب شده بود و مرا جزایی به گردیز تبدیل کرده بود. در گردیز  

جا یک  از ما چند فامیل بودند که مریض میشدند و زیر تداوی میبودند. در آن

 بود که او هم حزیی بود. این مستوقز رفیق صمیمی یکی از دکان
داران مستوقز

 من از آن  آمد میجا  ما بود و هر روز صبح آن
ً
جا تی   و چای میخورد. تصادفا

دار مرا صدا کرد و به مستوقز معرقز نمود و گفت: »این داکیر  میشدم؛ آن دکان

صاحب مهمان ماست، فکرت باشد که یک موی از سرش کم نشود.« من در 

  شفاخان
ٔ
گردیز اتاق داشتم، اشتوپ )چراغ پخت و پز( برده بودم و پخت و پز  ه

داکیر   بعد، یک  نام صاحب همصنفز میکردم. چند وقت  به  بهسود  ام  از  نور 

یک جلال  من  با  و  آمد  تماس  آباد  با کش  بودیم که  وضعینر  در  شد.  جا 

 کاری پیش آمد و من مدیر نرفتم و استعفا دادم؛ استعفایم 
ً
نمیگرفتیم. تصادفا

ز رنج  قبول شد. بعد حکومت دیگر آمد و کسایز که در زمان حفیظ امی  الله 

وع کردم و وقت زیادی   دیده بودند، پس به کار برگشتند. من هم دوباره به کار سر 

 سرسرویس اطفال شفاخان
ٔ
میوند بودم. باز حالات خراب شد؛ جنگ و جدال  ه

ها را آتش زدند و مردم فراری شدند. در و مارکت  آنانآغاز شد، شفاخانه، دک

ی کردم؛   همان اثنا من هم برآمدم و به دهلی رفتم. در دهلی یک سال را سیی

بکنم  دیدم نمیشود، خویشاوند و قومی آن نمیتوانستم  ی هم  نبود و داکیر جا 

  چون دیپلوم من رسمیت نداشت. به وزارت خارجه و وزارت صحت عام
ٔ
  آنان ه

! دیدم نمیشود    آنانبسیار تلاش کردم، باز   گفتند تو باید دوباره فاکولته بخوایز

که آمدم تا    ۱۹۹۵و حوصله نیست. اولادها را گرفتم و به لندن آمدم. از سال  

جا هستم. این قصه دوران مأموریتم بود. باز برویم طرف شهر بالاباغ  حالا این

 که سه طرفش احاطه بود. 

عبیدی همایون  حکومت برای   : حمید  مرکز  وقت  یک  بگویم که  داری  تان 

 رود، بالاباغ بود. سرخ



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [2۶]صفحه

 

جا انتقال دادند. با  طور میگفتند؛ باز از آنسابق این  داکتر تارا سنگ جواهری: 

نبود و دکوجودی که سلطان بالاباغ  مثل  آن هایانپور شهر کلایز  زیاد  ش  قدر 

 نبود. 

ز سرک نو کابل  : حمید همایون عبیدی رود  آباد که ساخته شد، سرخ جلال -همی 

  و قری
ٔ
( از سرک عمومی دور افتاد. سابق راه کابل و  ه ما و شما )بالاباغ و باغبایز

ز سرک خامه بود و بعد از اینجلال  آباد ساخته  که راه نو جلالآباد از طریق همی 

 از بالاباغ میگفتید. یی ه پور منتقل شد. شما خاطر شد، حکومت هم به سلطان

جا در  حالا پس مراجعه کنیم به شهر بالاباغ؛ در آن داکتر تارا سنگ جواهری: 

ز     پنجاه خان- چهل  آنانحدود یک هزار خانه بود که در بی 
ٔ
از ما )اهل سیک( ه

فتیم.  جا یک معبد )درمسال( داشتیم و برای عبادت به آنبود. در آن جا می 

  مردم روی
ٔ
داری بسیار خوب بود و وقت بسیار بسیار خویی داشتند، همسایهه

ی کردیم. سه طرف این شهر دیوار بسیار بلند و کلان و  خویی را در آن جا سیی

 ساخته شده بود. سابق بازار هم در داخل شهر میبود که  هٔ  درواز 
 

بسیار بزرگ

ون شهر آوردند. آن شهر و قلعه یک درواز پسان بازار را به بی  این  چویی  هٔ  تر 

بلند و کلان داشت که شب دیوار  بسیار  این دروازه یک  ها قفل میشد و سر 

  ها که قصبسیار کلان بود. بعضز وقت 
ٔ
ی  دزد و داره میشد، یا موضوع آب ه ز خی 

د و آب خشک میشد،   آمد می و بندی را که طرف بالاباغ    آمد می پیش   آب مییی

  وظیف
ٔ
د  ه ز « این بود که بالا میشد و با نقاره و آواز بسیار بلند چیغ می  »جارجی

که: »او مردم، صبح جمع شوید که بند را آب برده است، دوباره برای بندسازی  

فتند بند را در حصه دریا جور میکردند و   ویم!« مردم جمع میشدند و می  می 
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جا بود که با همان آب  . آسیاب هم در آن آمد می آب دوباره برای شهر بالاباغ  

، پدرم میگفت خدا خی  کند، این بند غلط  آمد می میچرخید. وقنر صدای نقاره  

صدایش   باز  باشد؟  داره    آمد می نرفته  شب  باشید که  بیدار  مردم  »او  که: 

سیدیم. تمام شب خواب آید می د که این دزد  !« و ما از داره بسیار مییر مان نمییی

میکند؛ چون    آید می را چور  خانه  میداند کدام  خدا  چور   آنانو  را  خانه  یک 

دوازده خانه را غارت میکردند. فضل خدا که آوازه  -ند دهآمدمینمیکردند، اگر  

. طرف آخرِ این سه دیوار، به دریا  آمد می میشد، مردم بیدار میبودند و داره ن

ز یک راه چوقور داشت که با   ارتباط میگرفت؛ دریا بسیار کلان بود و در پایی 

ز میشدند. ما مردم بالاباغ آن جا را »کمر«  پای پیاده، بسیار کج و پیچ به دریا پایی 

ز راهش بسیار آسان بود، اما کمر بالا راه   . کمر پایی  ز میگفتیم؛ کمر بالا و کمر پایی 

لغزید  میها سنگ  های لغزنده داشت که بعضز وقت بسیار کج و پیچ با سنگ

فتیم  میو آدم   د، می  ز میشد. یا وقنر بند را آب مییی افتاد و دست و پایش خونی 

آب   دریا  پیتآمیاز  در  آب  وردیم؛  برداشته  شانه  سر  روغن  وردیم.  آمیهای 

ز  خانم  های بیچاره هم کوزه )که گاله میگفتند( را سر سرشان میماندند و از پایی 

، بسیار جالب است. ملک ما  آید می وردند. حالا آن روزها که به یاد ما  آمیآب  

  آمد میمیشد او  یی  هبه نام ملک نصرالله در آن طرف دریا بود؛ اگر واقع
ً
. بعدا

از ملکی استعفا داد. در حص   ملک نصرالله 
ٔ
به  - بالاتر بالاباغ، سهه برادر  چهار 

برادر کلان نام بودند.  زمان  آدم بسیار های کریم، قیم، رحیم و می  شان کریم، 

خوب و از فامیل بسیار خویی بود که ملک بالاباغ شد. بسیار آدم حلیمی بود؛  

ی که میشد یا مردم جنگ میکردند،   ز ز  میهر چی  صلح صفا   آناننشستند و در بی 

 پنجاه
ً
شصت دکان بود؛  -میکردند. روزهای بسیار خویی بود. در بالاباغ تقریبا

ینز   هایاندک پزی بسیار زیاد بود، زرگرها بودند و بازار زرگرها  بزازی، بقالی، شی 
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ز حده بود. پدرم هم تنها حکیم یونایز آن علی تر، دو برادر بودند که  جا بود. پایی 

توکری  مینمودند.  تربیت  ابریشم  و کرم  میکردند  ابریشم  های کلان کلان  کار 

های ها را در دیگ وزه کرم میبود. قوزه غوزه( میکردند و داخل  غداشتند؛ پیله )

میکشیدند، پاک میکردند و رنگ    آنانکلان جوش میدادند و تار ابریشم را از  

بسیار مردم زحمت  نبود و همه مینمودند.  بودند؛ صنعنر در کار  با  کش   ز  چی 

های کلان  های مخصوص بود و در دیگدست انجام میشد. برای ابریشم رنگ 

 کار میکردند. 

عبیدی همایون  تولید    یعنز   : حمید  کرباس  خود  لباس  برای  محل  مردم 

 میکردند؟

، یک بازار دیگر بود که دو سه فامیل کار بافت  بلی  داکتر تارا سنگ جواهری: 

میخریدند و لباس جور میکردند. بازار   آنانکرباس را میکردند و مردم بیشیر از  

خو زها هم بود که تاپه ی رنگر    انهای مخصوض برای رنگ کردن داشتند و دسیر

نام   به  میخرید  دکاندار  از  را  تکه  ما  پدر  میکردند.  درست  مقبول  بسیار 

  »پلخمری«؛ چون در پلخمری فابریک
ٔ
. ما  آمد میسازی بود و تکه به این نام  نخ ه

را   رخت  دکانآمیآن  به  و  و  وردیم  میدادیم  رنگریزی  کاری تاپه  آناندارهای 

یا چادر کلان میساختند.  میکردند؛ گل  خوان  های قشنگ و مقبول روی دسیر

اما   دادم،  سر  درد  هم  را  شما  صاحب؛  عبیدی  بود  خویی  روزهای  بسیار 

 طور که برای من جالب بود، شاید برای شما هم جالب باشد. همان

ز تاپه   : حمید همایون عبیدی  آن مالکاری رنگ والله همی 
ً
ها را که گفتید، کاملا

فتیم، اما بعضز وقت  ها برای سودا  صحنه به یادم آمد. ما روزمره به بالاباغ نمی 

فتیم.   خریدن می 
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یم و داخل آن دروازه میشدیم  آمدمیاز باغبایز که    داکتر تارا سنگ جواهری: 

ون قلعه بود و یک دروازه داشت(، دک   آنان)که قلعه سه دروازه داشت و بازار بی 

ز  وع میشد؛ پایی  ز تاپه یرنگر   ایّ هانتر از آن، دکسر  جا  گرها بود که آنزها و همی 

 نشستند. می

عبیدی همایون  لهج بلی  : حمید  فضا،  آن  بالاباغ،  آمد؛  یادم   ،  
ٔ
این  ه و  شما 

ها. بسیار تشکر از مهربایز شما. باز اگر وقت دیگری شد، ما و شما  صمیمیت 

 گپ خواهیم زد. 

جواهری:  سنگ  تارا  این    داکتر  که  صاحب  عبیدی  تشکر  هم  شما  از 

 عمر ما و شما معلوم  های کهنه و سابقهیادداشت
ً
دار را یادآوری کردید. فعلا

 زنده نیست؛ سر این  
 

 از وقنر که این مریضز کرونا    گ
ً
اعتباری نیست، مخصوصا

 شش ماه شده که در خانه نشسته
ً
وع شده است. من تقریبا ام؛  ام و برنیامدهسر 

ورند. حالا  آمیها حاضز میکنند و  از اول مارچ در خانه هستم. خرج خانه را بچه 

آن  ما  ز صحبنر که  عمر  باشیم؛ همی  زنده  تا چه وقت  نمیکند که  تقاضا  قدر 

  شان سابقکردیم، فکر میکنم در آینده برای مردم ما و کسایز که اقارب 
ٔ
 زنده ه

 
 گ

هایی به یادشان 
ز  داشتند، اگر این آواز ما را بشنوند، شاید چی 

در بالاباغ یا باغبایز

یادداشت  و  عبیدی بیاید  تشکر  میشود؛  بسیار خوب  شود.  تازه  سابقه  های 

 صاحب، بسیار خوش شدم. 

های ما را خشنود داشته باشد و  خداوند ارواح بزرگ   : حمید همایون عبیدی

های بعدی ما را هدایت بدهد  شان جلیل باشد؛ و نسل ما و شما و نسلجایگاه 

تا آن خاطرات نیک گذشته، مناسبات نیک، برادری و هموطنز را دوباره احیا  

 کنند و در افغانستان صلح، ثبات و آرامش برقرار شود. 
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جواهری:  تارا سنگ  خوش    داکتر  بسیار  عبیدی صاحب،  تشکر  جهان  یک 

 ! تان، به امان خدا صاحبشدم. خداحافظ 

 خدا نگهدار تان!   : حمید همایون عبیدی

+ 

:  انتشار تاری    خ   مصاحبه در کانال  یوتیوب آسمایی

 ۲۰۲۰سپتمیی 

++ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 دوکتور نوراحمد خالدی

 از روایت تا واقعیت      

 

 »از این  حمید همایون عبیدی: بیننده 
ٔ
ز برنامه از سلسله م، به هفتمی 

گان محیر

خالدی   نوراحمد  دوکتور  جناب  ما   
ٔ
هفته این  مهمان  آمدید.  خوش  زاویه« 

. من در مورد ایشان هستند؛ یکی از شخصیت  دیاسپورای افغایز
ٔ
های برجسته

وشنود کوشش خواهم کرد که این معرقز  زیاد صحبت نمیکنم و در جریان گفت

د تا شما هم با ایشان و هم با زمانه و محیط زنده    به صورت کامل صورت بگی 
 

گ
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شان تا به امروز آشنا شوید. جناب خالدی،  دوران طفولیت، نوجوایز و جوایز 

  .به برنامه خوش آمدید

عبیدی م  محیر تشکر  خالدی:  نوراحمد  شماست.  دوکتور  لطف  صاحب، 

 .خوشحال هستم که همراه شما هستم

زنده  مرور  هنگام  باشید.  سلامت  عبیدی:  همایون    حمید 
ٔ
متوجه  گینامه تان 

 اید؟، یک دوره در سراسر افغانستان سفر کردهشدم  که شما در وقت مکتب 

نیک  پدر مرحومم  نوراحمد خالدی: بلی،  را  محمدخان که عکس دوکتور  شان 

ز  وع  همی   خود را از کابل سر 
ٔ
جا پشت سرم میبینید، قوماندان امنیه بود. وظیفه

کرد؛ یعنز از وقنر که هنوز با مادرم ازدواج نکرده بود. پدرم از خوگیایز ننگرهار 

گاه پولیس را که در زمان نادرخان در کابل افتتاح شده بود،  بود و اکادمی تعلیم 

گاه بود، برای من قصه میکرد که نادرخان خواند. در همان زمایز که در تعلیم

ز طلاب تعلیم  های خود  گاه پولیس بر شانهکشته شد و جنازهٔ پادشاه را همی 

بردند. موصوف قصه میکرد که در آن زمان، معلم  آلمایز در  برای دفن  های 

س میدادند. شخض به نام مایر بود که پدرم همیشه از او گاه پولیس در تعلیم 

صحبت میکرد. میگفت که در زمان جنگ جهایز دوم، حکومت افغانستان را  

ز و مشاورین آلمایز را از افغانستان خارج کند، اما   مجبور ساختند تا متخصصی 

که  دولت افغانستان آلمآنان را زیر ضمانت به جرمنز روان کرد. پدرم بعد از این

تعلیم برای من  اکادمی  اجرا میکرد و  در کابل وظیفه  تکمیل کرد،  را  پولیس  گاه 

 چهار بود
ٔ
  .قصه میکرد که در آن زمان مأمور پولیس کارته
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هایی را که در لب  های خالی بانک ملی بود. خانه یکی از قصه ها  در مورد خانه

 چهار ساخته بودند، مالک
ٔ
شان بانک ملی بود. میگفت چون کش  سرک کارته

داری کنند  ها نگاهنبود آنان را بخرد، مجبور شدیم پولیس روان کنیم تا از خانه

ز  دهای  که کش کلکی   .آنان را نیی

 البته با والده 
ً
ام در کابل ازدواج کرد . سپس به حیث قوماندان امنیه پدرم بعدا

و حکمران اعلای غوریان مقرر شد و من در غوریان هرات متولد شدم. این سال  

  .هجری شمش است  ۱۳۲۸

نت تاری    خ تولد شما را به اشتباه   نوشته    ۱۳۲۹حمید همایون عبیدی: پس در انیر

 اند؟کرده 

اش اشتباه شده است. من  دوکتور نوراحمد خالدی: من فکر میکنم که در ماه 

 فامیل ما پیشم هست. بعد ام. خوشبختانه شجره دلو متولد شده   ۲۹در  
ٔ
نامه

 روز تولدم را در  
ً
یف فامیل نزد من است که پدرم دقیقا از وفات پدرم، قرآن سر 

 آن نوشته است
ٔ
  ۱۳۲۸دلو    ۲۹من وقنر آن را مطالعه کردم، دیدم که     .حاشیه

ز خاطر من به حساب انگلیش هم اشتباه   است. یک اشتباه شده بود و به همی 

نوشته    ۱۹۵۰کردم. حالی دیگر گذشته است و تغیی  داده نمیشود. در انگلیش  

  .نوشته میکردم ۱۹۴۹شده، در حالی که باید  

ز عادت را داشت و تولد همه   ما  حمید همایون عبیدی: پدرکلان من هم همی 
 

گ

 قرآن نوشته میکرد. باز پدرم یک کتابچه با پوش طلایی ساخته بود  
ٔ
را در حاشیه
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 را در آنو تولد فرزندان خود و حوادث مهم خانواده 
 

جا یادداشت میکرد. این  گ

 نفوس در افغانستان بسیار ضعیف 
ٔ
ی است که گرچه در آن زمان احصاییه ز چی 

  .ها ثبت میشدبود، اما در بعضز خانه

خدا، در تمام  دوکتور نوراحمد خالدی: توجه میکنید که برادران و خواهرانم، نام

شان شود، در چهار طرف دنیا هستند. دنیا پراکنده هستند؛ عمر طولایز نصیب

برای  هر  من  برای  و  خود عکس گرفتم  موبایل  با  مجید  قرآن   
ٔ
حاشیه از  شان 

این همان  کدام این همان سرتیفیکت تولدشان است. گفتم  شان روان کردم؛ 

اش نوشته شده است؛ این ساعت، این  تان است که دقیقه و ثانیهسرتیفیکت

 اید. برای همه روز، در این خانه یا در شفاخانه متولد شده 
 

شان این را گفتم گ

  .تا آن را نگهدارند

یی دارید یا  تان در غوریان هم خاطرهحمید همایون عبیدی: از دوران طفولیت

 صاحب زود از غوریان تبدیل شدند؟گاهکه قبله این

دوکتور نوراحمد خالدی: در غوریان آن وقت بسیار خورد بودم و به اصطلاح  

ی به یادم نمی  ز آید. چون پدرم بعد از یکی دو سال  آید، منتها هرات یادم می چی 

که در غوریان بود، سرمأمور پولیس شهر هرات مقرر شد. در شهر هرات من  

 .صنف اول را در مکتب موفق خواندم

تان دارید از  یی که از دوران طفولیتترین خاطره حمید همایون عبیدی: قدیم 

 هرات است؟
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ز دو حادثه از همان زمان بسیار کودگ یادم   دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، همی 

ز ساله   ۵آید، چون من در سن  می  به مکتب موفق رفتم. همی 
 

آید  قدر یادم میگ

د و برای  که یک پسکاکای پدرم با ما زنده   میکرد؛ او مرا به مکتب موفق مییی
 

گ

ساله    ۵که گریان میکردم، در پهلوی من در همان صنف مینشست. خورد و  این

بودم. پدرم بسیار شوق به تحصیل داشت و اولادهای خود را، اعم از دخیر و  

پس، از همان طفولیت شامل مکتب کرد و حنر تا پوهنتون تعقیب نمود. حالی  

خدا تعداد ماسیر و لیسانس  در فامیل ما دو  تن با درجه دوکتورا وجود دارد و نام 

 تمام هم زیاد است که تق
ً
شان دارند. یعنز پدرم بسیار به درس و تعلیم توجه  ریبا

  .داشت

 حمید همایون عبیدی: چند خواهر و چند برادر دارید؟

نام  من  ببینید،  نوراحمد خالدی:  دارم؛ شش  دوکتور  زیاد  برادر  و  خدا خواهر 

م که  خواهر دارم. چهار خواهر از مادر خودم هستند. هم  ز از مادر بزرگیر چنی 

 حیات دارند و دو خواهر وفات کرده 
ً
 .اندخانم اول پدرم بود، دو خواهر فعلا

 .حمید همایون عبیدی: زنده باشند

هم  و  خالدی:  نوراحمد  دارم که  دوکتور  برادر  یک  پدرم،  اول  خانم  از  ز  چنی 

گونه هستند:  شناش. چهار برادر دیگرم این دوکتورا دارد در علم ژنتیک و زیست

یک برادرم که داکیر وترنر بود چندین سال قبل در آلمان وفات کرد، یک برادرم  



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [3۶]صفحه

 

برادرم   امریکا و یک  انجنی  معادن در  برادرم  افس پولیس در کابل است، یک 

الیا است  حقوق در آسیر
ٔ
 .لیسانسه

حمید همایون عبیدی: بسیار عالی، بسیار عالی.  برگردیم به خاطرات؛ پس ،  

 خاطرهٔ زنده 
 

وع میشود؟گ   تان از گریه سر 

همان یعنز  میگویید.  راست  ها،  خالدی:  نوراحمد  مکتب  دوکتور  مقابل  جا 

می یادم  هم که  دیگری  ز  چی  یک  بود.  پارک  یک  هرات  شهر  آید گل  موفق 

جا بود که آن خویشاوند من آن را برایم میکند و میداد و  خروس در همان تاج

مکتب   در  را  ابتداییه  دورهٔ   
ٔ
بقیه و  آمدیم  به کابل   

ً
بعدا میساخت.  مرا خوش 

 چهار خواندمسیدجمال 
ٔ
  .الدین کابل در کارته

سیدجمال  ز  دارالمعلمی  در  بلی،  عبیدی:  همایون  همانحمید  یک  الدین،  جا 

 سیدجمال مکتب تجربه
ٔ
 ...الدین، پس شما دریی بود به نام تجربه

 سیدجمال 
ٔ
، این مکتب ابتداییه الدین افغان در دوکتور نوراحمد خالدی: نخی 

 چهار است، در نزدیکی 
ٔ
شاه مینه. یعنز  کارته  بلخز و مسجد شی 

ٔ
 رابعه

ٔ
های لیسه

دیگر فاصله داشته باشند و در همان یک سرک میر از یک   ۵۰۰شاید حدود  

الدین افغان یکی از مکاتب بسیار سابق ابتدایی  امتداد پیدا میکنند. سیدجمال 

 غازی کابل است. من در آن
ٔ
جا دورهٔ ابتدایی خود را خواندم و بعد هم در لیسه

 فراه مقرر شد    ۸تا صنف  
ٔ
 باز پدرم به حیث قوماندان امنیه

ً
درس خواندم. بعدا

تا صنف   بردند؛   چون هرات    ۱۰و کل ما را به فراه 
ً
را در فراه خواندم و بعدا

 نزدیک فراه بود،  
ٔ
مکتب به هرات رفتیم. من صنف  من و دو برادرم برای ادامه
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 سلطان هرات خواندم )به خاطر سیستم گرمسی  و   ۹و صنف    ۱۱
ٔ
را در لیسه

، یک سال پیش شدیم(   .سردسی 

 .حمید همایون عبیدی: بسیار عجله داشتید .. 

 عمومی بود. بعدها، یعنز  
ٔ
 سلطان هرات، لیسه

ٔ
دوکتور نوراحمد خالدی: لیسه

 حرفهسال
ٔ
یی    های بعد فکر میکنم در زمان داوودخان بود که این به حیث لیسه

 عمومی بسیار معروقز بود که اشخاص بسیار  
ٔ
تبدیل شد، ولی در آن زمان لیسه

از آن برای صنف  سرشناش   حبیبیه در کابل   ۱۲جا فارغ شدند. 
ٔ
لیسه به  باز 

 حبیبیه خواندم و همصنفز    ۱۲بود که صنف    ۱۹۶۷آمدم؛ سال  
ٔ
را در لیسه

ف غنز بودم   .اسر 

 حبیبیه را خلاص کردید. حالی پس برویم صاحب  
ٔ
حمید همایون عبیدی: لیسه

سال دوران  اول کودگ به  صحبت کردیم،  های  مورد گریه که  در  خوب  تان؛ 

 ها است؟تان از آن زمان کدامخاطرات خوش 

دوکتور نوراحمد خالدی: البته خاطرات در حیات انسان زیاد است. خاطرایر  

که به اصطلاح به حیات اجتماغ و سیاش ارتباط دارد. یک خاطرهٔ من این  

صنف   در  وقنر  اطلاعات   ۱۱بود که   
ٔ
مجله با  بودم،  هرات  سلطان   

ٔ
لیسه

 اطلاعات هفته هفته
ٔ
اک داشتم. مجله  تهران اشیر

 
 از ایران م  گ

 
نظم به هرات  گ

جا با یک جوان ایرایز آشنا شدم و  آمد. من هر هفته این را میگرفتم و در آنمی

    ۱۱با او مکاتبه داشتم. یعنز از صنف  
ٔ
که در هرات بودم تا صنف سوم فاکولته

 ما قطع  
ٔ
 ما جریان داشت. بعد از آن مکاتبه

ٔ
اقتصاد پوهنتون کابل، این مکاتبه

 برای من یک  شد؛ برای چند ماه )یکی دو س
ً
بعدا باز  این مکاتبه نبود،  ه ماه( 

ز آدم است. نام این دوست   مکتوب از ایران رسید. من فکر میکردم که همی 
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فطروس و هم    من، علی می 
ٔ
یز را در رشته تیی  که پوهنتون 

بود؛ جوایز سن من 

ادبیات خلاص کرده بود و در همان وقت محصلی، مدیرمسوول یک مجله بود.  

 خود را برای من  
ٔ
 روشنفکری بود، مینوشت و شعر هم میگفت و مجله

ٔ
بچه

 برای من یک خط از ایران آمد، من این خط را باز کردم که  
ً
روان میکرد. بعدا

. آنان از من خواهش کرده    یک اعلامیه بود از طرف یک سازمان انقلایی ایرایز

بودند که اگر میشود این را به بخش فارش رادیوی عراق روان کنم، چون آنان  

این   بودند، هر شب میخواندند. من وقنر  لیست کسایز را که در زندان شاه 

ز رفیق من در آن ب   .ودلیست را دیدم، نام همی 

 حمید همایون عبیدی: ببخشید ، چه نام داشتند؟

فطروس بود؛ در لیست   ز دوست من علی می  دوکتور نوراحمد خالدی: اسم همی 

کسایز بود که از طرف ساواک در ایران زندایز شده بودند. ساواک، سازمان 

 .امنیت ملی ایران در زمان شاهنشاه بود

بسیار متأثر شدم و من این نامه را برای بخش فارش رادیو عراق روان کردم تا  

ز خاطر این قصه را برای تان کردم( که  آنان نس  کنند. جالب این است )از همی 

ها متوجه شدم که او بعد از آن من از این آدم هیچ اطلاغ نداشتم، اما پسان

 .نویسندهٔ بسیار معروقز است و زنده است

 حمید همایون عبیدی: بلی. 

فطروس کتایی به نام »اسلام  شناش« نوشته دوکتور نوراحمد خالدی: علی می 

 من این را  بار تجدید چاپ شده است. اسلام  ۲۰که تا به حالی  
ً
شناش؛ و بعدا

 .سرچ کردم و پیدا کردم که او در پاریس است. باز من به دیدنش به پاریس رفتم
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 .حمید همایون عبیدی: بسیار خوب

که خیی شد من هم زنده هستم، بسیار خوشحال  دوکتور نوراحمد خالدی: و این

شد. به من گفت من همیشه میگفتم که نوراحمد خالدی باید زنده باشد و باید  

در یک جایی باشد که من او را پیدا کنم. باز من رفتم و چند روز مهمانش بودم؛  

رد فندامنتالیسم  به من داد. یک کتاب کوچکش که  را  او چندین کتاب خود 

( مذهنی بود، با بسیار قاطعیت، برهان و منطق عالی بحث میکرد  )بنیادگرا یی

 امروزی سازگار که چه 
ٔ
گونه، چرا فاسد است، چرا عملی نیست و چرا با جامعه

ز حالی هم داشته باشم. بلی، این یک   ز کتاب را فکر میکنم همی  نیست. همی 

فطروس    ۱۱ف  یی است که من از آن زمان صنخاطره ز علی می  مکتب دارم. همی 

  ...را اگر کش گوگل کند، پیدا میکند

 از زمایز که  
ً
حمید همایون عبیدی: بسیار جالب است. از جناب ایشان تقریبا

ایمیل و  مقالات  دایم  وع کردیم،  سر  را  آسمایی  ات 
دریافت  هاینس  را  ایشان 

فطروس آدم معروقز هستند؛  میکنم و با نام و آثار ایشان آشنا هستم. علی می 

  .دنیا چه کوچک شده است

وع کردم، او در شهر زاهدان  دوکتور نوراحمد خالدی: من وقنر با او مکاتبه را سر 

 وقنر مکتب را خلاص کرد و میخواست به پوهنتون برود،  زنده 
ً
 میکرد و بعدا

 
گ

های انقلایی بود. بالاخره او  که از بچه چند جا او را جذب نکردند به خاطر این

یز شامل شد و در آن  جوانان را داشت و همان در پوهنتون تیی
ٔ
ز کمیته جا، همی 
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قدم بود. در مورد شعر نیما  مجله را چاپ میکرد و راجع به شعر نو بسیار پیش 

  .های زیاد داشتیوشیج سخن 

ز  حمید همایون عبیدی: خالدی صاحب، از این ماجراها باز هم دارید یا همی 

 یکی بود؟

دوکتور نوراحمد خالدی: خوب، از این قسم ماجراها، ماجرای جالنی بود که  

ز  زنده   دو دوست را که در عنفوان جوایز با هم دوست شده بودند، تا سنی 
 

گ

من  ساله  ۷۰ حالی  رساند.   
 

ز    ۷۱گ سنی  در   
ً
بعدا من  یعنز  هستم.    ۶۰ساله 

فعال  ساله بسیار  موصوف  پاریس.  در  هم  آن  دیدم،  را  خود  دوست  این   
 

گ

آن و  رفتیم  سوربون  پوهنتون  به  هم  با  یک کاقز است.  در  نشسته  جا  شاپ 

های بسیار خویی داشتیم. من خاطرات خویی بودیم، صحبت میکردیم و بحث

  .از ایشان دارم

حمید همایون عبیدی: بسیار خوب، بسیار خوب. این بسیار جالب است. اگر  

  ، فتید، در آن آوان نوجوایز اجازه باشد پرسان کنم که در زمایز که به مکتب می 

تان برای آینده چه بود؟ میخواستید در آینده به چه مسلک، شغل و  آرزوی 

  یی برسید؟رشته

دوکتور نوراحمد خالدی: خوب، البته من در وقت مکتب گفته نمیتوانم که در  

 مسلکی را به خاطر  
ً
آینده از نظر مسلک چه فکر میکردم؛ فکر نمیکنم مشخصا

جا سووال  وقنر که ما امتحان کنکور دادیم، آن  ۱۲داشته باشم. اما در صنف  
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های اول، دوم، سوم و  بود که به کدام فاکولته میخواهید بروید و باید اولویت 

مند بود که من طب بخوانم،  چهارم را نوشته میکردیم. اگرچه فامیل من علاقه 

ز انتخاب من اقتصاد بود و بعد از آن، فکر   ولی من اقتصاد را ترجیح دادم. اولی 

آمد، همان  نتایج کنکور  نوشته کردم. وقنر  را  بعد هم طب  میکنم حقوق و 

  .چانس اول مرا به من دادند و در اقتصاد کامیاب شدم

  حمید همایون عبیدی: نمیخواستید پولیس شوید؟

هیچ  من  نه.  نه،  نوراحمد خالدی:  پولیس و عسکری علاقه دوکتور  به  وقت 

 .نداشتم

 .حمید همایون عبیدی: بسیار مسافرت کرده بودید، شاید به این خاطر باشد

دوکتور نوراحمد خالدی: خوب، من تمام عمر همراه پولیس و عسکری بودم؛  

 پسان
ً
یف قوماندان ژاندارم  چون پدر من ژاندارم و پولیس بود. بعدا ها در مزار سر 

فتیم آن  جا و قطعات ژاندارم را سرپرسنر میکرد. او کمیسار سرحدی در  بود؛ می 

در   بودیم،  مکتب که  وقت  در  است.  جوزجان  به  مربوط  بود که  خمیاب 

های سرحدی را با اتحاد شوروی  کمیساری سرحدی خمیاب اسب داشت و تانه 

یی است که دریای آمو دور  نظارت میکردند. سرحد با اتحاد شوروی همان نقطه 

ز را   ود و پس از افغانستان دور میشود؛ همی  میخورد و به طرف ازبکستان می 

ز نام خمیاب میگویند )به اصطلاح عا میانه خمیاب میگویند اما اصل  به همی 

  .اب است(. وقنر در پوهنتون بودم، پدرم در بغلان قوماندان امنیه بودآن خم 

های جالنی  حمید همایون عبیدی: و از این افغانستان ز گردی که داشتید، چه چی 

 را به یاد دارید؟ 
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این در  را  دیگر  خوب  خاطرهٔ  یک  من  خوب،  خالدی:  نوراحمد  جا  دوکتور 

که از کمیساری خمیاب خلاص شد، به من  تان میگویم. پدرم بعد از اینبرای

مرکز   رفت.  غان  شیی به  اول  بود؛  سخنر  زمستان  خوب،  بیا.  همراهم  گفت 

جا بود و هر کاری که داشت با والی انجام داد. بعد از آن میخواست  ولایت آن 

غان به   به خمیاب برود تا کارهای خود را خلاص کند. در سرویش که ما از شیی

یف می  باران بسیار شدیدی میبارید. این سرکطرف مزار سر  ها در آن  آمدیم، 

نبودند؛ طرف  ریزی  قی  رفته وقت  شما  نمیدانم  مزار  آنهای  نه،  یا  جا گل  اید 

ندارند و فقط گل است و   ها هیچ ریگبسیار ساجفر )چسبناک( دارد. سرک

ز   وقنر باران میشود، میچسبد. هوا تاریک و شام بود؛ درایور گفت ما به همی 

رقم که روان هستیم، خطر این موجود است که موتر چپه شود، بهیر است در  

یک سماواری یا رستورایز که پیدا شد ایستاد کنیم چون حرکت خطرناک است.  

رستور  همان  در  یک    ها اناو  در  ما  بود.  هم  رمضان  ماه   
ً
اتفاقا ایستاد کرد؛ 

نام نشستیم که  و  سماواری  بود  آمده  سرویس  و  تانکر  لاری،  چندین  خدا 

و  نان  نشستیم،  تخت  در یک کنج سر یک  ما  میداند.  بود که خدا  وباری  بی 

ان ماندیم که خواب را در این ی خوردیم و حی  ز جا  طور کنیم. همانجا جه چی 

قریه و گفت من  آمد  پدرم  نزد  اینشخض  و گفت دار  بود  ترکمن  جا هستم. 

  این
ٔ
احت کنید. خانه جا برای شما مناسب نیست و جایی هم نیست که شما اسیر

ز نزدیکی  جا برای شما  هاست؛ اگر همراه من بیایید، من آنمن دور نیست و همی 

 آنخانه دارم. پدرم گفت بسمجای و مهمان
ٔ
ان رفتیم. این  الله بفرمایید. به خانه

مهمان یک  تشکآدم  با  و  باصفا   گرم، 
ٔ
آنخانه داشت.  خوب  چایی  های  جا 

احت کردیم و جای خواب هم برای ما انداخت. ما را برای سحری   خوردیم، اسیر
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بیدار کرد و یک قابلی ازبکی عالی پخته کرده بود؛ آن را خوردیم و صبح ما را  

  . پیش سرویس رساند. نزد من یک کمره بود، پدرم گفت عکس این آدم را بگی 

باز یکی دو عکس از این آدم گرفتم. یعنز از این خاطره تا به حالی چندین سال  

بودم    ۷؛ بلی صنف  بوده باشم ۷گذشته است و من آن وقت شاید در صنف  

ود. میخواهم این را بگویم که مردم ما به هر   اما تا حالی این خاطره یادم نمی 

دیگر خود برادر بودند و بسیار با  قوم، مذهب و زبایز که ارتباط داشتند، با یک 

 نمیشناخت، ولی 
ً
ام همدیگر را دوست داشتند. یعنز این آدم ما را اصلا احیر

امی را که کرده تا ب ه حال فراموشم نمیشود. و یک عرض دیگر کنم؛ وقنر  احیر

که به خمیاب رسیدیم، در وقت بازگشت یک شخص بای بود به نام خدربای. 

این خدربای که ترکمن بود از مردم خمیاب، از کسایز بودند که بعد از انقلاب  

های بادکرده از دریای آمو گذشته و به افغانستان آمده بلشویکی، بر سر مشک

ز داده بود؛ این جا دولت به این بودند. همان ز میبافند و  ها خانه یا زمی  ها قالی 

ز  ز آدم موتر جیپ  زمی   خویی است. همی 
 زراعنر

ٔ
های زراعنر خوب و منطقه

غان  شیی تا  را  خودتان  من  پدرم گفت که  به  روش(.  جیپ  )یک  بود  خریده 

غان که ما میخواستیم از شیی برد؛  غان  تا شیی را  او ما  سانم.  سرویس سوار    می 

سانم و تا مزار رساند   .شویم، گفت نه، من خودتان را تا مزار می 

 حمید همایون عبیدی: در عالم ناشناش؟

داری خمیاب که پدرم  دوکتور نوراحمد خالدی: نه، این خدربای در همان علاقه

 میکرد و موصوف پدرم را در دوران کارش به وظیفه انجام داده بود، زنده 
 

گ

  .عنوان کمیسار سرحدی میشناخت
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یف رساند. از آن غان تا به مزار سر  کت آریانا رفتیم تا پدرم  ما را از شیی جا ما به سر 

ود. سرویس   تکت بخرد که به کابل بیاییم؛ گفتند نظر به خرایی هوا طیاره نمی 

درایور خود   به  دیدم که حاجی خدربای  من  نیست.  جایی  هیچ  هم گفت که 

ز موتر خود را تیل پر کن. درایور جیپ روش را تیل پر کرد   گفت که تو برو همی 

بابه   و خدربای گفت برو  ؟ گفت والله به خی  طرف کابل.  ام گفت چه میکنز

ام، میخواهم آن را ببینم.  شاهراه سالنگ نو افتتاح شده و من تونل آن را ندیده 

امی وجود داشت؛   ز این مردم یک احیر ما را تا کابل رساند. شما فکر کنید که بی 

 پدرم از  که این  یکی این 
ٔ
ورت نبود، یعنز هیچ مجبور نبود چون وظیفه کار او ضز

آمد،  جا خلاص شده بود و تبدیل شده بود به یک جای دیگر و به کابل میآن

ولی این آدم همان اخلاض را که داشت نشان داد. من این را تا به حال فراموش  

 که وفات کرده، خدا ببخشدشان، ولی 
ً
نمیکنم و نامش هم یادم هست؛ حتما

ز اقوام هست ارج مینهم. پدر من پشتون بود و این   من این اخلاض را که بی 

ز  ام  آدم ترکمن بود، ولی دوسنر و اخلاض که بی  شان وجود داشت قابل احیر

  .است

حمید همایون عبیدی: در این جاهایی که رفتید، در این مکاتب، خوب طبیعی 

میان    
ً
اصلا بودید؛  مختلف  عنعنات  با  مختلف  مناطق  در  که  است 

یا  همصنفز  بود که گ کجایی است، به کدام قوم  له مطرح 
ٔ
این مسا های شما 

 کدام مذهب تعلق دارد و شغل پدرش چیست؟ 

خالدی:  عبیدی  نوراحمد  خدا  بغلبه  از  من  پرسان  صاحب،  خود  دسنر 

  .نمیکردم که تو از کجا هسنر 

 در ذهن
ً
  تان هم نمیگشت؟... حمید همایون عبیدی:  اصلا
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وقت پرسان نمیکردم. خوب البته معلوم و  نه، هیچ  دوکتور نوراحمد خالدی: 

 ابونصر فراهی شهر فراه بودم، میدانستم که  
ٔ
 اگر من در لیسه

ً
واضح است؛ مثلا

 سلطان هرات بودم، میدانستم که از 
ٔ
 در لیسه

ً
آنان از مردم فراه هستند؛ یا مثلا

بودیم،    در پوهنتون 
ً
مثلا اما در کابل که      ۱۶۳هرات هستند. 

ٔ
فاکولته نفر در 

دسنر خود پرسان نمیکردیم که تو از کجا  قتصاد همصنفز داشتیم، ما از بغلا

. یک دوست من که   سال با من دوست بود، نمیدانستم    ۳۰سال یا   ۲۰هسنر

پسان ؛  سنز یا  است  شیعه  ما  که  برای  یعنز  هستند.  شیعه  فهمیدم که  تر 

 برای ما مطرحهیچ
ً
نبود. یک خاطرهٔ    وقت مهم و مطرح نبود؛ این مسایل اصلا

آید و فراموشم نمیشود صاحب، این است  دیگر هم که از زمان مکتب یادم می

 ابونصر فراهی شهر فراه بودیم )که عرض کردم من صنف  
ٔ
را    ۱۰که در لیسه

که    ۱۰را در هرات(. حالی در صنف    ۱۱و    ۹،  ۸جا خواندم، و صنف  در آن

ز تهیه میکردند. از   بودم، در آن وقت یک جریدهٔ دیواری رواج بود که متعلمی 

ز مکتب   جمله، یکی دو تا جریدهٔ دیواری را من ساخته بودم که در دیوار دهلی 

 شاگردها میخواندند. من  نصب میشد و مقاله
ٔ
ها را نوشته کرده بودم و همه

بودم. یک روز   نوشته  او  به  راجع  بودم و کوتاه  مانده  را  و  فیدل کاسیر عکس 

انگلیش ما که یک   نام مسیر  معلم  به  بود  امریکایی  )داوطلب صلح(  پیسکور 

ز تی   شان بنر مگاقز که در همانمگاقز )و خانم  جا درس میدادند(، وقنر از دهلی 

و را دیدند و بسیار تعجب کردند. آن زمان شما   میشدند، این عکس فیدل کاسیر

است، یعنز    ۱۹۶۵میدانید که کدام سال است؛ زمان جان اف کندی و سال  

  ...بحران کیوبا
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بحران کیوبا در اوج خود بود در وقت کندی. این آدم این عکس را دید و به من  

آید که به این آدم آن وقت چه  ای؟ من یادم نمیگفت: خوب، این را چرا مانده 

  .وقت فراموش نمیکنمیی است که من هیچ جوایی دادم، اما این هم یک خاطره 

و   و و پوهنتون؟ در پوهنتون هم کاسیر حمید همایون عبیدی: آمدید به کاسیر

 بازی کردید؟

که تمام شد    ۱۲دوکتور نوراحمد خالدی: وقنر پوهنتون آمدیم، البته صنف  

جا زمان فرق کرده بود؛ زمان به این معنا فرق کرده بود  به پوهنتون آمدیم. این 

 سه عقرب رخ داد، در هرات بودیم در صنف  
ٔ
. منتها وقنر  ۱۱که ما وقنر حادثه

صنف   آن  ۱۲برای  در  آمدیم،  حبیبیه  و  به  ز  متعلمی  طرف  از   
تظاهرایر جا 

تا   توقیف کرد  اصطلاح  به  را  تعداد  یک  ز صورت گرفت و حکومت  محصلی 

همان مظاهرات را خاموش کند. پنج، شش نفر یا هشت نفر بودند؛ از آن جمله  

 .روز به توقیف رفتم ۲۰شان برای نام مرا هم کش داده بود و من هم همراه 

یف برده بودید؟  حمید همایون عبیدی: در حبیبیه بودید یا به پوهنتون تس 

در حبیبیه بودم. در همان وقت اگرچه من    ۱۲دوکتور نوراحمد خالدی: صنف  

به هیچ حزب سیاش وابسته نبودم، اما در آن وقت حزب سیاش هم نبود.  

یک تعدادی البته در آن وقت هواخواهان جریدهٔ »خلق« بودند که برآمده بود  

 
ٔ
 پرچم چاپ  و باز توقیف شد. هنوز »پرچم« ایجاد نشده بود و هنوز روزنامه

جا خلق یا پرچم مطرح  نمیشد؛ یعنز کش نمیتواند بگوید که در آن وقت این 

بود. یک تعدادی البته هواخواهان همان جریایز بودند که بعدها به نام حزب  

دموکراتیک خلق معروف شد و من از آن جمله نبودم، منتها کوشش میکردند  
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با ما صحبت البته  های زیاد داشتند. ما هم در آن زمان که ما را جلب کنند. 

افکار چنی داشتیم؛ خوب در این شکی نیست، در آن زمان اگر کش روشنفکر  

بود یا یک کتاب سیاش میخواند، این همان راه و به اصطلاح ایدیولوژی حاکم  

  ...های چنی گری بود. جنبش سیاش زمان و اصل انقلایی 

، پراگ و همه  ز جای حمید همایون عبیدی: خوب، از پاریس گرفته تا بن، برلی 

ز هیجانات بود، تا خود امریکا...    دنیا در خط همی 

روشنفکرانه هر کتاب  اگر  هر کش  بلی،  خالدی:  نوراحمد  را که  دوکتور  یی 

های فلسفز یا  میخواند، چنی بود؛ از ژان ژاک روسو گرفته تا بینوایان و کتاب 

همه کتاب میخواندید،  را که  سیاش  سوسیالیسنر های  و  چنی  تمایلات  اش 

های اسلام سیاش  داشتند و این همان ایدیولوژی حاکم زمان بود. هنوز جنبش 

  .در افغانستان به وجود نیامده بود

 حمید همایون عبیدی: هنوز باد از چپ میوزید... 

ایدیولوژی جوانان و  این  از چپ میوزید و  باد  نوراحمد خالدی: بلی،  دوکتور 

مند بودیم اما در افغانستان هنوز  ایدیولوژی انقلایی بود؛ یعنز ما به آن علاقه

طور که لازم است شکل نگرفته بود. خوب، ما اگرچه  های سیاش آن جنبش

ارتباط  به  بلکه  نبود  چنی  افکار  این  ارتباط  به  شدیم،  هم  توقیف  روز  آن 

ز بود. بعد از   ز و محصلی  روز ما آزاد شدیم، اما این خودش    ۲۰مظاهرات متعلمی 

 که به پوهنتون آمدیم، این مسایل سیاش وسیع 
ً
تر یک تجربه پیش ما بود. بعدا
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روزنامه برآمد،  پرچم   
ٔ
روزنامه مساوات شد؛  جریدهٔ  برآمدند،  مختلف  های 

ها زیاد  برآمد، پیام وجدان برآمد و جریدهٔ... چندین، خوب البته تعداد جریده 

  .بود

 جاوید هم. 
ٔ
 حمید همایون عبیدی: شعله

 جاوید برآمد؛ فکر میکنم هنوز من  
ٔ
 شعله

ً
دوکتور نوراحمد خالدی: بلی. بعدا

 
ٔ
بودم که شعله اقتصاد   

ٔ
فاکولته اول  میکنم من صنف  فکر  بودم.  اول  صنف 

مند شدند. خوب البته  جاوید برآمد و یک تعداد از دوستان نزدیکم به آن علاقه

اک میکردیم، گوش میدادیم؛ اگر  ما در مظاهرات و میتینگ فتیم و اشیر ها که می 

 جاوید هم نفراتش  
ٔ
 شعله

ً
د گوش میکردیم، اگر مثلا ز ک کارمل هم گپ می   بیی

ً
مثلا

د   ز می  حکمتیار گپ  حنر گلبدین  اگر  و  میکردیم  و گوش  فتیم  می  دند  ز می  گپ 

« از طرف اخوایز  ز  »گهی 
ٔ
فتیم و گوش میکردیم. همان روزنامه ها برآمده بود؛  می 

جنبش  این  اخو البته  آنان  انهای  به  بودند،  معروف  اخوایز  نام  به  ز  المسلمی 

های زیاد صورت میگرفت و ما به عنوان گوش میکردیم و در پوهنتون بحث

بحث  و  پوهنتویز  مباحثات  این  در  مستقل  فرد  اک  یک  اشیر سیاش  های 

میکردیم؛ یعنز نه به عنوان وابسته به یک حزب. در جستجوی این بودیم که  

آن  را متوجه شدیم. در  اشتباهات مختلف  بالاخره  راه درست کدام است و 

 به یک میتینگ رفته بودیم و گوش میکردیم که در مقابل سینمای  
ً
زمان مثلا

ها بودند و صحبت میکردند؛ در  یی پامی  صورت گرفت. در این میتینگ، شعله

د و یک کس دیگر هم  آن ز جا شخض بود به نام شاکر که از هرات بود و گپ می 

جا در  نامش یادم رفته است. آنان صحبت میکردند و در مقابل همان  بود که
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صد یا دوصد نفر تماشاجی بود که گوش میکردند. ما هم به حیث  حدود یک 

 اقتصادم  
ٔ
جوان ایستاده بودیم؛ من و یک دوست دیگرم که همصنفز فاکولته

 پولیس کلاه 
ٔ
سفید در بود، پهلویم ایستاده بودیم و گوش میکردیم. یک قطعه

  .جا گارد گرفته و ایستاده بودندآن

 
ٔ
 .۱نمیی   منتظرهٔ حمید همایون عبیدی: قطعه

ز  بلی، من همی  نوراحمد خالدی:  این  دوکتور  میکنم.  را عرض   خود 
ٔ
تجربه جا 

این   البته  بود.  چرخش   
ٔ
نقطه یک  من  برای  میکنم که  این  خاطر  به  را  قصه 

ایز  ایز میکرد فکر  سخیز های انقلایی بسیار داغ و حاد بود، ولی شخض که سخیز

  .میکنم عبدالله نام داشت

دفعه  های خود یک عبدالله نوبتش شد و صحبت میکرد. او در ضمن صحبت 

گفت: »من بعد از این سیاست نمیکنم!« این گپ تا به حال یادم نرفته است.  

گفت: »من بعد از این سیاست نمیکنم، عمل میکنم! بزنید صف ارتجاع را  

ز پولیس ها، شما فکر کنید  ها کرد. بیچاره بشکنانید!« و روی خود را طرف همی 

از جنبش  اینکه یک سال نمیشد  وع کردند،  ها در یک  هایی که محصلان سر 

    ۲سال از سیاست کردن خسته شده بودند! یعنز ما آن وقت صنف  
ٔ
فاکولته

ز خام بودن و کم  ز گپ واقع شد. میخواستم همی  دانش   اقتصاد بودیم که همی 

د عبدالله که یکی از  تان بگویم؛ برای شخض ماننرا از لحاظ بینش سیاش برای 

د و بگوید که من دیگر سیاست نمیکنم و   ز  جاوید بود، برخی 
ٔ
ان جوان شعله رهیی

ید این صف ارتجاع را بشکنانید! این برای من بسیار عجیب   ز عمل میکنم و برخی 

ز در سیاست عجله داشته باشد. حمله  طور یک آدم میتواند اینبود که جه  چنی 

 پولیس 
ً
 آن دوصد  کردند و طبعا

ٔ
ها هم این گروه را زدند و تارومار کردند. از جمله
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البته تمام یی نبودند و یک تعداد  شان شعلهنفری که سیل )تماشا( میکردند، 

ز تعدادی که ماند، از این جمله   زیادی تماشا میکردند، آنان هم فرار کردند. همی 

ز محمودی جا خود عبدالله، شاکر و دیگران زندایز شدند و هم در همان ها  چنی 

 جاوید را  
ٔ
را هم به زندان بردند. عبدالرحمان محمودی، مسوول جریدهٔ شعله

جا. نه زمانش  معنز و با یک حرف نابه هم به زندان بردند؛ یعنز با یک اشتباه یی 

بود، نه جایش بود و نه وقتش رسیده بود که ما و شما سیاست نکنیم! بسیار 

که مردم ما چقدر راجع به انقلاب  زمان برای سیاست باقر مانده بود؛ برای این 

باید دانش آن را به مردم بدهید که این نیاز به زمان دارد، اما   میفهمیدند؟ شما 

جا و همان لحظه دولت را با صد نفر ساقط کنند و  ها میخواستند هماناین

  !انقلاب نمایند 

ها بیشیر روی احساسات  ز ز چی  حمید همایون عبیدی: من فکر میکنم که همی 

تا این  ز استوار بود  قدر میفهمیدند که  که یک آگاهی وجود داشته باشد؛ همی 

مانده است و نسبت به دنیا عقب مانده است، و  افغانستان یک کشور عقب

  .اش احساسات بودماندهباقر 

ز بود که من بعد از این  جا به خانه آمدم،  که از آندوکتور نوراحمد خالدی: همی 

این   فکر کردیم.  ز موضوع  بود سر همی  ما  ما که همراه  ز دوست  با همی   
ً
بعدا

دوست من که نمیدانم او خودش بالاخره چه عقایدی پیدا کرد، اما شخص من  

 ما وجود دارد که تا  
ٔ
ز این انقلابیون دوآتشه  در بی 

فهمیدم چقدر فساد عقیدیر

م که این راه من نیست. یعنز سال  آن وقت من درک نکرده بودم؛ من فهمید

 ...بود دیگر که شما سیل کنید  ۱۹۷۰

 گری شما آب یخ افتاد؟حمید همایون عبیدی: یعنز بسیار زود سر آتش انقلایی 
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این  برای  بلی،  خالدی:  نوراحمد  ز دوکتور  همی  ان  رهیی اگر  فهمیدم  من  ها  که 

این  برداشت  باشند( و   عبدالله و شاکر 
ً
)مثلا از جامعه، سیاست و  باشند  ها 

سد. این راه آخرش به ترکستان  انقلاب هم این باشد، این راه به جای درسنر نمی 

این همان خاطرهٔ  است و همان انجامید.  ترکستان  به  بالاخره  طور هم شد و 

  .تان عرض کردم، شما سووال کنیدهمان زمان بود که برای 

وع شد، از مسافرتگاهحمید همایون عبیدی: صحبت از قبله  ها و  صاحب سر 

ی نگفتید؟ایشان، در مورد والدههایمأموریت  ز  صاحب چی 

دوکتور نوراحمد خالدی: مادر من رحیمه نام داشت و خدا ببخشدشان، چند 

سالار محمد  سال پیش در کابل وفات کردند. پدرِ مادرم بارکزایی و از فامیل نایب

  غوث خان بود، میشناسید؟

 حمید همایون عبیدی: گ را ؟ 

سالار محمد غوث  دوکتور نوراحمد خالدی: مادرم از طرف پدر از اقارب نایب 

خان بود، اما مادرش از کاپیسا و از چاریکار بود. از این جهت بسیار خویش و  

های ما در چاریکار هستند. از طرف مادر به این خاطر زبان مادری ما دری  قوم 

ل همه دری صحبت  بود؛ برای این ز که مادر من پشتو صحبت نمیکرد و در میز

  .زبان بودکه بارکزایی بود اما دری میکردند، چون پدرکلانم هم با وجود این 

 حمید همایون عبیدی: کابلی بودند؟ مادر بیشیر کابلی بودند؟ 

دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، در کابل متولد شده و در کابل کلان شده بود. این  

ز کابل متولد شده بود؛ اگرچه   ز در همی  در حالی است که پدرکلان مادری من نی 
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دری  بود  در کابل کلان شده  اما چون  بود    بارکزایی 
ً
مثلا من  پدرکلان  بود.  زبان 

سالار محمد غوث خان زمایز که قوماندان عسکری هرات بود در  همراه نایب 

ها از جانب  الله خان، وقنر اغتشاش سقوی شد، در هرات بالای اینزمان امان

اینسقوی صورت گرفت.  حمله  افسان  ها  تمام  با  و  میخورند  شکست  ها 

به  عالی وند.  می  شوروی  اتحاد  ترکمنستان  جمهوری  به  هرات  عسکری   
ٔ
رتبه

وند و   سالار محمد غوث خان میباشند.  جا با نایب ماه در آن  ۹ترکمنستان می 

د، باز این بعد از این ها بیعت میکنند و به افغانستان که نادرخان قدرت را میگی 

به اصطلاح مهاجرت خود در ترکمنستان   برمیگردند. او هم از خاطرات زمان

ها  طور این سقوی که در هرات جه های بسیار داشت؛ و این قصه میکرد و قصه 

انه حمله کرده بودند و چهسر آنان غافل گر، گونه مردم به اصطلاح معاملهگی 

  .ها فروخته بودند، صحبت میکردحکومت و دولت را به سقوی 

را   به مکتب علاقه داشت و شما  پدر  حمید همایون عبیدی: شما گفتید که 

 روزمره، پدر زیاد نقش داشت یا  
ٔ
شامل مکتب ساخت؛ حالی در تعلیم و تربیه

 مادر؟ 

ز آنان که    در بی 
ً
دوکتور نوراحمد خالدی: نه، مادر من درس نخوانده بود. اتفاقا

سه خواهر و دو برادر بودند، خواهر کلان مادر من بود. او مکتب نرفته بود،  

ام  اما دو خواهر دیگرش و دو برادرش همه به مکتب رفته بودند؛ یعنز دو خاله

 .خوانده نبودباسواد بودند. مادر من درس 

شان  حمید همایون عبیدی: نه صاحب، ادارهٔ خانه و بکن و نکن که در دست 

 بود دیگر؟
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دوکتور نوراحمد خالدی: البته مقام خود را در خانه داشت، اما چندان از دخل 

یا وکیل   خانه باخیی نبود. وقنر شوهرتان قوماندان امنیه  ز و خرج خانه و آشیی

خصوص در اطراف کشور ولایت باشد )که برای پدر من بسیار اتفاق افتاده، به

وید نام  قدر آرگاه و بارگاه وجود دارد(، هیچ همان بکن  خدا اینبه هر جایی که می 

  .و نکن خانه هم به دست شما نمیماند

ی  گاهحمید همایون عبیدی: ها، نمیماند. خوب. از آن دوره، از قبله  ز صاحب چی 

ایشان هایتان ارزنده باشد، از گفتهتان مانده باشد و بسیار برایکه در ذهن

ها را میتوانید بگویید؟ ز   چه چی 

یک صحبت  من  خالدی:  نوراحمد  یادم می دوکتور  بسیار شان  یک وقنر  آید؛ 

فتند. ما بچه   عسکری می 
ٔ
ها مریض شده بودند و برای یک عملیات به شفاخانه

خود   اولادهای  برای  دیگران  میگفتند که  ما  به  و  بودند  خواسته  را  ما  را، کل 

ود؛   ز یادم نمی  جایداد به ارث میگذارند، اما من برای شما تحصیل ماندم. همی 

 شما را به تحصیل، کوشش و تشویق کردم و گفت من وجدانم  گفت من همه 
 

گ

ز هستم که شما خودتان میتوانید به پای خود   م، مطمی  راحت است و اگر بمی 

  .ایستاده شوید

ز مکاتنی که شما در جاهای مختلف گشتید،   حمید همایون عبیدی: از معلمی 

ز جالنی دارید؟   چی 

الدین افغان دوکتور نوراحمد خالدی: ها، بلی. یک معلم از مکتب سیدجمال

خان معلم رسم ما بود و او یادم  خان رسام بود. عبدالله یادم هست؛ عبدالله

 اسب را رسم میکرد و بسیار مقبول رسم میکرد  هست که همیشه این
ٔ
طور کله
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ز صنف   . او به خاطرم هست و بعدها خیی شدم که در آلمان  ۵و    ۴و    ۳در همی 

زنده  ز  برلی  شهر  در  خدا  و  وفات کردند،  هم  ز  برلی  همان  در  و  میکردند   
 

گ

ازدواج کردم   با خانم خود  مامای خانمم است؛ وقنر که من  او  ببخشدشان. 

خان مامای خانمم است و آن معلم مکتب یادم  متوجه شدم که این عبدالله

یا صنف    ۱۱هست. این یکی؛ و دوم معلمی که یادم هست در هرات که صنف  

بودم، مدیر مکتب ما شخض بود که او یک ادیب خوب بود و ادبیات دری  ۹

سووال  وقنر که  میداد.  درس  از  را   
ً
حتما او  اول  سووال  میشد،  امتحان  های 

« بود، برای این  آید  بود. یادم می که خودش از نیمروز سیستان  »فرجز سیستایز

بچه امتحان، کل  وقت  در  باز  که  میکردند،  نوشته  را  سیستایز  فرجز  اول  ها 

یا سوم است. فرجز سیستایز معلوم میشد که آن یا دوم  اول  این سووال  جا 

یی که از آنان دارم و جالب است این است که همان معلم،  میبود. یک خاطره 

ز فراه    در همی 
ً
 سلطان؛ و بعدا

ٔ
باز مدیر مکتب هم شد در همان هرات در لیسه

 ابونصر فراهی مدیر لیسه شد. و جالب این است که بعد از این 
ٔ
که هم در لیسه

من از مکتب فارغ شدم و از پوهنتون فارغ شدم، در وزارت پلان کار میکردم و  

 مرکزی در 
ٔ
 مرکزی کار میکردم. در احصاییه

ٔ
باز بعد از وزارت پلان در احصاییه

ز سرشماری در افغانستان اجرا شد. این روزها    ۱۳۵۸ه  ک  ۱۹۷۹سال   شود، اولی 

ز تاری    خ   الیا سرشماری است؛ همی  الیا    ۱۰در آسیر آگست روز سرشماری در آسیر

خانه  حالی  و  رسیده  کش  هر  به  فورمهایش  منتها  میکنند.  است.  پری 

ز را سووال نکردمعبیدی یف دارید؟ من همی    .صاحب، شما در کجا تس 

 .حمید همایون عبیدی: من در آلمان هستم، قربان

الیا   دوکتور نوراحمد خالدی: ها، بسیار خوب صاحب. حالی من خودم در آسیر

ز سرشماری در افغانستان   هستم و در شهر برزبن میباشم. در آن زمان ما اولی 
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گذاری شده بود؛  را در همان سال اجرا کردیم که این در زمان داوودخان پلان 

 که کودتای  سه سال آخر داوودخان این پلان
ً
ثور    ۷ها ترتیب شده بود و بعدا

سرشماری شود اما چون کودتا شده بود،    ۱۳۵۸شد، قرار بود در همان سال  

رژیم تغیی  کرده بود و دولت تغیی  کرده بود، این به یک سال به تعویق افتاد و  

این اجرا شد. خوب، در آن زمان ما را به حیث   ۱۳۵۸به سال بعدش، در سال 

تریر  ها  نر درس دادند به این قسم در قسمت سرشماری که چه قسم فورمه ماسیر

ها چه قسم پری کنند و افرادی که در احصاییه کار میکردند، اینرا مردم خانه 

ز سرشماری را نظارت کنند  . ما در یک هییت رفتیم برای چند ولایت؛ من  همی 

رییس یک هییت بودم. سه نفری به فراه رفتیم، باز از فراه به چخانسور رفتیم، 

ولایت ز  همی  رفتیم.  بادغیس  به  هرات  از  و  هرات  به  چخانسور  را  از  ها 

 آماده
 

شان را برای سرشماری از لحاظ تخنیکی ارزیایی میکردیم؛ از لحاظ هایگ

ز سرشمارها صحیح درس خوانده این اند و میفهمند که چه رقم کار که آیا همی 

خود را انجام بدهند. جالب است که وقنر به چخانسور رسیدیم، در شهر زرنج  

از این تا  لرها را خواسته بودیم  اینکنیر آیا  یم که  امتحان بگی  ز  ها یک  ها همی 

 را دارند یا نه، چون این درس آماده
 

ز  شان دادها برای گ ه شده بود. دیدم همی 

جا به حیث یک  مدیر مکتب ما، همان که فرجز سیستایز را میگفت، در آن 

ز مکتب بودند. فکر میکنم   لر سرشماری نشسته است، چون همه معلمی  کنیر

  
ً
که عبدالغفورخان نام داشت؛ خدا ببخشدشان اگر وفات کرده باشند که یقینا

شاید تا حالی وفات کرده باشند. او نشسته بود و برایم بسیار جالب بود که این  

ممدیر مکتب    !مان بود که حالی نشسته و من از نزدش امتحان میگی 

 حمید همایون عبیدی: شما را شناخت یا نه؟
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 قوماندان امنیه را گ  دوکتور نوراحمد خالدی: ها، بلی. جه 
ٔ
طور نشناخت؛ بچه

  نمیشناسد؟

 قوماندان امنیه بودن مشکلی هم داشتید  
ٔ
حمید همایون عبیدی: از درک بچه

 که عادی بود؟ یا این 

ز و مدیر مکتب، نام جا  خدا، در آندوکتور نوراحمد خالدی: نه والله، معلمی 

 سلطان هرات زیاد بودند. نامآدم
ٔ
خدا شهر  های به اصطلاح با رسوخ در لیسه

ز و صاحب هرات ولایت بسیار غنز است؛ بسیار آن های بسیار رسوخجا خوانی 

اولادهای  دارند که  هستند. کسایز زیادی  هرات  در  بسیار کلان  تاجران  شان 

باغ  لحاظ  از  یعنز  ز هستند که  نمیتوایز در  هایها و زمی  به یک روز هم  شان 

  .جا با موتر بگردیآن

ز عادی بوده؟   حمید همایون عبیدی: یعنز چی 

 میگرفتیم؛ در  
 

دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، بلی. منتها ما همیشه معلم خانکی

 از این مکتب 
 

 معلم ریاضز را معلم  هر ولاینر که بودیم یک معلم خانکی
ً
ها، مثلا

ز    که ما را کومک کند در همی 
 

 میگرفتیم و همیشه داشتیم یک معلم خانکی
 

خانکی

برای درس  را  خاطره  یک  ارتباط  ز  همی  به  سخت.  از  های  ما  میگویم؛  تان 

چخانسور که خلاص شدیم به هرات رفتیم. در هرات ما وقنر رسیدیم که همان 

 هرات را که  
ٔ
قیامی را که مردم هرات کرده بودند، تمام شده بود و همان فرقه

 هرات و
ٔ
  ...مردم حمله کرده بودند سر فرقه
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  حمید همایون عبیدی: خوب، خوب دوران سرشماری را میگویید؟

ز  دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، بلی. یعنز پیش از این  که سرشماری شود، همی 

فرما بود. در هرات با  قیام گذشته بود و همان حالت وجود داشت و ترس حکم 

از  بعد  امکانات سرشماری صحبت کردیم.  مورد  در  مربوطه  مقامات  و  والی 

جایی که   رفتیم؛  بادغیس  به  ما  مجاهدین    ۲۰هرات  یا  ار  اسر  ما،  از  قبل  روز 

میگفتند حمله کرده بودند و تمام مأمورین دولنر را کشته بودند به شمول والی  

 اردو حمله کر 
ً
ده بود و این منطقه را پس گرفته بود. ما رفتیم  و دیگران. متعاقبا

تا ببینیم آیا این امکان سرشماری وجود دارد یا نه. یک والی نو آمده بود از پکتیا  

ز در قدرت است )این را  ین زمایز است که حفیظ که یک جوان بود. ا الله امی 

عرض میکنم(. از والی سووال کردیم که آیا امکان سرشماری وجود دارد از نظر  

جه  بلی  ؟ گفت  را امنینر عسکری  قوماندان  و  زد  زنگ  ندارد.  وجود  طور 

خواست. قوماندان عسکری که آمد، سلام عسکری داد. من این قوماندان را  

دورهٔ خدمت   ما  وقنر که  خان  این کشمی  داشت.  نام  خان  میشناختم؛ کشمی 

ی میکردیم، در       ۶عسکری احتیاط را سیی
ٔ
ماه دومی که در قطعه بودیم، در فرقه

خان سلام داد و او مرا  قرغه بودیم و   خان قوماندان تولی ما بود. کشمی  کشمی 

بغل و  احوال دید  و  پرسان کردم  کش   او  از  من  باز  امکانات  پرش کردیم.  که 

این   میکنیم.  ز  تأمی  را  امنیت  میکنیم،  ز  تأمی  ها  دارد؟ گفت  وجود  سرشماری 

ها خلاص شد و ما روز بعد حرکت کردیم برای بازگشت طرف هرات. وقنر  گپ

به هرات رسیدیم، برای ما اطلاع رسید که باز در بادغیس حمله شده است؛  

و   شده  هم کشته  خان  همان کشمی  شده،  هم کشته  امنیه  قوماندان  همان 

از  هم ببخشدشان،  )خدا  بود  بادغیس  در  احصاییه  مدیر  راد که  آقای  ز  چنی 

 مرکزی بود(، او هم کشته شده 
ٔ
دوستان ما بود و از همکارهای ما در احصاییه

که سرشماری انجام  بعد از این   ۱۳۵۸همراه کل همکارهای خود. یعنز در سال  
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ٔ
از جمله بادغیس  ز  بود که در    ۳۵شد، همی  افغانستان   ها ن آفیصد ساحات 

یعنز   نشد؛  و    ۳۵سرشماری  نبود  دولت  ل  زیر کنیر افغانستان   
ٔ
ساحه فیصد 

ماه قبل    ۸، یعنز  ۱۳۵۸جا وجود نداشت. این مهم است در سال  امنیت در آن

ها. اگر کش فکر میکند که این به اصطلاح جهاد مردم افغانستان از آمدن روس 

این  از  بعد  خلق  دموکراتیک  حزب  رژیم  ضد  بر  افغانستان  مردم  قیام  که یا 

وع شده، آنان اشتباهی بزرگ میکنند. این قیام روس  ها بسیار پیش  ها آمدند سر 

وع شده بود   .سر 

داوودخان  زمان  از  وعش  آن گپ خوب صاحب، سر  عبیدی:  حمید همایون 

 مرکزی
ٔ
 ...شده بود و آن خوب معلوم است که همان هسته

هم  خالدی:  نوراحمد  برای دوکتور  میگویم  ز  به    ۳۵تان که  چنی  ساحه  فیصد 

عمومی سرشماری   مدیر   
ً
بعدا من  )که  مرکزی   

ٔ
احصاییه رسمی  ارقام  حساب 

ز ارقام سرشماری که تمام شده بود، باز این جمع  بندی  نفوس شده بودم و همی 

  .را من انجام دادم(

  فیصد مناطق مسکویز افغانستان را میگویید؟  ۳۵حمید همایون عبیدی: یعنز  

فیصد مناطق مسکویز افغانستان حساب    ۳۵دوکتور نوراحمد خالدی: بلی،  

در   و  نداشت  امنیت وجود  مناطق  این  در  است که  این  منظورم  یعنز  نشد. 

ل دولت وقت نبود ل دولت نبود؛ در کنیر  .اختیار و کنیر

حمید همایون عبیدی: بلی، به پوهنتون که برگردیم تا باز بعد از آن برویم به  

 در هندوستان هم درس خواندید و  کارهای
ً
تان؛ از پوهنتون که حالی شما بعدا

جه اقتصاد   
ٔ
فاکولته در  را  تدریس  شیوهٔ  خواندید،  درس  هم  الیا  آسیر طور در 

  ارزیایی میکنید؟



 

 
ٔ
 ؛ جلد سوم هیزاو   نیاز ا                                            [59]صفحه

                                                               

 ...ماندهدوکتور نوراحمد خالدی: متأسفانه ما یک کشور عقب

 .حمید همایون عبیدی: اقتصاد آن زمان را میگویم

دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، بلی. من فکر میکنم که آن زمان شاید، نمیدانم  

 صنف اول  که حالی چه وضع است و من عقیده
ً
یی ندارم. در آن زمان من مثلا

نفر بسیار زیاد است در یک صنف    ۱۶۳نفر در یک صنف بودیم.    ۱۶۳را،  

این  دیگر  و  تحصیلی؛  صنف  یک  و  برای  بود  زیاد  بسیار  ز  مضامی  تعداد  که 

 ما حداقل حنر پشتو و دری میخواندیم، حنر مکتب 
ً
  ...وار بود. مثلا

 .حمید همایون عبیدی: جالب است

ز بسیار   میخواندیم؛ یعنز مضامی 
 تجاریر

ٔ
دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، مکاتبه

آن در  مسلکی که  ز  مضامی  به علاوهٔ  بود  ملی،  زیاد  اقتصاد  داشت:  وجود  جا 

تیوری  این گپ اقتصاد تصدی،  و  اقتصادی  دیگری که  های  و یک مشکل  ها. 

وجود داشت، استادهای ما اگرچه در زمان خود استادهای معروف زمان بودند  

ف بود، پوهاند ابوی بود،    پوهاند سر 
ً
ام ما را درس میداد، مثلا ز  پوهاند الیر

ً
)مثلا

هایی بودند که  عبدالواحد سرایی ما را درس میداد که وزیر پلان بود؛ یعنز آدم 

رشته  در  و  بودند  پیش پوهندوی  اصطلاح  به  خود  اما  های  بودند(،  قدم 

هم   ما  بو   ۶۰استادهای  آلمایز  از  فیصد  بودند  آلمایز  پروفیسورهای  دند. 

ز بودند. و کسایز که اسیستانت آنان بودند   پوهنتون بوخوم یا از پوهنتون برلی 

ز درس خوانده   ز پوهنتون بوخوم یا پوهنتون برلی   بودند که در همی 
ز کسایز نی 

ز کتاببودند، اقتصاد خوانده بودند و باز این های آلمایز را ترجمه کرده  ها همی 

بودند به دری. مشکل عمده در این بود که باز هم سیستم تعلیمی ما، سیستم  

ز فکر کنند؛ یعنز به محصل   به اصطلاح حفظ کردن بود. این نبود که محصلی 
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و  این ریسچ کند  تحقیق کند،  برود  خودش  او  نمیشد که  داده  درس  طور 

  ...موضوعات درس را بفهمد و زیادتر

یاد   از  بهیر است  بسیار  فهمیدن که همیشه  حمید همایون عبیدی: میگویند 

ز    .گرفیر

ز   یاد گرفیر به   کسایز که 
ٔ
جمله از   . ز یاد گرفیر ها،  خالدی:  نوراحمد  دوکتور 

مند بود من بودم چون من علاقه به اقتصاد داشتم و چون به شوق رفته  علاقه

بود.  مندی داشتم؛ یعنز مطالعات من ماورای درس بودم، علاقه های مکتب 

اقتصادی   
ٔ
مقاله میدیدم، یک  را هم  اگر یک  اگر یک مجله  را میخواندم؛  اش 

مقاله میدیدم  توجه  اخبار هم  رادیو میشنیدم   در 
ً
مثلا اگر  را میخواندم و  اش 

میکردم. به این خاطر من در یک سطح دیگری قرار داشتم از لحاظ فهم مسایل 

جا  نمره فارغ شدم. آناقتصادی که از آن خاطر من وقنر که فارغ شدم، دوم 

نمره را گرفتند ها، اما  ند. در آن سال اول نمره را در کدر میگرفتنمره و دوم اول

 اقتصاد موجود بود، آنان مرا  
ٔ
من نمیدانم که نظر به دلایلی که در ادارهٔ فاکولته

نمره است و او را  سال گذشته گ دوم   ۴نگرفتند؛ حساب کردند که در مجموع  

در کدر گرفتند. خوب، من آن وقت متأثر شدم اما به هر صورت وزارت پلان  

  .تان را برای ما بدهید و من به وزارت پلان رفتمتقاضا کرده بود که نفر تاپ 

ز   حمید همایون عبیدی: من این سووال را به خاطر این کردم که یکی از همی 

 اقتصاد بود، او در ارزیایی خود پسان
ٔ
ترها در  استادهای آلمایز که در فاکولته
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پوهنتون در  بود که  نوشته  افغانستان  عالی  تحصیلات  سیستم  های  مورد 

 .افغانستان تمرکز روی این بود که متخصص تربیه شوند نه متفکر

ز بوده باشد  .دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، بلی. شاید همی 

 شما  
ً
حمید همایون عبیدی: من به همان خاطر هم سووال کردم از شما و تقریبا

با او داشتید که این مشکل عمومی است و تا به امروز هم   هم ارزیایی مشابه 

 .متأسفانه است

ز  همی  خالدی:  نوراحمد  غرب دوکتور  به کشورهای  وقنر  ما  است که  طور 

آمدیم، فهمیدیم که باید چه قسم در مکتب درس داده شود، چه قسم باید در  

ها درس داده شود؛ چه قسم محصل را شما فقط موضوع را میدهید،  پوهنتون 

توضیح آن را میدهید و او را خودشان را میمانید که بروند پیدا کنند و تحقیق  

 ترجمه شده بود و همان  جا آن کنند. اما در آن
ً
طور نبود؛ آن یک کتاب را مثلا

یک   هم  ما  استادهای  همان  اصطلاح  به  آقای  آن  میخواندند.  را  را کلش 

و  کتابچه میکردند  یادداشت  و  میکردند  دیکته  را  همان کلش  داشتند،  یی که 

  ...شاگردها همان را یاد میگرفتند

حمید همایون عبیدی: ولی اصل این گپ هم در این است که امروز علم در  

سال نمیتوانید که در    ۴سال یا    ۳قدر وسعت یافته که شما در  دنیا و دانش این 

 خاص هم تمام آن علم را به اختیار یک فرد بگذارید، بلکه  
ٔ
ز یک رشته همی 
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قضیه در این است که شما فرد را آماده به این بسازید که خودش مستقلانه 

  ...بتواند از منابعی استفاده بکند و در آینده بتواند که

که آنان  دوکتور نوراحمد خالدی: گناه استادهای آلمایز ما در این نبود، برای این

 پوهنتون کابل کدام کتاب 
ٔ
های اقتصاد به دری  هم نمیدانستند که در کتابخانه

وجود دارد که این شاگردها بتوانند از آن استفاده کنند؛ و خود شاگردها هم  

این کتاب از  بروند  نمیدانستند که  آلمایز  زبان  نمیدانستند و  انگلیش  ها زبان 

های صنفز بود  استفاده کنند. حالی مجبور که تمام توجه شاگردها به همان نت 

ام بود )ذبیح ز ت درس میداد، پروفیسور الیر
ُ
ام(  و یگانه استادی که بدون ن ز الله الیر

که او بدون نت درس میداد و ما یادداشت میکردیم. البته حقوق هم، مضمون  

  حقوق هم  
ً
ما داشتیم در اقتصاد که او را استادان ورزیده درس میدادند؛ مثلا

 آدم 
ً
ز روان فرهادی درس میداد، مثلا آمدند و با ما  های معروقز میآن را همی 

 مالیه را رییس گمرکات وزارت مالیه میکار میکردند. هم 
ً
ز مثلا آمد و درس  چنی 

های ممتاز بودند ما را درس  هایی که در همان زمان خود از آدم میداد؛ یعنز آدم 

میدادند. شاید ما به آن خاطر، این جای افتخار است اما به هر صورت این  

های درش این بود که به انگلیش مردم آشنایی نداشتند و به آلمایز  محدودیت 

ز زبآشنایی نداشتند. این کتاب  بود. یک تعداد    ها آنهای مهم هم تمامش به همی 

هایی را که به دری ترجمه شده بود در ایران ترجمه شده بود یا این است  کتاب

 اقتصاد ترجمه کرده بودند؛ آنان همان مآخذ درش بود بنابراین  
ٔ
که در فاکولته

  .شاگردها محدود میماندند

حمید همایون عبیدی: خوب، امروز البته این امتیاز وجود دارد که بخش زیادی  

ش   نت دسیر وند، هم به اینیر از جوانان افغانستان که به تحصیلات عالی می 

 زبان را بسیار خوب میدانند؛ یعنز یک امتیاز بسیار کلان 
ً
ا دارند و هم زبان، اکیر
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ها آشنا هستند. برگردیم به دوران کار شما در است که با دنیا از همان ابتدا این

وزارت پلان و بعد از آن وزارت صحت عامه؛ از آن دوران چه خاطرهٔ جالب و  

  هایی دارید؟چه درس 

، یعنز به مجردی که  ۱۹۷۳دوکتور نوراحمد خالدی: من در وزارت پلان سال  

پلان   وزارت  به   
ً
رأسا بلکه  نرفتم،  به عسکری  فارغ شدم،  اقتصاد  پوهنخی  از 

که یک سال کار کردم، به عسکری رفتم. سپس دوباره به وزارت  رفتم. بعد از این 

ثور رخ داد، در وزارت پلان بودم؛ یعنز    ۷پلان برگشتم و تا سالی که کودتای  

مدت پنج سال در وزارت پلان وظیفه انجام دادم. یکی از کارهای مهمی که در  

ی فعال من در طرح پلان هفت آن زمان اجرا شد، سهم  ساله زمان داوودخان گی 

نویسنده در  چون  اقتصاد   بود.  بخش  به  زمان  همان  از  داشتم،  مهارت   
 

گ

ه عرض کردم، پیش از شامل شدن در طور کمندی زیادی داشتم. همانعلاقه

ز مطالعه داشتم و اقتصاد جهان را تعقیب میکردم. در وزارت پلان   پوهنخی نی 

توانایی   
ز ایفای وظیفه همی  به حیث مدیر عمومی صنایع  به دردم خورد و  ها 

پروژهٔ صنعنر در دفیر من تحت بررش    ۶۵یا    ۶۳میکردم. در آن زمان، حدود  

های  های برق و نساجی بود که از آن جمله میتوان سنگ آهن حاجیگگ، پروژه 

نام   را  انکشاف بگرامی، گلبهار و قندهار  مختلف مانند نساجی هرات، نساجی 

، تولید سمنت و روغنهای پشمینه چنان پروژه برد. هم  ز شامل کار باقز کش  نی 

 طرح و  ما بود. وقنر کار پلان هفت 
ٔ
وع شد، من به حیث منش  کمیته ساله سر 

ید پلان کار میکردم که ریاست آن را عمر داوود، پس داوودخان به عهده  تول

داشت. او رییس تخنیکی در وزارت پلان بود. به این خاطر، من نه تنها از بخش  
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ساله  صنایع، بلکه از مجموع پلان آگاهی داشتم. چندین سال روی پلان هفت

ز اتحاد شوروی، هند، آلمان،  کار شد و در آن زمان یک تیم بزرگ از متخصصی 

ز خاطر، خاطرات   ملل متحد و فرانسه در خدمت وزارت پلان بودند. به همی 

خویی از وزارت پلان دارم؛ چون در سطح بالایی که با سیاست اقتصادی دولت  

میکردم. وزارت پلان ش داشتم و کار  بسیار   ارتباط داشت، دسیر یک وزارت 

 وزارت  
ً
 انکشاقز افغانستان را در دست داشت. فعلا

ٔ
مقتدر بود و تمام بودجه

امریکایی  زیرا  ندارد؛  را  آن قدرت  افغانستان  پلاناقتصاد  به سیستم  گذاری  ها 

ز مرکزی اعتماد ندارند، بنابراین هیچ  از یک مرکز اجرا نمیشود؛ ولی در آن  چی 

های  خانههای انکشاقز مربوط به وزارت پلان بود. تمام وزارتزمان تمام پلان

 معارف، زراعت یا معادن، بخش 
ً
های انکشاقز و عادی جداگانه افغانستان، مثلا

 عادی
ٔ
 انکشاقز شان علیداشتند. بودجه

ٔ
ز مربوط به  حده بود و بودجه شان نی 

 مصارف انکشاقز داخلی  وزارت پلان میشد. هم کومک
ٔ
های خارجی و هم بودجه

در اختیار وزارت پلان بود. بنابراین، این وزارت بسیار قوی بود؛ حنر من در آن  

با وزیر زراعت،   بردارم و  را  تلفن  میتوانستم  به حیث یک مدیر عمومی  زمان 

ز صنایع یا رییس د افغانستان بانک گفتگو کنم؛ یعنز سا ها  خانهیر وزارتمعی 

مورد   در  حنر  بودیم.  این کارها  انجام  به  قادر  ما  نداشتند.  را  این صلاحیت 

آمدند؛ به طور مثال، پروژهٔ شکر بغلان را که قرار بود توسعه هایی که می هییت

فند )صندوق کویت( خواسته بودیم که  یابد به یاد دارم. ما هیینر را از کویت

بانک کویت،   اعضای  با  همراه  هییت  این  میکردند.  ز  تأمی  را  پروژه  مصارف 

رؤسای وزارت زراعت و رییس پلان وزارت معادن و صنایع به بغلان رفتند، اما  

چنان قدر قدرت در وزارت پلان داشتیم. همرییس هییت من بودم؛ یعنز این
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حیث  خدمت به  سال  چند  الیا،  اسیر به  آمدنم  از  پس  عرض کنم که  تان 

 ، فیخی از  که  کشورهایی  کردم؛  کار  پاسیفیک  حوزهٔ  در  نفوس  متخصص 

د. این یا را در بر میگی  ز یا و هاوایی گرفته تا نیوزیلند و پولینی 
ز ها کشورهای  ماکرونی 

بسیار کوچکی هستند. من برای یکی از کارها به فیخی رفته بودم. تمام ادارات  

ملل متحد برای حوزهٔ پاسیفیک در شهر سووای فیخی قرار داشتند. به ادارهٔ  

UNDP   رفتم و با چند متخصص صحبت میکردیم. یک تن از من پرسید: »شما

از کجا هستید؟« گفتم: »از افغانستان.« پرسید: »در افغانستان در کجا کار 

در متخصصان حاضز  دیگر  به  رو  او  پلان.«  وزارت   میکردید؟« گفتم: »در 

UNDP  ی )وزارت کرد و گفت: »وزارت پلان در افغانستان یک سوپر مینیسیر

داده  العاده مقتدر( بود و ما تا از آنان اجازه نمیگرفتیم، هیچ کاری انجام  فوق

 «.نمیتوانستیم

جا یک سووال مطرح میشود؛ شما نقش وزارت  حمید همایون عبیدی: در این

پلان و تمرکز بر انکشاف سکتور دولنر را در زمان داوودخان بیان کردید. اما در  

با آمدن امریکایی  ز به سیستم خودشان رها شد.  ها، همهبیست سال اخی   چی 

گذاری بیش از حد متمرکز نبود و در  ارزیایی شما چیست؟ آیا در آن زمان پلان

با آمدن امریکایی  ز به یک ها همهبیست سال اخی   بازار آزاد یی چی  در و باره به 

ز برد؟ در  پیکر واگذار نشد که به تصدی های دولنر صدمه زد و آنان را از بی 

 .اندحالی که اکنون مقداری از آن را دوباره احیا کرده 

ز  عیب طور است. هیچ سیستمی کامل و یی دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، همی 

 بسیار هنگفنر داریم. از پلانو نقص نیست. اکنون ما خوش 
ٔ
هایی  بختانه تجربه
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ی  که در زمان هاشم وع شد تا دورهٔ ظاهرشاه و داوودخان، از لحاظ رهیی خان سر 

ی  شده بود. افغانستان  اقتصادی هیچ فرقر نداشت و سیستم اقتصاد آزاد رهیی

پلان هیچ یا  اقتصاد سوسیالیسنر  نداشته است. در  وقت  گذاری کامل مفرط 

ز تجارت و صنایع افغانستان آزاد بود؛  گذاریزمان داوودخان و در اوج پلان ها نی 

ز همیشه تصدی ه وجود داشتند. بازار پول نی  های شخض مانند بوت آهو و غی 

 ...گونه فعالیت میکندآزاد بود و سرای شهزاده تا به حال به همان

ز  ۷حمید همایون عبیدی: تا بعد از   ز همی   .طور بودثور نی 

ز  همی  همیشه  خالدی:  نوراحمد  هاشمدوکتور  زمان  از  یعنز  بود؛  خان طور 

جمهور، این سیستم ادامه داشت و تغیی   صدراعظم تا دورهٔ داکیر نجیب رییس

طور نیست که حزب دموکراتیک خلق سیستم را تغیی  داده باشد؛  نکرد. این 

، آنان سیستم را تغیی  ندادند، بلکه خود و حزب خود را در داخل بدنه   نخی 

 .جا ساختندبهدولت جا 

 سفر هندوستان را  
ٔ
 قصه

ً
م، لطفا حمید همایون عبیدی: خالدی صاحب محیر

انکشاف   شیوهٔ  و  جهان  شناخت  در  شما  دیدگاه  بر  ی  تأثی  چه  بگویید که 

 اقتصادی افغانستان و منطقه داشت؟

که راجع به آن صحبت  دوکتور نوراحمد خالدی: عبیدی صاحب، پیش از این 

 دوران امریکایی 
ٔ
یکنم، شما در مورد مقایسه شدهٔ گذشته ها و دورهٔ اقتصاد رهیی

سووال کرده بودید که به یک قسمت آن پرداختیم.    ها آن های فاحش  و تفاوت
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افغانستان  بر   
 

بزرگ بسیار  تأثی   و  عرض کنم  میخواستم  دیگری که  موضوع 

داشت و سبب فساد بزرگ شد، این بود که در زمان ظاهرشاه، داوودخان و  

های خارجی از طریق کانال دولت به جامعه  های متعاقب آن، تمام کومکدوره 

امریکایی   
اما وقنر آزاد را گذاشتند،  منتقل میشد.  بازار  اقتصاد  نام  ها آمدند و 

گذاری مرکزی عقیده نداشتند، وزارت پلان را ملعیز کرده  چون به هیچ نوع پلان 

های خارجی را مستقیم توسط  و نامش را وزارت اقتصاد گذاشتند. آنان کومک 

کت های خصوض امریکایی تطبیق کردند؛ به  کشورهای مختلف و از طریق سر 

 
ً
پول را به یک قراردادی در امریکا میدادند   USAID یا UNDP این معنز که مثلا

های محلی را پیدا میکرد. دولت  آمد و قراردادی و آن قراردادی به افغانستان می

ی نداشت و در هیچ پروسه یی شامل نبود. به این ترتیب، مؤسسات هیچ خیی

دولنر )ان افغانستان سابقهجی غی  ایجاد شدند که در  نداشتند. چون اوها(  یی 

بخش  در  فراوایز  خانهپول  زراعت،  عامه،  صحت  معارف،  و  های  سازی 

او ایجاد شد. کسایز که  جی باره صدها و هزاران انسازی موجود بود، یک سرک

ده  در زنده   نیی
 هیچ بویی از صنعت، تعلیم و تربیه و کارهای صخ انکشاقز

 
گ

کت   سر 
ً
کردند.    های ساختند و خود را متخصص قلمداد ّ ها و سازمانبودند، فورا

  
ٔ
تجربه معارف   

ٔ
رشته در   

ً
مثلا زیادی سر هم کردند که  ز  دروغی  ادعاهای  آنان 

پول این  میسازند.  یا  میکنند  مدیریت  را  مکاتب  و  دارند  انکشاقز  فراوان  های 

کت ها داده میشد و هیچ بازخواسنر هم وجود نداشت؛ به  مستقیم به این سر 

ز خاطر فساد در افغانستان به اوج رسید. این فساد تنها به این دلیل نبود   همی 

های انکشاقز به دولت داده میشد. در ابتدا مبالغ کمی داده  چهارم پول که یک

اض اعیر با   
ً
بعدا شود.  فراهم  دولنر  ادارات  معاشات   

ً
ضفا تا  و میشد  ها 
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های متواتر زمان کرزی و دیگران، آنان مجبور شدند یک قسمت از زیز چانه

انکشاقز کومک پروژه  در  های  البته  اجرا کنند.  دولت  از طریق  را  خارجی  های 

های های بعد در زمان غنز این روند بسیار زیاد شد، اما سهم دولت در سال سال

کت  طریق سر  از  مستقیم  آن  تمام  و  نبود  صورت  آن  به  خصوض  اول  های 

 .امریکایی اجرا میشد

تان عرض کنم؛ یکی  حمید همایون عبیدی: خالدی صاحب، یک نکته را خدمت 

، تنها   صحبت آقای غنز در امریکا است که میگوید از هر دالر کومک امریکایی

سد و   ۲۰ سنت دیگر به امریکا برمیگردد. از این   ۸۰سنت آن به افغانستان می 

ز    ۲۰ سنت دیگر مصارف انکشاقز    ۱۰سنت آن مصارف نظامی و    ۱۰سنت نی 

کت است؛ یعنز مقدار بسیار اندگ به افغانستا سید، زیرا پول را به سر  های ن می 

کت امریکایی خودش پروژه را تطبیق نمیکرد بلکه آن را به   امریکایی میدادند، سر 

کت   سر  و  هندوستایز  کت  سر  به  را  آن  ترگ  کت  سر  میفروخت،  ترگ  کت  سر 

کت افغایز واگذار   ز آن را به سر   نی 
میکرد که در این میان هر کدام  هندوستایز

 دوم در مورد فساد را با یکی از مشاوران 
ٔ
له
ٔ
سود هنگفنر به دست میآوردند. مسا

به سید   اگر باورتان نمیشود  به من گفت  او  نزدیک آقای کرزی مطرح کردم؛ 

طیب جواد که در ابتدا رییس دفیر آقای کرزی بود مراجعه کنید. آقای کرزی  

ز خصوض واگذار کنید و به امریکایی  ها گفته بود که این قراردادها را به متشبثی 

او   میکند.  ایجاد  فساد  این کار  زیرا  ندهید،  دولنر  مقامات  خویشاوندان  به 

یی نداشت، به سید  بار این موضوع را شفاهی مطرح کرد و چون نتیجهچندین

 به مقامات امریکایی بنویسد. هم
ً
نان یک  چطیب جواد هدایت داد تا آن را کتبا
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دار وابسته به خود را  ها میخواهند یک قس  سرمایه تن به من گفت که امریکایی 

برای   درآمد  منبع  یک  جنگ  این  صورت،  هر  به  ایجاد کنند.  افغانستان  در 

خودشان بود؛ این میلیاردها دالری که گفته میشود به افغانستان داده شده،  

کت  خدمات برای سربازان ضف خرید مهمات و سلاح از سر 
ٔ
های امریکایی و ارایه

کت  های خودشان شده است؛ یعنز در واقع صنایع نظامی  امریکایی توسط سر 

 ...امریکا از آن سود برده است، نه افغانستان 

دوکتور نوراحمد خالدی: این موضوع حنر به دادگاه کشانده شد؛ وزارت دفاع  

امریکا یک کمپایز سوییش را به دادگاه برد. این کمپایز سوییش قرارداد داشت  

تا مواد غذایی سربازان امریکایی را به افغانستان برساند، اما طبق صحبت شما،  

کت  جاها  هایی در دیی و دهلی واگذار کرده بود و مواد را از آنقراردادها را به سر 

میلیون دالر وزارت دفاع امریکا را اضافه چارج کرده    ۸۰۰میآوردند. این کمپایز  

بود و در دادگاه ثابت شد که در طول چند سال قرارداد، این مبلغ را به صورت  

که   بگویم  باید  شما  سووال  به  پاسخ  در  است.  کرده  دریافت  اضاقز 

ز باید  عث این فساد شد. البته من نمیگویم که همهسازی مفرط باخصوض چی 

 در زمان داوودخان تأکید بر سکتور خصوض کم بود.  
ً
از مرکز اداره شود؛ مثلا

اگر کتاب پلان  ما یک ریاست سرمایه  نبود.  اما کاقز  گذاری خصوض داشتیم 

ساله را ورق بزنید، تنها چند جمله و پاراگراف محدود در مورد انکشاف  هفت

سکتور خصوض پیدا میکنید، در حالی که دولت قابلیت ادارهٔ صنایع را ندارد  

کت   .های خصوض انجام شودو این کار باید توسط سر 

 ها، دولت تاجر خویی نیست؟حمید همایون عبیدی: به قول غریی 
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دوکتور نوراحمد خالدی: دولت باید اجازه میداد و سکتور خصوض را تشویق  

 خویی در گذشته داشتیم. 
ٔ
میکرد تا از امکانات خود استفاده کند؛ زیرا ما تجربه

ها بود  کش  ها، شکر بغلان، جن و پرس کندز و روغنبانک ملی مالک نساجی 

 خویی هم داده بودندکه همه 
ٔ
 خصوض بودند و نتیجه

 
 ...گ

خصوض    
ٔ
سرمایه در کشوری که  دولت  اقدام  یعنز  عبیدی:  همایون  حمید 

پروژه  د  پیشیی این توانایی  اما  است،  توجیه  قابل  ندارد  را  بزرگ  بسیار  که های 

 .دولت امور مرغداری، گاوداری و کادر زراعنر را اداره کند، توجیهی ندارد

بدانم که در آن سفر متوجه چه   به هندوستان میخواستم  به سفرتان  راجع 

های تازه  ز  یی شدید؟چی 

اواسط سال   در  بلی، من  خالدی:  نوراحمد  به    ۱۹۸۱تا ختم    ۱۹۸۰دوکتور 

ی   ۱۹۸۴و    ۱۹۸۳های  هندوستان رفتم و دور دوم در سال بود که مدرک ماسیر

و  عالی  بسیار  استادان  گرفتم.   ) )دیموگراقز نفوس  علم   
ٔ
رشته در  را  خود 

 آن هم این بود که وقنر  برجسته
ٔ
یی داشتیم و من بسیار از آنان آموختم. نتیجه

الیا آمدم، دوکتورای خود را در سال    ۱۹۸۶در سال   از دانشگاه   ۱۹۹۰به اسیر

همان   در  بالای درس  همان سطح  نفوس گرفتم.  علم   
ٔ
رشته در  الیا  اسیر ملی 

ب زمایز که  در  من کومک کرد.  به  بسیار  بمبن   مشهور  دولت کار  انستیتوت  ا 

به حیث متخصص نفوس در کشورهای   پاسیفیک وظیفه  میکردم، دو سال 

ها و  های این کشورها را در بخش پالیش نفوس، سرشماریداشتم تا نیازمندی 

نزدیکی   در  یا که  ز ماکرونی  به کشور  مثال،  طور  به  سازم.  برآورده  ارقام  تحلیل 

آنان کومک کردم.   به  سرشماری  ارقام  تحلیل  در  و  رفتم  دارد  قرار  هاوایی 

آن  در  ز  نی  امریکایی  آنمتخصصان  میکردند. مسوولان  متوجه  جا کار  جا وقنر 
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امریکایی  شدند من برای این کار آمده  ام، بسیار خوشحال شدند که یک فرد غی 

امریکایی  تأثی   زیر  همیشه  زیرا  میکند؛  آنان کومک  میخواستند  به  و  بودند  ها 

 به گوآم رفتم که مربوط به امریکا است؛ دو سه  
ً
دیدگاه جدیدی را ببینند. بعدا

شان کومک  های ورودی و خروجی بار مرا خواستند و من برای اصلاح احصاییه

کردم، زیرا مردم مانند دریا از امریکا و کشورهای پاسیفیک )که سابق مستعمرهٔ  

 استوایی و آمدند. آن جا میامریکا بودند( بدون ویزا و پاسپورت به آن
ٔ
جا منطقه

آیند. یکی از پیشنهادهای  جا می های جاپایز زیادی به آنگرم است و توریست

شان کنم، زیرا میخواستند  ین بود که در بخش تشویق توریزم کومک آنان به من ا 

سالانه  زمینه تا  فراهم کنند  آن  ۲یی  به  جاپایز  توریست  و  میلیون  بیایند  جا 

هم  باشند.  داشته  پاسیفیک(، ارزآوری  جنوب  )در  تونگا  در کشورهای  چنان 

ول تولدات کومک   وانواتو و جزایر سلیمان در بخش راهنمای خانواده و کنیر

ی استفاده میکنند.  ها چهکردم تا مشخص شود خانم  گونه از وسایل جلوگی 

الیا باعث شد که به حیث متخصص نفوس  آموخته  هایم در هندوستان و اسیر

 ۲۶که دیموگراقز را از لحاظ تخنیکی میداند، شناخته شوم. پس از آن، مدت  

الیا، از جمله انکشاف  سال در بخش  مردمان بومی  های مختلف حکومت اسیر

تقاعد کردم   از زمایز که  اما  از دیموگراقز دور ماندم.  الیا کار کردم و مدیر  اسیر

کت مشاوریر تأسیس نمودم و به حیث متخصص    ۶)حدود   سال قبل(، یک سر 

 گزارش
ٔ
 من تهیه

ٔ
های  بینز های مختلف، از جمله پیشنفوس کار میکنم. وظیفه

این  اندوخته رشد نفوس و خانوار است.   
ً
تماما های علمی من است که در  ها 

الیا کار   هندوستان فرا گرفتم. البته دو سه سالی که روی دوکتورای خود در اسیر

 علمی آن بر  
ٔ
پایه الیا بود که  میکردم، تحقیق من در مورد نفوس بومیان اسیر
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هایم در هند استوار بود؛ یعنز تا امروز در مسلک خود کار میکنم و تا  آموخته 

حال   وزارت  ۶یا    ۵به  برای  تهیه کرده کتاب  مختلف  بدل  های  در  ام که 

 .ها از آنان استفاده میشودگذاریاند و در پلانالزحمه چاپ و نس  شده حق 

هندوستان،  شما  دازیم؛  بیی مطلب  دو  به  اگر  اکنون  عبیدی:  همایون  حمید 

الیا و کشورهای مختلف حوزهٔ پاسیفیک را در چوکات ملل متحد دیده  اید  اسیر

سفر کرده ز  نی  دیگری  به کشورهای   
ً
حتما و  و  تجربه  عمر  یک  از  بعد  اید. 

 افغانستان برگردیم، به نظر شما ما افغانچشم
ٔ
  ها دیدها از دنیا، وقنر به گذشته

نقایص عمده ایم؟ و چه یی داشتهبه حیث یک ملت یا مردم یک کشور چه 

 صفات خویی را میتوانید برجسته کنید؟

دوکتور نوراحمد خالدی: این سووال بسیار مهمی است؛ زیرا بسیاری از مردم 

ز نداشتیم، در مانده بودیم و هیچ فکر میکنند که ما یک کشور بسیار عقب چی 

های اجتماغ مانند  طور نیست. درست است که از لحاظ شاخصحالی که این 

فت  پیس  و  اشتغال  عمر،  متوسط  طول  صنعنر  صحت،  و  تخنیکی  های 

قدم بودیم. به طور مثال،  مانده بودیم، اما در بسیاری از مسایل دیگر پیش عقب

شب  رفتم،  هندوستان  بمبن   شهر  به  حدود  وقنر  روی   ۲ها  نفر  میلیون 

م( حدود  پیاده  روها میخوابیدند. به یاد دارم که خانم و فرزندانم )پسم و دخیر

 ساعتماه همراه من در آن   ۷الی    ۶
ً
فتیم و    ۶  جا بودند. مثلا شام به سینما می 

روها خوابیده بودند.  ها روی پیاده شب که خارج میشدیم، این بیچاره   ۹ساعت  

من طفلی را دیدم که از آغوش مادرش لول خورده و داخل جوی خشک کنار  

همان تا صبح  و  بود  برده  خوابش  یک  سرک  دیدم که  را  میماند. شخض  جا 
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پلاستیک هموار کرده بود و قوطی نوشابه )که در هند به آن کمپالا میگفتند(  

ماه سال بارایز و    ۶آسای بمبن  )که را زیر سر خود گذاشته بود و در باران سیل

های میلیون نفر در این شهر روی پلتفرم   ۲استوایی است( خوابیده بود. حدود  

که چند میلیون  روها میخوابیدند که این یک آمار رسمی بود. این ترن و پیاده 

معیاری ساخته شده از خس  در سرپناه (Slums) هانفر دیگر در زاغه های غی 

 میکردند، بحث جداگانههای چوب، پلاستیک و فلز زنده و خاشاک، تخته
 

یی  گ

است. ما این نوع فقر مفرط را در افغانستان ندیده بودیم. برای مثال، معاش  

سان بود. یک روز به سفر علمی در جنوب  من در بمبن  با دیگر دانشجویان یک

هند رفته بودیم و یک دانشجوی بنگلادش  به نام نظرالاسلام میا همراه ما بود.  

تصمیم   بعد  روز  میشد.  ناپدید  او  عادی،  یک رستوران  در  هنگام ضف غذا 

با ما غذا بخورد. هزینه زیادی هم   گرفتم مانع رفتنش شوم و اضار کردم که 

ز ن  ۱۵یا    ۱۰نداشت و با   شست اما  روپیه هندی میشد غذا خورد. او پشت می 

بعد علت را   برنگشت. روز   تشناب رفت و دیگر 
ٔ
به بهانه از چند لحظه  بعد 

از   من  بخورم،  غذا  رستوران  در  نیست که  من  فرهنگ  »در  پرسیدم؛ گفت: 

دهندهٔ سطح فقر قیمت کنار سرک استفاده میکنم.« این نشانغذاهای ارزان

در بنگلادش بود. یا در موردی دیگر، یک روز ماهی پخته کرده بودیم و مقداری  

از آن اضافه ماند؛ نظرالاسلام را دعوت کردم تا آن را بخورد. او نشست، دست 

وقت  به دعا برداشت و پنج دقیقه برای ما دعا کرد و ماهی را گرفت و رفت. آن

ز فقری را در  فهمیدم سطح فقر در بنگلادش و هند چقدر بالا است. ما چنی 

لادش  دیگری بود که خانمش در شفاخانه افغانستان نداشتیم. دانشجوی بنگ

ز معاش یک  ز تکش  عملیات شده بود، اما با وجود داشیر سان با ما، توانایی گرفیر
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ز به یاد دارم در انستیتویر که بودیم، در روزهای   را نداشت. از لحاظ تخنیکی نی 

ها، حنر یک هارمونیه نداشتند تا دانشجویان با ساز بخوانند  تجلیل از مناسبت 

هارمونیه و    ها های اکیر ما افغانو بدون ساز اجرا میکردند؛ در حالی که در خانه 

 .ها برای من بسیار جالب و نو بودبساط موسیفر وجود دارد. این تفاوت

حمید همایون عبیدی: جالب است. من هم مدت کوتاهی در پاکستان بودم؛  

 سی  میشوند و  
دیدم که چند تن مینشینند و با چند بشقاب دال و نان چپایر

گزاری میکنند؛ در حالی که آن مقدار غذا برای یک افغان کفایت نمیکند.  سپاس

رو هستیم. بلی، سطح فقر و توازن در افغانستان گذشته  ما در خوراک زیاده 

فقی  وجود   ثروتمند و  فاحش  میان  تفاوت  اما  بود  فقی   بود. کشور  متفاوت 

سازمان امروز  خوش نداشت.  »احساس  نام  به  شاخض  جهایز  «  های  بخنر

اند که نشان میدهد مردم برجز کشورهای فقی  با وجود کمبودهای  ایجاد کرده 

اس در سطح بالایی  تر احساس میکنند و این احس بختمادی، خود را خوش 

 .قرار دارد

 .دوکتور نوراحمد خالدی: بلی صاحب، درست میگویید

حمید همایون عبیدی: من فکر میکنم اگر افغانستان آن زمان را با امروز مقایسه  

زنده  و  اقتصادی  سطح  هرچند  و  کنیم،  بالاتر  امروز  افغانستان  در  مردم   
 

گ

 ...بخنر را کمیر میبینیمتر است، اما این احساس خوش متفاوت

تان میگویم؛ در گذشته دانشجویایز که دوکتور نوراحمد خالدی: یک مثال برای 

الیا   اسیر و  ایتالیا  فرانسه،  انگلستان،   ، جرمنز امریکا،  به  و  میگرفتند  بورس 
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فتند، تعداد بسیار کمی از آنان در خارج میماندند و حدود   درصدشان    ۹۰می 

 .دوباره به کشور برمیگشتند

م پنداشته    ماندن در خارج از کشور یک نوع سر 
ً
حمید همایون عبیدی: اصلا

 .میشد

درصد آنان برمیگشتند؛ البته آمار دقیقش را    ۹۰دوکتور نوراحمد خالدی: بلی،  

 .ندارم

ز حمید همایون عبیدی: یی  طور است. من هم افراد کمی را میشناسم شک همی 

 .که در آن زمان پس از ختم تحصیل در خارج مانده باشند

 .شمار بودنددوکتور نوراحمد خالدی: بلی، بسیار کم و انگشت

دیگری صحبت    
ٔ
تجربه روی  بیاییم  خالدی صاحب،  عبیدی:  همایون  حمید 

کنیم. مدیر است تلاش میکنیم انسجامی در دیاسپورای افغایز ایجاد کنیم. اگر  

 کشورهای دیگر را بسنجیم، یهودی 
ٔ
های دنیا کومک زیادی به اسراییل  تجربه

ز   تأمی  پولندی  از طریق مهاجران  از عواید  ز بخش زیادی  نی  پولند  میکنند. در 

در   میکنند.  تشویق  پولندی  زبان  ی  یادگی  به  را  خود  فرزندان  آنان  و  میشود 

ها  ها و بنگلادش  ها، پاکستایز تر است؛ هندوستایز جنوب آسیا این تجربه وسیع 

عالی متخصصان  از  خارج،  توانایی در  از   
بخش  عادی،  تا کارگران  های رتبه 

تا  شما چه فرصت   شان را مدیون دیاسپورا هستند. کشورهای هایی را میبینید 

توانایی   ها نافغا از  استفاده  با   
ز بههاینی  نسل  شان،  که  خصوص  نو  های 
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فت و انکشاف افغانستان ایفا کنند؟  تحصیلات عالی دارند، نقش فعالی در پیس 

 در دولت 
ً
ز سیاست()نه لزوما  .داری و تعیی 

سو، دیاسپورا  به این  ۲۰۰۱دوکتور نوراحمد خالدی: عبیدی صاحب، از سال  

اوها  جی نقش بسیار مهمی در اقتصاد افغانستان داشته است. بسیاری از این ان

افغان مقامات هایی را  رفتند.  افغانستان  به  از کشورهای مختلف   ساختند که 

ز بخش زیادی از   ز دیاسپورا بودند؛ حنر اکنون نی  ز از میان همی  دولنر زیادی نی 

ی دولت، بخش  دیاسپورا به عهده دارند.    ها افغانهای اداری و صنعنر را  رهیی

گذاری مستقیم برای انکشاف کشور، دیاسپورای ما به  البته در بخش سرمایه 

بانک  اند. تعداد معدودی که امکانایر داشتند و کابلآن اندازه به ثروت نرسیده 

های داخلی و شاید  هایی که به افغانستان سرازیر شد و غارترا ساختند، از پول 

بسیار پولدار را   ها افغانهم قاچاق مواد مخدر استفاده کردند. اما من در خارج  

تلویزیویز طلوع که معروف مثال، شبکه  به طور    کمیر میشناسم. 
ٔ
ترین رسانه

 میکردندافغانستان است، توسط کسایز ساخته شد که در ملبورن زنده 
 

 .گ

، بلی  .حمید همایون عبیدی: آقای محسنز

اوایل سال در  دارم  یاد  به   . آقای محسنز بلی،  نوراحمد خالدی:  های  دوکتور 

و    ۱۹۹۰ من  و  داشتند  آشنایی  من  نام  با  آنان  بودیم،  رفته  ملبورن  به  که 

بود،  خانواده  زنده  زمان  آن  در  محسنز که  آقای  پدر  با  دعوت کردند.  را  ام 

یک  را  آنان هم  چاشت  بود.  زمان جوان  آن  در  رییس فعلی طلوع  بودیم.  جا 
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یی در یک جای خانوادهٔ بسیار پولداری نبودند؛ پدرشان دیپلمات بود و خانه 

 .دار شناخته نمیشدندخوب ملبورن خریده بودند، اما به عنوان سرمایه

حمید همایون عبیدی: گفته میشود که آنان توانستند همکاری روپرت مرداک  

 .را جلب کنند

نشان این خود  بلی،  نوراحمد خالدی:  آنان  دوکتور  ابتکار  و  دهندهٔ هوشیاری 

است که توانستند از سرمایه و امکانات شخض مانند روپرت مرداک استفاده  

اطوری مطبوعات دنیا از جمله فاکس نیوز را در اختیار دارد  .کنند؛ کش که امیی

 دارد. من موضوع را از این جنبه  
 

اطوری بزرگ حمید همایون عبیدی: بلی، او امیی

ز سیاست  ها های دولت مطرح میکنم که دیاسپورای یهود نقش بارزی در تعیی 

رسانه پولندی و  و  دارند  هم ها  ز  نی  اما  ها  ؛  ز راه    ها افغانچنی  ابتدای  در  هنوز 

پلان  در  شما  دست گرفته هستند.  روی  توانستههایی که  حد  چه  تا  اید  اید، 

انسجام ایجاد کنید؟ چه مشکلایر در این زمینه میان خود مهاجران افغان و چه  

 موانعی در ایجاد رابطه با دستگاه دولت در افغانستان وجود دارد؟

با   را  افغان  دیاسپورای  ایط  سر  نمیتوانیم  ما  بلی،  خالدی:  نوراحمد  دوکتور 

به   و  اول  جهایز  جنگ  از  حداقل  آنان  مقایسه کنیم.  اسراییلی  دیاسپورای 

آنان  از هفتاد سال( فعال هستند.  خصوص جنگ جهایز دوم به بعد )بیش 

یهودی روش  میلیاردر  چندین   
ً
مثلا دارند؛  متعددی  در  میلیاردرهای  الاصل 

اند. چند روز پیش یک کشنر تجاریر بزرگ مربوط  گذاری کرده اسراییل سرمایه
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از  به یک فرد اسراییلی در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت که مالکان آن 

 
ٔ
همان دیاسپورا هستند. آنان در سطح بسیار بالایی قرار دارند؛ حنر وزیر خارجه

ز مهاجران روش بود  .اسراییل در چند سال گذشته از میان همی 

ز فارغ  التحصیل اکادمی نظامی بلغارستان  حمید همایون عبیدی: موشه دایان نی 

و یک یهودی بلغاری بود. حنر یکی از مسوولان سازمان امنیت داخلی اسراییل  

 .از یهودیان افغان بود

 .دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، آنان در سطح دیگری قرار دارند

روی   پیش  تجربه  یک  این  است که  این  من  منظور  عبیدی:  همایون  حمید 

 .ماست که میتوانیم از آن بیاموزیم

دوکتور نوراحمد خالدی: ما در »شورای افغان دیاسپورا« که ایجاد کردیم، یکی  

 مالی متخصصان مان استفاده از ظرفیتاز اهداف
ٔ
های علمی، تجارب و سرمایه

افغان در خارج از کشور برای انکشاف افغانستان بوده است. تا حال امکانات  

 دولت افغانستان 
ً
ا محدود بود چون دولت در این بخش فعال نبود، اما اخی 

وی عظیم است و باید در امر انکشاف   متوجه شده است که دیاسپورا یک نی 

استفاده شو  آن  دلیل  از  به  این است که متخصصان خارجی  دلیل آن هم  د. 

ز به افغانستان نیستند. به این خاطر، در دفیر  خرایی اوضاع امنینر حاضز به رفیر

رییس  اول  امور  معاون  وزارت  و  »ریاست  جمهور  نام  به  ی  دفیر مهاجرین، 

از   لیسنر  خواستند  و  تماس گرفتند  ما  با  آنان  است.  شده  باز  دیاسپورا« 
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ند برای پروژه  ساله یا دوساله به  ماهه، یک  ۶های  متخصصان افغان که حاضز

افغانستان بروند و کار کنند را تهیه کنیم تا جاگزین متخصصان خارجی شوند.  

ماه به صورت آنلاین )از طریق   ۶به طور مثال، من یک سال قبل به مدت  

یک   تدریس کردم.  را  افغانستان  معاض  تاری    خ  هرات  دانشگاه  در  اسکایپ( 

 افغان دیاسپورا در امریکا امکانات  
ٔ
نت آن را فراهم  مؤسسه تخنیکی، پرده و انیر

ساعت    ۳الی    ۲یی یک روز به مدت  کرده بود. از من خواهش کردند و من هفته

تعاملی  و  دوطرفه  ما  ارتباط  میکردم؛  یک   (Interactive) تدریس  این  بود. 

 بسیار خوب و داوطلبانه از طرف من بود
ٔ
 .تجربه

 حمید همایون عبیدی: یعنز به صورت رضاکار و بدون معاش کار کردید؟ 

در  دیاسپورا  ریاست  اکنون  بود.  رضاکارانه  بلی،  خالدی:  نوراحمد  دوکتور 

ها را آماده کنیم  معاونت اول ریاست جمهوری از ما خواسته است تا این لیست

رشته متخصصان  ثبتو  را  مختلف  تا   (Register) نامهای  نمایند 

این کار  هایرزومه  ور نیست که  افغانستان معرقز کنیم. ضز به دولت  شان را 

پروژه  این   
ٔ
باشد؛ زیرا بودجه  رضاکارانه 

ً
امریکا وحتما  ، اروپایی  ها را کشورهای 

UNDP   ز میکنند و امتیازات عادی پرداخت میشود؛ اما اگر کش داوطلبانه تأمی 

کار کند، نور علی نور است. این امکانات وجود دارد که در آینده دیاسپورای  

ی ایفا کند  .افغان نقش بیشیر

ز  ز همی  ان افغان نی 
طور حمید همایون عبیدی: بسیار جالب است. در مورد داکیر

عملیات در  دور   
ٔ
فاصله از  آنان  همکاراناست؛  با  جراج  داخل های  در  شان 

اک میکنند. من این شیوهٔ تدریس را سال  ها پیش پیشنهاد کرده بودم.  کشور اشیر
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ز به حیث فارغ  نی  اروپا  التحصیلان مکتب حبیبیه در چند سال گذشته  ما در 

دانش سالانه کومک و  ممتاز  معلمان  برای کتابخانه،  را  ممتاز هایی  آموزان 

مشکلات کرونا  جمع  دلیل  به  اخی   سال  دو  در  متأسفانه  میکردیم که  آوری 

ز در داخل کشور نسبت به  متوقف شد. البته یک نوع حساسیت و حسادت نی 

افراد   برجز  دلیل سوواستفادهٔ  به  آن  از  دارد که شاید بخش   دیاسپورا وجود 

رد دالر  میلیا ۳برحق باشد. اکنون گفته میشود دیاسپورای افغان سالانه حدود  

های خود در داخل کشور انتقال میدهد که این مبلغ معادل تمام  به خانواده 

 امریکا استکومک 
ٔ
 .های سالانه

گان خود در داخل کشور از دوکتور نوراحمد خالدی: بلی، هر فامیل به بسته

ز یا بانک ن یونی 
ها پول میفرستد که مبلغ بسیار هنگفنر  طریق ضافان، وسیر

ها سالی چند بار  میلیون افغان در خارج از کشور داریم و اگر این  ۷میشود. ما  

 میشود
 

 .کومک کنند، رقم بسیار بزرگ

طور که گفتم،  حمید همایون عبیدی: یعنز امکانات بسیار وسیع است اما همان

ز در داخل وجود دارد که بخش  از آن فرافکنز است و گناه  حساسیت هایی نی 

که یک قطره رنگ سیاه،  ها تن تعمیم داده میشود؛ مانند این یک فرد به میلیون

 .یک لییر آب را مکدر سازد

ز  همی   
ً
دقیقا خالدی:  نوراحمد  میگویید  دوکتور  درست  است.  شده  طور 

 .صاحب
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، چه پیامی   حمید همایون عبیدی: به هر صورت آقای خالدی، در بخش پایایز

ون از کشور دارید؟ فرصت در اختیار شماست  .برای هموطنان در داخل و بی 

ایط بسیار سخنر  دوکتور نوراحمد خالدی: تشکر عبیدی صاحب. در این سر 

 ما معطوف به  
ٔ
که افغانستان شب و روز ناگواری را میگذراند، فکر و ذهن همه

شان را درک میکنیم. هرچند قادر به کارهای  مردم داخل کشور است و مشکلات

ایط افغانستان برای مردم   ز سر   نیستیم، اما تا جایی که امکان دارد در تبیی 
 

بزرگ

اقامت  محل  در کشورهای  عامه  اذهان  بیدار کردن  ز  دنیا،  ساخیر آگاه  و  مان 

ز سازمان دهالمللی و دولت های بی   تظاهرات گسیر
ً
ا یی  ها بسیار فعال هستیم. اخی 

لندن،   وین،   ، ز برلی  مانند  مختلف  شهرهای  در  افغان  دیاسپورای  سوی  از 

ایط  انداز ملبورن، سوییس و امریکا راه  ی شد. این اقدامات کومک میکند تا سر 

بار افغانستان به گوش جهانیان برسد و توجه مقامات قدرتمند جلب شود  رقت 

هم  افغانستان حمایت کنند.  از  ناگوار  ایط  این سر  در  دیاسپورا تلاش  تا  چنان 

ها و کشورهایی را که در وضعیت کنویز افغانستان میکند تا عاملان این بدبخنر 

انگشت  دارند  اقدامات دست  جلوی  تا  تقبیح کند  و  ما  نما  شود.  شان گرفته 

الیا،  های رسمی به وزارتمکتوب   بسیاری از کشورها از جمله اسیر
ٔ
های خارجه

ای مختلف نس   ّ ههایی به زبانقصر سفید و ملل متحد ارسال کرده و اعلامیه 

های خارجی ونچنان در مصاحبه با تلویزینمودیم تا مردم جهان آگاه شوند. هم

ز استاین مسایل را مطرح کرده  ایط همی   .ایم و عرض من در این سر 

حمید همایون عبیدی: تشکر جناب خالدی از حضور شما در برنامه و امیدوار 

آینده  با شما صحبت  هستم در   صحبت را در  هم 
ً
باشیم عجالتا هایی داشته 
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ز  سانیم و تشکر از حضور شما و تشکر از بینندههمی  م  جا به پایان می  های محیر

 .که ما را خواهد دیدند

عبیدی م  محیر تشکر  خالدی:  نوراحمد  بود،  دوکتور  شما  لطف  صاحب 

 .خوشحال هستم که با شما صحبت کردم

+ 

: انتشار تاری    خ   مصاحبه در کانال  یوتیوب آسمایی

 ۲۰۲۱جنوری سال 

++ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 احمدی 
ٔ
 دوکتور ضیا
 

 از کودکی تا استادی 
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با جناب دوکتور    حمید همایون عبیدی:  امروز صحبنر دارم  م  دوستان محیر

رفاقت   با وی  زیرا  میکنم  را » ضیاجان« خطاب  ایشان  من  احمدی که  ضیا 

دیرینۀ دارم. ما همصنفز دوران مکتب  و  همدورۀ تحصیل بودیم و در طول 

نزدیک به این پنجاه سال روابط ما بسیار نزدیک ، دوستانه و صمیمانه بوده  

این صحبت ما به اصلاح رسمی است ایشان را به نام خود    است. ولی چون

اش میکنم. صحبت را  با  دوکتور ضیا احمدی از زمان طفولیت   شان خطاب

  
ٔ
تجربه البته  و  امروز  به  تا  ها  از گذشته  حاضز  صحبت  در  میکنیم.  وع  سر 

 اش با سرطان هم در ادامه خواهد آمد. مبارزه 

ز خاطرهضیاجان اگر به دورترین زمان برویم یعنز  در طفولیت تان از تان اولی 

ی که در ذهن ز ز چی  تان از طفولیت به یادتان طفولیت کدام است؟ و یا  اولی 

 مانده کدام خواهد بود؟

زمایز که من شاید سه ساله یا چهار ساله بوده باشم در    دوکتور ضیا احمدی: 

 میکردیم .  پدرم برای تحصیل به امریکا رفته .  خیل پغمان زنده قریه قاضز 
 

گ

 میکردیم که سه کاکایم و اولادهای شان و یک فامیل دیگر  یی زنده ما در قلعه
 

گ

 میکردند . قلعه این هم که نام شان یادم نمانده، آن جا زنده 
 

طور بود که  گ

 حویلی کلان بود و اطراف آن خانه ها بود. 

آمدند و احوال ما را میگرفتند در محل زیست  بعضز دوستان پدرم  به قلعه می 

ما  یکی از دوستان پدرم برای ما یک قوچ آورده بود. چون در آنجا چندین فامیل  

 میکرد و اطفال دیگر هم بود برای همه میگفتند که این قوچ ضیاست  زنده 
 

گ

د من کاکه کاکه  ز می  و  میکرد  این قوچ سرش حمله  فت  می  پیشش  و  هر کس 
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با من کاری ندارد. روزی به این قچ نزدیک   پیشش رفتم که قوچ من است  و 

به انقدر  دور انداخت که  دردش را  تا به حالی احساس   شدم او مرا با یک ضز

 میکنم. 

 ترین خاطره از طفولیت تان کدام است؟و اما خوش  حمید همایون عبیدی: 

احمدی:   ضیا  آورده  خوش دوکتور  را  قوچ  ز  همی  اول  همو که  خاطره  ترین 

خاطراتم  این بود که پدرم از امریکا آمده بود و ما    ترینبودند.اما یکی از خوش 

 میکردیم که برای کدام سفر رسمی پاکستان رفت و برای هنوز در پغمان زنده
 

گ

 همه سوغایر ها آورده بود. 

 گاه صاحب انجییز بود؟ ا قبله   حمید همایون عبیدی: 

بلی انجییز معدن بود . او از سفرش برای همه ما بوت و    دوکتور ضیا احمدی: 

های من از بوت های چپلک آورده بود که باعث  خوشحالی ما شده بود . بوت

 دیگران قشنگ تر بود.  

 چه وقت به طرف شمال و معدن نمک رفتید؟   حمید همایون عبیدی: 

 . ۱۹۵۹در سال  دوکتور ضیا احمدی: 

 یعنز شش ساله بودید؟  حمید همایون عبیدی: 

 پنج ساله بودم.  دوکتور ضیا احمدی: 
ً
 نه من آن وقت تقریبا

 ؟ ۱۹۵۴متولد شدید یا  ۱۹۵۳در سال   حمید همایون عبیدی: 

 همان سال    ۵۳در آخر سال  دوکتور ضیا احمدی:  
ً
 متولد شدم.   ۵۴یعنز تقریبا
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 یعنز تقرینی کدام تاری    خ میشود؟  حمید همایون عبیدی: 

دسمیی میشود . همانسال ما به تخار رفتیم . آنجا در    ۶  دوکتور ضیا احمدی: 

تالقان به طرف جنوب شهر یک دریا جاری بود که در انتهای آن  یک ده بود  

هایی که در آنجا بود در دامنه کوه بر روی تپه به  خانه که خانه به نام طاقچه 

 شکل طاقچه اعمار شده بود.  

ز ساختمانیعنز تراسحمید همایون عبیدی:   های نورستان و  مانند مثل همی 

؟   پنجشی 

بزرگ    بلی خانه ما نزدیک گدام نمک بود که یک محوطه  دوکتور ضیا احمدی:  

 بود که از سه طرف  دیوار داشت. 

 گدام معدن نمک بود؟حمید همایون عبیدی:  

خانه که این محل از خود معدن معدن نمک طاقچهدوکتور ضیا احمدی: بلی!  

 
ً
ز   تقریبا  پایی 

فت که  سه کیلومیر تر بود دریا از طرف جنوب به طرف شمال می 

دام تنها دو راه داشت که داخل میشدی یک راه از طرف شمال که به  
ُ
ز گ همی 

فت که موترهای لاری آمدند در دهانه دروازه آنجا  خالی می   سرک عمومی می 

آمدند وزن میشدند  وزن میشدند، باز کنده های نمک را بار میکردند پس که مییی

فتند. راه دیگرش که به طرف بالا بود تنها یک دروازه خرد بود که موتر   و می 

رفته نمیتوانست تنها خر و اسب و قاطر که بار میداشتند از آنجا تر میشدند و  

دام بود و طرف شمال در آنجا دفیر مدیریت بود و  
ُ
ز گ مأمور  چهار دوبرش همی 

ه در همان ه و غی  ها داشتند . یک طرف دیگرش طرف چهارم  مالیه و غی  جا دفیر
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دیوال نداشت از اینکه در بغل دریا بود و یک چوقوری بسیار عمیق بود به  

. آن  ۷میر یا    ۶طرف دره در حدود   وقت بسیار بلند معلوم میشد مثل یک  میر

آمده  کوه  نه کش  میتوانست  رفته  نه کش  بود  عمودی  ز  چی  یک  بود  واری 

 میتوانست از آنجا. 

ین خاطره  حمید همایون عبیدی:   خانه چیست؟  تان از آن طاقچهو بهیر

ز   دوکتور ضیا احمدی:   میکردیم بسیر  دریا بزرگ تر  در همی 
 

جا  که ما زنده گ

این بعضز  میشد  در  و  بود  هموار  بسیار  سو  این  در  دریا  بود که صحن  طور 

ها داشت و  گکطور جزیره مناطق آب کم بود در بعضز حصه آب زیاد بود این 

همسن  همراه  آنجا  ساعتدر  اصطلاح کوه  هایم  به  آنجا  در   . میکردیم  تری 

میساختیم از ریگ و سرک میساختیم و تخته چویی را پیدا کرده بودیم که این  

طور ساعت ما در  ها میدواندیم و این موتر است و آن را به زور در همان سرک

 آنجا تی  بود. 

عبیدی:   همایون  میکردند.  خودت  حمید  فارش صحبت  آنجا  مردم محل 

؟   فارش را در آنجا یاد گرفنر

کم در آنجا یاد گرفتم. فرزندان مأمور  من فارش را کم   دوکتور ضیا احمدی: بلی

دند و بعضز بچه  ز های منطقه هم زبان پشتو را یاد مالیه و دیگران پشتو گپ می 

 گرفته بودند. 

ز اطفال زبان  مفاهمه موجود بود؟   حمید همایون عبیدی:   یعنز بی 

 مفاهمه بود.   دوکتور ضیا احمدی: بلی
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وع کردید؟ حمید همایون عبیدی:    مکتب را  هم همان جا سر 

احمدی:  ضیا  معارف کومک   دوکتور  وازرت  از  پدرم   . نبود  مکتب  آنجا  در 

یم و یک بودجه برای معاش معلم تهیه شود.   خواست که ما باید یک معلم بگی 

وزارت معارف تنها پنجصد افغایز تخصیص داده بود و همان ملای مسجد را  

پدرم همراهش گپ زد و رفت برای اطفال صنف اول و دوم کتاب خرید و ما  

 مأمور مالیه جمع  اطفال که شش ی
ٔ
ا هفت نفر بودیم در همان مسجد و یا خانه

 میشدیم و درس را در آنجا میخواندیم . مکتب رسمی نبود. 

 طور بود؟تا آخر همانحمید همایون عبیدی:  

طور بود باز از آنجا پدرم تبدیل شد به  تا یک سال هماندوکتور ضیا احمدی:  

 کابل آمد بعد از یک سال در مکتب جمال مینه شامل شدم. 

شما تا چند سال دیگر کابل ماندید و یا به سفر رفتید    حمید همایون عبیدی: 

 صاحب؟

 خلاص کرده بودم که پدرم باز تبدیل  دوکتور ضیا احمدی:  
ً
صنف دوم را تقریبا

آنجا در خود معدن زغال سنگ  . در دره صوف در  شد و دره صوف رفت 

  
ً
  ۳۵یا    ۳۰یا    ۲۵مکتب نبود. محل کار وی از مرکز حکومنر دره صوف تقریبا

فت از   موتر در یک ساعت یا یک و نیم ساعت می 
ً
کیلومیر دور بود که تقریبا

ک وضعش خراب بود و در چند جای باید از دریا تی  میشد . دو تن  اینکه سر 

فتیم   بچه  داکیر بود به خیالم او و من به مکتب می 
ٔ
های معاون پدرم، یکی هم بچه

 های مردم در آنجا. و ما تقسیم شدیم در خانه 

؟  حمید همایون عبیدی:   در خود مرکز حکومنر
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 معاون پدرم و من در خانه    داکتر ضیا احمدی: بلی 
ٔ
. دو تا بچه در مرکز حکومنر

 یکی از مأمورین حکومنر دیگر  که فراموش 
ٔ
 داکیر در خانه

ٔ
ام  حاکم بودیم و بچه

 شده است. 

ز شماحمید همایون عبیدی:   کدام خویشاوندی نبوده و تنها    حاکم آنجاو    بی 

 یک همکار دولنر بوده؟

عبدالرحمن خان وردک بود که    همکار دولنر بوده  دوکتور ضیا احمدی: بلی 

هایش هم  حاکم بود و هم یک نفر قاضز بود بسیار متعصب بود و حنر بچه

ز همه بسیار متعصب بودند.   که همسن و سال ما بودند نی 

ز دیگر؟  حمید همایون عبیدی:   متعصب دینز بود یا چی 

لباس شهری و بدون    دوکتور ضیا احمدی:  با  . مادر من شهری بود و  یز یز 

 آمد. چادری و به اصطلاح روی لچ بود. فامیل قاضز ازین امر خوشش شان نمی 

به خاطر دارم که ما را روز های شنبه با موتر به مکتب می آوردند و  طول هفته  

 را با همصنفان با بازی ها میگذشتاندیم 

فت.    اختصاض خود می 
ٔ
و از مکتب که خلاص میشدیم هر کس به همو خانه

جا خوب بود ساعت ما تی  بود. صبح روزهای شنبه صبحکی  که از فامیل  آن

برای خانواده  برای ما و هم  تی  میشد؛ هم  بسیار سخت  نه   جدا میشدم  ما. 

های شنبه تیلیفون بود و نه خط و نه دیدار.  مشکل بود.  یگان دفعه صبح روز 

یی که  آنجا معدن زغال سنگ هست  میگریختم در کوه بالا میشدم.  در دره  

در آنجا درهٔ بسیار باریکی هست. بیخ دره که هموار بود شاید یک و نیم کیلومیر  



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [9۰]صفحه

 

های ده بجه مرا پیدا  بار طرف  های مأمورین بود.  یک بود . این طرف دریا  خانه

ز آوردند. بار اول  پدرم خوب قهر بود و دست خود را بلند   کردند و از کوه پایی 

 کرد که مرا بزند، ولی نزد.  

 یعنز عادت  به لت و کوب نداشت ؟  حمید همایون عبیدی: 

ز   دوکتور ضیا احمدی:  یز نداشت . تنها یک سیل میکرد. و من میگفتم : همی 

قسم طرف من  قسم طرف من سیل نکن خی  است مرا چند سیلی بزن اما این 

 سیل نکن. 

 از والده صاحب چند لت خوردی؟ حمید همایون عبیدی: 

 روزانه بود.  میگویند که  دوکتور ضیا احمدی:  
ً
یک سیلی خردن از مادر تقریبا

د و   ز می  یا خواهرم چیغ  برادرها و  این  از  یکی  لحظه  بودم هر  بسیار شوخ  من 

ی   ز فتند پیش مادرم.  مادرم میگفت جی گپ شده؟ میگفتند:   ضیا باز چی  می 

با  بوت  د.  در  خانه ما دو دانه درخت کرده  و  ز بود که  ها مرا می  های اکاش 

ز های من باعث قهر مادرم   بالا رفیر ز  بالا میشدم و همی  همانجا من همیشه 

 میشد. 

 ضیاجان در دره صوف تا صنف چند ماندید؟ حمید همایون عبیدی: 

 بودیم.  ۱۹۶۳در دره صوف تا سال  دوکتور ضیا احمدی: 

ز بسیار جالنی که از این سفرهای اطراف و  حمید همایون عبیدی:   همان چی 

 در آنجاها در ذهن زنده 
 

 تان مانده جی بوده؟ گ

 من  زنده   دوکتور ضیا احمدی: 
ً
 در اطراف در درهٔ صوف جالب بود . مثلا

 
گ

میکردم که جه ز گوش  می  ها گپ  اینجییز پدرم همراه  میکنند  وقنر  طور سوف 

 تونل میکنند  و  رگه های ذغال را مییابند و استخراج میکنند.  
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 و عنعنات و مناسبات مردم محلی ؟و در  زنده حمید همایون عبیدی:  
 

 گ

مردم محل در آن منطقه در دره تور تنها یک دو خانه  دوکتور ضیا احمدی:  

در حدود پنجصد میر دورتر از ما وجود داشتند که در آنجا یک دو  بچه بودند  

شان طرف ما سیل میکردند.  آمدند تا نزدیک دریا همراه سگ که آنان همیشه می 

فتم باز آنان میدویدند و میگریختند. وقنر یک پُلک خورد  من که طرف شان می 

  
ٔ
ز شدم رفتم نزدیک خانه شان ایلا شان.  چون سگ ساخته شد،  من از  آن تی 

بود طرفم دوید؛ من هم گریختم. در آنجا یک آخور اسپ بود من  آز آن   بر  

زک زد برم رسیده نتوانست باز بچه ها آمدند  درخت  بالا شدم.  سگ هرچه خی 

 سگ خود را گرفتند و  بردند. 

عبیدی:  همایون  را   حمید  ولایات کابل  از سفر  پس  آمدید  شما  باز کابل که 

 طور یافتید؟جه

بعد از دره صوف رفتیم پلخمری صنف چهار و یک سه    دوکتور ضیا احمدی: 

صنف پنج را در پلخمری خواندم آنجا یک و نیم سال بودیم اول در یک خانه  

های نساجی و برای  وزارت معدن داده شده بود.  کوچک تر که مربوط خانه

اقامتگاه بسیار فوق انتقاد واقع  پدرم یک  برای معدن ساخت که مورد  العاده 

 شد ؛گفتند سنگ مرمر را چرا در اینجا آوردی. 

 پدر تان در پلخمری در کدام معدن کار میکرد؟ حمید همایون عبیدی:  

در معدن زغال سنگ سنگ کرکر کار میکرد. در آنجا تا     دوکتور ضیا احمدی: 

فتیم .  هم گادی خوب بود و    مکتب با  گادی که مربوط ریاست معدن بود می 

 هم اسپ گادی بسیار تنومند و ورزیده  بود و  این یک خاطره خوب بود. 
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داریم  پس در اسب  حمید همایون عبیدی:  ک  سواری ما و شما سابقه مشیر

ز کابل هم وقنر که پدرم مدیر بود گادی داشت .   مکتب دارالمعلمی 

 خوب  پس از پلخمری کجا رفتید؟ 

غان پدرم در آنجا والی شد.آنجا    دوکتور ضیا احمدی:  بعد از پلخمری رفتیم شیی

نمیفهمم مکتب  . من  بود   آخر سال 
ً
تقریبا ها گرمسی  و سردسی  که رسیدیم 

ز قسم در آنجا به صنف پنج داخل شدم که یک و نیم  بودند یا چه طور همی 

غان بودیم . در آنجا هم ساعت ما تی  بود.   ه ماه در شیی
ُ
سال یا حدود سال و ن

فتیم برای اسب سواری.  آنجا یک بچه  یگان دفعه از مکتب میگریختیم و می 

فتیم یکی دو  بود در نزدیک زنده   می 
او  اسبدوایز با   یک بای و 

ٔ
 میکرد بچه

 
گ

دفعه این کار را کردیم. پدرم خیی شد و گفت مکتب گریزی های من باید دیگر  

 تکرار شد. کار تکرار نشود؛ و اما،  یکی دو دفعه دیگر این  

بزکش     سیل  اینکه  دیگه  یکی  بود  اسبدوایز  خوب  خاطره  یک  غان  شیی از 

فتیم. یگان دفعه والی  های ولایات همسایه یکدیگر خود را دعوت میکردند  می 

فامیل  همو  همراه  میمنه  از  دارم  فاریاب  از  خوب  بسیار  خاطره  شان.  های 

و  باغ  میکردند  عزت  مردم  خوب  بود  تابستان  وقت  مقبول که  بسیار  های 

 دار پخته میکردند گوسفند را کباب میکردند. های مزه نان

وع شده    حمید همایون عبیدی:  غان سر  در آن وقت پروژه نفت و گاز در شیی

 بود؟ 

وع شده بود؛ قدوس مجید     دوکتور ضیا احمدی:  بلی آن وقت نفت و گاز سر 

 رییس نفت و گاز بود. 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سوم هیزاو   نیاز ا                                            [93]صفحه

                                                               

ی کم مثل     حمید همایون عبیدی:   ز غان آن زمان برا یمدم افغانستان چی  شیی

 اروپا بود. 

ل والی خوب یک    دوکتور ضیا احمدی:  ز غان مثل اروپا بود همان میز بلی شیی

اتاق و  له  ز میز نانتعمی  کلان دو  زیاد و  بسیار خوری های  ز  پایی  دار که  برنده  ها 

اش فکر میکنم از وقت عبدالرحمن  کلان  برنده های بسیار کلان بود .  معماری

ز رقم سبک معماری سابقه که بعضز موتیف های چهل  خان بوده باشد به همی 

 ستون در آنجا کار شده بود. 

قر بوده؟حمید همایون عبیدی:    به حساب مهندش کلاسیک سر 

بلی بسیار خوب خانه مقبول و در پهلویش یک  باغ بود   دوکتور ضیا احمدی: 

که او هم مربوط به تعمی  شار والی میشد در آنجا باغبان ها خربزه و تربوز  

ز بود. سیب و بعضز میوه  های دیگر بود که  میکاشتند. چند دانه شیله انگور نی 

 یادم نیست. 

 یعنز شما در مکتب بچه والی صاحب بودید؟ حمید همایون عبیدی:  

 اما من به اصطلاح مغرور نمیشدم.  دوکتور ضیا احمدی: بلی

ها و شاگردها یک برخورد استثنایی بود  اما در نظر معلمحمید همایون عبیدی:  

 که بچه والی صاحب هستید یا عادی بود؟ 

ام به پست پدرم بود؛ وگرنه   دوکتور ضیا احمدی:   ام داشتند که  احیر یک احیر

 شاید من هر روز لت میخوردم. 

؟  حمید همایون عبیدی:   از خاطر شوجز
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از   دوکتور ضیا احمدی:  . یکی  .آه یک شوجز یادم آمد  از خاطر شوجز  بلی 

های منطقه  که از  اوزبیک تبار بود آمد و گفت بیا که ما را  دوستان ، از بچه

فتیم ما در آخر   ز می  ز لی  ز باز در همی  ند در مسجد که نماز بخوانیم.  پیشی  مییی

ز خود را میگرفتیم تا همه داخل  شوند. پس از آن  ما میگرختیم  آن بچه به   لی 

فت که بعضز مردم در آنجا خربزه میخورند پوست  هایش را در هر  جایی می 

 
ٔ
فت  و با مهارت زنبورها را شکار میکرد و  طرف میانداختند.  آن بچه شوخ می 

 
ٔ
به آهسته گیچ میساخت. او این زنبورها را در  بال های شان را میکند و با ضز

ز خارجشدن از مسجد بوت ها را  های نمازگزاران میانداخت.  مردم پس ا بوت

داختند.    ز مییی به پا میکردند و پس از چند قدم از اثر نیش زنبور به جست و خی 

 این شوجز من نبود شوجز کس دیگری بود. 

 ولی تو همدستش بودی. حمید همایون عبیدی: 

 بلی.  دوکتور ضیا احمدی: 

 باز از آنجا که کابل آمدید شامل مکتب حبیبیه شدید؟ حمید همایون عبیدی:  

 آنجا به  قندوز رفتیم.  از دوکتور ضیا احمدی: ی  

 یعنز پدر تان والی قندوز شد.   حمید همایون عبیدی: 

بلی پدرم والی قندوز مقرر شد. من در همان وقت صنف    دوکتور ضیا احمدی: 

 ششم را خلاص کرده و  صنف هفت رفته بودم . 

صدراعظم نو آقای محمد هاشم میوندوال برای پدرم  زنگ زد     با تغیی  کابینه،

 و او را به کابل خواست. همان بود که پدرم وزیر داخله شد.  
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 ما در جمال مینه که خودت دیده بودی مقیم شدیم.  و   در کابل  
ٔ
کابل در خانه

 در مکتب حبیبیه در صنف هشتم همصنفز شدیم. 

ز لت و بدترین لت را در مکتب حبیبیه خوردی؟حمید همایون عبیدی: و    اولی 

احمدی:  ضیا  سید    دوکتور  مکتب  در  دوم  صنف  در  لت  یک  آن  از  پیش 

ز مکتب را یاد نداشتم.  جمال  الدین در کابل خوردم . به این دلیل که من دسپلی 

در چوگ   . بود  نفر شاگرد   ش 
ً
تقریبا تشناب  صنف  مرا  بودیم که  نشسته  ها 

گرفت. من بلند شدم  و حرکت کردم که طرف تشناب بروم .  معلم صدا کرد  

ی ؛ من گفتم: تشناب . پس که آمدم گفت خوب تو باش   که او بچه کجا می 

 تربیه را یاد نداری  و مرا  قفپایی برداشت؛ و من زیر قفایی به او دشنام میدادم. 

و اما باز     در حبیبیه میفهمیدی که باید دشنام ندهی  حمید همایون عبیدی: 

 
ٔ
 وزیر لت خوردی؟هم به نام بچه

احمدی:  ضیا  لت    دوکتور  خان  رووف  از  تنها  به گمانم  دیگر  حبیبیه  در  نه 

 خوردم. 

 بلی معلم ریاضز ما...   حمید همایون عبیدی: 

بلی او مرا یک سیلی زد و فقط گفت که بچه وزیر برآورد    دوکتور ضیا احمدی: 

؟    میکنز

شیت میکردم  سیل  حبیبیه  مکتب  چراغهای  طرف  چهارخانه  من  هایی که 

ان بودم که چند دانه هست  چهارخانه از هم جدا شده بودند و من در این حی 

 و شمار میکردم. 



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [9۶]صفحه

 

 خوب دیگر برآورد میکردی... حمید همایون عبیدی:  

هان! طول و عرضش را در هر مرب  ع وارش میکردم در   دوکتور ضیا احمدی: 

وع کردم نمیفهمم در بیست و یک و بیست و دو که رسیده بودم خرب   طول سر 

جا یک سلی خوردم از پشت سر برآورد میکنز بچه وزیر که رووف خان همان

 قهر شد سرم. 

ز یگانه لت بود؟  حمید همایون عبیدی:   همی 

بود که ما  دوکتور ضیا احمدی:   به خیالم یک لت دیگه  بود  یگانه لت  همو 

آن   و  بیاورد  خمچه  بود که  رفته  قدوس  باز  بخوریم  لت  شدیم که  ایستاد 

ها را قلمه کرده بود. به یادم نیست که گ با گ جنگ کرده بود. و اما سه  خمچه

خوردن پیش تخته  ایستاده کردند.  یادم نیست من بودم یا  نفر ما را برای لت 

کس دیگر بود که دست خود را گرفت. معلم تا خمچه را با شدت بالا برد و تا  

ز آورد تا بزند،  ز خمچه پارچه پارچه شد.  یکی دیگر پایی  ش را گرفت  و باز عی 

ماجرا تکرار شد.  معلم فهمید بو قدوس را خواست گفت بیا اینجا  و او را یک   

س  خدا شاهد است.    -شکم لگد کرد که نگو و نیی

 رووف خان  بود به گمانم؟  حمید همایون عبیدی: 

جان به خیالم رووف خان بود . قدوسگفت: او کاکه   دوکتور ضیا احمدی: بلی، 

ه خوردیم . رووف خا را کاکا گفت زیرا رفیق پدرش  
ُ
بس است دیگه بد کدیم ؛ گ

 بود. 

عبیدی:  همایون  از شاخچه میدایز درخت   حمید  را که  لت  هایی  برای  هایش 

آوردند من و حمیداحمد و جمیل و نادر شانده  کردن ما خمچه میآوردند، می 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سوم هیزاو   نیاز ا                                            [97]صفحه

                                                               

 حمید احمد شان
ٔ
    - بودیم.  خانه

ٔ
های درخت   -خانمعاون صاحب یعقوبخانه

های جوی مکتب نو حبیبیه  بید داشت. از شاخچه های آن قلمه آورده و در لب 

ز درخت ّا عذاب خود ما میشوند.   شانده بودیم. خیی نداشتیم که در آینده همی 

 بلای جان ...  دوکتور ضیا احمدی: 

    بلی بلای جان. حمید همایون عبیدی:  

سال  آن  در  ضیاجان  چه  خوب  شد،  وزیر  سپس  و  والی  پدرت  وقنر که  ها 

؟  احساش داشنر

به خیالم عادی بود برای اینکه در هر منطقه در یک رتبه    دوکتور ضیا احمدی: 

ز خاطر برایم عادی بود.   بلند بود به همی 

سوواستفاده هم کردی از اینکه پدرت مقام و منصب   حمید همایون عبیدی: 

 داشت؟

ی  دوکتور ضیا احمدی:  برایم یک  گل زدران معلم پشتوی ما،  نِه یک دفعه بیی

خانه آزاد شود. عریضه را  عریضه را داد تا برادرش که قتل کرده بود ، از بندی

در خانه به پدرم دادم .  پدرم سرم قهر شد و گفت: دیگه هیچ وقت عریضه  

ند.    ی. اگر کش مراجعه کرد بر شان  بگو که عریضه را به وزارت بیی کش را  نگی 

ی  ید.  او هم مرا یک  گل گفتم که پدرم گفت عریضهبرای بیی تان را به وزارت بیی

ز گفت.  ی مثل همی  ز  سیلی زد و گفت تو هم چندان آدم نیسنر ؛ یا چی 

آیا گاهی در درس و امتحان و دادن نمره و  در کامیایی و    حمید همایون عبیدی: 

 ات را میکردند؟  ناکامی رعایت
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   دوکتور ضیا احمدی: 
ٔ
یدر امتحانات نیمه  نمره داد در پشتو.   ۳گل برایم  سال بیی

 و ناکام شدی؟ حمید همایون عبیدی: 

احمدی:   یعنز در سه  دوکتور ضیا  ناکام شدم.  دینیات  الجیی و  پشتو  و  در 

به هر صورت پارچه را خانه بردم.    مضمون از هفت مضمون درش ناکام شدم. 

وقنر پدرم پارچه را خواست، آن را با ترس و لرز برایش دادم و گفتم: در صنف  

ز ناکام ماندن.  پدرم را خنده گرفت  وگفت:   ز مضامی   بیست نفر در همی 
ً
ما تقریبا

. نتیجه آن شد که  یک    و دروغ هم نگویی
بچیم تنبلی کدی باید درس بخوایز

 برایم گرفت تا پسمانده معلم خانه 
 

ان شود.   گ  درش ام جیی
 

 گ

فت   ز دیگر هم بود. خانه ما در جمال مینه بود پدرم هر صبح  می  هان یک چی 

 اگر یادت باشد.  -به وزارت فواید عامه که آن وقت در آخر سرک دارالامان بود 

 درست است.  بلی،   حمید همایون عبیدی: 

در قصر دارالامان وزارت فواید عامه در آنجا بود. روز    دوکتور ضیا احمدی: 

ون منتظر ماندم تا پدرم بیاید و با او در موتر وزارت   دوم یا سوم بود و من در بی 

 بروم به مکتب. پدرم که آمد گفت چه میکنز اینجا؟  گفتم: منتظرتم .  

. خودش در سیت پشت ز سر نشست.  در گفت در او سیت پیش روی بشی 

ز نزدیک حبیبیه نرسیده یک دریا بود نزدیک پل که میگذشنر طرف دست   همی 

خان بود در آن جا برای موتروان گفت تا موتر را متوقف  راست مکتب خوشحال 

بسازد.  من گفتم: خوب دروازه  دور است گفت: پیاده شو ! باز همان بود که  

 ها کدام کش دیده بود. از بچه
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گاه صاحب فکر میکنم که وزیر داخله  در دور دیگر قبله حمید همایون عبیدی:  

 بلی؟ بودند، 

 بلی وزیر داخله شد  دوکتور ضیا احمدی: 

ام   احیر بسیار  پدرم  به  آنان  بود که  این  اطراف  مردم  از  دیگر   خوب  خاطره 

هم  داشتند کابل که  می  ماآمدند؛ دست خالی  و  میکردند  پیدا  را  خانه  آمدند 

ز دیگری.   -آمدندنمی   کش خربوزه میآورد و کش چی 

یعن   عبیدی:  همایون  دل    حمید  به  و  امکان  به  نظر  میآوردند  تحفه  یک 

 خودشان؟

احمدی:  ضیا  یی   دوکتور  و  مقصد  یی  میآوردند.   تحفه  یک  انتظار کدام بلی 

آمدند برای دیدن کابل و یک چند روز را در مهمانخانه ما  پاداش. فقط چکر می 

آمدند؛  اقامت میکردند. خوب آن مهمانخانه برای مردمیبود که از اطراف می 

وری.  برای مهمانان اطراقز زنانه،  اتاق ددیگری    یک اتاق بود  با وسایل لازم و ضز

 در طرف دیگر حویلی بود که محرم و نامحرم جدا باشند. 

رفیق   از  تن  را  یک  پدرم  تالقان  وقت  از  بود  نمک  تاجر   
ً
اصلا پدرم که  های 

 از پنجشی  بود به نام سید علم 
ً
 آباد زنده خان . او در خانمیشناخت و اصلا

 
گ

ز و خانه  داشت . او هر بار که می  ز که دروازه را  میکرد  و  درآنجا زمی  آمد همی 

تق میکرد، منتظر نمیشد که کش دروازه را برایش باز کند. خودش درب را  تق 

باز میکرد و اول یک گوسفند  داخل حویلی میشد و پس از آن خودش با بوجی  

 برنج.  این وقنر بود که  پدرم از وزارت خلاص شده بود. 
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اعتنایی باشد  طور نبود که یی یعنز در وقت بیکاریش این   حمید همایون عبیدی: 

 هنوز زیادتر توجه میکردند؟ 

احمدی:  ضیا  اصطلاح    دوکتور  به  آمدشان  و  رفت  شد  بیکار  پدرم که  بلی 

تر بود و به همه کومک میکردند میفهمیدند که توان اقتصادی ما آنقدر اضافه

آهسته چند دانه قالینز که در خانه  نیست که عذر مهمآنان را کنیم و آهسته

رسید تا اینکه یک اینجییز بلغاری که در وزارت فواید  یکه به فروش  داشتیم یکه

 کرد.   با پیشنهادی پا پیشعامه کار میکرد، 

بیا ضیاجان بیا یک کار کنیم که در او زمان پیش از این   حمید همایون عبیدی: 

وع شود ، چه تصوری داشنر در مورد آینده که جی شوی.    ی سر  که  کار اینجییز

 ها جی ها در ذهنت بود؟ چه زمان  شوق یک مسلک  به سرت زد و باز پسان

احمدی:   بودم بعضز وقت دوکتور ضیا  تالقان که  در  آینده  فکر  در مورد  ها 

 میکردم که من باید موتروان باشم. 

 ترین کارها به نظرت موتروایز بود؟کاکه  حمید همایون عبیدی: 

ها میخواستم معلم شوم.  دلیلش این که  دوکتور ضیا احمدی:   هان؛ و  پسانیر

 های دیگر کومک میکردم. در خانه در دروس مادرم کومکم میکرد. با  بچه 

 یعنز مادرتان مکتب خوانده بودند؟   حمید همایون عبیدی: 

احمدی:  آن وقت   دوکتور ضیا  پغمان در  در  بود  بلی کورس نسوان خوانده 

مکتب نسوان نبود. کابل که آمد شامل مؤسسه نسوان شد. وقنر هم که پدرم  
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ولایت در  ّ از  خود  های  درس  به  باز  مادرم  میشد،   مقرر  در کابل  دوباره  ها 

 
ٔ
 نسوان ادامه میداد. موسسه

خوب کومک که میکرد به این معناست که سواد کاقز  حمید همایون عبیدی:  

 ها را میفهمیدند؟ داشتند و درس 

 بلی.  دوکتور ضیا احمدی:  

پس از دریوری و معلمی چه شوقر دیگری به سرتان     حمید همایون عبیدی: 

 زد؟

در دوره صوف بودیم که یا در تالقان که قمر مصنوغ    دوکتور ضیا احمدی: 

ز که قمر مصنوغ را سیل     ۱۹۵۷یا    ۱۹۵۹ پرتاب شده بود .پدرم میگفت بیایی 

ز باز نشان میداد . پدرم  یگان دفعه مرا هم در سفرهای  به تالقان و درهٔ   کنی 

ون در خیمه  نور طرف  د. درین سفر ها شب را در بی   همراه خود مییی
یز
ُ
های ک

دیم که دیدن کهکشان ها بسیار جالب بود و پدرم   ها و هوای آزاد به سر مییی

ق کدام  میگفت ستاره شمال را جه  طور پیدا کنم، غرب کدام طرف هست و سر 

 های خوب بود. ها خاطره ها را برایم یاد میداد و این طرف هست و این 

ز چه مسلکی را آرزو  در آن سال  حمید همایون عبیدی:  آینده داشیر برای  ها 

 داشنر ؟ 

وقنر که در کابل بودم در صنف دو نزدیک خانه ما یک    دوکتور ضیا احمدی: 

امش را میکردند و من هم میگفتم من  داکیر زنده   میکرد که بسیار مردم احیر
 

گ

ی دیگر میشد و میگفتم  ز میخواهم که داکیر شوم باز یک دو ماه بعدش کدام چی 
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های  ز بسازم. چی  را  پرزه های موتر  یا که   مخانیکی موتر شوم 
اینجییز باید  من 

ز پرزه  های مختلف بود در آن وقت دانشم کم بود  و نمیدانستم برای ساخیر

سید. مختلف چه دانش و مهاریر  ها بسیار ساده به نظر می  ز  به کار است و چی 

 و تا صنف ده در مکتب حبیبیه بودید؟  عبیدی: 

تا صنف ده در حبیبیه بودم در این مدت پدرم مرا به کار دوکتور ضیا احمدی:  

کت ساختمایز خود.   گماشت در سر 

گفتید بعد از اینکه از وزارت بیکار شدند و یک مدیر بیکار بودند و با  عبیدی:  

کت   سر  یک  رسیدند که  موافقه  این  به  بلغاری  های  اینجییز از  تعدادی  یک 

 بلی؟ ساختمایز بسازند، 

های  و مرا هم به کار گماشت. قرارداد ساختمان پل  دوکتور ضیا احمدی: بلی

ها باید ساخته میشد پیش از میدان وردک را گرفته بودیم. در زمستان  که   پل

فتم در بانک پیسه میگرفتم.   ی که بود و من می  ز ختم سال مالی بود یا هر چی 

شان را میدادم. در شان معاشلست کارگران  را هم با خود داشتم.  باید برای 

 ها روزمره بود همیش. آنجا معاش 

وع کردی؟عبیدی:   پس خودت کار را از صنف ده مکتب سر 

ی    دوکتور ضیا احمدی:  ز وع کردم. یگان دفعه یک چی  و سر 
ُ
از صنف هشت و ن

  کار میشد باز موتر را گرفته پس می
ً
بوجی سمنت کار میشد   ۱۰آمدم کابل. فرضا

دم طرف میدان و بدو بدو   آنان را گرفته در تول بکس موتر انداخته پس مییی

 زیاد بود. 
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 خودت هم معاش داشنر یا مفت کار میکرد ی؟  عبیدی: 

احمدی:  ضیا  میدادند    دوکتور  برایم  را که  نایز  همو  بودم.  خدمتکار  خدایی 

ز بس   را که میخوری همی 
 ات است. میگفتند نایز

 پس نانت را حلال میکردی.  عبیدی: 

 بلی.  دوکتور ضیا احمدی: 

کت    حمید همایون عبیدی:  اینجا که شما در یک سر  تا به  خوب ما رسیدیم 

قبله  ساخته ساختمایز که  معاش  امرار  برای  وزارت  دورهٔ  از  بعد  گاه صاحب 

 بودندکار میکردید. 

 سمنت بیی به محل  دوکتور ضیا احمدی:  
ً
در پهلوی کارهای جسمایز یا فرضا

کار یا معاش کارگرها را برای شان بیی و توزی    ع کن ، مرا موظف ساخت که همراه  

کت کار میکردند باشم.   چهار اینجییز بلغاری که در سر 

کت قبله  عبیدی:   گاه صاحب بودند؟ یعنز آنان به استخدام سر 

اما موقنر معاش نمیگرفتند به اصطلاح قرض بود  دوکتور ضیا احمدی: بلی  

 گفت هر وقت که  کامل شود.  

 هر وقت عاید آمد.  عبیدی: 

بلی یک مهندس بود به نام دیمییر یوسفف بسیار خوب دوکتور ضیا احمدی:  

نزدیک   در  بود که  نقشه کرده  او  در صوفیه  را  ویتوشه  هتل  ز  همی  بود  آدم 

خیموس بود. او بسیار یک آدم جرار بود. سه اینجییز بلغاری دیگر را هم از  
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. سفی  هم آن وقت ولگو  
کت ساختمایز وزارت فواید عامه بد راه کرد آورد در سر 

گوچف بود که عضو کمیته مرکزی  حزب بر سر اقتدار بلغاریه بود بسیار کلان 

 آدم بود. 

 همو که تا سال اول یا دوم جمهوری اول هم سفی  بود؟  عبیدی: 

ز حالی نامش یادم رفت. نه پسان دوکتور ضیا احمدی:  ز بود همی   ها این چی 

 ایوان کرسانوف.   عبیدی: 

ز آدم بلند پایه بود. و اما،  ولگو     دوکتور ضیا احمدی:  بلی ایوان کرسانوف نی 

پدر و    ۱۹۷۲گوچف  آدم  بسیار بسیار پرنفوذ بود. یک قوس باز میکنم در  

آمده بودند گوچف مهمان  بلغاریه  در  مادر من  پلیسکا  شان کرد در رستوران  

ز گوچف داخل میشد همه او را میشناختند.  ز که همی   سرک بلوار لنی 

 یک بورس خصوض برای من مهیا ساخت و مرا بلغاریه روان کرد.   او

 به خواهش خودت بود؟ عبیدی: 

؛ به خواهش پدرم بود. پسان  فهمیدم که او هنوز هم  دوکتور ضیا احمدی:   یز

 از دست من به عذاب بود و میخواست که دورم بسازد. 

زمانعبیدی:   آن  تا  مقدار  یک  ما هم  تربیه  و  تعلیم  سیستم  میکنم  ها   فکر 

مشکل داشت و پروبلم هایی را که اطفال  میداشتند چون  متخصص به حساب 

 تعلیم و تربیه  و روانشناش تعلیم و تربیه نداشتیم چندان نمیفهمیدند. 

احمدی:  ضیا  اصطلاح    دوکتور  به  دو    ADDمن  یا  دقیقه  یک   
ً
فرضا داشتم 

پرنده  فت پشت  باز فکرم می  میکردم  تمرکز  ی  ز ها و طرف دقیقه سر یک چی 

 ها را بدوان. درخت و سگ 
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پرک بودی و به اصطلاح علمی اختلال عدم به اصطلاح وطنز هوش  عبیدی: 

 .  تمرکز داشنر

باز مرا  بلی هوش  دوکتور ضیا احمدی:  پرک  معادل خوب در زبان ما است. 

اینستیتوت  همان  در  بودم  نکرده  خلاص  را  مکتب  چون  روان کرد  بلغاریه 

محصلان خارجی یک صنف ساختند مخصوص برای من و دو سه نفر دیگه  

که یکی شان از کیوبا بود  دیگری از رودیزیا و سومی هم از یمن . ما در صنف  

 چهار پنج نفر بودیم. 

نفری  عبیدی:   پنج شش  انستیتیوت مذکور در مجموع  صنف ها همان  در 

ز  میبود. این صنف ها برای اموزش زبان و آماده سازی  و آماده  سازی محصلی 

جهان سوم برای شمول به فاکولته  بود. و برای شما  آموزش زبان و ختم مکتب  

ز به  فاکولته .   برای رفیر

کت ساختمایز    دوکتور ضیا احمدی:  ویم به کابل.  در کابل در سر  بلی . پس می 

را گرفته سر کاغذ   پرس  یاد گرفتم که کاغذ  را  نقشه  نس  کردن   پروسه  پدرم 

مخصوص نقشه هموار میکردی باز یک شیشه را سرش میماندی باز چراغ را  

ز را   ز باز آنان را پس میکردی باز کاغذ پایی  روشن میکردی برای یک وقت معی 

طور لوله میکردی که همراه یکدیگر سریش نشود و آنجا یک دانه  ه اینگرفت

ز  الماری  دی باز در پایان همی  گک بود که از چوب ساخته بودند این لوله را مییی

رقم بخاری که پایان جای داشته باشه باز در آنجا بوتل آمونیا را سرش را باز 

نتیجه  میکرد  آماده  را  این  آمونیا  آنجایی که    اشمیکردی که گاز  این میشد که 

 نخورده  آیی میشود و جایی که روشنز خورده سفید میشود. 
 روشنز
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 یعنز نقشه به رنگ آیی چاپ میشد؟  عبیدی: 

بلی به رنگ آیی چاپ میشد همه آنرا یاد گرفتم که چه    دوکتور ضیا احمدی: 

وی   قسم بود و در همان وقت پدرم برایم پیسه داد و گفت که برایت کالا بخر می 

قدر خوش  بلغاریه.  این برای من غی  منتظره بود باز بسیار خوشحالی کردم این

وم دیگه بلغاریه که در آنجا گفتم آزادی هست و دیگه و دیگه و   بودم که می 

میدان هوایی کابل در طیاره بالا شدم     ۱۹۷۰مارچ  از  ۶باز همو بود که در تاری    خ  

 در ترمینل بودند و دست شور دادند  و رفتم به بلغاریا. فامیل و دوستان همه
 

گ

و من داخل طیاره رفتم در چوگ خود نشستم. پهلویم یک نفر   نشسته بود  

بلی همیسن  نمیی چوگ همینست گفت  پهلویش نشستم. طیاره که  گفتم  ت. 

باز هم سلام و علیکی کردم گفتم نام من ضیا است و او گفت که نام  پرواز کرد  

ز شد وقت چاشت باز او مرا گفت اینجا   من ظاهر است در تاشکند طیاره پایی 

 اولت هست گفتم بلی دفعه
ٔ
ی گفت دفعه باز رهنمایی  ی اولم هست  نان میگی 

ی و بعد این همراه یک خانم دیگه شیشت من دیگه   کرد که نان چه قسم میگی 

ز تنها شیشتم و نان خود را میخوردم که یک خانم آمد   مزاحمش نشدم و یک می 

ز ظاهر هویدا جی  تان میشود گفتم ظاهر هویدا را من نمیشناسم و گفت: همی 

 . گفت این نفری که در پهلویت نشسته ظاهر هویدا است. 

 از او خوشم آمد شخص مشهور بود و اما مغرور نبود. 

مند استثنایی    عبیدی: 
  - بلی؛ او هم انسان کاکه و  بسیار جانانه بود و هم  هیز

ز موزیکال داشت.   صدایش در صحبت عادی هم طنی 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [1۰7]صفحه

                                                               

از تاشکند تا مسکو باز یکجا بودیم. برایش گفتم ببخشید    دوکتور ضیا احمدی: 

 من اول نشناختم که شما ظاهر هویدا هستید. گفت خی  است پروا ندارد بادار. 

 خودت آن وقت شانزده ساله بودی؟  عبیدی: 

بودم    دوکتور ضیا احمدی:  در    .بلی همو قدرها شانزده ساله یا هفده ساله 

یف وردک یکی از آشنایان را دیدم.   مسکو اینجییز سر 

 با او تا مسکو پرواز داشتید؟  عبیدی: 

بلی، تا مسکو پرواز داشتیم. مرا برد در لیلیه خود چون    دوکتور ضیا احمدی: 

پرواز من به تاری    خ نهم مارچ بود. هشتم مارچ مرا برد بازار یک دسته گل خرید  

ام بده و گفت چون روز زن   او را برایم داد گفت این را از طرف خود برای رفیقه

است. من تا آن وقت نمیفهمیدم که هشتم مارچ روز زن است. در مسکو خوب  

این طرف آن طرف مرا گشتاند. یکی دو موزیم را رفتیم. یادم نیست که کدام  

ز بسیار دراز بود و داخل  موزیم  ز که رفتیم هر دو دفعه لی  ه لنی  ها بود. در مقیی

ز شاید  رفته نتوانستیم.  خنک هم زیاد بود ؛ اما مردم این  قدر زیاد بودند که لی 

 کیلومیر بوده باشد.   ۴یا  ۳

مسکو رفته ام . من یک دفعه که رفتم به خاطر عملیات و چند    عبیدی: بلی

اپ؛ ولی مهمان  آن هم برای  چک   -دفعه دیگه که رفتم مهمان رسمی بودم  

 ویلچی  نه به  
ٔ
رسمی هم میبودم. مرا چند دفعه دعوت کردند ولی من به بهانه

ه رفتم  و نه هم به جاهای دیدیز دیگر.   آن مقیی

 خوب بعد چه شد؟ 
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  ۸از آنجا پرواز کردم به طرف صوفیه طیاره به خیالم    دوکتور ضیا احمدی: 

ز شد . در کابل پدرم گفته بود که یک نفر   ۹بجه یا   بجه شب در صوفیه پایی 

محراب نام  به  او می است  پکتیوال  سفارت الدین  از  را  این   . هوایی میدان  آید 

یدو بقیه کارها را   برایش گفته بودند که شخص مذکور مرا از میدان هوایی میگی 

ز  هم او تنظیم میکند. ب محراب  الدین پکتیاوال را که از دور دیدم گفتم همی 

ز نزدیک که شدم گفت ضیاجان افغان ما است. یکه  راست رفتم طرفش؛ همی 

. گفتم بلی. با پکتیاوال صاحب سلام علیکی کردیم. سپس ا و تکش گرفت   اسنر

ساخته آماده  وقت  را  ها  ز چی  همه  او   . لیلیه  بطرف  لیلیه    رفتیم  در   . بود 

هایم یکیش ایرایز بود و مهران نام داشت؛ دومی اش یک عریی بود و  اتاقر هم

نفر  سوم  یادم رفته رومانیایی بود یا کجایی و  ترکیس نام داشت. چهار نفر در  

 الدین خان آمد مرا برد برای ناشتا. یک اتاق بودیم. روز بعد محراب

ز به محل درس و طعام خوری و   پس از ضف صبحانه مرا با راه و چاه و رفیر

های دیگر آشنا کرد . دو روز بعدش مرا خانه خود مهمان کرد خانمش خوب   ز چی 

 زحمت کشیده بود.  

انستیتوت آماده پایان آن در  با  بودند که    پروگرام درش  را چنان ساخته 
 

گ

 بتوانم شامل فاکولته شوم.د 

 کورس زبان را دو سال خواندی  یا یک سال؟   عبیدی: 

در اکتیی    ۱۹۷۲رفتم در سال    ۱۹۷۰نه به خیالم در سال    دوکتور ضیا احمدی: 

 به فاکولته طب رفتم یعنز دو سال. 
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لیلیه    عبیدی:  در  اما هنوز  نبودی؛  انستیتوت  در  دیگر  آمدم خودت  من که 

چهارم بودی .   کیلومیر

 لیلیه بودم.  بلی در  دوکتور ضیا احمدی: 

 باز همان سال رفنر فاکولته طب؟  حمید همایون عبیدی: 

پدر و مادرم میخواستند که من داکیر شوم من هم    دوکتور ضیا احمدی: بلی  

 میخواستم که داکیر شوم اما  دیگر شوق داکیر شدن نزدم زیاد نبود . 

 چه وقت رفنر سینما توگرافیک؟  حمید همایون عبیدی: 

در آنجا که من محصل بودم در فاکولته طب  با دو افغان   دوکتور ضیا احمدی: 

بسیار  داشت  دراز  موهای  داشتو  نام  شفیع   یکی  شدم.  معرقز  تصادقز 

جان اریستوکرات معلوم میشد. او شخص دومی را معرقز کرد و گفت این سلطان

م افغانستان که در آنجا در  وطن   است. تداوی اش در آلمان نشد. او را پس مییی

ه. من گفتم صیی کنید در اینجا یک کوشش کنید. باز رفتم  به فاکولته    خود بمی 

دازد.   و با یک تعداد اس مسوولان گپ زدم.   گفتند  باید مصارف تداوی را بیی

  برمیگردد به افغانستان  تا آن جا  پیسهو گفتم این بیچاره پیسه ندارد از یی 
 

گ

د. خانه اش را ما مفت میکنیم . او چندین    وی  شان آباد گفتند خی  است تدأ بمی 

  . بار عملیات شد . شفیع در انجا یک دو ماه ماند. بعد از آن پس رفت جرمنز

ها خوب خوشش میکردند.   او هم بسیار  شیک بود و هم بسیار شوخ . دخیر

موترش را این طرف آن طرف میدواندم در آن دو ماه او موتردار بود و من هم  

 موتروان .  
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این وقت من هم هوش  بود. در  ه ماه در شفاخانه بسیر 
ُ
ن  
ً
تقریبا پرک  سلطان 

ی از سرم پرید.    بودم و هم شوق داکیر

پیشه شوم و اما، دیدم که یز این بسیار  های زیبا نخست خواستم هیز در  هیز

 
ٔ
رشته بود که  همان  است.  ز  مشکل  همی  و  گفتم  انتخاب کردم  را  فیلمسازی 

ز فیلم چون همراه ادبیات سروکار دارد و  من بسیاری آثار  ادبیات جهایز   ساخیر

 تر است. ترجمه شده به فارش را خوانده بودم برایم مناسب

؟کتاب  عبیدی:   ها را کرایه میگرفنر

 ها را کرایه میگرفتم.  کتاب  دوکتور ضیا احمدی: بلی

 طور شد که سینما را انتخاب کردی؟ خوب و اما جه عبیدی: 

احمدی:  از    دوکتور ضیا  ادبیات جهایز  و محرومیت  با  آشنایی  خوب شاید 

 سینما در افغانستان سبب شده باشد. 

 آیا در افغانستان از سینما محروم بودی؟ عبیدی:  

احمدی:  ضیا  اگر    دوکتور  و  بروم  سینما  به  تنهایی  نمیدادند که  اجازه  پدرم 

میخواستم سینما بروم به پدرم میگفتم و او بر  دریور ما میگفت برو تکت بخر  

د سینما.   باز ما را مییی

؟ عبیدی:   به این حساب او انتخاب میکرد که کدام  فیلم را بیبینز

 یکیش بینوایان بود  بلی بعضز فیلم  دوکتور ضیا احمدی: 
ً
ها یادم نیست فرضا

چون فیلم هم ساخته شده بود قدیمی بود آن را دیدم این شوق برایم پیدا شد  
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ز داستان های دراز پایان  را به روی پرده بیاورم؛ اما  های کوتاه و یا داستانّ همی 

ز فیلم یک بحر است.   ی یا ساخیر  خیی نداشتم که علم دایرکیر

وقنر به بلغاریه رسیدی در مقایسه با افغانستان جی به ذهنت خطور    عبیدی: 

 کرد؟ 

ی بلغاریه بسیار   دوکتور ضیا احمدی:  ز ها بودند در حصه سرسیی ز بسیاری چی 

های بیشیر خشک و  نظرم  جالب آمد در مقایسه  با خشکی افغانستان و کوه 

 خالی آن ؛ همچنان  لباس هاو زنده
ٔ
 آراسته

 
 مردم بلغاریه. گ

هاست   در امریکا هسنر و در آنجا درس خواندی  و حالا که شما سال  عبیدی: 

امریکا، چه   با  را  بلغاریه آن زمان  اگر مقایسه بکنز  و تدریس و کار هم میکنز 

 مییایی میان این  دو کشور بسیار متفاوت؟
های مثبت و منفز ز  چی 

ی هست    دوکتور ضیا احمدی:  ز وع کنم یک چی  من از نظر کلتوری میخواهم سر 

ون از خانه مردم همه صورت پرلبخند دارند؛  شان اما از دلکه در امریکا در بی 

ی که در دل شان  خدا خیی دارد ؛  اما مردم بلغاریه این ز طور نیستند همو چی 

شان هم بازتابش را میتوان دید. دوم این که مردم بلغاریه در آن است در چهرهٔ 

 زمان بسیار مطالعه میکردند. 

و    عبیدی:  میخریدند  بسیار کتاب  مردم  دیدم،  بلغاریه  در  من  جایی که  تا 

 میخواندند. 

  دوکتور ضیا احمدی: بلی 
ً
در سرویس که بالا میشدی حداقل  در بلغاریه فرضا

پنجاه قز صد مردم یا اخبار میخواندند یا یک کتاب از جیب خود میکشیدند  

 کتاب میخواندند و مردم را میدیدی در پارک نشسته و کتاب میخواندند. 
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و دیگر اینکه شاید خودت متوجه شده باش  که زن حامله و  اشخاص    عبیدی: 

 
ٔ
شان عمومی  ایستاده نمیماندند و مردم جای خود را برایپی  در وسایط نقلیه

 خالی میکردند... 

احمدی:  ضیا  آن   دوکتور  آمد  من  و  رفت  ترن  یا  موترهای سرویس  در  قدر 

نمیکنم؛ ولی چندین دفعه در اینجا یعنز امریکا هم دیدم که برای زن حامله جا  

ها چندان    خالی میکنند؛ ز  که مسن  اند . جوآنان به این چی 
اما آن  هم کسایز

 توجه نمیکنند... 

 و یکی اینکه گفنر در مطالعه تفاوت وجود دارد؟ عبیدی: 

وب   دوکتور ضیا احمدی:  ز در مس  خوری در آنجا به  بلی در مطالعه و همچنی 

 در اطراف و در بعضز حصه 
ً
های صوفیه مردم از طرف  صورت عموم خصوصا

اگر یادت باشد این یک    -چاشت یک گیلاس واین سرخ همراه نان میخوردند

 شان است. تفاوت

کش را دیدم که بسیار آدم مسن    بلی؛ و اما من باری در یک دهکدهعبیدی:  

فت باز من از او پرسان کردم   بود نزدیک به هشتاد ساله و هر روز هم سر کار می 

جه  او گفت  گفتم  است.   سرحال  و  جوان  ز  چنی  فته  پیس  سن  این  در  طور 

که آیا تأثی   صبحآنانم واین سرخ است . هر روز صبح باید یک لییر  بنوشم.  این

 چالاک و تندرست بود یا علت دیگری داشت  واین بود که او  در هشتاد ساله
 

گ

ز گفته نمیتوانم . به هر رو ،  تصور خود وی این بود که این از اثر   این را به یقی 

است واین  خانه   - نوشیدن  واین سرخ  خوش  البته  انگورباغ  از  خودش   که 
 

گ

 میساخت. 
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احمدی:  ضیا  یت   دوکتور  همراه اکیر همیشه  واین  یک  شان  اول  بود  شان 

وب دیگه به صورت عموم اما در اینجا   دند و بعد مس  ز گیلاسک خرد راکی را می 

وب را بد میبینند یعنز در امریکا  آن وب استفاده نمیشود و حنر مس  قدر مس 

ایی است. البته این از اثر تعصب  
اب بنوشد میگویند او سر  اگر کش بسیار سر 

 نیست؛ خودشان هم مینوشند ؛ اما در حد کم و نه زیاد. 

 درش که شما در  اکادمی  عبیدی:  
ً
و اگر سیستم درش را که مقایسه کنید مثلا

ها خواندید چه فرقر داشت و  چقدر از سیستم درس  تان در بلغاریه راضز  هیز

 هستید؟ 

 سیستم فاکولته ما سیستم عالی بود.  دوکتور ضیا احمدی:  

  عبیدی: 
ٔ
 ابتکار محصل در آن زیاد بود؟ خودگردایز و ساحه

ز برایش    دوکتور ضیا احمدی:  بلی ابتکار خود محصل در آن زیاد بود که یک چی 

ی و آن هم نظر به سن .  سیستم درش فاکولته   میدهند که این را باید یاد بگی 

 اقتصاد سیاش  
ً
ز مثلا ما بسیار سیستم خویی بود. خوب البته بعضز مضامی 

م علمی و  فلسفه. این ز ز ایدیولوژیک بودند و از ایجابات نظام  ّ کمونی  ا مضمامی 

ز توجه چندایز نداشتم. در امتحان  سیاش آن وقت.   و اما من به این مضامی 

ز  وقنر به حکم قرعه کاغذ را که گرفتم نمیفهمم سووال   ز مضامی  یکی از همی 

وع کردم به جواب گفتنش چون من چندین دفعه در لکچر ها  رفته   جی بود سر 

ها  بودیم   گپ زدم. گپ ب من در واقع راجع به سی  علمن  که رفته  بودم خو 

 
ٔ
وع کردم  استاد کتابچه امتحانات مرا گرفت یک  را زدم که دیگه و دیگه را سر 
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ی نوشته کرد امضاء  ز کرد پس برایم داد  و گفت تا دیدار آینده تصور کردم    چی 

ین نمره را برایم نوشته بود..   نمره ناکامی گرفته ام.  و اما استاد بهیر

ی که در بلغاریه برایتان اتفاق افتاده باشد و    عبیدی:  ز بسیار مهم و پر تأثی  چی 

تان تأثی  کرده باشد در مناسبات انسایز در مطالعات در مسلک  سر شخصیت 

ی که یک تأثی  بسیار عمده داشته باشد،  ز ی که بوده باشد یک چی  ز چه یا هر چی 

 بوده است؟

در    –بود  یک فیلم به اساس داستان یوردان رادیچکف  دوکتور ضیا احمدی:  

مورد بک بلغاریای  پوماک . بلغاری پوماک که یعنز خودشان بلغاری بودند که  

عثمایز  و  ترک  در وقت  بودند  پوماکمسلمان شده  این  از  تن   یک  به   ها.  ها 

درخت  قطع  برای  شوروی  چوب منطقه کوبان  و  بود.  ها  رفته  برای کار  ها 

مردم   بسیار  بلغاریه  از  داشت.   ورت  زیاد ضز به کارگر  وقت  آن  در  شوروی 

فتند در آنجا کار میکردند و خوب معاش میگرفتند. این پوماک از ان جا برای   می 

س خود یک کلاه 
ُ
های پشمی کوبایز آورده بود که ازپوست روباه سیاه بود .  خ

گران روان بود که ملا از   ها قیمنر هستند.  او بااین کلاه بر سر با دی این نوع کلاه 

ز   ز آمده پرسان کرد که همی  بالای مناره  او را دیده بود. ملا  دویده دویده پایی 

کش که کلاه عجیب در سرش هست گ هست. گفتند این محمددین هست  

از   میفهمیدم که  من  ملا گفت  است.  آورده  شوروی  از  را  این کلاه  دامادش 

ز دیگری ز خوب  -شوروی  چی  آید . که سیستم شوروی را انتقاد  می ن  -یعنز چی 

 میکرد. 

 خیی نداشتند که تو جی میسازی.  عبیدی: 
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احمدی:  ضیا  در    دوکتور  مرا  باز  میسازم  جی  من  که  نداشتند  خیی 

 شان رفتم. شان دعوت کردند دو دفعه به عروش هایعروش

 یعنز بعد از آن سفرتان؟ عبیدی: 

 های خوب بودند. ها خاطره بلی بعد از آن این  دوکتور ضیا احمدی: 

آمدید    عبیدی:  پس  باز  وقت  چه  شما  بالاخره  جالب خوب ضیاجان  بسیار 

 افغانستان؟ 

احمدی:   ضیا  سال  دوکتور  در  میکردم    ۱۹۷۸من  دفاع  را  خود  دیپلم  باید 

فتم در این وقت  دیپلم  ام تیار بود اما دفاع نکردم از اینکه پس باید افغانستان می 

در افغانستان نظام تغیی  کرده بود یک خط از پدرم آمد نوشته کرده بود که  

مملکت ما مملکت انقلایی است حکومت انقلایی است و مملکت ما به خودت  

ورت دارد هر چقدر زودتر که میتوایز بیا در اینج  ا خدمت کن. اشد ضز

 طور نوشته کرده بوده است؟طور ایناین جالب بود جه عبیدی: 

ی و این گپ   دوکتور ضیا احمدی:  ها را  من این خط را که خواندم و دستگی 

و  افغانستان  نیایی  بود که  این  پدرم  اصلی  مسیج  اصطلاح  به  و  میشنیدیم 

ز  ز بود. من هم نرفتم و در آنجا دیپلم خود را معطل کردم. تا  همی  طور یک چی 

یک سال برایم معاش دادند بعد از آن معاشم را قطع کردند. مجبور شدم که  

کار کنم و در کلینیک محصلی در آنجا کار میکردم اول مزدورکار عادی بودم که  

دم باز ی ل  خشت و سمنت و دیگه و دیگه را برای گلکارها مییی ز ک روز در سر میز

ها را که سیل کردم سیل  های گول را میانداختند من ایناول کلینیک که سیخ 

ینجا را غلط کردید  کردم نقشه را که دیدم نفر را گفتم این غلط است گفتم ا
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این نفر که دید نقشه را دید پس برای آمر خود گفت این بچه کار ما را خوب  

ز سیخ گول. یگان دفعه   -میفهمد. بعد مرا آمر مقرر کردند آمر مسوول انداخیر

از  این طرف آن طرف   میگشتم سر 
ً
ا اکیر خودم سیخ گول را بسته میکردم و 

ز موزاییک هتل پلیسکا یادت میاین آید از زینه که  که وقت نبود و دیگه همی 

فنر یک حوض آب  ز می  بازی  در آن جا کار موزاییک را یاد گرفتم. کارگرها   پایی 

اجازهٔ  بدون  شاندم  را  سنگ  تخته  دانه  چند  رفتند،  چاشت  نان  برای    وقنر 

. وقنر آمدند و دیدند گفتند اینها را خودت کردی گفتم ها و  پس  متصدی گروه 

 مصروف بودم. از آن به نام گلکار به کلگاری 

 بدترین خاطره از دوران ده سال تحصیل در بلغاریه چیست؟  عبیدی: 

 خاطره دوران تحصیل آن جنگ یادت هست؟ دوکتور ضیا احمدی: 

آن جنگ یادم هست اما او از جمله فکاهیات است او دخیر که آمد    عبیدی: 

 طرف خودت سرش دست انداخته بودند. 

 یونایز بود در دوشنبه  او دخیر هم صنفز   دوکتور ضیا احمدی: بلی
ً
ام بود اصلا

چهارتا   یک  دیدم که  بودیم  نشسته  رستوران  در  همانجا  و  بود  شده  کلان 

 بلغاریایی او را محاضه کردند. 

نه ما و شما از پهلوی استادیوم تی  میشدیم برای نان خوردن و حفیظ    عبیدی: 

 وردک هم با ما  بود. 

حفیظ وردک بیچاره میخواست که به صلح انجام    دوکتور ضیا احمدی: بلی 

یی  بلغاری   
ٔ
بچه د  ز می  هم که گپ  ضمن  این  در  یی دهد  و  لحاظ گرفت  چشم 

ز یادم می  ز زد از همو وقت همی  آید که مشت و لگدها  حفیظ بیچاره را به زمی 
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وع شد تا که مردم آمدند و خلاص کردند و پولیس آمد دهان دوتا از آنان   سر 

 خون شده بود. 

کده نتوانست. من میگفتم که از  عبیدی:  آنان گریختند اما پولیس ایشان را گی 

مأموریت    
ً
نه حتما بسیار محکم شد که  داکیر حفیظ  تی  شویم. ولی  این گپ 

پولیس برویم.  رفتیم مأموریت پولیس و نفر روان کردند در استادیوم پالیدند  

جا عذر کردند از ما و شما که ببخشید و  از  نفرها را یافتند و آوردند. آنان همان

 خطای ما بگذرید. 

 به هر صورت بالاخره گ  برگشتید به  افغانستان. 

بلی خوب بسیار منتظر شدم و دیگه چاره نبود در سال    دوکتور ضیا احمدی: 

 پس به کابل آمدم.  ۱۹۸۲

 ها کش نبود؟در آن وقت در کابل از فامیل عبیدی: 

نه در آن وقت رفته بودند فامیل همه پاکستان و از آنجا    دوکتور ضیا احمدی: 

غان بود .    به امریکا.  تنها یک خواهرم در شیی

این  عبیدی:  اگر سووال را  از ختم  امروز  طور مطرح بکنم که شما  وقنر پس 

طور یافتید و چه سبب تحصیل به افغانستان آمدید اوضاع افغانستان را جه

ید،   پاسخ تان چه خواهد بود؟شد که شما تصمیم به ترک وطن بگی 

خلاص کردم و از    ۱۹۷۸من تحصیلات خود را در  سال  دوکتور ضیا احمدی: 

ز   برای محصلی  نمیشد چون  اما  بروم؛  امریکا  به طرف  بلغاریه میخواستم که 

افغانستان   حکومت  درخواست  به   . بود  شده  بند  راه  وقت  آن   در  افغایز 
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محصلان افغایز اجازه نداشتند به غرب بروند مجبور شدم به افغانستان بروم.  

 شش سال  
ً
گفتم یک تی  دو فاخته میشود یکی خواهر خود را میبینم که  تقریبا

او را ندیده بودم  و پس از آن از افغانستان بروم به مقصد اصلی ام.  وقنر  به  

 کابل آمده نمیتوان
ً
ست. باید امتحانات نهایی مکتب  کابل رسیدم خواهرم دفعتا

کش تولد   ی میکرد و در ضمن حامله بود . وقنر در ماه مارچ یا اپریل دخیر را سیی

بلا  درون  بلا کده که  ون  بی  از  میگویند که  آمد.  بعدش کابل  ماه  یک   ، شد 

تر است و خوشبختانه سه واسطه بسیار قوی داشتم یکی داکیر اناهیتا   خوب 

اد که پسش کنشک ز  کرده بود،  دومی اکیی اوریا و یکی از راتیی
ا مرا به وی معرقز

محافظ بود اما تقاعد    ۲۱های ما که قوماندان تولی اطفاییه در غند  آودرزاده 

محافظ از   ۲۱کرده بود. او دوست و رفیق زیاد داشت  از جمله در همان غند 

قوماندان گرفته تا صاحبمنصبان دیگر. خوب برایم بهیر بود تا عسکری را ددر 

ه ام آمد و او و همسش رفتند شوروی برای  همان قطعه بگذرانم.   وقنر همشی 

آباد  به پاکستان  رفتم و در  تحصیل باز یک چند روز بعدش من از راه جلال 

 جا مهاجر شدم. آن

ز جهعبیدی:    رفیر
ً
تان برای این بود که از طور از پاکستان به امریکا رفتید حتما

 تان صاحب آنجا بود؟گاهکه قبلهآنجا به امریکا بروید از این 

بلی در پاکستان دفیر مهاجرین ملل متحد به همراه دفیر   دوکتور ضیا احمدی: 

 امریکایی که همراه من مصاحبه کرد  
مهاجرین امریکا ارتباط داشت و او قاضز

مملکت   یک  بلغاریه  بلی؛ گفت  خواندی گفتم  درس  بلغاریه  در  تو  گفت 

را   تاپه  یک  است. طرفم سیل کرد  من گفتم سوسیالیسنر  است؛  کمونیسنر 
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و   بروی  ایمیگریشن  از طریق  باید  نمیتوایز  مهاجر شده  گرفت گفت خودت 

دوسیه مرا در آنجا رد کرد . قضیه را  به پدرم احوال دادم . ایشان برای یک  

دوست احوال روان کردند که  در پیشاور بود و مرا میشناخت. او  به هوتل که  

کانتیننتال پیشاور در  من زنده   میکردم تیلیفون کرد و گفت بیا در هوتل اینیر
 

گ

ات میکنم که همراهت کومک کند . انجا رفتم در  آنجا همراه یک نفر معرقز 

ز منتظر بودم در اینجا یک قوس باز میکنم که گپ محاوره بلغاری شنیدم  پایی 

بازار بروند. من به   از سیت پشت سرم . دو بلغاری بودند که میخواستند به 

نرو  تنها  برای شان گفتم  آنان ورخطا  بلغاری  ز  باشی  داشته  باید یک رهنما  ید 

 سیل کردند گفتند تو موظف ما هسنر گفتم نه من یک دوست هستم. 

 مرا  به نمایندهٔ  
ً
آن جا دوست پدرم مرا به  لویی دوپری معرقز کرد و  او بعدا

 ملل متحد معرقز نمود . 

ز   عبیدی:   المللی مهاجرت است؟ منظور سازمان بی 

باز او آدم گفت سه روز وقت داری که کالایت را    دوکتور ضیا احمدی:  بلی. 

جمع کنز گفت یک دو دست دریش  برایت بساز و یک سه چهارصد دالر داد  

با این کالا برایت تیار کن و  یک نفر می  د به  گفت  دارد مییی آید خودت را مییی

بود   او گفته  برای  لویی دوپری  به روم روان کردند.  مرا  آنجا  از   . میدان هوایی

ون ساخته شوم.   زنده    از پاکستان ب بی 
ً
 من در اینجا در خطر است باید فورا

 
گ

در روم عوض این که مرا به کمپ مهاجرین روان کنند در هوتل برایم اتاق گرفته  

ها را باید از دفیر  ملل متحد میگرفتم. دو   ز بودند. بعد مصرف نان و اینطور چی 

به دفیر ملل گفتم برای من  پول هم  سه روز تی  شد خلق من تنگ شد و رفتم 
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این دوسیه اگر  میدهید من چه کومک کرده میتوانم. گفتند  ها را ترجمه کن. 

 شش  ها و افغایز ترجمایز کرده میتوایز اینجا ایرایز 
ً
ها هستند و در آنجا تقریبا

له بسیار  ماه مصروف بودم.  چون در امریکا دوسیه 
ٔ
ام تاپه خورده بود حل مسا

وقنر کاندید   یک  ایالت کانزاس که  سناتور  با  پدرم  وقت  این  در  بود.  مشکل 

ریاست جمهوری بود  تماس گرفت. او به سفارت امریکا تیلیفون کرد. سفارت  

ات را بیار . پاسپورت را بردم  گفتند تکت  امریکا مرا خواست  و گفت پاسپورت

ز تیار است فردا  بجه پرواز داری.  یعنز با آن واسطه کار    ۱۱تیار است همه چی 

 .  به سرعت برق اجرا شد 

در    عبیدی:  بودی  استفاده کرده  پدر  روابط  از  موردی که  یگانه  خلاصه که 

له مهاجرت به امریکا بود. 
ٔ
 مسا

هایش برایم رسیده است؛  اما خودم  بلی از او بسیار ثواب  دوکتور ضیا احمدی: 

  -از نام و نشان او  استفاده نکرده ام
ً
پدرم خودش مهربایز های کردند  یعنز مثلا

 در پیشاور منتظر   و  اما من  به کش نکفتم که پس  من فلایز هستم.  
ً
مثلا

آمد.  در آنجا دیدم یک  رسیدن دیپلومم از کابل بودم که باید به یک سرای می

گک نشسته بود از دستارش معلوم میشد که از ولایت شمال است و ازبک  بابه

غان   هم در شیی
بود. با او نشستم و قصه کردیم .  در  آمد صحبت  گفتم  مدیر

غان بودی؛ گفتم پدرم والی بود؛ گفت نامش  زنده   کرده ام.  گفت چرا در شیی
 

گ

ز که انجییز احمدالله گفتم او بلند شد و   جی بود گفتم انجییز احمدالله. همی 

دست مرا محکم گرفت میخواست که دستم را ماچ کند. گفتم نه نه این گناه  

. گفت نه من دست پدرت را از  طریق خودت   دارد؛ تو خودت کلان آدم هسنر
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ماچ میکنم و این دین را بر سرت میمانم که  وقنر دیدیش دستش را از طرف  

. گفتم نامت را چه بگویم؛ گفت من عادی نفر بودم اما برای ما   من ماچ کنز

های عمیق کشید و دیگه و دیگه این  ها کشید و چاه بسیار کار کرده بود سرک 

ز یک خاطره خوب بود. گپ  ها را زد همی 

 یک مدیر بیکار بودی باز جه  عبیدی: خوب
ً
طور تصمیم  امریکا که رفنر تقریبا

؟  وع کنز  گرفنر که کار  و  یا مصروفینر را سر 

احمدی:   ضیا  سناتور دوکتور  بعدش  روز  یا سه  روز  دو  یک  رسیدم  من که 

دوست پدرم که در آن شهر ما در حصه مرکزی کانزاس است که از آنجا دیدن  

میکرد باز همو مدیر برایش گفته بود که همو مهاجری را که کومک کرده بودی  

شان ببینز . برای او هم یک امکان به اینجا نو رسیده، اگر میخواهی که همراه 

د پیش مردم که من مردم را کومک میکنم. ما را   خوب بود که یک پاینت بگی 

خواستند در هتل  در آنجا ملاقات کردیم یک پنج دقیقه و از من پرسان کرد از  

 و سفرت جهمن که زنده 
 

نگارها  گ طور بود و عکس گرفتیم و در آنجا هم این خیی

نگار میکروفون داشت  ها  و  کش و فش زیاد بود. یک دو تا خیی ز ند و کامره و این چی 

پرسان کردند در کجا درس خواندی من گفتم در بلغاریه گفتند در کدام رشته  

گفتم در رشته سینما و تلویزیون و  پرسیدند پلانت جی هست و من گفتم هرچه 

ده بجه های  را در خیی این  باز  پیدا کنم.  یی محلی در  زودتر در رشته خود کار 

ال   تلویزیون مانده بودند. ساعت ده و پانزده بود که تیلیفون زنگ زد.  از جیز

با پدرم گپ زد . او میخواست مرا هرچه   منیجر تلویزیون محلی منطقه ما و 

 یک ساعته  
ٔ
زودتر ببیند. فردا  پدرم مرا برد  به دفیر آن  تلویزیون که در فاصله

 
ٔ
آنجا    ها تی  شدیم. کانزاس غریی یکی دشت است در پدرم بود.  از دشتاز خانه
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ام را همراه خود برده بودم . گفت من برایت کار میدهم اما  که رسیدم من دیپلم 

ش گذاشتم.    ز به معاش کم. گفتم بلی تشکر و این دیپلمم هست و آن را روی می 

دیپلمم را پس طرفم تیله کرد و گفت من دیپلمت را نمیخواهم ببینم من کارت  

وع کردم.  را میخواهم ببینم . همان بود که با معاش ده هزار دالر سالانه کار   را سر 

هایی که من تولید کرده بودم پروگرام 
ز های کوتاهی که  یک سه ماه بعد بعضز چی 

تهیه کرده بودم یکیش جایزه اول را در کانزاس گرفت.    همان بود که رییسم بر  

برد جایزه دوم  باز گفت بسیار خوب است   با  افزود.    معاش سه هزار دالر 

د هزار  دو  یک  گفت  باز  بعد  وقت  چند    . میکنم  اضافه  معاشت  به  یگر 

با من کومک  دیگر گرفتم بردم گفت  دیگر بس است.  آدم خویی بود ، جایزهٔ 

میکرد؛ ولی انگلیش چندان درست نبود. از همکارانم خواسته بودم هر اشتباهم 

م. در آنجا هفت سال کار  را در جا برایم تذکر بدهند تا زبان را درست یاد بگی 

کردم . دوساعت در روز ضف رفت و آمد کردن هم مشکل دیگرم بود. وقنر  

های  های درش فیلم برای پروگرام یک کالج در شهر   محل اقامت ما  خواست  

ها را ساختم.  حدود پنج سال در آنجا کار  ّ من این فیلمعدلی و قضایی بسازد،

نت آشنا شدم.  باری در جایی   ورت    کردم. در ضمن با  اینیر دایرکیر تکنولوژی ضز

داشتند.  من هم خود را نامزد ساختم یی آن که انتظار پاسخ مثبت را داشته  

 باشم.  و اما آنان روزه روز  با من تماس گرفتند. 

 در این گپ  پدرت هیچ غرض نداشت؟ عبیدی: 

به دریازدن  جا همو کنجکاوی و به اصطلاح دلنه در این دوکتور ضیا احمدی: 

بود.    من  قبلی  معاش  چند  دو  بودند  اعلام کرده  آنان  معاش  که  بود.  خودم 

ز وظایفش  هم کلان  ویوی تیلیفویز کردند . سپس  تر و سنگی  تر . اول با من  انیر
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مرا به ملاقات دعت کردند و  تکت طیاره هم روان کردند.  پنج سال در آنجا  

 کار کردم.  پدر و مادر و برادرهایم در کانزاس بودند. 

 در انجا جی درس میدادید؟ عبیدی: 

احمدی:  ضیا  تمام    دوکتور  مسوول  بودم  همکار  عمومی  مدیر  همراه  من 

در صنف  پروژکتورها  تکنولوژیی که  ویدیو  از  میشد  نصب  میشد  استفاده  ها 

 گرفته تا پرده ها. 

 کار شما مدیریت امور تخنیکی بود؟ عبیدی: 

بلی هشتاد قز صد تخنیکی و بیست قز صد دیگر تربیه    دوکتور ضیا احمدی: 

ز بود.   معلمی 

 بعد از آن که پنج سال آنجا بودید چه کار کردید؟ عبیدی: 

پدر و مادرم بسیار دق شده بودند  و میخواستند نزدش  دوکتور ضیا احمدی: 

 به کانزاس برگردم. 

در کانزاس در کتابخانه عمومی باید یک مرکز تکنولوژی ساخته    ۲۰۰۰در سال  

میشد.  خود را نامزد ساختم و مرا استخدام کردند. در ضمن به صورت اجی   

در یونیورسینر کانزاس درس میدادم . درس دادن در آنجا او آن هم برای کسایز   

   که دوکتورای خود را میگرفتند، 
ٔ
مهمی بود. تا آن وقت دیپلم  بلغاریایی  وظیفه

ام را ارزیایی نکرده بودند. ارزیایی  که کردند  به درجه دوکتورا قبولش کردند.  از  

 آن پس میتوانستم به صورت رسمی تدریس کنم.  

در کانزاس بودم ؛ یعنز تا وقنر که از وزارت دفاع امریکا از من    ۲۰۰۹تا سال  

های درش  را که داشتند  تقاضای همکاری کردند. میخواستند بعضز پروگرام 

 ارزیایی میکردم.  
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یا     حمد عبیدی:  افغایز و  بود و شاید هم فرهنگ  له روی تدریس زبان 
ٔ
مسا

های دیگر؟ ز  چی 

فتم    : دوکتور ضیا احمدی  تدریس زبان دری و پشتو بود.  گاهی به یک  صنف می 

به درس  ها گوش میدادم و یادداشت های خود را میگرفتم.  سپس گزارش  و 

به حال هم   تا  پیشنهاداتم مینوشتم.  خوشحالم  که  با  ارزیایی خود را همراه 

 همانجا هستم. 

ی بیش از همه   عبیدی:  ز حالا اینطور بگویم سووال بکنم که در امریکا چه چی 

 برایتان جلب توجه کرد و بیشیر آموزنده بود برای تان؟ 

شان بیشیر خوش تان آمد؟ از تیپ امریکایی  ز  ها از چه چی 

 امریکا کشور بسیار بزرگ و پرتنوغ است.  دوکتور ضیا احمدی: 

ز منطقهها خوب معلومآن تفاوت  : عبیدی ز  دار در خود بی  ها هم هست در بی 

ال محافظ لییی ز گروپ های مختلف معلوم کارها و  بی  این ها  تفاوتدار  ها طور 

 مردم در در  
ٔ
ز همه گ هم هست در بی  های مشیر ز وجود دارند. با ان هم یک چی 

ی که در امریکا جلب توجه مرا   ز  یک چی 
ً
یت مردم .  مثلا ز اکیر  جاها یا بی 

بیشیر

ز است    پیش روی خانه دیوار است یا دیوار سیی
ً
کرد این بود که در آلمان معمولا

ها باز است  وار نیست پیش روی خانهیا دیوار واقعی؛ ولی در امریکا دیدم که دی

 و  حریم خصوص در پشت سر خانه هست. 

من پیش از این که امریکا بروم این را میفهمیدم که امریکا چون یک قاره نو بوده  

ز  زمی  روی  شهرها  بوده کل  نو  سرک کشور  همه  شده  ساخته  خالی  ها  های 
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تر شده و باز مستقیم اند.  در اروپا چون یک قریه کوچک کلان شده و کلان

   
ً
شهرک شده سیستم حلقوی است و  خلاف این در شمار استثنا است.  مثلا

 کبی  نو ساخته شده سرکشهر سن
زبورگ است که در وقت پیر های مستقیم پیر

هایی است که توجه آدم را جلب میکند  
ز دارد.  یعنز منظورم اینست که یک چی 

ترین مشکلی که در امریکا مواجه شدید یکی زبان بود که   از به هر صورت کلان

تان مفت برای تان اصلاح  خود گفتید و بدون این که به کورس بروید همکارهای

 کردند؛ مشکلات قابل توجه دیگری هم بودند؟

ز آلمایز حرکت را فارن میگویند    دوکتور ضیا احمدی:  بلی مشکل بود در همی 

ز آلمایز استفاده  ز چی  ز کامره که سر سه پایه میباشد در بلغاریه از همی  باز همی 

میکنند او را فرت میگفتند یعنز حرکت کن طرف راست یا چپ من دایرکت  

را   یک کامره  بود  استودیو  در  دانه کامره  سه  آنجا  در  اولم  دایرکت  میکردم 

یخواستم که کومکی طرف چپ یا راست حرکت کند هر  همکار یک  گوشکی  م

داشت و من در گوشکی گفتم کامره سه فارت تو رایت. دیدم همه خندیدند. در  

تکرار  باز  ثبت ویدیو و  همه خنده کردند. من  های آواز و  اینجییز ل  اتاق کنیر

یده دویده آمد  کردم گفتم فرت.  باز خنده بود تخ تخ تخ در اینجا آمر من دو 

 در اتاق  و گفت  فارت گوز را میگویند . 

ها کلمات و مفاهیم و حرکات میتوانند  ها و  فرهنگخوب در زبان   عبیدی: 

 معایز مختلف داشته باشند.  

ز انگلیش بسیار آسان بود از اینکه    دوکتور ضیا احمدی:  بلی برای من آموخیر

ز    لسان لاتینز گرفته بودم و دیگر اینکه همی 
در فاکولته طب که بودم دو سمسیر

 زبان بلغاری اصطلاحات لاتینز و انگلیش بسیار زیاد دارد. 
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ی همانمعلوم   عبیدی:  ز زبان دار هرچقدر که زبان زیاد یاد بگی  های قدر یاد گرفیر

 تر میشود. نوتر باز آسان

احمدی:  در   دوکتور ضیا  هیچ  را  لغت   
ً
فرضا نم  ز می  انگلیش که گپ  من  بلی 

ی   ز ز را میگویم هر چی  م همان چی  انگلیش نشنیدم از زبان بلغاری لغت را میگی 

که داشتند تبدیل میکنم مردم و میفهمند به اصطلاح عصای کورواری یگان  

 دفعه بار میکنم صحیح میشود. 

حالا خوب دیگر باید تغیی  کرده باشد من شنیدم که   حمید همایون عبیدی: 

 شما درس هم خواندید در امریکا؟

بلی من در ضمن اینکه درس میدادم درس هم خواندم    دوکتور ضیا احمدی: 

آموزش و   به دریافت درجه  دوکتورا در   منتج   معارف که در آخر  
ٔ
در رشته

 پرورش شد.  

سیم با  درش که از تجارب زنده  عبیدی:   گرفته اید  بسیار خوب حالا  اگر بیی
 

گ

هایی را طور دیگر انجام میدادید  
ز آدم اگر  به گذشته برگشته میتوانست چه چی 

های مهمی را تغیی  میدادید . کوتاه این که   ز فتید یا چی  ز راه و عقیده می  به همی 

 یعنز از راه رفته پشیمان هستید یا نه؟ 

تصامیمی را که گرفته    .این سووال جوابش مشکل هست   دوکتور ضیا احمدی: 

بودم در آن وقت صحیح بودند؛ اما حال اوضاع و محیط تغیی  کرده است.   

وع کنم یکی این که اگر امکانات درس دوکتورا را وقت تر میداشتم و  اگر از سر سر 

وع سال  به امریکا   هایی که  امکانات اقتصادی برایم اجازه میداد من در همو سر 
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ز دیپلوم بسیار  آمده بودم دوکتورا میگرفتم. دیگر این که در بلغاریه پیش از گرفیر

ها  بسازم و سناریوهای  خوش بودم که پس بروم به افغانستان و در آنجا فیلم 

مورد صحبت   این  در  نظری  واحد  و   قدیر  با غنز  میکردم.   نوشته  مختلف 

 میکردیم. 

  عبیدی: 
ٔ
 تان بود... یک کس دیگر هم در بلغاریا همرشته

های  احمدشاه علم که ملک قریه بود در آنجا. او درس    دوکتور ضیا احمدی: 

خود را خلاص کرده بود که ما رفتیم. بعد از ما یک نفر دیگر هم آمد که من  

 نامش را نمیدانم. 

 پلوها داشتید؟در امریکا هم از این گونه خیال عبیدی: 

 گفتم که بسیار شوق این را داشتم  تا در افغانستان    دوکتور ضیا احمدی: 
ً
قبلا

فیلم بسازم و در تلویزیون  برنامه بسازم.  به  امریکا که آمدم گفتم خوب خی   

وم در هالیوود کار پیدا میکنم . دیپلم خود را همراه خود گرفتم و یک   است می 

هایی را که خواندم بود و فقط یک صفحه بود باز رزومه نوشته کردم که درس 

بلوار بود که در آنجا دفاتر   به کالیفرنیا در هالیوود در سرک سن سنت  رفتم 

ه بود. در ضمن آمرم از کانزاس دو تلویزیون     و غی 
استودیوهای کلان تلویزیویز

وی یکی در خود لس آنجلس و دیگرش در هالیوود خط نوشته کرده بود که  یر 

تلویزیون    یک همکارم   از   . پیدا کنید  برایش کار  اگر   ، به کالیفرنیا  میکند  کوچ 

ز حالا پست معاون دایرکیر اخبار  را خالی  لاس آنجلس زنگ زدند و گفتند همی 

هیچ   تلویزیون  رشته  در  من  بسیار کلان هست  تلویزیون  یک  این  داریم. که  

کار تجربه ندارم . یک  تلویزیون   تجربه نداشتم و گفتم بسیار تشکر من در  این 
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کاری را پیشنهاد کرد که پذیرفتم.  گفتم صحیح است گفت خوب یک ماه بعد  

فتم در هر دروازه که تق  فتم داخل  بیا . در سن سنت بلوار که می  تق میکردم می 

ز که رزومه خود را میدادم سر خود را شور میدادند و میگفتند ما رزومه   همی 

تشکر   بسیار  مرا گرفت گفتم  رزومه  یکیش  نداریم.  هیچ کمبودی  یم   نمیگی 

ز که حرکت کردم دیدم که خرب  در باطله دایز انداخت. دل مرا خوش   همی 

ه  به جای دیگر بدهم، کاغذ مرا ضایع  کرده بود. برگشتمو  گفتم  آن را بده ک

نکن . کوتاه این که  برایم ثابت شد که اگر میخواهی در هالیوود داخل شوی  

قبول باش  که  داشته  نفر  داخل  از  آدم   باید  ؛  یی شوی  یی های  و  را  نام  نشان 

ند.   نمیگی 

ز حالاعبیدی:    را جمع بندی کنید سه  احمدی صاحب اگر تجربه زنده   همی 
 

گ

ی که شما برای فرزندتان سفارش میکنید جی هست؟ ز  چی 

ام به بزرگان و همسالان و  دوکتور ضیا احمدی:   اول صادق بودن ؛ دوم احیر

شفقت به خوردسالان؛ و سوم درس است که درس مهم است باید فاکولته را  

 خلاص کنند. 

 زنده   عبیدی: 
ٔ
 با توجه به تجربه

 
ون از افغانستان و در  گ تان در افغانستان و بی 

ها  ها داریم از نظر شما کدام یب که ما افغاناروپا و در امریکا سه کاسنر عمده  

 اند؟

باشد؛  داشته  نقایض  است که  ممکن  ملت  ،  هر  نظر من  به   
ً
ها امریکایی مثلا

 بسیار مغرور هستند. 
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ها هم مغرور هستند که من افغان هستم این  بلی افغان  دوکتور ضیا احمدی: 

جای ماست. دومی اش اهمیت ندادن به  کار میکنم یک نقص کلان ما غرور یی 

چون مردم بیسواد  معارف و مکتب به صورت عموم. به صورت عموم گفتم، 

 هستند دیگر به معارف آنقدر علاقه ندارند. 

 تان هست شاید امروز اینطور نباشد؟این تصور گذشته عبیدی: 

 من بسیار سال است که از محیط دور هستم.  دوکتور ضیا احمدی: 

تصور شما جی هست که در افغانستان چند نفر محصل خواهد بود    عبیدی: 

ها؛ در زمایز که من به فاکولته رفتم  در مؤسسات تحصیلات عالی و در پوهنتون 

های نفر  محصل تحصیل میکردند.  در سال   ۵۰۰۰های افغانستان  در پوهنتون 

هزار نفر رسید. ظرفیت حالا به نظر شما چند نفر    ۱۲هشتاد این شمار  به  

 محصل خواهد  بود؟ 

؟    دوکتور ضیا احمدی:  ز  همه محصلی 

ز به تقرینی حدس شما چیست؟ عبیدی:  ز شمار رسمی محصلی   نه همی 

 شاید حدود ش هزار نفر باشد.   دوکتور ضیا احمدی: 

 دوصد و پنجاه هزار نفر. عبیدی: 

 در پوهنتون کابل. دوکتور ضیا احمدی: 

. نه مجموع پوهنتون عبیدی: 
ً
 های افغانستان یکصد پوهنتون داریم فعلا

؟پوهنتون  دوکتور ضیا احمدی:   های دولنر
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  های دولنر و خصوض و پوهنتون پوهنتون  عبیدی: 
ً
های معتیی خصوض مثلا

امریکایی هست در کابل و پوهنتون های دیگر که در مجموع یکصد  پوهنتون 

 موسسه تحصیلات عالی هست با دوصد و پنجاه هزار نفر محصل. 

 بسیار خوب است.  دوکتور ضیا احمدی: 

ز تناسب    عبیدی:  من منظورم بر این است شما آن چه را که گفتید حالا به همی 

 شما فکر کرده میتوانید که چقدر متعلم داریم در مکتب نه؟

 بلی.  دوکتور ضیا احمدی: 

مردم بسیار تغیی  کردند بسیار تغیی  کردند از این جهت  حمید همایون عبیدی:  

شده که کم  رفع  خدا  فضل  شکر  نقص  یک  و  خوب  بوده  درس  به  توجهی 

 اش چیست؟ سوم 

 به یکدیگر تن نمیدهیم. دوکتور ضیا احمدی: 

برای   حمید همایون عبیدی:  یکدیگر من یک قصه کنم  به  ندادن  تان که تن 

جا برای کار دوکتورا ماندم.  یک  دفعه دوم که رفتم برای تداوی  به بلغاریا ، آن 

م بود او در رشته کامپیوتر کار میکرد و بیشیر کتاب  های علمی را  دوست دخیر

ی  ترجمه میکرد . وقنر او با هموطنان من آشنا شدند ،  ز گفت حمید  یک چی 

ز افغان ها هر کدامش یک سر و گردن از شی  بالاتر است  برایت بگویم که همی 

 و هر کدام هم از دیگری یک سر و گردن بالاتر. 

از سووال  اگر خارج  باشند، حالا  مانده  باقر  ز  برای گفیر هایی 
ز    های من چی 

ً
لطفا

 خودتان بگویید... 
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از من سووال کردید که یکی از خاطرات خرابم از کابل جی دوکتور ضیا احمدی:  

فتیم. قرارگاه    ۲۱بود. در غند   محافظ عسکر که بودم از طرف شب گزمه می 

وع میشد و به دهمزنگ    ما پشت سر فابریکه حریی بود. گزمه از آنجا سر 
ٔ
قطعه

  
ٔ
ز کوه پس زیر همان تپه فت و از دهمزنگ طرف چپ از پل تی  شده از پایی  می 

توپ طرف سینما پامی  تا آخر چمن حضوری را دوره زده از پیش روی مکرویان  

دیم این   ز و پل محمودخان بود در آنجا به خیالم یک برجی بود از آنجا دوره می 

دم یکی از شبطرف پس می  ز ها بعد از  آمدیم. به اصطلاح کابل را یک دوره می 

یستاده کرده بود.   نصف شب بود نزدیک دهمزنگ گزمه پولیس یک موتر  را ا

رو نشسته بود و سرش بر دستانش اتکا داشت.   سفید نزدیک پیاده یک نفر ریش 

منصب ما که در پیش روی نشسته بود و  مرا مانند همیشه ا نجییز   صاحب

جا جی گپ است. از پولیس پرسان کردم  خطاب کرد و گفت  یک خیی بگی   این 

م شفاخانه. که جی گپ است گفت مرده دارند. بابه  گک میگه نه من این را مییی

نمیکرد.  من رفتم که خودم   اما  آن مرد باور  این بچه مرده؛ و  پولیس گفت 

ز نباشد بمب نباشد. لحاف را که بلند   ببینم. بسیار به ترس و لرز گفتم کدام چی 

مرد  کردم دو پای پندیده   معلوم شد. دستم که  زدم بسیار یخ بود. برای پی 
 

گ

مش  ات است، گفت نه بچهان این نواسه جگفتم بابه ام است زخمی شده مییی

مش پیش    فوت نکده باید بیی
شفاخانه. گفتم بیچاره فوت کرده ؛گفت یز یز

 داکیر ... 

  عبیدی: 
ٔ
هایی است که برای همه

ز  عمر در ذهن آدم میمانند.  این از چی 

از  دوکتور ضیا احمدی:   بود که  افغایز  پنجاه  بلی در آن وقت در جیبم یک 

جیب کشیدم برایش دادم گفتم این را بگی  برو پس طرف پغمان . او را در پغمان  

سر  بیل  زدنش، گفتند  چرا  .گفتم  بودند  زده  به سرش  با گلوله  هلیکوپیر  از 
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ز بود و  های غماش بود آنان فکر کردند راکت است. این یکی از خاطره شانه انگی 

.  یکی دیگر که در تلاش  بودیم در حصه چوک میوند و  غمنه یگانه خاطرهٔ  ز انگی 

موتر تلاش  ما یک موتر لاری بود. در آنجا مردان جوان را برای خدمت سربازی  

انداختند. در این طرف موتر یک دخیر یا خانم  میگرفتند و در پشت سر موتر می

جوان که من فکر میکردم پانزده شانزده ساله باشد یک طفلک بسیار ضعیف 

و  گریان  در بغل داشت گریان ایستاد بود  و میگفت هیچ سرپرسنر به جز این  

مرد ندارد.   پرسیدم که  شوهرت  کدام است؛ مردی دست خود را بالا کرد و  

پایان شو او را پایان کردم.  یک عسکر ما بود صالح    . گفتم بیا گفت من هستم

های بالایش دو رده بود  دندان میگفتندش چون  دنداننام داشت صالح چهل 

واری او دیگه بسیار شق بچه بود از سازمان جوانان بود میخواست  رقم شارک

اش را پس برایش بده؛ گفت خو بادار. فعالیت زیادتر نشان بدهد. گفتم تذکره 

 اش را داد و  برای شان  گفتم از این راه پس خانه بروید.  تذکره 

+ 

: انتشار تاری    خ   مصاحبه در کانال  یوتیوب آسمایی

 ۲۰۲۱اپریل 

 ++ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 دیپلوم انجینتر عبدالخالق نعمت
 از کودکی تا مهندس

 

 بیننده حمید همایون عبیدی:  
ٔ
 تازه از سلسله

ٔ
م سلام. با یک برنامه گان محیر

 ما جناب دیپلوم  
ٔ
»از این زاویه« در خدمت شما هستیم. مهمان امروز برنامه
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خوش  ایشان  به  هستند؛  نعمت  عبدالخالق  مهندس  میگویم.  انجینی   آمدید 

 خوش آمدید انجینی  صاحب. 

بسیار تشکر، خوش باشید و سلامت باشید. تشکر  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

 تان. از دعوت

اسپانیا جهحمید همایون عبیدی:   باشید. سفرهای  بود؟  شما سلامت  طور 

ی شد؟به  خی  سیی

 هوا بسیار مطلوب بود  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
بسیار خوب بود. تصادفا

ون    که بیماری کرونا شیوع یافته بود، ما از شهر خود هیچ بی 
و اندگ از زمایز

ز بار از شهر خود کمی    پس از دو سال و نیم، برای نخستی 
ً
نرفته بودیم؛ تقریبا

ون رفتیم.   بی 

هوایی شبیه به وطن را دیدید؟ منظورم آفتابِ بیشیر حمید همایون عبیدی:  

 است. 

 هوایی مشابه افغانستان بود؛ با این تفاوت  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
دقیقا

 جا به دلیل مجاورت با بحر، هوا مرطوب بود. که در آن

ی افغانستان را به یاد شما  حمید همایون عبیدی:   ز اسپانیا را که دیدید، چه چی 

 آورد؟ 
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این انجینتر عبدالخالق نعمت:    
ً
گونه است که آدم در دنیا هر قسمت  اصلا

 او را به یاد افغانستان میاندازد. اگر مشابهت  
ً
خوب یا بدی را که میبیند، حتما

ی را ببیند که   ز د که »وای وطن!«؛ و اگر چی  داشته باشد، آدم از این لذت مییی

ز این در آن ها این  جا هست و در وطن نیست، آدم حست میخورد که »ببی 

ود،   ها را دارند و ما نداریم.« به هر صورت، آدم به هر محیط جدیدی که می  ز چی 

هیچ امکان ندارد که آن را با وطن خود مقایسه نکند و وطن خود را با آن پیوند  

 ندهد. 

 انجینی  صاحب، انجی  خوردید یا نخوردید؟حمید همایون عبیدی: 

انجی  خوردم. به راسنر لیکن شکر دارم، با وجود  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

ین بود و بسیار عالی. بیماری شکر خود دو دانه انجی  خوردم؛ یی   حد زیاد شی 

ز حالا که شما را غافلگی  بسازم، یکی هم این بوده  حمید همایون عبیدی:   همی 

ین خاطره  سم  دوران  دوران طفولیتٔ میتواند که از قدیمییر همایز که در    -تان بیی

ز لحظه در ذهن شما زنده باشد، کدام است؟  همی 

خوب، یکی از خاطرایر که بسیار جالب است؛ من  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

در کابل تولد شدم و در کابل هم بزرگ شدم. یک خاطرهٔ بسیار جالب این است  

مهرو درس خواندم که در مسی  میدان هوایی قرار دارد،  یی که من در مکتب یی 

 اگر دیده باشید. 

عبیدی:   همایون  در همانحمید  من  زنده بلی،  مدیر  دوم  مکرویان  در    جا 
 

گ

 میکردم. 
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من از صنف اول تا ششم را به طور کامل در این  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

مکتب خواندم و خوب به یاد دارم که صنف چهارم بودیم. به راسنر برای من  

جالب است، شاید برای دیگران جالب نباشد منتها برای جوانان باید جالب  

باشد که در آن وقت از طرف اداره برای ما گفته شد وزیر صاحب معارف به  

ما  مکتب  زیاد  می   بازدید  بسیار  ما  مکتب  وقت  آن  در  نماند که  ناگفته  آید. 

بچه برنامه  از  یکی   داشت؛ 
 

بعدها  های خوب فرهنکی اکیی روشن که  نام  به  ها 

مند بسیار مشهور شد. خلاصه در مکتب یک گروه بزرگ بود که کارهای   هیز

و کنفرانس میساختند  درامه  میکردند،  ی  اینهیز وجود  با  بود.  مکتب  ها  که 

برنامه ابت بسیار  ولی  بود  وزیر  دایی  وقنر گفتند  داشت.  ی  هیز و   
 

فرهنکی های 

آید، این بسیار یک گپ کلان در مکتب ما بود. چون من در همان معارف می

ها هم مرا در برجز جاها دعوت  خوآنان بودم یا در درامه تیم به اصطلاح ترانه 

تمام استقبال شامل شدم. گفتند که  پتلون  میکردند، در همان گروه  باید  تان 

 پتلون نداشتیم. 
ً
 بپوشید و در آن وقت ما تنبان میپوشیدیم و اصلا

 ها بود ؟ کدام سالحمید همایون عبیدی:  

 بود.  ۱۳۳۴یا  ۱۳۳۳این در سال انجینتر عبدالخالق نعمت: 

 های ابتداییه بودید؟هنوز در همان صنف حمید همایون عبیدی:  

نعمت:   عبدالخالق  در   بلی، صنف انجینتر  میگویم  تان  برای  را  ابتداییه  های 

 مهرو . یی مکتب یی 
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 صنف چندم بودید؟ حمید همایون عبیدی: 

صنف چهارم بودم. به خانه آمدم و به پدر و مادرم  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

 باید دریش  بپوشید. در 
ً
گفتم که من در تیم استقبال هستم و گفتند که حتما

ز   آن وقت برادرم تازه از صنف ششم فارغ شده بود و به لیسه رفته بود؛ به همی 

ها دریش   دلیل پدرم به شکل تحفه برایش یک دریش  تهیه کرده بود. آن وقت

 وجود نداشت؛ یکی در اطراف دریای کابل  لیلامی و این قصه 
ً
های لیلامی اصلا

های دیگر در جادهٔ ولایت  دوزی بود و یکی هم یک قطار دکانهای دریش  دکان

آید. خلاصه برایش دریش  نو تهیه کرده بود، کریر بسیار بود، خوب یادم می

ز دریش  برادرت را بپوش.« قد  او نسبت به من بسیار    مقبول. پدرم گفت: »همی 

ز حالا هم بلند است. خلاصه پتلون او را که پوشیدم، هم از   بلند بود و همی 

ها  نظر قد برایم بسیار کلان بود و هم از نظر عرض. چون من کمربند و این گپ 

 دریش  نداشتم و پتلون نمیپوشیدم، مادرم آن  را نداشتم، به خاطر این 
ً
که اصلا

 ضخیم برایم بست و درازی 
ٔ
اش را هم تا زد )چپه قات کرد( که  را با یک رقم تکه

هم آن تکه پنهان شد و هم قدش کوتاه شد. برای خودم بسیار جالب بود، به  

که فکر میکردم حالا اگر به مکتب بروم همه به من خواهند خندید  خاطر این

جا  ام خواهند کرد که این با چه شمایلی آمده است. اما وقنر به آنو مسخره

معلم  آمده  رفتم،  لوکش  آدم  چه  »واه،  میگفتند:  و  میکردند  نگاه  همه  ها 

 را برایتان میگویم و این طبیعی هست
 

 است!« به هر صورت، این تفاوت فرهنکی

 گاه فراموشم نمیشود. ها هیچ که در ذهن آدم میماند و آن صحنه
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 خاطرهحمید همایون عبیدی:  
ٔ
های  بلی، بسیار جالب است. این را در جمله

 خاطره خوب 
ٔ
 های بد؟تان حساب کنیم یا در جمله

 این را یک عنوان بدهید به نام »خاطرهٔ جالب«. انجینتر عبدالخالق نعمت: 

 جالب، بدون 
ٔ
 شک. حمید همایون عبیدی: خاطره

که این خاطره هم میتواند خوب باشد و هم بد.  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

همان گروه   در  پیدا کردم که  را  فرصت  ز  من همی   
ً
اقلا بابت که  این  از  خوب 

که در آن وقت در مکتب  ایستاد شوم و وزیر معارف آمد؛ و بعد از آن، برای این 

مهرو  یی ما به غی  از دو نفر که آنان فرزندان ولسوال بودند، در تمام مکتب یی 

 پوش نداشتیم. یک نفر دریش  

از شهر  ی  حمید همایون عبیدی: در آن وقت مکتب ی    خارج 
ً
تقریبا مهرو 

 حساب میشد؟

 خارج از شهر بود. این را به یاد دارم و  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
بلی، کاملا

ز است؛ ما در مکتب    مشابه همی 
ً
یک خاطرهٔ دیگر از طفولیت که آن هم تقریبا

مهرو که برایتان یی بودیم، شاید صنف دوم یا سوم بودیم. ناگفته نماند مکتب یی 

ساحه  خواجهمیگویم،  پشت کوه  تا  قابل اش   ، یحن  ده  از  بود.  بای، رواش 

 یی یکه 
ٔ
 خاطر که پشت تپه

ٔ
ز  یی توت و قلعه ز منطقه و از همی  مهرو است، از همی 

شاگردها می  تمام  بود.  شعاع  منطقه  ز  همی  در  مکتب  یگانه  این  یعنز  آمدند؛ 

شان.  هایهای سیاه در دسترواش به مکتب آمدند با گلولههای خواجه بچه

یاندازند، ما از روی  پرسیدم این چیست؟ گفتند این قی  است که روی سرک م

ریزی   سرک یک نمونه آوردیم. گفتند این سرک باز قی  میشود. با وجودی که قی 
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وع شده بود و از سمت میدان هوایی آغاز گشته بود، ما در عمر خود   تازه سر 

گونه جلا پیدا میکند که آدم روی خود  قی  را ندیده بودیم. باز گفتند سرک این 

ز که مکتب رخصت شد، شما باور کنید یک   را مانند آینه در آن میبیند. همی 

 خود نرفت؛ تمام مکتب به طرف میدان هوایی دویدیم و بالاخره  
ٔ
نفر به خانه

ها را   ز ریزی را دیدیم. طبیعی است که آدم این چی  ز بزرگ قی  و عملیات قی  ماشی 

ی که  میگوید تا بدا ز ز چی  ند دنیا در چه وضعینر بود؛ و در همان وقت، همی 

 بوده باشد.  ۱۳۳۰های برایتان قصه میکنم شاید مربوط به سال 

 من هنوز تولد نشده بودم صاحب. حمید همایون عبیدی:  

ز بار به اصطلاح قی  در شهر کابل، یا همان انجینتر عبدالخالق نعمت:   که اولی 

آمد که به خاطر او جادهٔ مهم آن، انجام میشد. یادم رفته که کدام مهمان می 

گفتند این جاده را قی  میکنند. یعنز آن وقت را حساب کنید که در شهر کابل  

ی به نام قی  هیچ وجود نداشت.  ز  چی 
ً
 اصلا

 باید در دوران صدارت داوودخان بوده باشد؟حمید همایون عبیدی:  

این به یادم نیست و در آن وقت متوجه نبودم.  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

فکر نمیکنم دوران صدارت داوودخان بوده باشد چون بسیار وقت پیش از آن  

 در حوالی سال
ً
 بود.   ۱۳۳۱یا    ۱۳۳۰های  بود؛ سال آن را برایتان میگویم، تقریبا

عبیدی:   همایون  قصه  حمید  شما  زمایز که  این  از  بعد  سال  هفت   
ً
تقریبا

وع میگردد.   میکنید، رفع حجاب میشود که شورش قندهار سر 
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ز رفع حجاب هم جالب است. در وقنر که به  انجینتر عبدالخالق نعمت:   همی 

بود؛ این    ۱۳۳۶اصطلاح رفع حجاب شد، من در مکتب لیسه بودم و سال  

 به یادم هست. 
ً
 کاملا

 شما از مکتب ابتداییه به مکتب حربیه رفتید؟حمید همایون عبیدی:  

جا  صنف ششم را خلاص کرده بودم، باز رفتم آنانجینتر عبدالخالق نعمت:  

ز سال   که من از صنف ششم فارغ شده بودم    ۱۳۳۶و دوباره شامل شدم. همی 

و در حریی شونزی داخل گشتم، همان سالِ رفع حجاب در افغانستان بود. باز 

 اگر کش خانمی را میدید که بدون  ما که روز جمعه به شهر می 
ً
آمدیم، احیانا

آمد و در پیش روی صنف ایستاد میشد و برای  حجاب )رو برهنه( است، باز می

ها در  گونه دستکش صنف قصه میکرد که: »به خدا من یک خانم را دیدم، این 

 تیپیک دستش بود و این
ً
گونه چادر داشت.« پوشش آنان در آن وقت کاملا

ز دراز، دستکش در دست و عینک  بود؛ یک دستمال بر سر میبستند، با یک چیی

 شبیه یونیفورمِ دوران اولِ رفع حجاب بود. ب
ً
 ر چشم. این کاملا

من یادم هست صنف اول بودم. شما در کابل بودید و  حمید همایون عبیدی:  

ز خاطر در ذهن  من در قندهار بودم و شورش قندهار را در آن جا دیدم؛ به همی 

طور شد گونه ثبت شده است. بسیار جالب است انجینی  صاحب، جه من این 

 که به حریی شونزی رفتید؟ 

نعمت:   عبدالخالق  پیش انجینتر  برادری که  همان  خاطر  به   
ً
تر گفتم اصلا

آمد، بسیار لوکس و با لباس  پتلونش را پوشیده بودم؛ او که روزهای جمعه می

 آمد. من گفتم والله من هم باید مثل او باشم. میشخ«مرتب »شخ 
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خوب، برادر رفته بود و معلوم است که شما به دنبال  حمید همایون عبیدی: 

گاه صاحب  گونه انتخاب کرده بودند؟ قبلهطور اینبرادر کلان رفتید. ایشان جه 

 منصب نبودند؟مگر صاحب

نعمت:   عبدالخالق  مورویر انجینتر  طور  به  ما  خانوادهٔ   
ً
اصلا بودند،  بلی 

 منصب بودند. صاحب

 اما، به انتخاب خودتان رفتید؟ حمید همایون عبیدی: 

گونه به انتخاب خود رفتم که به پدرم گفتم. اینانجینتر عبدالخالق نعمت:  

لیسه  مکتب  در  مرا  اگر  من گفتم  است.«  بس  نفر  یک  ز  »همی  پدرم گفت: 

، من هیچ مکتب نخواهم خواند.   شامل نکنز

های مشهور آن دوره  تان، آدمهای معروف از همصنفز حمید همایون عبیدی:  

 را به یاد دارید؟ 

نعمت:   عبدالخالق  همصنفز انجینتر  حریی  از  دوران  در  من  معروف  های 

 در صنف ما  
ً
محمد کریمی بود که زمایز وزیر دفاع شد؛ او کاملا شونزی، یکی شی 

ها آمدند،  شاه پیمان بود که وقنر خلفر بود. یک پس دیگر به نام محمدعلی

قوماندان عمومی ژاندارم و پولیس بود )آن زمان ژاندارم پولیس میگفتند( در  

این  دیگر  داخله.  هموزارت  به  که  بود،  خادیست  سروریِ  اسدالله  ما  دورهٔ 

 اصطلاح همان قاتل. 

 جالب است... حمید همایون عبیدی:  
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دورهٔ ما بود منتها در صنف ما نبود، در  او هم هم انجینتر عبدالخالق نعمت:  

شان به یادم هایی که شناخته شده هستند، دیگرانیک دوره بودیم. از میان آدم

 نیست. 

 دورهٔ شما نبود؟انجینی  صاحب حکمتیار، هم حمید همایون عبیدی: 

 چهار یا پنج سال  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
نه، او از ما بسیار پس بود؛ تقریبا

ز شکر خدا را میکنم که هم  ز تفاوت داشت. همی  قدر بس  دوره ما نبود؛ همی 

 بود. 

ی پیش   حمید همایون عبیدی:   انجینی 
ٔ
تر  او نسبت به ما یک سال در فاکولته

 بود. 

 چهار یا پنج یا شش سال  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
درست است، او تقریبا

 تر بود. )دقیق یادم نیست( از ما عقب

ییی از سخت خاطره حمید همایون عبیدی:    های مکتب حربیه دارید؟ گی 

 وجود داشت و به یک حساب، سختانجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
ی طبعا گی 

 بسیار سخنر بود که آدم را در آن دوران بسیار مقاوم تربیت میکرد.  
ً
ایط واقعا سر 

د که در جریانات بعدی که ما مشکلات  مقاومتِ وجود را به اندازه  یی بالا مییی

 رخصنر دوران  
ٔ
له
ٔ
 از آن جمله، مسا

ً
بسیاری دیدیم، در برابر آنان هیچ بود. مثلا

ها و  ترین برف تدریس بود؛ ما در زمستان رخصت نبودیم، در حالی که سخت

های خواب بسیار کم بود. طبیعی است  سرماها میبود و امکانات گرمایش  اتاق 
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که مشکل بود و حنر با قلت آب مواجه بودیم. من خوب به یاد دارم که یخِ  

 پای خود میشکستیم جوی را که کرم 
ٔ
های سرخ و دراز در میانش بود، با پاشنه

ون می   آمد، دست و روی خود را میشستیم. و از آیی که از زیر آن بی 

 ها در آن وقت وجود داشت؟ قدر محدودیت یعنز این  حمید همایون عبیدی: 

نبود. شما فکر  انجینتر عبدالخالق نعمت:   محدودیت بود؛ در زمستان آب 

 کنید برای سه هزار نفر شاگرد، فقط یک مخزن آب وجود داشت. 

 قلعه بودید؟در مهتابحمید همایون عبیدی:  

قلعه را میگویم. منتها تا صنف دهم را  بلی، مهتاب انجینتر عبدالخالق نعمت: 

جا خواندم. در صنف دهم گفتم دیگر برای من بس است و دیگر نام  در همان

م.   عسکری را نمیگی 

 از لیسه  حریی خارج شدید؟ حمید همایون عبیدی: 

صنف دهم آمدم و در مکتب »تخنیک ثانوی«  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

ها در تخنیک ثانوی یک امتحان کنکور از صنف دهم  درس خواندم. آن وقت 

نمره  اک کردم و به اصطلاح  امتحان کنکور اشیر باز میگرفتند؛ در  بد نبود.  ام 

 تمام مکتب  آمدم به تخنیک ثانوی و وقنر که من آن
ً
جا درس میخواندم، تقریبا

 ها بود. در دست امریکایی 
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عبیدی:   همایون  آن  همصنفز حمید  معروف  استادهای  و  معروف  های 

 تان چه کسایز بودند؟دوره 

نعمت:  عبدالخالق  کدام   انجینتر  نمیدانم  بودند،  زیاد  ما  شان استادهای 

ف  آقا بود که بعدها مدیر مکتب هم شد، استاد سخز  مشهورتر باشند؛ سید اسر 

طلایی   دوران   
ً
واقعا بودند.  خویی  بسیار  استادهای  مطیع که  استاد  و  بود 

زنده   
ٔ
ریشه و  اساس  یعنز  است؛  تخنیک  مکتب  من،  مکتب  تحصیلی  مرا   

 
گ

 در  
ً
بود؛ یعنز احیانا از صد  بنا نهاد. نمرهٔ کامیایی در آن وقت هفتاد  تخنیک 

میگرفت، ناکام محسوب میشد.   ۶۹صنف دهم اگر کش در یک مضمون نمرهٔ  

 واسطه و واسطه این سخت 
ٔ
له
ٔ
ی بسیار جدی بود و مسا بازی وجود نداشت؛  گی 

  ها چک میشد و ما در کنار مدیر های امتحان از طرف امریکایی چون تمام پارچه

 افغان، یک مدیر امریکایی هم داشتیم. 

 حربیه را ترک کنید  حمید همایون عبیدی:  
ٔ
عامل اصلی که سبب شد شما لیسه

ز کدام حادثه بود یا این   طور رفتید؟که همی 

ها  یی نبود. فقط و فقط در آن وقتنه، هیچ حادثه انجینتر عبدالخالق نعمت:  

 پدرم زیاد  
ً
بود و مخصوصا افتاده  تکنولوژی تازه سر زبآنان  مسایل تخنیک و 

وقنر  علاقه بروند.  تخنیک  سمت  در  باید  فرزندانم  میداد که  نشان  مندی 

ز آمدند و راجع به مسایل مکتب تخنیک صحبت کردند، من خود را   مسوولی 

ه بسیار خاض نبود.  ز  کاندید کردم و با علاقه رفتم؛ انگی 
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و خاطرهٔ جالنی از دوران مکتب دارید؟ گفتید جالب،  حمید همایون عبیدی:  

 که هم میتواند خوب باشد و هم بد. 

مناسب است. مکتب  انجینتر عبدالخالق نعمت:   بسیار  لغت جالب  همان 

ز پشتو و فارش ما به زبان های وطنز تخنیک بسیار جالب بود؛ فقط مضامی 

ز   مضامی  میشد.  تدریس  انگلیش  زبان  به  دیگر  ز  مضامی  تمام  وگرنه  بود، 

  
ً
اجتماعیات که در دیگر مکاتب بود )مانند تاری    خ، جغرافیا و بیولوژی( را ما اصلا

نمیخواندیم؛ بیشیر تمرکز بر ریاضیات بود که مکتب تخنیک اساس ریاضز ما  

 را بسیار خوب جور کرد. 

؟ حمید همایون عبیدی:    تان افغان بود یا امریکایی
 معلم ریاضز

یک  انجینتر عبدالخالق نعمت:   نام داشت؛  پیت«  ز  بود که »میسی  امریکایی 

 مانند یک مادرِ خوب بود. با فرد فردِ ما مینشست و اگر  
ً
خانم مسن که واقعا

نفر علی هر  با  میداشت،  ریاضز مشکل  از  در بخش   میکردکش  و    حده کار 

ی    ح مینمود. اگر در جریان صحبت یی از دوران تخنیک به  ها خاطرهبرایش تس 

 زیاد هستند. 
ً
 خواهم گفت؛ البته خاطرات جالب طبعا

ً
 یادم آمد، حتما

 شما چه زمایز از مکتب تخنیک فارغ شدید؟حمید همایون عبیدی:  

از صنف دوازدهم تخنیک   1343انجینتر عبدالخالق نعمت: من در سال  

 فارغ شدم. 

وع مظاهرات شما فارغ شده بودید؟حمید همایون عبیدی:    یعنز پیش از  سر 
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در زمان مظاهرات ما صنف دوازدهم بودیم، همان انجینتر عبدالخالق نعمت:  

 تظاهرایر که مربوط به پارلمان بود. 

 عقرب هنوز متعلم بودید؟ ۳در حمید همایون عبیدی:  

 بلی، به یاد دارم. انجینتر عبدالخالق نعمت: 

 حمید همایون عبیدی: به مظاهره هم رفته بودید یا نه؟

که ما لباس نظامی  نه در مظاهرات؛ به خاطر این انجینتر عبدالخالق نعمت:  

فتیم لباس نظامی بر تن داشتیم.   داشتیم. ما حنر در مکتب تخنیک هم که می 

عبیدی:   همایون  رفته  حمید  تخنیک  مکتب  به  شونزی   حریی  از  شما  پس 

 بودید؟ 

 ما در حریی شونزی  انجینتر عبدالخالق نعمت: ب 
ٔ
لی، ما موتر داشتیم و لیلیه

 بود. 

 خوب، یعنز شما به حیث آدم نظامی درس خواندید؟ حمید همایون عبیدی:  

 با لباس نظامی در صنف مینشستیم. 
ً
 انجینتر عبدالخالق نعمت: ما کاملا

عبیدی:   همایون  چه کار حمید  مکتب  از  بعد  است.  جالب  بسیار  درست، 

 کردید؟ 

ز خاطر به مکتب تخنیک رفته بودیم  انجینتر عبدالخالق نعمت:   ما به همی 

ز تظاهرایر که پیش  ی را بخوانیم. اما همی   انجینی 
ٔ
تر گفتید، باعث که فاکولته
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های  های عسکری به پوهنتون کابل و بخش شد که دیگر اجازه ندهند بخش

دوره  ز  اولی  شدیم،  فارغ  ما  سالی که  همان  در  بروند.  به  ملکی  بودیم که  یی 

ی برویم. یک اکادمی    انجینی 
ٔ
اصطلاح قربایز شدیم و اجازه ندادند به فاکولته

ها ساخته شده بود که بسیار مدرن بود، به نام »اکادمی  دیگر تازه توسط چک 

جا رفتیم شامل هم شدیم، منتها درس نخواندیم به خاطر تخنیک«. وقنر آن 

 ما مهندش بود و آناین
ٔ
 ها نظامی بود. جا تمام رشته که رشته

 یعنز شما خودتان میخواستید که مهندش بخوانید؟ حمید همایون عبیدی:  

در مکتب تخنیک چهار رشته بود: مهندش، برق،  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

ی. چون رشته ام مهندش بود، وقنر فارغ شدیم ما را  هوایی و مکانیک انجینی 

فرستادند و گفتند از طرف وزارت دفاع امر شده است که دیگر شاگردان نظامی 

تخنیک«   »اکادمی  به  وقنر  و  نمیتوانید.  رفته  شما  و  نروند  پوهنتون کابل  در 

ز عسکری هستند؛ از قبیل ترمیم توپ و تفنگ و   رفتیم، دیدیم تمام مضامی 

گونه مکتب خواندیم،  ها را نمیخوانیم؛ ما سه سال آنا اینامثال آن. گفتیم م

 . حالا بیاییم این را بخوانیم؟ نمیخوانیم

مظاهره بر شما تأثی  کرده بود که این را میخواهیم و  حمید همایون عبیدی:  

 آن را نمیخواهیم؟ 

العمل نشان دادیم که حالا  قدر عکسبلی، ما آن انجینتر عبدالخالق نعمت:  

 یکی از آنان این که یادم می
ً
آید، فکر میکنم باید چند بار اعدام میشدیم! مثلا



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [148]صفحه

 

ایستادند و یک موزیک نواخته میشد؛ در  بود که نظامیها باید برای پادشاه می

ختم موزیک باید میگفتند: »عمر دې ډېر شه پاچا!«. ما کسایز بودیم که در 

ز مرحله، نظم را برهم زدیم و به طرف دیگر رفتیم. این در آن وقت از نظر   همی 

ز خیانت  نظامی در حکم اعدام بود. وقنر آمدند که چه خیی ا ست و شما چنی 

تخنیک   مکتب  سال  سه  ما  نمیشود؛  داده  ما  حق  ما گفتیم   کردید، 
 

بزرگ

این  را  برویم و شما ما  ی  انجینی   
ٔ
اید، ما هیچ  جا آوردهخواندیم که به فاکولته

 نمیخوانیم. منتها اعدام نشدیم و تا حالا زنده هستیم. 

 قوماندان حریی شونزی گ بود؟ حمید همایون عبیدی:  

نعمت:   عبدالخالق  اکادمی  انجینتر  در  نبود،  شونزی  حریی  به  مربوط  نه، 

 تخنیک بودیم. 

 شما هم آن حمید همایون عبیدی:  
ٔ
 جا بود؟یعنز لیلیه

ها گفتند ما امکانات  جا بود. این بلی، لیلیه هم همانانجینتر عبدالخالق نعمت:  

نداریم و همان باعث شد که ما رفتیم و سه سال کار کردیم که این فرصت بسیار 

 خویی برای ما بود. 

 در کجا کار کردید ؟ حمید همایون عبیدی:  

ات وزارت دفاع. انجینتر عبدالخالق نعمت:   در ریاست تعمی 
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خوب، پس نکاح شما از همان ابتدا با وزارت دفاع بسته حمید همایون عبیدی:  

 شده بود؟

؛ و این چانس خوب به این خاطر بود که  انجینتر عبدالخالق نعمت:  
ً
بلی واقعا

 هفت نفر انجینی  پولندی بودند و هیچ دستیاری نداشتند. هم  در آن
ً
جا تقریبا

 ترجمه بود و هم دستیاری تخنیکی که در رسم تخنیک با آنان کومک  
ٔ
له
ٔ
مسا

میکردیم. آنان دیزاین میکردند و ما در ترسیم تخنیکی همراهشان کار میکردیم؛  

برای  مانند یک آموزش عملی  بسیار خویی شد که  به    این دورهٔ  بود. وقنر  ما 

 کار دیده بودیم؛ سه  
ٔ
 در ساحه

ً
ها را عملا ز فاکولته رفتیم، در حقیقت تمام چی 

 سال کار کردیم. 

 طور شد که به هندوستان رفتید؟باز جه حمید همایون عبیدی:  

ی بود. فاکولته را  انجینتر عبدالخالق نعمت:   هندوستان مربوط به دورهٔ ماسیر

 در کابل خوانده بودم و باز بورس هندوستان آمد. 

عبیدی:   همایون  را حمید  آن  و  تخنیک  اکادمی  به   رفتید  شما گفتید که 

 نخواندید؟

 اکادمی تخنیک را نخواندیم، رفتیم کار کردیم. انجینتر عبدالخالق نعمت: 

عبیدی:   همایون  به  حمید  دوباره  باز  ات؛  تعمی  ریاست  رفتید  و  نخواندید 

ی آمدید یا جه   انجینی 
ٔ
 طور شد؟فاکولته
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ات و  انجینتر عبدالخالق نعمت:    دیگر از طرف ریاست تعمی 
ٔ
نه، یک فاکولته

ی ساختمان«. پولندی   انجینی 
ٔ
 ها به طور خاص ایجاد شد به نام »فاکولته

ی ساختمان برای نظامیها بود؟ حمید همایون عبیدی:   انجینی 

بلی، مخصوص نظامیها بود. چهار دوره فارغ داد  انجینتر عبدالخالق نعمت:  

ز دورهٔ فارغ  التحصیلان آن بودیم. چهار سال فاکولته  و بعد بسته شد؛ ما از اولی 

 را خواندیم و دوباره به وزارت دفاع آمدیم. 

 جا به زبان  انگلیسی درس خواندید؟ حمید همایون عبیدی: در آن 

ها به انگلیش بود، چون پروفیسورهای  تمام درس انجینتر عبدالخالق نعمت: 

 پولندی به انگلیش تدریس میکردند. 

ات برگشتید و کار کردید؟حمید همایون عبیدی:    باز به ریاست تعمی 

تر گفتید، یک بورس  کار کردیم. این هند را که پیش انجینتر عبدالخالق نعمت:  

ی به هند رفتیم.  ز خاطر برای دورهٔ ماسیر  به هند آمد و به همی 

 و این بورس هم از طریق وزارت دفاع بود؟حمید همایون عبیدی: 

 بلی، از طریق وزارت دفاع بود. انجینتر عبدالخالق نعمت: 
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ز برداشت شما چه بود؟  حمید همایون عبیدی:   وقنر به هندوستان رفتید، اولی 

های هندی آن را  که دنیای دیگری است و شاید از طریق فیلم با توجه به این 

 میشناختید؟ 

که شاید در کل  گونه است؛ اول اینهندوستان اینانجینتر عبدالخالق نعمت:  

ز یک کشور عجیب و غریب باشد، به این خاطر که حدود   زبان    ۳۶۰کرهٔ زمی 

زبان رسمی بود که یکی از آنان انگلیش    ۱۶جا تکلم میشود. در آن وقت  در آن

جا  و دیگری هندی بود. تمام مذاهب دنیا، هر چه در فکر آدم میگذرد، در آن

 هست. 

هایی که در دیگر نقاط دنیا نیست هم  و تمام مذهبحمید همایون عبیدی:  

 جا هست. در آن

ز  :انجینتر عبدالخالق نعمت از همه مهمهمی  تر، موضوع  طور هم هست و 

 من خوب  
ً
 در هند به چشم میبیند. مثلا

ً
»همپذیری« است که آدم آن را عملا

دارم که روزی در جاده  یاد  آنبه  بودم؛ در  جا مراسم عروش جریان  یی روان 

بود. به اصطلاح شب  بلند  هنگام داشت و در جاده صدای موسیفر و رقص 

دند. در طرف دیگر همان جاده، مراسم دهم محرم    مییی
عروس را با موسیفر

های اهل تشیع که در دهلی بودند، مراسم ماتم خود را داشتند.  برپا بود و گروه 

دند، شیون میکردند و »یا علی« میگفتند؛ و  در همان جاده، این ز ها سینه می 

ی و   دند و رقص میکردند. هر دو گروه بدون هیچ درگی  ز  می 
آنان هم موسیفر

فت و دیگری به آن سو. متأسفانه من کمره ویدیویی  ت ، یکی به این سو می  نش 

تا از این صحنه فلم  برداری کنم و آن را به مردم خود نشان بدهم و  نداشتم 
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با هم   به ظاهر هیچ سازگاری  باور که  ببینید! این دو  بگویم: »به خاطر خدا 

که ندارند، در یک جاده، یکی غرق در موسیفر و دیگری غرق در ماتم، بدون این 

وند.« خلاصه این یک مثال بسیار  به کار یکدیگر مداخله کنند، راه خود را می 

 .کوچک بود

از   :حمید همایون عبیدی انتخابایر  میتینگ  ز عجینی دیدم؛ یک  من هم چی 

ایز بود. در همان لحظه صدای اذان از   نارندرا مودی را دیدم که در حال سخیز

ایز خود را متوقف ساخت و تا پایان  مسجدی در آن نزدیکی بلند شد و او سخیز

 .اذان، همه را به سکوت دعوت کرد. یعنز نوغ همپذیری وجود دارد

ام متقابل است :انجینتر عبدالخالق نعمت   .بلی، یک همپذیری و احیر

عبیدی همایون  این   :حمید  وجود  با  یک  بلی،  است  ممکن  ما  دید  از  او  که 

داد. گویا   نشان  خود  از  حرکنر  ز  چنی  اما  برسد،  نظر  به  متعصب  هندوی 

ی دارد  .متعصبِ آنان از آدمِ مدرنِ ما همپذیری بیشیر

 این یک سمبول در جهان است. به هر   :انجینتر عبدالخالق نعمت
ً
بلی، واقعا

 ...صورت

ها، اثری  در مجموع، حضور در هندوستان و این تجربه :حمید همایون عبیدی

 تان تغیی  کرد؟ بر افکار شما داشت؟ منظورم این است که آیا ذهن و روان
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نعمت عبدالخالق  از   :انجینتر  آدم  وقنر  چرا که  میگذارد؛  ناگزیر  اثر  خوب، 

آید که حنر روشنفکرترین هموطنش سرشار از تعصبات کشوری متعصب می

، عقیدوی و ایدیولوژیک است، و در آن ، مذهنی
 فضایی را میبیند،  زبایز

ز جا چنی 

طبیعی است که به حال خود گریه میکند. اگر این تضادها را در داخل وطن 

یی )حنر در آلمان( تفاوت و  خود بسنجیم، میبینیم که در هر کشور و جامعه

نوردراین   با  بایرن  آلمان، اختلافات حوزهٔ  ز   در همی 
ً
اختلاف وجود دارد. مثلا

زمان  در  سیاش  احزاب  یا  دارند.  همپذیری  هم  با  اما  ببینید؛  را  وستفالن 

 ملی پیش می
ٔ
له
ٔ
آید، مانند  انتخابات چقدر با هم رقابت میکنند، اما وقنر مسا

باید به حال مردم ما تأسف    
ً
یک تن و یک جان در کنار هم میایستند. واقعا

، تا آخرین حد سوواستفاده میکنندخورد که از کوچک  .ترین تفاوت و اختلاقز

اگر به دوران طفولیت و نوجوایز شما برگردیم، در آن   :حمید همایون عبیدی

 زمان هم این تعصبات تا این حد وجود داشت؟ 

، هیچ  :انجینتر عبدالخالق نعمت   .گونه نبودگاه این نخی 

 احساس نمیشد؟  :حمید همایون عبیدی
ً
 یعنز اصلا

نبود. من یک پشتون هستم و خانمم   :انجینتر عبدالخالق نعمت  
ً
نه، اصلا

  تاجیک است؛ ما زنده 
ً
 بسیار خوش  با هم داشته و داریم. از این بابت اصلا

 
گ

 .احساس تفرقه وجود نداشت و در فکر کش هم نمیگشت

عبیدی همایون  این  :حمید  به  توجه  با  خانه،  در   
ً
پشتون مثلا فرمودید  که 

دید یا فارش؟  ز  هستید، در کابل به پشتو گپ می 
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! با   :انجینتر عبدالخالق نعمت میگویند مهم این است که با چه کش هسنر

 .خانمم فارش صحبت میکنم و با فرزندانم پشتو

 .تان استمنظورم در دوران خردسالی و جوایز  :حمید همایون عبیدی

در خردسالی در خانه با فامیل و پدر و مادرم پشتو   :انجینتر عبدالخالق نعمت

 .صحبت میکردیم

ون جه  :حمید همایون عبیدی  طور؟ در محیط بی 

 فارش بود :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ً
 .محیط کاملا

  یی در صنف و در مکتب یی  :حمید همایون عبیدی
ٔ
مهرو، کش نبود که به لهجه

د؟   شما ایراد بگی 

. ما به قدری با هم صمیمی بودیم که حد   :انجینتر عبدالخالق نعمت
ً
نه اصلا

همصنفز  من  شهید  نداشت.  بعدها  )که  پهلوان  احمدجان  نام  به  داشتم  ای 

 .شد(؛ شاید نامش را شنیده باشید

 .بلی، چون آدم معروقز بود  :حمید همایون عبیدی

احمدجان پهلوان همصنفز من در مکتب ابتدایی   :انجینتر عبدالخالق نعمت

پدرش صاحب یی یی  بود.  اندازه مهرو  به  ما  بود.  لوجستیک  مدیر  و  یی  منصب 

یا یک شانزده  قِران )نیم روپیه(  اگر پدرمان یک  بودیم که  به ما  صمیمی  پولی 

میخوردیم.   شورنخود  و  پکوره  مکتب  مقابل  در  و  فتیم  می  نفری  دو  میداد، 

 مطرح نبوداین
ً
 .قدر صمیمی بودیم که مسایل قومی اصلا
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پولی« را هم  شما از »قِران« گفتید؛ من حنر »شانزده :حمید همایون عبیدی

 .به یاد دارم

 .پولی یک قِران میشدبلی، هر دو شانزده  :انجینتر عبدالخالق نعمت 

زا نظامپدربزرگ مادری :حمید همایون عبیدی خان، آن زمان که  الدین ام، می 

هنگام   فتم،  می  ایشان  دیدن  به  بودند. وقنر  تقاعد کرده  بودم  من خوردسال 

پولی به من میدادند که  شان میپالیدند و یک شانزده خداحافظز از زیر تشک 

 .بسیار خوشحال میشدم

، در آن زمان بسیار ارزش داشت :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ً
 .طبعا

عبیدی همایون  طبیعی   :حمید  مناسبات  این  احساس کردید که  زمایز  چه 

ه شد؟  و مذهنی چی 
 انسایز میان ما برهم خورد و مسایل قومی، زبایز

های سیاش شکل گرفتند.  که تنظیم به مجرد این :انجینتر عبدالخالق نعمت

این  را  چون  قومی  نداشتند، مسایل   مردمی 
ٔ
پشتوانه و  واقعی   سیاشِ 

ٔ
برنامه ها 

ین وسیله ساختند تا پشت آن پنهان شوند و برای منافع شخض، گروه  های  بهیر

ز  جا بود که این مسایل اوج  خود را بسازند و از دیگران سوواستفاده کنند. همی 

 جالب برایتان بگویم؛ زمایز دوکتور سهراب
ٔ
علی )که بعدها در  گرفت. یک قصه

ی   دوران کرزی وزیر فواید عامه شد( از همکاران و رفقای ما در بخش انجینی 

 ما از هر قومی حضور  
ٔ
نظامی بود و دوکتورای خود را از پولند گرفته بود. در شعبه

ی و غی    ما بودید  داشتند؛ هزاره، پشتون، تاجیک، پنجشی 
ٔ
ه. شما که در شعبه

 .باید تا حدی متوجه شده باشید
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   :حمید همایون عبیدی
ً
 .بلی، کاملا

نعمت عبدالخالق  اندازه  :انجینتر  به  حد  ما  میکردیم که  شوجز  هم  با  یی 

 دربارهٔ وردک های زبایز و منطقهنداشت؛ شوجز 
ً
ها فکاهی  ها یا هزاره ای. مثلا

 .یی عالی انجام میدادیممیگفتیم و این کار را بسیار آزادانه و با روحیه 

 که فکر کنید به طرف مقابل برمیخورد؟بدون این :حمید همایون عبیدی

؛ بدون این :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ً
 .که کش برنجددقیقا

 شما هم فکاهی  :حمید همایون عبیدی
ً
ها را زیاد  های مربوط به لغمایز حتما

 میشنیدید؟ 

!«.    :انجینتر عبدالخالق نعمت بلی! یک بار یکی از رفقا به من گفت: »لغمایز

 
 

غارو به آن طرف، همه  گفتم: »برادر، من که از لغمان نیستم.« گفت: »از تنکی

مفهومی   هیچ  قومیت  و  تعصب   
ٔ
له
ٔ
مسا زمان  آن  در  خلاصه  است!«  لغمان 

های فهمیده و روشنفکر هم  نداشت؛ اما بعدها کار به جایی رسید که حنر آدم 

هایشان متأسف در این کثافتِ تعصب غرق شدند که آدم از شنیدن صحبت

 .میشود

  :حمید همایون عبیدی
ٔ
 من که بعدها با پیشینه

ً
 انجینی  صاحب   خانوادهمثلا

 
گ

بیوگراقز  نبود و  )البته خودش زنده  ش  رباطی آشنا شدم  از طریق دخیر اش را 

 آسمایی را چاپ میکرد، شناختم(صفیه
ٔ
 .جان که در پولند مجله
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 .جان را میشناختمبلی، صفیه :انجینتر عبدالخالق نعمت 

وقنر بیوگراقز ایشان را مینوشتم، قید کردم که متولد   :حمید همایون عبیدی

جان زنگ زد و گفت: »نمیدانم پدربزرگ و مادربزرگم  »رباط« هستند. صفیه

جا رفته بودند.« بعدها شنیدم که پدربزرگ انجینی  صاحب رباطی همراه  چرا آن 

 جادهٔ  امی  عبدالرحمن 
ٔ
خان از بخارا آمده بود و امی  به پاس خدماتش، در منطقه

ز و باغ بخشیده بود؛ و خانمش هم از مردم نورستان بود. شاید   میوند به او زمی 

سیده بودید که پدربزرگ یا مادرشان اهل کجا بودند؟ شما هم هیچ   گاه نیی

گاه  که بسیار رفیق بودیم اما هیچ نه والله، با این  :انجینتر عبدالخالق نعمت 

سیدم  .نیی

عبیدی همایون  صفیه :حمید  از  وقنر  و  شدم  متوجه   
ً
تصادفا هم  جان  من 

وقت بحث قومیت مطرح شده، قسم خورد که ما  پرسیدم که آیا در خانه هیچ 

ز دیگری نمیدانستیم. آن زمان گونه بود.  ها این  خود را جز »افغان« هیچ چی 

 شما بودم و دورهٔ عسکری را با شما  
ٔ
شما فرمودید که من هم مدیر در شعبه

ز نظامی، فضای  با وجود دیسپلی  بود که  بسیار جالب  برای من  ی کردم؛  سیی

ات بسیار پر از مهربایز و همکاری بود، ضف  که چه  نظر از اینریاست تعمی 

 .کش سرباز است و چه کش صاحبمنصب

با    :انجینتر عبدالخالق نعمت ما  ام بود.  اعتماد و احیر از  بلی، فضایی سرشار 

سربازان خود هیچ تفاویر قایل نبودیم؛ سرباز در کنار ما مینشست، با هم کار 
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ام   اما احیر ز نظامی در جای خود بود،  میکردیم و صحبت مینمودیم. دیسپلی 

یی بود که هنوز هم هر وقت همکاران آن دوره را میبینم، همان متقابل به اندازه 

 .هایمان هستمحبت در دل 

بسیار سپاسگزارم. البته باید بگویم من سگرت را در   :حمید همایون عبیدی

اگر   میکردم  فکر  و  بودم  دیسپلینز  با  آدم  چون  ترک کردم؛  ات  تعمی  ریاست 

ز میشکند و از طرقز سربازی پیش روی صاحب منصب سگرت بکشد، دیسپلی 

  ترکش کرم.  خوشم نمی 
ً
آمد مدام سگرت را روشن و خاموش کنم؛ پس اصلا

که ممکن  انجینی  صاحب، سووالی دارم؛ شما و تعدادی از همکاران، با وجود این 

بود با نظام مخالف باشید، اما وظیفه را ترک نکردید. در آن زمان دیدگاه سیاش  

 گونه بود؟ شما چه 

ما در آن زمان به معنای حزیی سیاش نبودیم و   :انجینتر عبدالخالق نعمت 

 سیاست 
ً
 با  لزوما

ً
های دولت را هم تأیید نمیکردیم. به عنوان روشنفکر، طبعا

 موافق نبودیم. با این  
ً
با نظام موجود هم لزوما بنیادگرایی مخالف بودیم، اما 

کت در جلسات بودیم. ترک   حال، چون در بخش نظامی بودیم، مجبور به سر 

تان یا  وظیفه هم برای ما مفهومی نداشت؛ چون اگر ترک میکردی باید به پاکس 

وابسته تنها کسایز که  نبود.  ما  فکر  در  فنر که  می  دیگری  تشکیلایر   جای   
 

گ

 .داشتند، وظیفه را رها میکردند

 .اما دیگران با وجود مخالفت، ماندند و کار کردند :حمید همایون عبیدی
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 جداگانه بود. خدا    :انجینتر عبدالخالق نعمت
ٔ
بلی، کار و مخالفت دو مقوله

ات را بیامرزد؛ یادتان هست؟منان  خان، رییس تعمی 

 .بلی، به یاد دارم  :حمید همایون عبیدی

نعمت عبدالخالق  را   :انجینتر  نفر  چندین  آمد که  بالا  از  دستوری  بار  یک 

بودم، در   ی  انجینی   من که سرپرست مدیریت 
ً
دستگی  و زندایز کنند. تصادفا

مقابلش ایستاده بودم. او چنان زیر تأثی  آن تماس تلفنز بود که متوجه حضور  

ها را مینوشت. وقنر قلم را گذاشت و مرا دید، با  من نشد. با دست لرزان نام

زبان پشتو گفت: »نعمت! شنیدی؟« گفتم: »بله.« گفت: »تو بگو من چرا و  

ها دارند کار میکنند؛ اگر جرم سیاش دارند بروند  چه کش را بندی کنم؟ این 

ها انجینی  هستند و دارند خدمت میکنند.« این  ثابت کنند، اما برای من این 

 .برخورد او تأثی  عمیفر بر من گذاشت

 بود؟  ۱۳۸۰این اتفاق پیش از سال  :حمید همایون عبیدی

 .ها بودبلی، در زمان خلفر  :انجینتر عبدالخالق نعمت 

 خان هم خلفر بود؟ خود منان :حمید همایون عبیدی

نعمت عبدالخالق  نزدیک   :انجینتر  رفیق  اما چون  ؛  ایدیولوژیک خی  نظر  از 

ز بود )به دلیل همسایهحفیظ  در خوشحال  الله امی 
 

ز  مینه و این گ  امی 
ٔ
که خانه

به حیث رییس    ، ز امی  ز 
به محض قدرت گرفیر بود(،  نظارت کرده  دیزاین و  را 

 آدم با شخصینر بود و تلاش میکرد به کش صدمه نرسد
ً
 .مقرر شد. ولی واقعا
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شما تا چه سالی در کابل ماندید و چه وقت تصمیم به   :حمید همایون عبیدی

 خروج گرفتید؟

بود که بورس دوکتورا به    ۱۹۸۶فکر میکنم سال   :انجینتر عبدالخالق نعمت

 ساختمایز بود( یک 
ٔ
جا رفتیم. در سال  پولند گرفتم و با لوگرخان )که آمر شعبه

دوم تحصیل، شخض به نام خلیل )که بعدها وزیر ترانسپورت شد و به خلیل  

ز ساختمایز وزارت دفاع شده بود. او در غیاب من  سگ باز معروف بود( معی 

سخنان نامناسنی گفته بود و به من احوال دادند که اگر برگردی برایت جنجال  

، ویزای آلمان غریی را گرفتم و آمدم
 .درست میکند. لذا در یک رخصنر

 بدون مشکل ویزا دادند؟ :حمید همایون عبیدی

بلی، بدون مشکل آمدم و دیگر برنگشتم و مسافر   :انجینتر عبدالخالق نعمت

 .شدم

 در آلمان هم کار کردید؟  :حمید همایون عبیدی

اما   :انجینتر عبدالخالق نعمت ی خصوض کار کردم  حدود دو سال در دفیر

دیپلوم بسیار دل قبولی  با وجود  ز  سرد شدم. چون  تکنسی  به حیث  مرا  هایم، 

»سر   کار 
ً
عملا من  حالی که  در  میدادند؛  پایینز  معاش  و  استخدام کردند 

ز مهندس« را انجام میدادم و نقشه ز بود  ها را چک میکردم. این برایم توهی  آمی 

ز  رتبه کار کنم؛ لذا استعفا دادم. مدیر بیکار بودم  که زیر دست یک مهندس پایی 

نام کردم و در سال  در افغانستان پیش آمد. ثبت   ۲۰۰۲که تحولات سال  تا این 

به کابل    ۲۰۰۳ متحد،  ملل  و  دهات  انکشاف  وزارت  من،  میان  قراردادی  با 
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اما آن سه ماه،   برگشتم. قصد داشتم سه ماه بمانم و اوضاع را بررش کنم، 

 .شانزده سال طول کشید

 چه زمایز دوباره به آلمان برگشتید؟ :حمید همایون عبیدی

نعمت عبدالخالق  دلیل مشکلات صخ  :انجینتر  به  پیش،  پنج سال  حدود 

)فشار خون بالا و شکر( استعفا دادم. وزیر وقت، آقای نادری، بسیار لطف  

کرد و گفت برو تداوی کن و معاشت برقرار باشد، اما من قبول نکردم و گفتم  

این  با  م.  بگی  افغانستان معاش  از  و  باشم  آلمان  او میگفت  نمیخواهم در  که 

سال،   شانزده  آن  در  من  است.  داشته  ی  بیشیر بسیار  ارزش  تو  خدمات 

 در وزارت شهرسازی، کارهای زیادی انجام دادم
ً
 .مخصوصا

از انکشاف دهات به شهرسازی رفتید؟ همان »پاما«ی  :حمید همایون عبیدی

 سابق؟

بلی، پامای سابق ارتقا یافت و وزارت شهرسازی    :انجینتر عبدالخالق نعمت

 .شد. مدیر با نجیب اوژن همکار بودیم

عبیدی همایون  بخش    :حمید  او  میشناسم؛  را  اوژن  نجیب  هم  من  بلی، 

ی پروژه   .هایی را که من طراج میکردم، انجام میدادانجینی 

بلی، او بعدها وزیر فواید عامه شد. من از زمان    :انجینتر عبدالخالق نعمت

 شهرساز آن وزارت، با این دوستان آشنایی و دوسنر  
ز وزارت دفاع، به عنوان اولی 

 .داشتم
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ها در آن زمان بسیار محدود  :حمید همایون عبیدی ز و انجینی   مهندسی 
ٔ
حلقه

اتو شناخته  .شده بود؛ پاما، شاروالی و ریاست تعمی 

نعمت عبدالخالق  همکاری   :انجینتر  و  میشناختیم  را  یکدیگر  همه  ؛ 
ً
دقیقا

ت )رییس پاما( میخواست تمام نقشه های داشتیم. به یاد دارم زمایز سخز غی 

های وزارت دفاع در پاما چک شود؛ اما ما مقاومت کردیم و گفتیم فقط نقشه

 .رهایش  را میفرستیم و تأسیسات نظامی باید محرم بماند

های مختلفز کار کردید؛ از نظام شاهی و  شما در دوره  :حمید همایون عبیدی

جمهوریت داوودخان تا دورهٔ حزب دموکراتیک و بعد از طالبان. تفاوت سیستم  

 گونه دیدید؟ها چهاداره و کار را در این دوره 

نعمت عبدالخالق  بسته :انجینتر  محیط  عمق   ارزیایی  و  استقلالیت  به   
 

گ

ارتباطات دارد. در اواخر دورهٔ شاهی، نظام بسیار ضعیف و فرسوده شده بود؛  

دند. در دورهٔ داوودخان   ز به طوری که حنر سربازان هم از احتمال کودتا حرف می 

گاه سیاش نداشت،  حرکنر ایجاد شد و امیدی به وجود آمد، اما چون او تکیه 

ویژه پرچمیها( او را رها کردند. بعد هم که  هایی که گردش بودند )به همان حلقه

 ...ها آمدند و آن فضای اختناق را ایجاد کردندخلفر 

بلی، مرا هم بدون رضاییت خودم وادار ساختند تا از    :حمید همایون عبیدی

 .وزارت فواید عامه به وزارت زراعت بروم و در پروژهٔ وادی ننگرهار کار کنم .. 

 بر فضای   :انجینتر عبدالخالق نعمت
ً
دوره، دورهٔ اختناق بود و این مستقیما

کار تأثی  میگذاشت. درست مثل اکنون که فضای سیاش طالبان باعث یأس  



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [1۶3]صفحه

                                                               

ها، پرچمیها  مردم شده و فقر و نان در اولویت قرار گرفته است. بعد از خلفر 

 نرم 
ً
حزیی بود، فرار مغزها  تر بودند، اما چون حکومت تک آمدند که گرچه نسبتا

دعا   مردم  میبود.  حزیی  باید  برسد  جایی  به  میخواست  هر کس  اوج گرفت. 

ی بیاید، اما هر چه آمد بدتر شد. از همه بدتر وابسته  این   میکردند تغیی 
 

گ

جریآ به خارج بود. اگر مقایسه کنیم، میبینیم از دوران شاهی تا به امروز، اوضاع  

است.   بدتر شده  روز  به  بود،  روز  امید  اندگ  هم که  و غنز  دوران کرزی  در 

 به امریکا و کشمکش  وابسته
 

 در قدرت  گ
ً
های داخلی مانع شد. کسایز که اصلا

رفتند و هر کدام برای خود پادشاهی میکردند و باعث  نبودند، تفنگ به دست گ

 .یأس بیشیر شدند

انجینی  صاحب، دو نکته مطرح است؛ یکی ادارهٔ کشور  :حمید همایون عبیدی

پور یا قصر    مانند شی 
ایر . من به عنوان مهندس، وقنر تعمی  و دیگری مسایل فنز

اند، بسیار ناراحت میشوم. در پغمان را میبینم که در دوران اخی  ساخته شده 

های مدرن، ستاندرد و با فرهنگ خاض   های قبل، ساختمانحالی که در دوره 

سال   از  پیش  اگر کش  میشدند.  شبیه    ۱۹۹۲ساخته  ساختمایز  میخواست 

 اجازهٔ کار نمییافت چون شهر را بدنما میکرد 
ً
پور بسازد، اصلا  .شی 

انن  داشتم با عنوان   :انجینتر عبدالخالق نعمت
. من زمایز در هند سخیز

ً
دقیقا

گونه مهندش زیر تأثی   که چه»نقش سیاست بر شهرسازی و مهندش«. این

  ، ز پلان و استفادهٔ زمی 
، ماسیر پور از نظر فنز  شی 

ٔ
له
ٔ
د. مسا سیاسیون قرار میگی 

یی کثیف که زورمندان و تفنگداران حاکم بودند،  یک فاجعه بود. چون در مرحله 

ساخت آن کثافتِ  این  کردند.  تبدیل  چور«  »شی  به  را  نمایانگر  جا  وساز، 
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های تخنیکی بسیار طولایز سیاستِ ضعیف و آلودهٔ آن وقت بود. این بحث 

 .است و متأسفانه آدم را مأیوس میکند

ز ظاهرش است که آدم میبیند،   :حمید همایون عبیدی منظورم از لحاظ همی 

 درست؟

نعمت عبدالخالق  نام    :انجینتر  به  است که  دیگری  بحث  آن  ظاهر  بلی، 

« یاد میشود. مهندش واردایر بسیار معمول است؛ به این   »مهندش واردایر

از کشورهای هم   ساختمانمعنا که فرم مهندش 
ً
های جوار وارد میشود. مثلا

ند و مناطق جلال هرات تا اندازه  آباد و  یی تحت تأثی  مهندش ایران قرار میگی 

های مهندش پاکستایز هستند. علت این مهندش  حنر کابل، تحت تأثی  دیزاین 

، در حقیقت ضعف سیاش وقت است. اگر دولت  مردان و قدرتمندان واردایر

بتوانند  فرصت آنان  تا  میکردند  فراهم  تخنیکی  منابع  برای  مساعدی  های 

 خود خلق کنند و حنر مسابقات  
ٔ
با جامعه ابتکارات حقیفر خود را متناسب 

ین طرحمع ( برگزیده شوند، وضعیت  ۳تا    ۱ها )نمیی  ماری برگزار میشد تا بهیر

بود. هر کش که  میان   زور در 
ٔ
له
ٔ
نبود؛ چون مسا ها  ز این چی  اما  میکرد.  فرق 

قدرت داشت، به هر شکلی که میخواست ساختمان میساخت؛ بدون رعایت 

 .مقررات شاروالی یا نظم و استانداردهای شهری

عبیدی همایون  بلغاریه   :حمید  در  را  مهندش  اول  صنف  زمایز که  من 

ها  میخواندم، در ساعت هیز و نقاش  گفتند که یک کمپوزیسیون خیالی از کوزه 

وع کردم، استاد بالای سرم ایستاد و پرسید: »از ایران  ز که سر  رسم کنید. همی 
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چه افغانستان؟«. گفتم  یا  فرم کوزههسنر  روی  از  هایی که رسم  طور؟ گفت 

یی  میکنز حدس زدم. به علاوه حنر فرم گنبد مساجد افغانستان هم به گونه

بود که اگر با یک خط ساده رسم میشد، باز هم شناخته میشد که مربوط به  

ز رفت. در مورد مهندش   این کشور است. اما متأسفانه بعدها این اصالت از بی 

ید، آن   خان عکس بگی  ات وزیر اکیی  اگر از تعمی 
ً
خارجی یا واردایر که گفتید؛ مثلا

مریکا هم باشند؛ چون تیپیکِ یک ها میتوانند در فرانسه، آلمان یا ا ساختمان

پور بیشیر آدم را به یاد   ات شی  تعمی  مدرن با ذوق خوب بودند. اما عکس تعمی 

 .دازدپاکستان یا هندوستان میان

ز  :انجینتر عبدالخالق نعمت   همی 
ً
 .طور استبلی، کاملا

عبیدی همایون  از  :حمید  دورایز که  در  صاحب،  انجینی   خوب  متأسفانه. 

های سیاش شامل بودید یا تا آخر از سیاست دور  آلمان رفتید، آیا در فعالیت 

 ماندید؟

ما و شما قرار گذاشته بودیم که وارد مسایل سیاش  :انجینتر عبدالخالق نعمت

 !نشویم

 .نه، وارد جزییات نمیشویم :حمید همایون عبیدی

 .بلی، فعالیت سیاش داشتم :انجینتر عبدالخالق نعمت 

ی باعث شد که فعالیت سیاش را رها کنید؟   :حمید همایون عبیدی ز چه چی 

 .فقط کلیات آن را بگویید
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من فعالیت سیاشِ جدی داشتم، اما دلیل عمدهٔ   :انجینتر عبدالخالق نعمت 

دم. یکی   رها کردن آن این بود که دو رشته یا دو بخش را به طور موازی پیش مییی

به   باید  و  داشتم  وزارت شهرسازی  در  بود که  و کلایز  مهم  بسیار  مسوولیت 

 میکردم؛ و به طور موازی، در کار سیاش هم  کارهای وظیفوی خود رسیده 
 

گ

یکی و  ز  سمبولیک باشد. از نظر توانمندی فی 
ً
مسوولینر داشتم که نمیشد ضفا

انرژی، دیگر برایم دشوار بود که به هر دو برسم؛ لذا باید یکی را انتخاب میکردم.  

 به درآمد نیاز داشتم و اگر کار سیاش را انتخاب میکردم، برای گذران زنده
 

گ

برعکس، من چون نداشتم.  از کار سیاش درآمدی  در کار وظیفوی خود    من 

معاش خویی )نسبت به معیارهای افغانستان( داشتم، از همان معاش حلال  

خود که با کار روزمره تا ساعت شش شام به دست میآوردم، به بخش سیاش  

به مرحله  نهایت، وقنر  میدادم. در  پول  میکردم و  توان  کومک  یی رسیدم که 

یکی  ز ام اجازه نمیداد، کار سیاش را متوقف کردم و به کار مسلکی خود ادامه  فی 

دادم. من به جمعینر در وزارت شهرسازی قول داده بودم تا زمایز که سلامنر  

ی ندارد.   دارم، افغانستان را ترک نمیکنم و مسایل انتحاری و امنینر بر من تأثی 

ام خطرناک شد، متوجه  اما وقنر فشار خون و شکرم بالا رفت و وضعیت صخ 

افغا در  مرکز  شدم که  یک  در  حنر  ندارد.  وجود  لازم  تداوی  امکانات  نستان 

تخصض، وضعیتم را بدتر ساختند. عاجل خود را به هند رساندم و بعد برای  

م در آلمان گفت که دیگر کار برایت بس است و  چک آپ به آلمان آمدم. داکیر

 
ٔ
اجازه نداری به این روند ادامه بدهی. بعد از آن به افغانستان رفتم، استعفانامه

 .خود را تقدیم کردم و خداحافظز نمودم
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سووالی که دربارهٔ سیاست پرسیدم به این دلیل بود که   :حمید همایون عبیدی

با   تا زمایز که آن را   که حزیی را تأسیس میکنند، 
 کسایز

ً
در افغانستان معمولا

وند. اما شما داوطلبانه کنار رفتید و جالب این   شکست مواجه نکنند، کنار نمی 

ز   تان را هم خودتان انتخاب نکردید؟ است که گویا جانشی 

آن موضوع مهمی نیست؛ چون نه مرا یک شخص   :انجینتر عبدالخالق نعمت 

ز کرده بود و نه جانشینم را. ما را یک جمعیت انتخاب کرده بود. من حنر   تعیی 

ی بودم و میخواستم    هم که مدیر انجینی 
خود را کاندید هم نکرده بودم. زمایز

و   پیدا کردم  را  من شخض   . ز کنز تعیی  جانشینز  باید  بروم، گفتند  پولند  به 

ودم که این مسوولیت را بپذیرد تا من بتوانم به تحصیلاتم ادامه  خواهش نم 

 .بدهم

ی داشت؟  :حمید همایون عبیدی  آن مدیریت معاش بیشیر

 معاش بلندتری داشت :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ً
 .بلی، طبعا

 ولی کش داوطلب نبود؟ :حمید همایون عبیدی

نعمت عبدالخالق  مسوولیت    :انجینتر  چون  نمیشد؛  داوطلب  بلی، کش 

و جان بود  روان  سنگینز  انجینی   تمام جبهات جنگ،  برای  باید  داشت.  کنز 

هشتاد   یا  هفتاد  میان  عدالت  ز  تأمی  مرمی و خطر،  ایطِ  آن سر  در  و  میکردی 

 .انجینی  کار بسیار دشواری بود
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عبیدی همایون  مسوولیت    :حمید  داوطلب  دوران گویا کش  آن  در  بلی، 

ز مهندش   نمیشد. من به یاد دارم شما حنر وقنر مدیر بودید، باز هم پشت می 

 .مینشستید و کار دیزاین میکردید 

بلی، کار میکردم تا از مسلک دور نمانم. اگر آدم به    :انجینتر عبدالخالق نعمت

 .کاری علاقه داشته باشد، نمیتواند آن را رها کند

 زنده  :حمید همایون عبیدی
ٔ
 در دهات افغانستان انجینی  صاحب، آیا تجربه

 
گ

 اید؟را هم داشته 

نعمت عبدالخالق  زنده  :انجینتر   
ٔ
زنده تجربه معنای  به  نه  اما  دارم،   

 
  گ

 
گ

ز موجود  دوام  پدری با باغچه و زمی 
ٔ
دار. ما در شیوه خانه داریم و هنوز هم خانه

فتیم. پدرم قلعهها به آن است. زمستان یی ساخته بود که دیزاین آن را جا می 

یی بود که برای هر فرزندم یک اتاق خواب  خودم انجام دادم. طرح آن به گونه

ک )مانند هوتل( در نظر گرفته بودم. پدرم بسیار  خانه و تشناب مشیر ز با آشیی

 ما در کنار هم باشیم، اما با سقوط نظام و  
ٔ
خوشحال بود و میخواست همه

وع جنگ  ها یا ایام عید یک  عملی نشد. ما فقط برای رخصنر   ها، آن پلانسر 

فتیمهفته به آن  .جا می 

گراها دلایلی  این را از این بابت پرسیدم که امروزه قوم :حمید همایون عبیدی

ز و چنان شد. اما من وقنر زنده  با  میآورند که چنی   مردم دهات ننگرهار را 
 

گ

رود  بامیان مقایسه میکنم، تفاوت چندایز نمیبینم. یک دهقان عادی در سرخ
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 میکرد و گوشت فقط در عروش با نان جواری و شفتل زنده 
 

ها پیدا میشد.  گ

انه، اما آرام و با قناعت بود و این وضع در تمام افغانستان )قندهار، زنده   فقی 
 

گ

بیاید،   اگر آدم دوباره به دنیا  بود. گاهی فکر میکنم  یا شمال( مشابه  ننگرهار 

ین انتخاب این باشد که در یک دهکده متولد شود، مکتب نرود و   شاید بهیر

 ساده زنده 
 

 این دنیا را نشناسدگ
ً
 .یی داشته باشد که اصلا

نعمت عبدالخالق  ین   :انجینتر  بهیر من  دید  از  اما  است،  درست  حرف  این 

 بستهزنده 
 

ایط معیشنر دارد. در هر محیظ )ده یا شهر(، اگر کش   گ  به سر 
 

گ

 در دهات به مراتب بهیر است؛  امکانات و درآمد خویی داشته باشد، زنده 
 

گ

 چون فضا پاک است و آلوده 
 

اری مردم از دهات  گ ز های شهری وجود ندارد. بی 

و کوچ کردن به شهرها، در حقیقت یک »مهاجرت تحمیلِی اقتصادی« است. 

ق  از طرف دیگر، نبودِ سهولت   جوانان از سر 
ً
های آموزش  هم مؤثر است. مثلا

آیند و تحت تأثی  فرهنگ شهر قرار یا جنوب برای تحصیل به پوهنتون کابل می

ند. بعد از فارغ  شان وم التحصیلی هم چون در دهات کارِ متناسب با دیپل میگی 

ز نان در شهر بمانند  .نیست، مجبور میشوند برای یافیر

وقنر   برمیگردد.  ورت  و ضز ذوق  به  موضوع  شهر،  و  ده  میان  انتخاب  دربارهٔ 

ین   . چرا من و شما در آلمان هستیم؟ این بهیر ورت هسنر ، تابع ضز نیازمند باش 

ز نمیشد و در هند هم توان   مثال است. چون در افغانستان سلامنر من تأمی 

 حضور و  وآمدِ دوام مالِی رفت 
ٔ
آمدم چون سابقه آلمان  به  لذا  نداشتم؛  را  دار 

 معیشت برای انسان
ٔ
له
ٔ
 صخ داشتم. مسا

ٔ
 .ها بسیار حیایر است بیمه
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بلی، اما گاهی آدم در محیط مرفه هم که باشد، خیالش    :حمید همایون عبیدی

ند. من ش سال است که در آلمان هستم اما هنوز خیالاتم در   ز در وطن دور می 

یی را به نسل جوان امروز و آینده بگویید؛ اگر  وطن است. اگر بخواهید تجربه 

تان  چانس این را میداشتید که زنده   در مسی 
ایر  را دوباره آغاز کنید، چه تغیی 

 
گ

 میدادید؟

این سووال بسیار مهمی است. من در این سن و   :انجینتر عبدالخالق نعمت

ی که رفتم راضز هستم؛ چون انتخاب مسلک و زنده  کم سال، از مسی   مشیر
 

گ

 من به نسل جوان و فرزندانم این است  
ٔ
همیشه با آرزوهایم همسو بود. توصیه

 خود توجه کنند، نه به انتخاب  
ٔ
 به ذوق و علاقه

ً
که در انتخاب مسلک، حتما

  
ً
پدر و مادر. در افغانستان رواج بود که پدرِ داکیر میخواست پسش هم حتما

ه   نداکیر شود. والدین باید به علایق فرزندا ز شان توجه کنند و اگر نمیتوانند انگی 

ه )موتیف( است که  بدهند، حداقل فشار نیاورند. علاقه ز مندی، خود یک انگی 

 .عث دلسدی میشودآدم را به تلاش وامیدارد؛ در حالی که انتخاب تحمیلی با

از کارهای حرفه من هیچ رشته  نمیدانم؛  برتر  بر دیگری  یی مانند گلکاری،  یی را 

ی، طب و حقوق. مهم علاقه است.  نجاری و برق گرفته تا رشته های انجینی 

 عالی شود، او را به »پرکتیک«  که دانش در آلمان پیش از این 
ٔ
آموز وارد مرحله

  )کارآموزی کوتاه( میفرستند تا خود را در محیط 
ٔ
های مختلف بیازماید و رشته

اش را پیدا کند. من حنر طرفدار تحصیلات عالِی اجباری هم نیستم؛ مورد علاقه 

ام کسایز با دوکتورا کار پیدا نمیکنند، اما کسایز بدون تحصیلات عالی  چون دیده 

 .انددنیا را تغیی  داده 
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هایی در کاراکیر انجینی  صاحب، آیا ممکن است کاسنر  :حمید همایون عبیدی

یا پنجاه سال اخی     ها افغانو فرهنگ ما   وجود داشته باشد که مسبب چهل 

  باشد؟ برجسته
 

 اند؟ های ما از نظر شما کدامها و کاسنر گ

 در بخش  کاسنر  :انجینتر عبدالخالق نعمت
ً
ها در فرهنگ ما زیاد است. مثلا

اجتماغ، وقنر یک جوان میخواهد عروش کند، باید از »پل ضاط« بگذرد!  

ها نه  قیمت گرفته تا دعوت هزاران نفر؛ این های گراناز مخارج گزاف و لباس 

و  »چشم  فرهنگِ  از  برخاسته  بلکه  قانون،  به  نه  و  دارد  ربط  مذهب  به 

بزرگ هم است.  افتخار چشمی«  آن  به  برجز  متأسفانه  ما، که  ضعف  ترین 

ز رسم و رواج  های نمایش  است. ما میخواهیم »کم نیاییم«؛ چه  میکنند، همی 

ِ خانه
ز  .در عروش، چه در مراسم جنازه و چه در ساخیر

ورت فامیل ساخته  باید مطابق ضز شما و من هر دو مهندس هستیم؛ خانه 

شان بلند شود. حیات فامیل  یی خانه را برای رقابت میسازند تا نام شود، اما عده 

رقابت  این  البته رواج های یی قربایز  مانند  معنا میشود.  داریم؛  های خویی هم 

ام به والدین و حمایت از اعضای خانواده که بسیار ارزشمند است. اما باید   احیر

 را تباه میکند، کنار بگذاریم.  یی را که زنده های احمقانهتلاش کنیم رسم و رواج 
 

گ

د تا در مراسمی مصرف کند که »پیش مردم کم نیاید«،  این که کش قرض بگی 

قدر مصرف کن؛ نباید دو  باید از فرهنگ ما پاک شود. اگر ده روپیه داری، همان 

 اول زنده  جوان ده سالِ 
 

ی کنندگ س سیی
 .شان را زیر بار قرض و اسیر
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عبیدی همایون  جمع :حمید  را  شما  حرف  بخواهم  این  اگر  به  بندی کنم، 

»عمل چندان  ما  را  معناست که  یک کار  عملِی  زیان  و  سود  تا  نیستیم  گرا« 

 همان راهی را که از پیش مانده،  
ً
بسنجیم و سپس آن را انجام دهیم؛ بلکه ضفا

ادامه میدهیم و خردورزی در آن جایگاهی ندارد. من البته آرزو میکنم هر افغان 

کرده، متخصص و  ها هزار انسان تحصیلبه ساحل آرامش برسد، اما خروج ده 

 .های بزرگ ماستخوانده از کشور، یکی از فاجعهدرس 

 بزرگ است :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ٔ
 از نظر من هم این یک فاجعه

ً
 .واقعا

ها چه میتوان گفت؟ مشکلی هم که  و در پاسخ به این  :حمید همایون عبیدی

داریم این است که اگر ما به عنوان مهاجر سخن بگوییم، پاسخ میدهند: »اگر  

؟«  وطن خوب بود، چرا خودت رفنر

حقیقت این است که این یک »مجبوریت« است.   :انجینتر عبدالخالق نعمت

اکنون منابع اقتصادی در افغانستان به صفر رسیده است.  من میبینم که هم 

که اگر کاری هم باشد، معاش  وجود ندارد.  که کاری نیست، و دوم ایناول این 

ز سه وزاریر که سقوط کردند )داخله، دفاع و امنیت(، پرسنل و نان خور همی 

از   یکی  پیش  روز  چند  ز  همی  میدهد؟  نان  آنان  به  چه کش  اکنون  داشتند؛ 

ما گفته به  میکرد و میگفت  با من صحبت  های وزارت شهرسازی  اند  انجینی 

معاش  در کار نیست؛ ما بیست سال در جبهه بودیم و معاش نداشتیم، اکنون  

از   هم بیایید برای رضای خدا کار کنید. آن انجینی  که نه منبعی دارد و نه دردی
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ست و باوجدان است، چه چاره او دوا میشود، با این  یی دارد؟ مجبور  که وطنیی

ی را رها کند و به کچالوفروش  روی بیاورد  .است انجینی 

برای جامعه  :حمید همایون عبیدی باید  اما  درست است؛ آدم  اش کار کند، 

ی داشته باشد ز  .برای زنده ماندن و سی  کردن شکم اولادش هم باید چی 

نعمت عبدالخالق  هرگز   :انجینتر  میشوند،  ون  بی  از کشور  را که   
من کسایز

ون از وطنم، روی آن را تقبیح نمیکنم. همان طور که گفتید، من که خود بی 

ندارم که به آنان بگویم »برای خدا نروید و وطن را آباد کنید«. آنان خواهند  

ریش  »تو که  جهگفت:  ما   ، نتوانسنر کاری کنز هسنر  ما  آبادش سفیدِ  طور 

ایط طوری است که این مهاجرت  ها از روی مجبوریت است، نه  کنیم؟« سر 

فتند که لقمه  می 
نایز و معاش  داشتند و  شوق. اگر از روی شوق میبود، زمایز

 زنده 
 

 راه گ
ٔ
ها بسته شود، به قول معروف »چو  شان میگذشت. اما وقنر همه

وی «. من از این فرار نی  ز د سِر شمشی  تی  ورت نماند، گریز دست بگی  جوان    ضز

 کشور بسیار متأثر و جگرخون هستم، اما آن را از روی اضطرار میدانم
ٔ
 .و محرکه

بست به  بلی، متأسفانه صحبت ما به نوغ با یک بن   :حمید همایون عبیدی

سد. با این حال، اگر مطلب ناگفته های من یی باقر مانده که در پرسش پایان می 

 .نبود، میکروفون در اختیار شماست

نعمت عبدالخالق  زنده :انجینتر  در  مسایل  تشکر.  در  بسیار  است؛  زیاد   
 

گ

دارم،  بخش  که  آرزویی  اکنون  اما  مسلکی.  و  سیاش  اقتصادی،  های 

« مردم افغانستان است. آرزو میکنم مردم تحت یک نظر واحد   »همبسته
 

گ
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)نه نظر سیاش، بلکه یک نظر ملی( برای بقا و آیندهٔ کشور با هم یکجا شوند.  

باشیم،   متفرق  زمایز که  تا  بگذاریم.  را کنار  زبایز  و  سیاش  اختلافات  باید 

ویز مثل پاکستان، روسیه یا امریکا بر ما حکومت خواهند کرد؛  قدرت های بی 

آنان هر بار یک گروه را ابزار قرار میدهند، مدیر از آن حمایت میکنند و سپس  

ز باشد، ما همیشه  ند. اگر چنی  نند تا گروه دیگری را زیر دست بگی  ز آن را کنار می 

، پشتون، تاجیک، ازبک و  نوکر باقر خواهیم ماند. خواهش من از پی  و جوان

ق و با هدقز واحد، یک بار وطن خود را بسازیم.   ه این است که زیر یک بی  غی 

نر مثل تغیی  نام یا نوع نظام باشد، میتوان با رفراندوم حل  بعد از آن، هر بح 

 روز رفراندوم کاتالونیا؛ دیدم که  
ً
کرد. من چند سال پیش در اسپانیا بودم، دقیقا

ِ کش  موافقان و مخالفان در یک صف ایستاده بودند و بدون این 
که از بینز

 .خویز بیاید، رأی میدادند

 ...و هیچ تنشنخی هم پیش نیامد :حمید همایون عبیدی

  :انجینتر عبدالخالق نعمت 
ٔ
له
ٔ
 در مورد مسا

ً
. منظورم این است که مثلا

ً
دقیقا

دیورند که برجز آن را برجسته میکنند، میتوان رفراندوم کرد. مردمِ آن طرف  

ند که با این طرف باشند یا مستقل شوند؛ من چرا باید برای کش   تصمیم بگی 

که نمیخواهد با من باشد، خون بریزم و دشمنز ایجاد کنم؟ تمام حرف من در  

وحدت« خلاصه میشود؛ که اگر وحدت نداشته باشیم، همیشه وابسته باقر  »

 .خواهیم ماند
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یعنز منظورتان این است که لااقل در این اصل متحد  :حمید همایون عبیدی

معنای دشمنز   به  تفاوت  نظر، هموطن هستیم و  تفاوت  با وجود  شویم که 

شیوه  باید  مسالمت نیست.  زنده یی  برای  ز  وجوه  آمی  بر  و  بیابیم  ک  مشیر  
 

گ

اک ت مثبت، از شما بسیار تشکر میکنم انجینی   اشیر
ُ
ز ن مان تأکید کنیم. با همی 

 .صاحب نعمت

ز  :انجینتر عبدالخالق نعمت   همی 
ً
 .طور است. بسیار تشکر از شمادقیقا

تان را در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما که وقت  :حمید همایون عبیدی

 .شاءالله که همیشه تندرست باشیدان

خواهش میکنم، برای شما هم صحت و سلامت   :انجینتر عبدالخالق نعمت 

 .آرزو دارم

+ 

 خ انتشار مصاحبه در کانال یوتیوب آسمایی ی    تار 

 2۰21نومت  سال

+ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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۰1 /12 /2۰21 

 پوهندوی ماریا رهیر  

 ها از آرزوها تا واقعیت

 تازه  :حمید همایون عبیدی
ٔ
م، به برنامه   »از این  ٔ بیننده گان محتر

ٔ
 سلسله

  ،  ما، خانم پوهندوی ماریا رهیر 
ٔ
زاویه« خوش آمدید. مهمان امروز برنامه

م پوهنتون بلخ هستند. پیش از    ژورنالتر 
ٔ
استاد و در عیر  زمان رییس فاکولته
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اف کنم که تا به امروز، برنامه های  آنکه به ایشان خوش آمد بگویم، باید اعتر

»از این زاویه« بسیار مردانه بوده است و من تازه متوجه این نکته شدم. به  

پس،   این  از  تا  داریم  نظر  در  افغان،  بانوان  از  معذرت  با  خاطر،  همیر  

ان شده باشد.  های  را نتر  به خانمبرنامه ها اختصاص دهیم تا این تقصتر جت 

، به برنامه خوش آمدید   .خانم ماریا رهیر 

ز  صاحب. سلام بر شما، سلام  خوش باشید جناب عبیدی  :پوهندوی ماریا رهی 

 شما یک  
ٔ
 »از این زاویه«. برنامه

ٔ
بر تمام شنونده گان و بیننده گان خوب برنامه

 تاریخز است؛ یک برنامه
ٔ
 آدم را به خود جذب میکند. برای  برنامه

ً
یی که واقعا

های شما را که دیدم. دو روز فقط نشستم و من بسیار دلجسب بوده و برنامه

 این سلسله را دیدم.   

 .شما سلامت باشید. امیدوارم  دیگ نسوخته باشد :حمید همایون عبیدی

ز   .دفعه همینطور هم شدوالله یک   :پوهندوی ماریا رهی 

این را به خاطر آن گفتم که خودم وقنر زیاد مصروف    :حمید همایون عبیدی

های دیگر را بگذارید ، یک  ز م.  چی  ود که خیی دیگ را بگی  بار میشوم یاادم می 

ز  دیگ شوربا چنان سوخت که زنگ به همی   . به صدا درآمد  هوشدار حریق 

ز دیگ نشده باشد.     جهت از روی شوجز گفتم که دیدن برنامه سبب سوخیر

 ...خندهٔ هر دو طرف ... 

وع کردیم. گرچه   خوشحالم و خوب شد که با حال و هوای خوش برنامه را سر 

ها جای خوش  بسیار برای   زمانه طوری است که متأسفانه حوادث و نگرایز 

 ها نمیگذارد.  افغان
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 تشویش نداشتید، نگرایز  آیا به یاد  تان است آخرین زمان
ً
هایی که شما اصلا

 نداشتید نسبت به آینده، کدام زمان بود؟ 

ز  ین دوران کودگ خود را تا هنوز با خود دارم.    :پوهندوی ماریا رهی  خاطرات شی 

دوره  ین  زنده بهیر   های 
 

دوره گ همان  ز  ام  بی  میشود  مربوط  که  بوده  هایی 

غمی و یک یی که یک شور و حال و یک دورهٔ یی ؛ دوره ۱۹۸۰تا    ۱۹۷۰های  سال

آن دوره  است.  شده  ی  به صمیمیت سیی و  دوسنر  به  اش  همه   
ً
اصلا یی که 

یک انرژی مثبت، یک    م همیشه برای  ها را تا هنوز  حس میکنم. این حس دوره 

های آییم به چه دوره هایی باز می انرژی سالم میدهد. گاهی اوقات ما از چه دوره 

کننده  سیاه و تاریک دیگر که باز زوال تاریخز ما بسیار مشهود و بسیار مأیوس 

زنده  نو کابل  ما که در شهر  مثال،  ز   میباشد.  ما که همی   
ٔ
 میکردیم و کوچه

 
گ

 متصل به پارک شهر نو بود، اگر به خاطرتان بیاید
ٔ
 .کوچه

ز   چکر و  ما برایبلی    :حمید همایون عبیدی . یگان  آن جا می آمدیم    سینما رفیر

 پیش روی سینمای پارک
ٔ
 .کوکاکولا و ساسج هم میخوردیم در همان غرفه

ز  ز یک کوچه بود که در این   :پوهندوی ماریا رهی  جا باز خوشبختانه که  ها، همی 

ز کوچه زنده  مندهای بسیار عزیز و گرامی ما در همی 
 داشتند. هرچند که   هیز

 
گ

 داکیر  های کودگ ام بوده است. روبه ها، بسیار سال آن سال 
ٔ
 ما، خانه

ٔ
روی خانه

ز   استاد زلاند بود. و  عبدالظاهر، پدر احمد ظاهر بود و کمی پایی 
ٔ
تر از او خانه

این   وقنر که  دیگر  و  میکردیم.  فکر  مقدس  بسیار   
ٔ
یک کوچه را  خود   

ٔ
کوچه

م بودند، با خودشان ساجق میسن میهای کلانآدم آوردند،  آمدند، بسیار محیر

خوردیز  بعضز  خودشان  میبا  را  آن ها  در  و  این  آوردند  نمیگفت که  جا کش 

این   برای  این پسم هست،  یا  م هست،  تمام  دخیر ندهم.  آن  از  برای  بدهم، 
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ایناشتوک از  بودند  در کوچه  همچنان   تحفه  هایی که  میشدند.  مستفید  ها 

داشتیم  بازی ما  ،   —هایی که  بکنید که بعضز مسایل مثل شیعه و سنز باور 

 ما نمیفهمیدیم. به یاد  
ً
انه و پسانه مطرح نبود، پشتون و تاجیک را اصلا دخیر

ی کردیم، بسیار زیاد. این هنوز آورم که ما یک کودگ می   های بسیار سالم سیی

سال ه آن   
ٔ
محله همان  در  مرا  م  میشود که  نگهمیدارد  ها  باعث  و  میکند 

 .تغذیه بکندتجربه  یک مقدار هنوز هم از همان   امهای فکری خوره 

بسیار خوب، بسیار خوب. دورایز که شما گفتید، مرا    :حمید همایون عبیدی

 ساسخی که در آن
ٔ
جا بود و ما  هم به یاد سینمای پارک مرحوم برد، جمع غرفه

فتیم آخرهای هفته را. خوب آن وقت ها در آنبا همصنفز  ها تلویزیون و  جا می 

از تفریحات گاهاینطور گپ  به سینما  ز  نو و رفیر نبود و چکر شهر  به گاه و   ها 

 شیک ما بود. 

 بودید؟پس شما احمد ظاهر مرحوم را هم از نزدیک دیده بودید چون کوچه
 

 گ

ز  بلی، بلی. من فقط یکی دوبار احمد ظاهر را دیدم. برای    :پوهندوی ماریا رهی 

آن  این از  بعد  میبودند و  تا نصف روز خواب  او روزانه   خودش، 
ٔ
به گفته که 

فتند به کنست ها.  فقط یکی دوبار من و برادرم که حالا انجینی  است، هنگام  می 

 .بازی در کوچه وی را دیدیم

 داکیر صاحب    :حمید همایون عبیدی
ٔ
ز دلیل است که مصاحبه به همی  پس 

 احمدشاه علم به اصطلاح خوب شما را خوب گرفت؟ 

ز  ها والله بسیار زیاد خوشم آمد از همان خاطرایر که قصه   :پوهندوی ماریا رهی 

شد   ظاهر کشته  احمد  زمایز که  و  بود  نزدیک  بسیار   
ً
تقریبا خداوند  - میکرد. 
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جا کوچ کردند و رفتند. جالب بود  شان از آنباز بسیار زود فامیل  -شان   ببخشد

 را کش نفروختند؛ بل همه 
ٔ
اش  که وقنر آنان رفتند، تمام سامان و لوازم خانه

 .را برای مردم هدیه دادند. برای ما یک ضاج رسیده بود

های خوش دوران طفولیت، کدامش  و در آن خاطره   :حمید همایون عبیدی

تان ترین تا حال در ذهن طور برازندهتان همان ترین بوده، کدامش برای خوش 

 ضبط است؟

ز  رهی  ماریا  خاطره   :پوهندوی  آن یک  و  نمیشود  فراموشم  هیچ  به  باز  یی که 

 ملالی.   ۷ن صنف    ام میشود کهمربوط به دورهٔ نوجوایز 
ٔ
مکتب بودم در لیسه

ز امتحان ها گذشت و معلم نگران ما، مرا صدا کرد و گفت که تو  و یک روز همی 

برای ماندی.  وط  مس  ز  مضامی  از  یکی  ز   مدر  غمگی  خیی  بود که  بسیار  کننده 

وط مانده   چه م. بسیار ناراحت بودم که این را چه  اگونه در یک مضمون مس 

هایی که چه قسم این  روز هر چه میپالیدم، بهانه  سهقسم به خانواده بگویم. تا  

ها  سوم  همان معلم مرا خواست به اتاق معلمیافتم. روز   راهش را نمی را بگویم، 

، تو کامیاب شدی. این  و گفت که والله   اشتباه شده بود؛ خودت ناکام نیسنر

 .هست  مهای بسیار خوشیکی از خاطره 

 تا کدام سال کابل بودید؟   :حمید همایون عبیدی

ز  . وقنر  ۹۰  هایصاحب، تا  همان سال ما جناب عبیدی  :پوهندوی ماریا رهی 

 در مزار باشیم و  از آن که جنگ
ً
وع شد، ما از کابل رفتیم مزار که موقتا ها سر 

برویم. ولی زمایز که   یم و طرف هند  پاسپورت بگی  به مزار، جا  باز ما آمدیم 

ز  ز  جا بود؛ چهنمیفهمم آب و دانه به همی  . مزار طور که باز ما ماندیم همی  جایی



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [181]صفحه

                                                               

کمی آرام بود، گفتیم میمانیم، شاید تا یکی دو سال دیگر کابل    چون فضایش یک 

 
ً
 سال در مزار ماندیم.  ۲۳جور شود. و اما تقریبا

بسیار خوب. و پس شما فاکولته را هم در کابل خواندید    :حمید همایون عبیدی

 ملالی؟ یا چه
ٔ
 طور شد بعد از لیسه

ز  فاکولته را توانستم در کابل بخوانم.    فقط یک سالبلی.    :پوهندوی ماریا رهی 

 فارمش کامیاب شدم و فارمش را  
ٔ
ی کردم، به فاکولته امتحان کنکور  را که سیی

یک روزش را رفتم  و دیدم  این رشته برای من نیست. بعد از آن  به برادر بزرگم  

 
ٔ
برابر نیست. گفت   م فارمش را بخوانم، چون به ذوقگفتم که نمیتوانم فاکولته

ویم    -عبدالله سپنتگر رفیقم هست    -که بیا برویم پیش وزیرصاحب سپننگر   می 

که اگر بتوانیم تو را تبدیل بکنیم. وقنر رفتیم وزارت، وزیرصاحب بسیار همراه  

.  گفتم که خوش  ما روبه   نیک کرد، و گفت کدام فاکولته را میخواهی بخوایز

کرده میتوانستم؛  دارم حقوق بخوانم. گفت والله اگر طب را هم میگفنر  تبدیل 

 حقوق بیخز ضیق است؛ نصابش تکمیل است و با آن هم  
ٔ
ایط فاکولته ولی سر 

 حقوق را بخوانند؛  نمیفهمم چرا؟  گفتم به این   بسیاری
ٔ
ها میخواهند  فاکولته

دا منتها علاقه  نمیتوانم؛  داده  وقتر سووال جواب  من گاهی  ز  م.  چی  یگان  ها 

م   ز نوشته میکردم و بعضز مجلات قلمی در خانه داشتیم. انتخاب دومم ژورنالی 

م.  م  بود. گفت که اگر حقوق نباشد، چانس دوم را اگر برای ز بدهی، گفتم ژورنالی 

؛ سر از فردا برو. این برایم   م تبدیل هسنر ز گفت برو، درست است، به ژورنالی 

م، چون نمرهٔ   ز  ژورنالی 
ٔ
در کنکور زیاد   امیک دستاورد کلان بود. آمدم به فاکولته

 سیصد و چهل و چند نمره داشتم    - بود  
ً
سال اول را در کابل خواندم.    - تقریبا

  جنگ 
ٔ
 ها شد. بدبختانه سال  دیگر کابل طعمه
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 شامل پوهنتون شدید؟  ۱۹۹۱پس شما در سال  :عبیدی 

ز  رهی  ماریا  در    :پوهندوی  بلی،  در    ۹۱بلی  پسان   ۹۲رفتم.  باز  مزار.  رفتیم 

گونه   ها هم بسته شدند .  کابل را خودتان میدانید که آن کابل زیبا  چهفاکولته 

زیر و رو شد ما هم خانه خود را رها کردیم و فقط با دو جوړه لباس برآمده و  

 
ٔ
 ما یا چور شده بود و یا ویران. رفتیم به مزار. پس از آن همه دار و ندارخانه

ز به مزار کمی در کابل میمانیم و در مورد خاطرات دورهٔ  نوجوایز و  پیش از رفیر

سم.    تان در آن شهر مییی
 جوایز

ز   همان دورهٔ نوجوایز و همان کابل دیگر خاطره  :پوهندوی ماریا رهی 
ً
های تقریبا

ی کردیم، خاطرات زیاد دارم از کابل. کابل همان   را چون در کابل سیی
اوایل جوایز

ز ایده  ز ایده   مهایسرزمی    ها را راجع به نویسندهبوده که اولی 
ً
، در مورد مثلا

 
گ

زنده  این طرز   ،
 

همسایهگ مدیون   ، مدیون کابل  را  مدیون  ها   ، خود  های 

  گرچه  دانشگاه، هستم. باور بکنید    های خود ، مدیون همان سال اول دوست

های آن  یک سال را در دانشگاه کابل خوانده بودم، ولی تا هنوز هم اندوخته

همیشه به آن مراجعه میکنم. از استادهایی که داشتم، از محیظ    و  سال را دارم  

-یی که ما داشتیم  جا بود، از صمیمینر که وجود داشت و از کتابخانهکه در آن 

آن این به  حال  به  تا  ایظ هست که همیشه  تمام سر  به  ها  مراجعه کردم،  ها 

وندایز داشتیم که آخرهای هفته بشاهایم. به طور مثال، ما خو همان اندوخته

شب    ۳شب،    ۲آمدند؛ یعنز در آن وقت رواج بود که مردم کابل  مان میخانه

فتند و میماندند فتند، حنر تا یک هفته را می   قوم و خویش خود می 
ٔ
 .خانه

ی  تان را در یی تان را چندسال پس شما دوران لااقل کودگ   :عبیدی   سیی
 

جنکی

 کرده اید؟ 
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ز  ایط آرام، در یک حالت یی   :پوهندوی ماریا رهی   در یک سر 
ً
، در بلی، کاملا

 
جنکی

ز مملو از عشق بود، از  دغدغه، در جایی که دیگر برای ما همه یک حالت یی  چی 

ی کردیم. متأسفانه بسیار کوتاه بود، بسیار سال  های کوتاه بود  دوسنر بود، سیی

و بعد از آن ما درگی  این مسایل شدیم که دیگر خیلی هم خشونت داشت در  

س داشت. و آن سال
ٔ
هایی  درونش و هم جگرخویز داشت، هم ناامیدی و دا

گاه فراموش نمیکنم.  گاهی وقنر فکر میکنم که  همان جوایز  هست که  هیچ

ام چه وقت تی   آید که همی جوایز خود را چه وقت تی  کردم، هیچ به یادم نمی 

 .شد

 .یعنز جوایز چه وقت تی  شد، به این معنا که به یک نوغ سوخت؟..   :عبیدی 

ز   سوخت. یعنز فکر میکنز که در    :پوهندوی ماریا رهی 
ً
ها بلی، سوخت، واقعا

،  همهیی رسیدیم و همانیک دوره   اش را در  طور ستاپ بودیم، همان جوایز
 

گ

سال شده  همان حالت تی  کردیم. حال به خودم که میبینم، میبینم والله میانه

ام، سرم سفید شده، آن تپش قلب قبلی هم نمانده و آن انرژی قبلی هم نمانده  

زنده برای  امید  هنوز  یعنز   تا حال هم هست.   است.  دیگر  داشتم،  زیاد   
 

گ

  ها را و آن سرزندهامیدوار هستم که بتوانیم باز هم یک روزی آن تپش 
 

ها را  گ

 .در کابل بتوانیم تجربه بکنیم

ز آرزو آدم باید   میگویند »زنده    :عبیدی   به امید خورده شده« ؛ به همی 
 

گ

 .
ً
 کوشش هم بکند، طبعا

ز دخیر و  پس در    بی 
آیا در طفولیت و نوجوایز احساس کردید که یک تفاویر

 در محیط موجود بوده باشد؟  فامیل
ً
 تان  و یا مثلا
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ها باید متوجه  چه زمان احساس کردید که پچه ها بسیار آزادتر هستند و دخیر

 هر گام و هر نگاه خود باشند؟ 

ز  ها را نداشتند .  در فامیلی که تولد شدم، خوشبختانه این گونه دیدگاه   :م. رهی 

 از مردم فاریاب هستیم. وقنر متولد  
ً
به    آمدیم  ، در سال سوم  شدمما اصلا

به پوهنخی طب پوهنتون کابل کامیاب شده بود. به خاطر  مکابل، چون برادر  

 فامیل  با او آمد به کابل. یعنز سه
ٔ
ساله بودم که  این که برادرم تنها نماند، همه

های طفلی  و نوجوایز و اوایل جوایز  کابل آمدیم و بعد از آن دیگر تمام سال به  

ایر در خانوادهٔ  ی شد. شاید این تغیی  مکان هم باعث تغیی  ما شد.   در کابل سیی

خانواده در  کابل یک فضای باز را دیدند. به هر رو ، من تفاوت برخورد نسبت  

به دخیر و پس را در درون خانوادهٔ خود نمیدیدم. پدرم خدابیامرزم مرا دوست  

ز دیگرم  هم هست که من خورد   داشت، مادرم زیاد دوست داشت. یک چی 

 .ام بودمترین  طفل خانواده 

 هم داشتید... را  شما این امتیاز  :عبیدی 

ز  بلی،  خیلی مورد محبت قرار میگرفتم و همان هست که تا هنوز همان   :م. رهی 

 خود 
ٔ
من یک بچه دارم  -اه پسم  گتطبیق میکنم. حال گاههم دیدگاه را در خانه

هایت  گله   - ز را بخر، برای دخیر هایت هر چی  اش از این هست که ها برای دخیر

 این را جور کن، بچه خو نداری.  

برای    :عبیدی و مرد هستم،  زن  و  و پس  تساوی حقوق دخیر  من طرفدار  و 

فرزند اول    من  هم حق به دست خواهم آورد.    خودمکه در این صورت  این

نسبت   کدام امتیاز خاصو آن هم یگانه پس    خانواده بودم، اما به حیث پس  

 نداشتم.    به پنج خواهرم
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ز      تفاوت را   :م. رهی 
ً
وع شد، درک کردم. وقنر که  جنگ   وقنر که  دقیقا ها  سر 

ی که فت، یک دخیر  دانشگاه می 
ً
ی که مثلا وع شد، برای یک دخیر  ...جنگ سر 

 منظورتان هست دیگر؟ ۹۲سال  :عبیدی 

ز  منظورم هست که هنوز ما به مزار نه رفته بودیم. یعنز    ۹۲بلی، سال    :م. رهی 

به شکلی بود که  در محدودهٔ خانه باید خود را گرفتار کنم. دیگر حق نداشتیم  

ون برویم، حنر حق نداشتیم که  به کتابفروش  های نزدیک خانه برویم.    که بی 

فتیم  از کتابفروش   گرفتیم، باز ها کتاب را کرایه می در حالی که پیش از آن می 

دیم میدادیم. و اما، زمایز که جنگ  وع شد،  وقنر که میخواندیم، پس مییی ها سر 

ترین حق هم ما محروم هستیم؛ که حنر نمیتوانیم از خانه  دیدیم که از ابتدایی 

م یا به یک دوست خود کتاب را بدهم یا   ون شویم و  بروم یک کتاب بگی  بی 

 تبادله کنیم.  

 محدودهٔ خانه و بندی 
ٔ
ز تجربه  برایم  شدن در خانه این نخستی 

 
ناکامی در زنده گ

 .گاهگاهی نمیتوانم فراموشش کنم، هیچچنان خاطرهٔ تلخز که هیچ   -بود 

ها و خانم ها بود؟ :عبیدی  مشکل تنها برای دخیر

 
ً
؛ دیدن و درک سقوط از هر جهنر کاملا : نخی  ز  مشهود و ملموس بود. م. رهی 

کابل را  های ما از چهار طرف خانه، به اثر شایط ناگوار و پرمخاطره ، همسایه

شان ها گرفتند. به علاوه هر خانه باید برای ها را جهادیترک گفتند. این خانه

نان روان میکرد.  انان بر بام ها و دیوارها بالا میشدند و حد اقل  تربیت اجتماغ  

 نصف حویلی ما   
ً
ی شد از آمدن شان،  تقریبا را  نداشتند.  یک دو ماهی که سیی
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 حویلی را برای شان رها  
ٔ
ز دید، بسته گرفتند تا قرارگاه بسازند.  برادرم که چنی 

کرد و ما رفتیم به طرف مزار. در مزار یک فضا و حال  نسبت به کابل متفاوت 

ز به خارج   بود . جنگ و هرج و مرج نبود. همان بود ما مزار را نسبت به رفیر

 مزار شدیم و رفتیم به فاریاب.   ترجیح دادیم. زمایز هم شد که ناگزیر از ترک 

ز  و چه وقت در مزار شما دوباره درس   :عبیدی وع کردید، فاکولته رفیر ها را سر 

 را؟

ز  وع کردم در سال    :م. رهی  . به خاطر ۹۳باز دوباره درس را سر  ، با یک سال تأخی 

  - افتتاح شده بود  ۹۲که وقنر ما مزار آمدیم، در مزار دانشگاه قبل از سال  از این

با چهار فاکولته که طب و اقتصاد و حقوق و ادبیات و زراعت .  پس از آن که  

به کار کرد   ۹۳در سال   وع  م سر  ز دوباره تحصیلاتم را آغاز ،  دیپارتمنت ژورنالی 

 کردم. 

تحصیلات تان دیگر قطع نشد یا این است که باز هم     ۹۳و  بعد از    :عبیدی 

 هایی پیش آمد؟جا یک وقفهدر آن

ز  . خوشبختانه که بعد از    :م. رهی  ، یز    ۹۶یی نیامد و  در  دیگر هیچ وقفه  ۹۳یز

 بسیار عالی مستحق 
ٔ
م، با درجه خوشبختانه توانستم سند فراغت خود را بگی 

به کادر. در سال   پذیرفته     ۹۷ورود  بلخ  پوهنتون  به عنوان همکار علمی در 

م بودم ۸سال این دوره،  ۲۳شدم. از شمار  ز  ژورنالی 
ٔ
 .سال را رییس فاکولته

شما در تأسیس نهادهای آموزش  دیگر هم به گمانم سهمی داشتید،    :عبیدی 

 بلی؟ 
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ز  سس کردم که    ۲۰۰۳بلی  در سال    :م. رهی 
ٔ
نهادی را به نام »شهر خورشید« تا

 بلند بردن آگاهی زنان بود. داوطلبان این نهاد به مناطق برون شهر  
ً
کارش عمدتا

فتند و با مردم کار میکردند.   و ولسوالی های دوردست می 

 سپس نهاد »شهر خورشید« را ارتقا داده و تحت نام »ویار« )افتخار( 

شامل سه دیپارتمنت صحت ، حقوق و  امور اجتماغ بود. این موسسه هنوز  

 هم به شکل کار داوطلبانه، فعال است.  

    ۲۰۱۲در سال  
ٔ
سیس یک موسسه

ٔ
تحصیلی. خوشبختانه    اقدام کردم برای تا

 
ٔ
مؤسسه نام  به  را  این مؤسسه  مزار    موفق شدم  در  تاج،  تحصیلی خصوض 

یف  افتتاح کنم    -سر 
ٔ
 طب، حقوق و اقتصاد.  شامل سه فاکولته

 تاج نیستم؛ 
ٔ
من گرچه موسس تاج هستم  ولی حالا عضو هیات مدیرهٔ مؤسسه

نتوانستم رسیده  و  زیاد شد  دیگرم  باز کارهای   
ً
بعدا تاج سالانه چون   کنم. 

 
گ

از    
ً
فامیلهای    ۳۵تا    ۳۰تقریبا به  میدهدکه  هایی 

دخیر برای  را  بورسیه  فیصد 

اقتصادی   حمایت  مورد  که  هستند  هایی 
دخیر یا  دارند،  تعلق  بیبضاعت 

 لایق هستند  
ً
هایی هستند که واقعا

فامیلشان نیستند، و هم در  دسته سوم دخیر

ند. اینها را جذب میکنیم و    فرا بگی 
و نیاز دارند که باید درسهای خود را خوبیر

اینها میآیند همه ساله از این بورسیه مستفید میشوند. با تاج  این خدمت را  

ین مؤسسات دیگر تحصیلی    بلخ کردم. در پهلوی  این، یکی از کلانیر
ٔ
برای جامعه

 تحصیلی آریا هست  
ٔ
به نام مؤسسه بلخ  توانست    — دانشگاه آریا    — در  که 

د.  خوشبختانه ک ه جزو هیات مدیرهٔ  لقب همان دانشگاه را برای خودش بگی 

آریا هم بودم؛ قبل از تأسیس تاج.  به این ترتیب با تمام مؤسسات آکادمیکی که 
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در بلخ هست، خوشبختانه یک همکاری داشتم و از این بابت، بسیار افتخار 

  میکنم و دستاورد بسیار مهم زنده
 

 .هم است ام گ

آن:عبیدی    یا  و  شد  ایجاد  فرصتهایی  یک  که    یعنز  کردید  ایجاد  را 

تا   آرزومندیهای خانمها  به خصوص  و وطن،  جامعه  به  برای خدمت  را  تان 

است   ین خاطراتتان کدام  این سالها خوشیر در  ببخشید.  تحقق  ممکن  حدی 

 حالی؟

ز  رهی  را    :م.  تاج  دانشگاه  تا  زمایز که تصمیم گرفتم   جناب عبیدی صاحب، 

از علم و   تاجی   همان 
ً
انتخاب کردم که واقعا آن  به خاطر  را   تاج  نام  بسازم، 

دالر سرمایه نداشتم، ولی    ۵۰دانش باید باشد. یعنز شما باور بکنید که من حنر  

این یک آرمان بسیار بزرگم بود.  شبها و روزها برای این  هدف کار کردم ، از 

 
ٔ
همه تا  مرامنامه  ز  دیگر  نوشیر رسید که  جایی  به  بالاخره کار   . دیگر  مقدمات 

نمیتوانستم که بدون پول پیش بروم. خوشبختانه زمایز که  به مردم مراجعه  

، ز فراهم کردن تعمی  می 
ٔ
ز کتابخانه و طی مراحل رسمی در کردم برای تا ساخیر

وازارت، یکی از دوستان بسیار نزدیکم آمدند به عنوان سهامدار و مرا همراهی  

ز   می 
ٔ
وری را  تا کردند. با وجود این که با سهام نتوانستیم همه نیازمندی های ضز

ز وسایل کامپیوتری و کتابخانه به مارکیت مراجعه م می 
ٔ
یکردم. این  کنیم. برای تا

یخت   مراجعه با چنان مهربایز مواجه میشد،  که از نهایت خوشحالی اشکم می 

م. تاجران و صاحبان فروشگاه ها  به عنوان  و نمیتوانستم جلوی اشکم را بگی 

ورت   به کومک ضز مثال،  میگفتند استاد ماریا برای دانشگاه خصوض خود 

هزار دالر وسایل مورد نیاز بر من اعتماد میکردند.  و این محبتها   ۵۰دارد تا به 

ین هستند  .را هیچگاهی نمیتوانم فراموش بکنم. خاطرات بسیار شی 
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 را داشت برای این کارها را  بکنید  یعنز محیط هم اینطور آماده   :عبیدی 
 

-گ

ز خصوض ؟آ  دمهای عادی محیط، تا  متشبثی 

ز  اعتبار علمی    :م. رهی  هم    یک مقدار   و    بلی بلی. ممکن است یک مقداری 

  اعتبار خانواده
 

در این رول داشته باشد، ولی محیط در بلخ آمادهٔ این شده  ام  گ

ما   هم  ز خاطر  به همی  بکنند.  نوغ کومک  به یک  تشبث خصوض  بود که 

 را جور کنیم، ولی بدون این که ما یک  
 

توانستیم که یک دانشگاهی به آن بزرگ

دوستان وقنر که  بعدها  باشیم.  داشته  وافر  میدیدند  می  م پول  به    —آمدند، 

می خارج  از  خانمهایی که  ترجمان   خصوص  عنوان  به   
ً
مثلا اینها  و  آمدند 

فکر میکردند که ما    —آمدند  آمدند، و یا در بخش نظامی می آمدند، داکیر می می

 بسیار گزاف را برای این سرمایه
ٔ
گذاری کردیم. وقنر  قصه میکردم،  یک سرمایه

   مباز تعجب میکردند. دانشگاه تاج هم همان دورهٔ طلایی کارهای 
ً
تقریبا   بود و 

سال    ۴روزی را برای آن کار کردم. مادرم برایم میگویدکه تو در  سال  شبانه  چهار 

 ، من
ً
 استهلاک شدم.  سال  ۴در همان  خود را استهلاک کردی. واقعا

ز فرزندتان بود یا این است که فرزند تنن    :عبیدی  تان را پیش از آن تاج اولی 

؟ ز  داشتی 

ز   .پیش از آن  صاحب فرزند بودم :م. رهی 

 تان برای تاج بسیار ثقیلیر بوده است، بلی؟ اما زحمات:عبیدی 
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ز  رهی  ولی    :م.  دوره،  همان  در  یعنز  بود.  مشکل  زیاد  بسیار  زیاد،  بسیار 

خوشبختانه  کامیاب شدم. اگر کامیاب نمیشدم، باز آن یک عقدهٔ بسیار بسیار  

  شدید در زنده
 

 .میماند امگ

چه  :عبیدی  را  جمهوریت   
ٔ
مرحله تفاوت  شما  یک  دارید؟  حافظه  در  طور 

ز ماقبل جمهوریت و جمهوریت وجود داشت یا خی   به خصوص در   -فاحش بی 

 بلخ؟

ز    در سندر سالهایی که جمهوریت بود، ما در کابل بودیم و دوم این که    :م. رهی 

 .بسیار خوردی قرار داشتم

از    :عبیدی  بعد  جمهوریت  ز  همی  منظورم  جمهوری    ۱۱نه،  است،  سپتامیی 

؟   پساطالنی و یا حالا پیشا طالنی

ز  رهی  را    :م.  داوودخان  جمهوریت  فکر کردم که  خوب.  بسیار  بلی،  بلی  ها 

های خوشایند نیست. بعضز  میگوید. والله خاطرهٔ جمهوریت در بلخ خاطره

 بلخ و پایتخت، اینها برای  هایی که به وجود می  تقابل
ٔ
ز بلندمرتبه ز اراکی  آمد بی 

مردم هیچگاه خوشایند نبود. و بالاخره بلخز که هیچگاهی ما فکر نمیکردیم که  

درگی  اینطور یک حوادث خشونتبار شود، درگی  آن  ساختندش. اگر نه، مردم  

گذاری  های کلان کرده بودند؛  سال آینده در افغانستان سرمایه  ۵۰در بلخ برای  

از فابریکات صنعنر گرفته تا به تولید علم و دانش، تا به تولید این مکاتب. اینها  

یک سرمایه  نمایش گذاشته  مردم  به  یعنز   که 
ً
واقعا بلخ  در  بزرگ  بسیار  های 

بودند. ولی بدبختانه نمیفهمم که مسایل سیاش که به وجود آمد، تنشهایی که  

به وجود آمد، دلگرمی مردم را بسیار کم ساخت و یا باعث این شد که مردم  
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ون شدن از بلخ کار کنند و سرمایه های بسیار بزرگ را ما از دست دادیم  برای بی 

 .در بلخ

انه  خوشبختانه بلخ یکی از ولایایر است که در آنجا لیسه:عبیدی    های دخیر

هنوز فعال است. و این طبیعی است که فکر میکنم فشار مردم و خواست خود  

های بلخ که به درس خود ادامه بدهند؟   بانوان بلخ هم بوده است، از دخیر

ز      :م. رهی 
ً
. اگر شما اخبار را تعقیب بکنید، بلخ یگانه ولاینر است که اصلا

ً
دقیقا

تا صنف   امارت  دورهٔ  در  یعنز  نشد.  آنجا رخصت  در  انه  دخیر را    ۱۲مکاتب 

این  فتند.  نرمال می  ها 
را  دخیر ها  ایط دخیر تغیی  سر  به خاطر  فامیلها   

ً
بعضا که 

  
ً
 جداگانه است، شخض است. ولی مکاتب اینطور رسما

ٔ
له
ٔ
نمیماندند، آن مسا

وند، هنوز هم دانشگاه  ها مکتب می  ها باز  رخصت نشد و حالا هم در بلخ دخیر

است، مردم تحصیل میکنند. و دلیل این است که مردم به توانایی خود، شهر  

دند. یعنز این باعث شده بود که زیادتر فرار  شان را به طرف ترقر پیش مییی

نتواند   یا جنگ سیاسیون  و  د،  بگی  مردم  از  را  هایی 
ز نتواند چی   

ً
مثلا سیاسیون 

ز ب د. به یاد دارم اولی  ی را از مردم بگی  ز کت الکوزی میخواست  چی  ار زمایز که سر 

بکند سرمایه نوشابهگذاری  ز  همی  بلخ  ،  در  را  خود  چای  و  کوکاکولا  و  ها 

ز ترتیب فابریکات بسیار بزرگ روغن در بلخ سرمایه گذاری کرده بود. به همی 

 نفت در    —گذاری شده، است. قراردادهای بسیار بزرگ  سرمایه
ٔ
مرکز تصفیه

تان   است.   –حی 
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، چه بسا یک موقعیت جغرافیایی و تجاریر    :عبیدی   تاریخز
ٔ
بلی، یک پیشینه

خوب هم البته دارند. و این موقعیت بر مردم و  بر فهم و فرهنگ مردم میتواند  

گذار باشد.    تأثی 

ز صدمه ببندد،  یا  چه زمان شما احساس کردید که ممکن است که باز همه چی 

 
ٔ
 نزولی نسنی را در پیش رو داریم؟ چه وقت شما احساسش کردید؟ یک مرحله

ز  احساس کردم. در آن زمان از طرف نهادهای    ۲۰۱۴از  را    این خطر    :م. رهی 

اک کردم. در آنجا به   مدیز بلخ به عنوان نماینده رفتم به کنفرانس لندن، اشیر

کم به ته میکشد و  وضاحت دیده میشد که آن دورهٔ طلایی افغانستان دارد کم

 که بعد از  
ً
دیدیم که    ۲۰۱۴ما شاید وارد مراحلی شویم که بحرایز باشد. و دقیقا

مهایی که برای ساختار یک حکومت خوب در افغانستان روی 
ز ز مکانی  تمام همی 

ز  مها بر  هم گذاشته شده بود، همی  ز  بر هم خوردند. مکانی 
ً
هم خورد،  ها دفعتا

ها بسیار کم گذاریمردم بسیار عاض و نگران بودند، سرگردان بودند و سرمایه

های فکری جامعه زیاد کوشش   شد. هرچند که در  آن جاها هم به عنوان رهیی

  - با جمعی از خانم هایی که بودیم، با جمعی از نهادهای مدیز   -کردیم 

ون . ۲۰۱۷برای مردم بسیار امید را تداغ کردیم، تا  ولی وقنر در نشستهای بی 

فتم، به ویژه در سال   هایی که به خصوص برای  یعنز تمام نشست  —  ۲۰۱۹می 

ویز   به وضاحت ما پیدا میکردیم که    —خانمها گرفته میشد به کشورهای بی 

پدیده پدیده  بود،  رفته  افغانستان  از  روزی  یک  اسی   هایی که  را  زن  هایی که 

بسیار   
ً
دقیقا این  است.  آمدیز  افغانستان  به  دوباره  پدیده  این  بود،  ساخته 

مراحل ناامیدکننده بود. ولی ما باور نمیکردیم، میگفتم که بسیار کار شده در  

افغانستان سر زن، بسیار کار شده سر تمام بخشهای فکری در افغانستان کار 
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این   در  منفز  تحول  یک  اینطور  نمیدهند که  اجازه  مردم  دیگر  است،  شده 

، بسیار به سادهساختارها بیاید و رخنه کند. ولی دیدیم که بسیار به ساده
 

  گ
 

گ

 تا به جایی شد که امروز خود
هم    متمام آن ساختارها در هم شکست. و حنر

قابل باور است با آن همه    افغانستان را ترک گفتم. برایم تا هنوز هم غی 
ً
مثلا

 .ها را پشت سر گذاشتمامیدها و آرزوهایی که داشتم، آرمانهایی که داشتم، آن 

و :عبیدی  تجربه  تفکر،  ز  همی  میکنید که  فکر  شما  مگر  ساختارها شکست. 

 که طی  
 

سال آخر ایجاد شد، این هم شکسته است؟ یا این فرهنگ    ۲۰فرهنکی

و تجربه در حدی است که هم مردم تغیی  کردند و هم وادار ساختند حنر گروه  

طالبهایی را که دیروز در حاکمیت قبلی خود تلویزیون را اعدام میکردند، امروز  

نگار در تلویزیون مصاحبه میکنند؟ با وجود ا  ینکه در  مینشینند با یک خانم خیی

مورد آزادیهای فردی و حقوق زنان فکرشان هنوز هم بسیار محدود است، اما  

 تاریخز مقدارش را از دست دادیم یا این  
ٔ
این را چه فکر میکنید که این نتیجه

 اش را؟ است که کلیت 

ز  باشیم.    :م. رهی  داده  از دست  را  ما همه اش  نمیکنم که  فکر  اینطور   ، نخی 

همان تفکرات پویایی که در درون جامعه جریان داشت، آنها هنوز هم جریان 

ز  دارد. منتها یک مقوله وجود دارد، جناب عبیدی صاحب، که میگویند همی 

ز   ، این به یک نوغ فاجعه به بار میآورد. امروز همی  ز ز و آگاهی داشیر نان نداشیر

ند. ما در   ز رنج مییی ز و مردم از همی 
ز بسیار میچربد بر آگاهی داشیر نان نداشیر

 تاریخز بسیار بسیار تلخ قرار گرفته
ٔ
 باعث این  ایم. فقر و گرسنهیک مضیقه

 
گ

ایط   این سر  در  است که  باشد    —شده  بسیار کوتاه  هستم  امیدوار  البته که 

ایط مردم را از همان فک —عمرش  رهای شان یک مقدار دور کرده، از  در اینس 
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 داشتند دور کرده است. امیدوارم پلانهای اقتصادی  
ً
همان ساختارهایی که قبلا

بعدی در افغانستان قسمی باشد که پس مردم را به طرف همان تنوع فکری و  

 جهایز باید  
ٔ
د. و این را ما و شما باید سرش بسیار کار کنیم، جامعه رفاه فکری بیی

اید تنها بماند. یعنز ما دیگر نباید  متقاعد شود که افغانستان را در هیچ حالنر نب

یی هنوز هم هنوز هم پول  دستخوش تحولایر شویم که حنر کشورهای همسایه

افغانستان بر آنها برتری دارد، اینها بیایند و حاکمان ما و تاری    خ ما و سرنوشت  

 .ما شوند. که این بسیار آزاردهنده است باز

سیدم  من تا به حال در مورد زنده :عبیدی   شخض از شما نیی
 

 .گ

ز   .بفرمایید :م. رهی 

ز اختیاری نیست. این که یک کشور چه همسایه  در زنده   :عبیدی   همه چی 
 

گ

های خارجی در موردش چه نیایر دارند.  هایی دارد، کشورهای همسایه و قدرت

ز قدرت  های مختلف عمل میکنند.  در سطح جامعه نی 

های استبدادی مردم از حقوق مهمی محرمند. اما در بسیاری در بسیاری از نظام

  شخض و خانواده های استبدادی هم  آدماز این نظام 
 

 ها کم از کم در زنده گ
 

گ

ز  خود حق انتخاب دارد . متأسفانه در افغانستان بسیاری از خانم ها حنر همی 

نداشتند.    —چه در دوران جمهوریت، چه قبل از آن، چه امروز    —حق را هم  

زنده انتخاب خود  به   شخض  شما 
 

فامیل کوچک گ را،  پایه تان  را  گذاری تان 

ایر از طرف خانواده هم بود ؟  کردید یا این که تأثی 
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ز  رهی  خانواده :م.  انتخاب  هم  بود،  خودم  انتخاب  هم  با کش که  والله  ام. 

 عروش کردم، از بسته گان خود ما هست.  

راستش عروش کردن شامل پلانهایم هیچ نبود.  فکر میکردم که برای تمام عمر  

باید عمر خود را   ز  باید مطالعه کنم و تحقیق کنم و مبارزه کنم و برای  همی 

 برنامه وقف بکنم. در همان آمدن دورهٔ اول طالبان و یی 
 

هایی که پیش آمد،  گ

را   دیگر  فامیلهای کوچک  بیایم  این ساخت که خب  متوجه  را  ما  مقدار  یک 

بسازیم. چندتا از دوستانم یی هم نامزد شدند. باز یک روز دیدیم که والله از  

؛ این دوستت نامزد شد، آن دوستت نامزد شد، آن   این قافله تو پس میمایز

 سرش  دیگر عروش کرد. گفتم بیا تو هم کاری ب 
ً
کن.  بالاخره آن چه که اصلا

دفعه یک  نمیکردم،  و فکر  آمد  زندهیی     ارد 
 

از  ام  گ یکی  دوره  همان  در  شد. 

گان ما خواستگار شد و من هم لبیک گفتم و خوشبختانه که ما از لحاظ  بسته

 .فکری بسیار یکی دیگر خود را میپذیریم

مردان    :عبیدی  است.  خوب  بسیار  ز  چی  یک  فکری  لحاظ  از  خوب.  بسیار 

 .افغان، روشنفکرهایش از لحاظ فکری بسیار خوب مردم هستیم ما

ز   .. .در فکر که خوب هستیم، در عمل :م. رهی 

بود که    :عبیدی  لازم  یگان کورسها  هم  عمل  در  داریم،  قبول  تیوری  در 

 گرفته بودند کورس برای
ً
 ها را؟ایشان دایر کنید یا این که قبلا

ز   .صاحبنه والله، کورسها تا هنوز هم ادامه دارد، عبیدی  :م. رهی 

 .پس، ادامه دارد..  :عبیدی 
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ز  یم، یباره نمیشود :م. رهی   .ها، در درازمدت و مرحله به مرحله باید بگی 

ت در مسافر   را   یک عمر   اگر بگویم سرنوشت چنان بود که  از خودم    :عبیدی 

ها بودند و این    ۷۰هایم  گذراندم و آن هم در اروپا. همصنفز  فیصد شان دخیر

 کورس را در آنجا گذراندم. 

برای   بگویید،  امروز  حکام  برای  برای طالبان،  ی  ز باشید چی  اگر خواسته  شما 

ی برای جامعه بگویید، میکروفون در اختیار شماست و  ز سیاسیون بگویید، چی 

پیام شما با امانتداری منتس  خواهد شد. این که آنان میشنوند یا نمیشنوند،  

 اختیار شان؟ 

ز   فیسمتشکرم  :م. رهی 
ٔ
 در تویییر خودم  . من پیوسته در صفحه

ً
بوک و بعضا

این به یک    -هم این را میگویم که از طالبان که این را نمیتوانم خواست کنم  

ند و یا نباید برای  -نوغ خواست زمان است  که دستاوردها را نباید نادیده بگی 

ز زمایز که آمدند و حاکم افغانستان   ز بردن ان کمر ببندند. اینها در جو همی  از بی 

باید برای تعالی افغانستان بار دیگر با پندی که از گذشته گرفتند   شدند، یک  

 مخالف تفکر عمومی پیش بروند، این را باید  
ً
کمر بسته کنند. اگر اینها باز واقعا

بپذیرند که زوالشان حتمی است، حتمی است. چرا که هیچکس نمیتواند که 

زنده تنها خواست خودش  تنها خواست   مطابق  باشد.  بکند و موفق هم   
 

گ

ز دیگری  خود معنا ندارد؛ به خواست عمو  ، چی 
می باید اینان تن بدهند. و در ثایز

بازبینز   یک  مقداری  یک  باید  هم  مردم  است که  ز  همی  بگویم  میخواهم  که 

ها را برای شان داد و   ز نسبت به خود داشته باشند که این بیست سال چه چی 

هایی غافل ساخت. 
ز ها را از آنان گرفت؛ و به ویژه این که ما را از چه چی  ز چه چی 

بسیار فکر میک افت  اینطور یک  ما  باعث شد که  تاریخز  اغفال  ز  نم که همی 
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ز داشته باشیم. شاید ما هم اغفال شدیم  به عنوان زنایز که فکر   - بسیار سنگی 

رهیی هستیم، مدیریت شده هستیم   و هستیم،  پیس  بسیار  ممکن   -میکردیم 

ز اغفال شده باشد،   هست ما هم اغفال شده باشیم. ممکن هست جامعه نی 

ها   ه آنممکن هست یکسی نهادها و سازمانها از همان دیدی که مردم نسبت ب

 همانطور بوده و از این خود    - که بیشیر با فساد آغشته هستند  -داشتند  
ً
واقعا

را اغفال میکردند. این پدیدهایی را که ما را اغفال کرده، باید بشناسیم. وقنر این  

یم و حنر آن  را بگی 
ها را  را شناختیم، میتوانیم که بسیار زود جلو افت بیشیر

ان بکنیم. دیگر خواسنر   .از این بیشیر نمیتوانم داشته باشم و ندارمجیی

ز عمده :عبیدی  یی که سبب میشود شما مخالف طالبان باشید یا از آنان  سه چی 

 عمده های  ناراضز باشید، کدام است؟ یا از کاسنر 
ٔ
اش عمدهٔ طالبان سه نکته

 کدام است؟

ز   کتمان توانایی زن است که مرا به عنوان یک انسان، اینها    :م. رهی 
ز اول همی 

 کتمان میکنند، نمیبینند. این است. 

ز طرز فکر  است که نمیپذیرند و من هم فکر آنان را    مدیدگاهم و  دوم، نپذیرفیر

 نمیپذیرم.  

سوم هم راه و روش حکومتداری شان  است که هیچ یک راه و روش مأنوس و  

وند  های سلطهجهایز نیست. هنوز هم به همان شیوه   سننر پیش می 
ٔ
گرایانه

قابل تحمل است؛ نه تنها برای من به عنوان یک زن، بل برای اکیر از  که غی 

قابل تحمل است.    مردها غی 
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امروز نسبت به زنان، مردان زیادی در افغانستان داد و فریاد بالا میکنند و از  

این نظام ناخوشنود هستند. به دلیل این که همان هزمویز قدرت، یک هزمویز  

انسایز نیست که برای ساختارهای انسایز باشد؛ برای یک شکلهایی از جوامع  

 و تاریخز داشته  بدوی است. و این باعث میشود که آدم بسیار افت فر 
 

هنکی

له روی این نیست که ما این بیست سال را به بسیار زحمت به 
ٔ
باشد. تنها مسا

ما   ز که  دست آوردیم، متحول شدیم، پیش رفتیم، جامعه ساخته شد. همی 

ل داریم، سرک حلقوی داریم   ز های بلندمیز به نظرم این کلان دستاورد    —تعمی 

 
ً
 تنها در محدودهٔ مزار دو هزار مکتب  است، نباید از این اغفال کنیم. ما مثلا

ما   است.  دستاورد  یک  این  را که  خود  اغفال کنیم  ما  نباید  این  از  داریم؛ 

های بسیار خوب داریم، این دستاورد است. ولی تمام اینها را شما زمایز  شفاخانه

مراکز  این  برای  برای مردم و هم  بهبودگرایانه هم  ایط مدیریت خوب  که سر 

 نمیتواند که توجه کش را جلب بکند. امروز مریض  
ً
نداشته باشید، هیچ اصلا

وم به شفاخا ز به شفاخانه ابا میورزد، میگویند  نمی  یی که طالبان مرا   نهاز رفیر

ز میکند. ببینید حنر به این سر حد است. دیگر شیوه  های مدیرینر باید  توهی 

ز نظام افغانستان  های تاریخز بالاخره باتغیی  کند. و  امیدوار هستم که جهش 

 اوج برساند. یعنز این  
ٔ
ون بکند و بالاخره پس به همان نقطه را از این زوالش بی 

ز هستم که تاری    خ دوباره  را به حد یک امیدواری برای تان میگویم، ولی مطمی 

 .دیگر تکرار تمام عیار  نخواهد شد

ما در این بیست سال آخر، دموکراسن  داشتیم که در واقع پراشویر    :عبیدی

از خود   بسازیم،  بسازیم، زمینز  نهادینه  را  دیموکراش  این  نتوانستیم  ما  بود. 

 ما سهم داشته باشیم؛ از بالاها، تا وسط  
ٔ
بسازیم، متأسفانه. و شاید در این همه
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این مورد جستجو   در  باید  نظام،  تا دشمنان  ز حکومت،  از مخالفی  ز و  پایی  و 

باید جستجو بکنیم. اما برای آینده،   بکنیم. شما پیشیر گفتید که هر کدام ما 

برای این که ما روند دموکراش را به حیث یک روند باثبات داشته باشیم، به  

خ به  است؟  لازم  ما  از  یک  هر  بر  کارهایی  چه  شما  برای  نظر  صوص 

چه  خوانده درس  میکنند،  روشنفکری  ادعای  آن کسایز که  افغانستان،  های 

میان بکنیم که لااقل در یک  باید  را  ما یک  کارهایی   
ٔ
یا درازمدت جامعه مدت 

 دموکراش معیاری داشته باشد؟ 

ز  تان میگویم. تصور  هست که برای  م  بسیار خوب. البته این تصور خود  :م. رهی 

ز بود  سالهاز دموکراش بیست  م و برداشت یی که ما در افغانستان داشتیم، همی 

که ما بدبختانه مردمی بودیم که فقط دموکراش را مصرف میکردیم. یعنز هنوز  

هایی که باید از دموکراش میگرفتیم، نه وارد جامعه شد و نه مردم به  آن درس 

ما   یعنز  تعریف درست شد.  دموکراش خودش  ز  نه همی  و  رسید  مرحله  آن 

ی، یک پدیده باید نهادینه شود. نهادینه چه قسم؟ یعنز به   ز میگوییم یک چی 

آرمانسینه به  مردم،  زده  های  بخیه  برود،  باید  مردم  تفکرات  به  مردم،  های 

با یک سراسیمه  این دموکراش بسیار  به عنوان یک شعار شود. بدبختانه   
 

گ

قیل و قال   ا حقوق زن است ،وارد جامعه شد.ما فکر کردیم که دیموکراش تنه

اگویی است و....   و ناسرز

حتا فکر کردیم  دیموکراش همان فسادجاری در نهادها است. ما برای درک و  

وری نشدیم.   ضز
 

 فهم و پذیرش دیموکراش دچار تحول فکری و فرهنکی

اک ورزیدید یک جهان سپاس  :عبیدی  از این که در برنامه اشیر
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ز   از شما هم به خاطر این فرصت متشکرم.  :پوهندوی ماریا رهی 

+ 

 :  تاری    خ انتشار مصاحبه در کانال یوتیوب آسمایی

 2۰21اول دسامت  سال

 ++ 

 برگشت به فهرست مندرجات 
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 در خدمت فرهنگ  یک عمر -آشا ابوی 
 

 
 

م ببیننده   حمید همایون عبیدی:   از این زاویه  ه  گان محیر
ٔ
خوش آمدید.  سلسله

 را از زمان     مهمان امروز برنامه ما خانم آشا ابوی هستند . ایشان
 

کار فرهنکی

وع کرده  اند و امروز که صاحب نواسه هم هستند هنوز به این کار مکتب سر 

 ادامه میدهند. خانم ابوی خوش آمدید. 
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های گرم و  تشکر از محبت شما. همچنان سلام سلام آقای عبیدی  آشا ابوی: 

های برنامه وزین شما تقدیم مینمایم. تشکر از شما که  پرمحبت ام را به بیننده 

 مرا دعوت کردید. من در خدمت هستم بفرمایید. 

ی و شما لطف میکنید جهحمید همایون عبیدی:  طور شد که شما به کار هیز

 روی آوردید؟
 

 فرهنکی

در کودکستان    که من اول   عبیدی صاحب ، قصه از این قرار است  آشا ابوی: 

ورکتون نازو  در کودکستان  جمال    در   بودم؛  اول که  منطقه  در سرک  مینه. 

غلام  نازو  خیاطی  پیشیر کودکستان  قدم  چند  و  نواب  آرایشگاه  و  هروی  ننی 

 جای نازو ورکتون را مکتب هوتلداری گرفت. 
ً
  ورکتون قرار داشت، بعدا

ین   معلمه ین کودکستان ما شی  گل نام داشت یک زن قد بلند، مقبول  جان یا شی 

میخواندیم و اتن میکردیم؛ که یک    در کودکستان ترانه   و بسیار مهربان بود. 

 ترانه اتن را به یاد دارم که: 

ی از همان   ما ویشته لیلا بیا یی غوره یاره  خوب خوب می وړینه. استعداد هیز

وع شد..   جا سر 

ز خاطرهٔ زنده   حمید همایون عبیدی:   شما از کودکستان است؟ پس اولی 
 

 گ

در من     ها، چونبلی عبیدی صاحب از کودکستان با اجرای ترانه   آشا ابوی: 

استعداد زیاد دیدند مرا پیش از وقت در حالی که هنوز شش ساله نشده بودم،  

خانه   در  باز  و  خارج کردند  مکتب  از  مرا  بعد  ماه  چند  مکتب کردند.  شامل 

چون  بست اطفال کودکستان پُر شده بود . سپس در سن شش یا هفت     ماندم
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مکتب  ساله مشکلات  بسیار  با  اول  سال  دو  مکتب کردند.  شامل  دوباره   
 

گ

فتم.   می 

 در کدام مکتب بودید؟  حمید همایون عبیدی: 

 نازو ورکتون یک کمی پیش   مینه، ازمکتب ابتدایی نسوان جمال در   آشا ابوی:  

چپ   تر   در  طرف  وسط    در   ، اول    سرک  سرک،  ابتداییه     همان  مکتب 

بزرگم   مینه بود. خواهر بود و چند خانه بعد تر اش مکتب نسوان جمال    حیایر 

نداشتم   را خوش  مکتب  من  و  د  مییی مکتب  به  مرا  مرتب  سال  دو  مدت  به 

را     میخواستم خود  و  بروم  به کودکستان  آنجا دوباره  احساس     در  خوش 

  میکردم. 

اک داشتند.   - مجله ژوندون و مجله زن روز  - جان، دو مجلهخواهرم پری  را اشیر

هم   من   . داشتند  اک  اشیر را  دهلی  شمع  مجله  جان  لیلما  دیگرم  خواهر 

یک روز     میکوشیدم این مجله ها را بخوانم. وقنر صنف سوم مکتب بودم و

 خواننده حنجره طلایی ایران هایده
با بیوگراقز   مجله زن روز را میخواندم که 

ز را با صدای بسیار بلند میخواندم .خواهر بزرگم  عقب    که در   مواجه شدم. میر

به   لیلماجان را صدا کردند.  ، مادرم و خواهر دیگرم  اتاق گوش میکرد  دروازه 

در خواندن و ادای جملات داشتم  و به این تصمیم     نظر آنان من توانایی خویی 

افغانستا لیلما خواهر بزرگمشدند که مرا به پروگرام اطفال رادیو  ند.  بیی از     ن 

ظریفه مومند بود، وقت ملاقات     پرودیوسرر پروگرام اطفال که نام ایشان خانم

 رادیو بود، به رادیو نزد ظریفه   گرفتند. مرا
ٔ
بردند. در    جان که عضو ادارهٔ روزنه

برنامه   لست  و گفتند  خواستند  معذرت  من  ز  از گرفیر مومند  خانم  وع  سر 
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پُر شده و ما گنجایش اطفال جدید را نداریم. خواهرم بسیار تأکید کرد     اطفال

ید و بشنوید که جی میخواند ؛ من   که خواهش میکنم شما یکبار   امتحان بگی 

این برای  پروگرام اطفال شود؛ آوردمش چون ما     او را  باید عضو  نیاوردم که 

ر هم بود که اسم شان  شاهد استعداد او هستیم. در همان دفیر یک خانم دیگ

که به صدای بلند بخوانم. بعد     من یک فکاهی را دادند    به یادم نیست، برای

 آزادم«  از
ٔ
را  دادندکه خواندم. در فرجام ظریفه  اجرای فکاهی  شعر »من لاله

و عوض کرده  را  شان  نظر  عضو     چرا »گفتند     مومند  لحظه  ز  همی  از  نه، 

به   یکبار  هفته  در  میتواند  و  شدند  اطفال  های   پروگرام  ها سه روز  شنبه 

ثبت برنامه اطفال میباشدبیاید. من به درایور رادیو میگویم که از منطقه    که

ند«.   جمال مینه خواهر شما را هم در  جمع اطفال بگی 

سلیم   رادیو  اطفال  دریور  با  و  مهربان  بسیار  یک شخص  داشت که  نام  شاه 

مینه من و خالد پس  برخورد خویی داشتند ، هرجا باشند آرام باشند. از جمال 

د .     داکیر عبداللطیف جلالی رییس رادیو را موتر رادیو به پروگرام اطفال مییی

موتر میبود وظیفه  هم با اطفال در   روز های برنامه اطفال  در   آقای اشکریز

اشکریز   اصلی شان آقای  بود.  بیست و    معلمی  پیش روی موتر  همیشه در 

جان خودت  یی گفت یی    چهار نفری تویوتا مینشستند. روز اول که مرا دیدند،

. من آیی به پروگرام . گفتم  نام خود را گرفتم و گفت از جی وقت می    گ هسنر

ایشان در صحبت عادی هم با     من تازه هستم .گفت بسیار خوب بفرمایید. 

دند.    شد و مد ز   گپ می 

فتیم.  ز شده و به داخال ستدیو می   بار اول که داخل رادیو شدم همه اطفال لی 
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چنان    ستدیو های  برای من بسیار نو بود. دروازه    همه   ستدیو، اتاق ثبت و

هایی را که دیدم برای من بسیار 
ز قوی  بود که صدا از آن نفوذ نمیکرد. همه چی 

به من مضمون نمیدادند که بخوانم. در     روزهای اول ظریفه جان   نو بود. در

ت رفته و تقاضا کردم که برای من هم یک  
ٔ
هفته های بعد در نزد شان با جرا

 ظریفه جان ت
ً
وجه کرده و اعتماد شان نسبت مضمون بدهند تا بخوانم. بعدا

 بیشیر شد و برایم هر نوع مضمون را میدادند که بخوانم. پروگرام اطفال   منبه

بود ؛ روز های سه  در  دو روز 
ٔ
پروگرام  شنبهشنبه و چهارشنبه؛ سه هفته اش 

  پشتو بود.  چهارشنبه  اطفال دری و

بود که رادیو از طریق اداره هیز و ادبیات    خورشیدی  1356یا    1355در سال  

که از طریق رادیو اعلان کردند که برای     انوری بود فریده   که در رأس آن خانم

ورت   یک پروگرام جدید   ز نو ضز به نام »از شهکار هایی ادیی جهان« به ممثلی 

اک کنم.  ز نبودم.     دارند. تصمیم گرفتم در امتحان اشیر از کامیاب شدنم مطمی 

ر  و نه کتابدر افغانستان ما نه کتاب
ر
خواندن کتاب برای ما     خوان بودیم. خ

ش ما نبود. کتابخانه عامه کابل هم از   بسیار مشکل بود؛ چون کتاب در دسیر

    ما دورتر 
ً
از آنجا کتاب     افراد   بود و معمولا نمیتوانستند  به سن و سال من 

ند و یا در آنجا بخوانند. خوب مجله  ژوندن، زن روز، د کمکیانو انیس و    بگی 

س ام بود که میخواندم.   کیهان بچه ها    در دسیر

به هر صورت از شمار بسیار زیاد  کاندیدها ، تنها بیست تن کامیاب شده بود؛  

ز شمار بودم. خانم فریده  روز و تاری    خ را      انوری گفتند که ، یک  من هم در همی 

اعلان میکند. در امتحان باید از     برای امتحان تخنیکی ) تخنیک سخن گویی (
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تمثیلی اجرا میشد.. وقنر پس از امتحان  از   شاهکارها، یگان قسمتش به شکل

طهوری به طرف من آمد.    دیدم که خانم کریمه    ستدیو برآمدیم، از آنطرف

ین     و گفت میفهمی   کرد و مرا در بغل گرفت   نگاه    منایشان با یک لبخند به  بهیر

نمره را گرفنر تو کامیاب شدی اما احتیاط کنز برای هیچکس قصه نکنید که  

  مبارک باشه مبارک باشه.  - من برایت گفتم

پروگرام   در  ادبیات  و  هیز  ادارهٔ  عضو  من  و  شد  اعلام  نتایج  بعد  روز  چند 

 شدم. به مدیریت خانم انوری  به نام »از شهکار های ادیی جهان«   جدید

وع کردید و به شاهکارهای    حمید همایون عبیدی:  برنامه اطفال سر  از  را  کار 

 ادیی جهان رسیدید؟ 

، ربیکا، موش   آن برنامه آثار مانند    بلی که در آشا ابوی:   ها و  پرومته در زنجی 

 به سطحآدم
ً
زبان دری وقت تهیه میشدند. ناگفته نماند     ادیی و عالی   ها، واقعا

گرداننده، تهیه کننده و یک مکتب     انوری یک مدراتور عالی،  که خانم فریده 

 یک خانم فهمیده    ورزیده طلایی 
ً
در زمان خود بودند. خانم فریده انوری واقعا

ده شده بود چنان نبود که     -و با درایت بودند، در آنزمان کار به اهل کار سیی

 کش داخل رادیو شود.    بدون امتحان و استعداد

تر برویم    تان به آلمان یک ذره عقبرسیدن    پیش از حمید همایون عبیدی:  

ینتان مرحله به مرحله طفولیت   است.  ترین دوران زنده یی که میگویند شی 
 

گ

  بود؟ طور طفولیت شما جه

ین بود و هم تلخ  آشا ابوی:   که میگوید:    دوران طفولیت ام هم شی 
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په غم پیدا په غم کی لوۍ شوم اوس مسافر شوم خوشحالی به کله وینه.  

نه   خوند  اوس  ساعت  خوشحالی  دی  عادت کړم،  شه  غم  دی  ژوندون 

خوشحالی چه  غم پیدا و  در غم بزرگ شدم،   در    راکوینه، به این معن  که: 

ز   وقت خواهد بود.   ین است اما همی   که طفل میباشید بسیار دورهٔ شی 
زمایز

  :
ً
احتیاط   که یک طفل با ترس کلان میشود یک گناه بسیار بزرگ است؛ مثلا

  این کار ها را انجام نه دهید و آن کار برای شما نیست و امثالش!...   کنز 

یف     چون مادر من  یک زن بسیار هوشیار و متدین بود هفت بار برایم قرآن سر 

بر و روان یاد دادند و در این قسمت
ر
 بسیار زحمت کشیدند.    را با زِیر و ز

میشود که شما    باشیم  اگر ملای مسجد کار داشته  پس حمید همایون عبیدی:  

 را دعوت کنیم؟

یف رابلی     آشا ابوی:  باید     بسیار خوب قرائت کنم،   چرا نه. میتوانم قرآن سر 

ابتدایی نسوان جمال مینه، وقنر روز های امتحان     یادآور شوم که در مکتب

من  آمد و نوبت قرائت در نزد تفتیش را بهچهارنیم ماهه یا سالانه تفتیش می

ن در مقابل تفتیش آخاطر قرائت قر میدادند و شاگرد آخر امتحان میبودم به

 وزارت معارف. 

ز قاری من نمیدانم که در افغانحمید همایون عبیدی:   های ها جی هست همی 

 درجه
ً
ا دند. افغان را میگویند که در مسابقات جهایز هم اکیر  های خوب را مییی

 بلی  آشا ابوی: 

 های دیگری هم دارید؟ طفولیت گفتنز از دورهٔ  حمید همایون عبیدی:  
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ینز طفولیت، که یک طفل را با ترس و سرزنِش بزرگ میکنند   ز دوره شی  همی 

 میگویند که :   و

اگر نماز نخوایز اینطور و آنطور میشوی اگر اینطور نباش  و آنطور خواهی شد   

به سن  انسان  تا که  ز ترس وحشتناک یک طفل بزرگ میشود  با همی  !… که 

سد و فرق اینطور و آنطور را درک میکند ، کار از کار گذشته میباشد..   کامل می 

ز میکردند؟حمید همایون عبیدی: آیا  ز تلقی   در فامیل شما هم برای تان چنی 

ابوی:   ابتداییه  آشا  یکبار در صنف چهار مکتب   
ً
مثلا فامیل و در مکتب  در 

کریم ما بود . یک روز از  ن آنسوان جمال مینه بودم که نورجهان نام معلمه قر 

ما   سووال کردم    ایشان چرا  قرآن    که  ز  راهمی  خود     کریم  مادری  زبان  به 

به زبان عریی میخوانیم. معلمه بدون جواب به غضب شد    نمیخوانیم و چرا

بر سرم چندین مرتبه زدند . بسیار    در دست داشت   که   با یک کتاب ضخیم

مادرم دید گفت جی کردی؟ تو را     افگار شدم و سرم خون شد. به خانه رفتم و

م که معلمه با یک کتاب ضخیم بر سرم زد که  قصه را به مادرم گفت   جی شده؟

. مادرم     کریمتو کافر هسنر کافر میش  تو نباید در مقابل قرآن این گپ را بزیز

مدیره مکتب صحبت کرد. نتیجه این شد     زن بسیار فهمیده بود؛ آمد به   یک

یک     کریم را به یک مکتب دیگر تبدیل نمودند . مادرم گفت که: آنکه معلمه قر 

ین طفلانه  با محبت     بلکه با حوصلهنباید لت و کوب شود ،    طفل و با زبان سر 

 بود یک خاطره بسیار خراب از دوران مکتب ابتداییه ام .   فهمانده شود. این

 مضمون
ً
!…  که در آن نوشته شده بود، هر آینه   تفسی  داشتیم   بعدا آن هم   یی

 یی مفهوم است که جی معنا میدهد .  برای من تا این لحظه  
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ین ام   با     جادوره کودکستان بود که در آن   عبیدی صاحب دوران بسیار شی 

بسیار باید     .  رفتار میکردند   خوب  با رویه   اطفال  به پرسش شما  رابطه  در 

نمیگفت   مادرم  میشویم.   بگویم:  چنان  و  ز  چنی  نخوانم  نماز  اگر  که 

کریم را یاد داشته باشد خوب  نماز بخوانید خوب هست قرآن  میگفتند   ایشان

 است. 

 تشویق میشدید اما تهدید نمیشدید؟حمید همایون عبیدی:  

     تهدید و ترس از طرف مادر و فامیل نبود.  نخی  ،  آشا ابوی: 

ز لت معلم بود؟تلخ حمید همایون عبیدی:    ترین خاطرهٔ دوران کودگ همی 

ز لت معلم بود به  آشا ابوی:  ز    همی  ز خاطر از مکتب رفیر بسیار نفرت    همی 

 پیدا کردم و نمیخواستم مکتب بروم. 

    یک سیاه   سرفه شدمبه هر صورت…. در صنف سه یا چهار بودم سیاه 
ٔ
سُرفه

عجیب و غریب که فامیل فکر میکردند که روز های آخرم     بسیار خطرناک،

ز و کفن آماده   باشد. فامیل حتا برای  گرفتند. تهیه تدفی 
 

  گ

پښتو خیی  بخش  نطاق  ویاند  عبدالغفور  دخیر  خواهرم  در     همصنفز  و 

 نام آن ولایت را به حافظه     ضمن
ً
ندارم،  از   والی کدام ولایت بودند که فعلا

برای خواهرم گفت در شینوار    وضع وخیم صخ من با خیی شد. خانم ویاند

. اگر  یک زیارت هست؛ زیارت یک زن جوان و مرد جوان یا یک جورهٔ جوان  

یم ، البته یک عضو فامیل هم     خواهر مریض تان را   اجازه دهید ما با خود مییی

 همرای اش کند. 
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رست انجام دهد     شخص مریض یک کار ساده را   اصول آن زیارت اینست که
ُ
د

ایستاده شود و یک     مریض با پشت به طرف زیارت   و آن هم این است که: 

پخسه گل تازه را که به دستش میدهند بدون این که به طرف زیارت بنگرد به  

پرتاپ کند.  زیارت    طرف 
ٔ
پخسه بچسپد     اگر  زیارت  دیوار  به  شده  پرناپ  گل 

میشود؛ جور  ناخواسته     خواهرتان  خدای  معناست که  این  به  نچسپید  اگر 

د  ز است . مادرم    خواهر تان میمی  و باید در همانجا دفن شود. قانون زیارت همی 

را به فال نیک گرفته و مرا باخواهر   گرچه  بسیار پریشان شده بود، اما این سفر

م ویاند به طرف شینوار برویم.    بزرگم اجازه داد که با فامیل محیر

شاولی و     فامیل ویاند در  یک محفل عروش دعوت بودند. عروش از جگړن

نانا خوری بود. داماد و عروس هر دو بسیار زیبا و قشنگ بودند. عروش شان  

ر گرفت.   هفت شب و هفت روز را در بر
ً
 تقریبا

من آن وقت یک دخیر ک صنف سوم و در ضمن نظر به مریضز سیاه سرفه  

بود، مرا   داده شده  ترتیب  برای من  بودم. در همان روزی که  بسیار ضعیف 

ایستاد کردند     های پاک پوشاندند و بردند به زیارت و طوری که لازم بود لباس 

و گفتند پخسه را چه گونه بیندازم. گفتند پخسه را با حرکت قوی پرتاپ کنم تا   

به دیوار بچسپد.  با وصف ضعف شدید جسمایز همان کاری را که گفته بودند  

ها خوشحالی  و شد؛ خانمهیاه   یک بار   کردم و پخسه گل تازه به دیوار چسبید. 

کردند  و همه در حالت خوشحالی مرا  به هوا پرتاپ کرده و دوباره در آغوش  

بود که مرد و     و با درایت   میگرفتند. وکیل یا کلان همان قریه یک خانم مُسِن

ام میکردند. او  به نزد من آمد و مرا در آغوش     زن طفل و جوان برایش احیر
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ون کرد و به من گفت که چندین   خود گرفت؛ پستان طرف راست خود را بی 

ز مکیدن،   بار پستانش را بمکم ، من هم پستان اش را چندین بار مکیدم. در حی 

ز   یک آهنگ را برایم میخواند. زمزمه همان آهنگ هنوز هم در گوش هایم ظنی 

قرار ذیل   فراموشم نه میشود و نخواهد شد مطلع آهنگ   انداز است و هرگز

ۍ جیجو وخوره کنه، اجه بلبله مَجو، ته پنبه گله مجو،     وخورهاست:   بچ 

ۍ جیجو  وخوره کنه.   راشه مجو ته په کابله مجو. وخوره بچ 

  
 

ک گرفته شد. وقتیکه متوجه   جشن بزرگ برپا شد و لباس هایم به حساب تیی

ود ، متوجه زنان زیبایی     شدم که از این به بعد صحت ام بهیر و بهیر  شده می 

میتوان نه  را  شان  زیبایی  شدم که  واقعا     شینوار  مقایسه کرد.  هیچکس  با 

 افغانستان زنان قشنگ و زیبا دارد.   که

ز جگ زدن شی  بود و مرا دید که از    یکی از خانم های فامیل داماد که در عی 

تازه را در   از جا بلند شد که یک کولوله گگ مسکه   
ً
، فورا نزدیکیش میگذرم 

 دهنم کند. 

 از جا بلند شد و  
ً
شتو برایش  پبه    یک خانم مُسِن که متوجه این حالت بود دفعتا

ک اجازه خورن مسکه، شی  و ماست  فت:  گ
که    خاطریه  را ندارد ب  این دخیر

برایش   مایع  غذای  تنها  د.  یمی  بدهی  برایش  را  ها  ز چی  این  اگر  میکند.  سرفه 

 خورانده شود. او را به من بده... 

ز اتاق نه    مردم شینوار مینشینند. آنان در قسمت دیوار اتاق سالون یا  در زمی 

به روۍ همان چوگ های گلی   از گل میسازند و  نشیمن شان چوگ های بلند 

 مینشینند.  اندازند وقالینجه می 
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آهنگ رخشانه را بشنوید بیشیر خوش     شما شاید وقنر   : حمید همایون عبیدی

  تان بیاید. 

 . په دی باړه کی اوبو گدی وَدی ځینه، شینواری لونکینه شینواری لوننگینه.. 

ابوی:  لونگینه    آشا  شینواری  ځینه  ودی  اوبو گدی  باړه گ  دی  په   .
ً
دقیقا

 شینواری لونگینه. 

بود و صدای بسیار زیبا داشتند،   خانم   در لسان پشتو و   رخشانه یک دیوه 

 زیبا میخواندند.   دری   هم

؟  حمید همایون عبیدی:    ایشان را دیده بودید و یا خی 

بلی، دیده بودم خانم رخشانه، استاد سرآهنگ ، احمدظاهر، شمس    آشا ابوی: 

خانم   چندین بار دیده بودم.     مسور، ظاهر هویدا، قمرگل و دیگران را   الدین

های بلند قامت و بسیار مقبول با چشم   رخشانه بسیار با سلیقه، شیک پوش ، 

فکر میکردم که یک شی  خانم است. بعضز     میدیدم    او را   آیی بود. من  وقنر 

 ، میدیدند  را  او  که  و   اشخاص  کرده  ام  احیر ادای  او  هایش  دست   به 

  میبوسیدند و تعظیم میکردند.   را

طور بود در رادیو؛  و  فضا در آن زمان در مجموع چه   حمید همایون عبیدی: 

برنامه در   
ً
زنمخصوصا و  مردها  مناسبات  در  آیا  میکردید؛  و  هایی که کار  ها 

ها و بچه  که عادی و نورمال بود؟ها مشکلی وجود داشت و یا این دخیر

ز مرد و  زن و دخیر و بچه هیچ مشکلیآشا ابوی:  وجود     . نخی  ، بنظر من در بی 

    نداشت.  
ً
از طبقه ذکور   من خاطرهٔ بسیار خوش از کارکنان رادیو مخصوصا



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [213]صفحه

                                                               

یف و نجیب در آن    دارم.  ی خورد  مردمان بسیار سر  جا کار میکردند. من دخیر

فتم . رفتار شان با من فقط به مثل  سِن بودم که بعد از ختم مکتبم به رادیو می 

 فرزند شان بود. 

خانم   شدم،   عضو برنامه شاهکارهای ادیی جهان  1356که من در  بعد از آن 

همیشه    فریده را انوری  دیگری  جالب  و  ادیی  های  برنامه   
برایم     بعضز هم 

 بنام ترانه   میدادند گ یکی آن
ٔ
از ساعت شش شام     ها بود کهها و سخن برنامه

 الی هشت شب دوام داشت . 

انوری یک برنامه ادیی بسیار مقبول    فریده    یک خاطرهٔ دیگر هم هست که خانم

بخوانم. روز دیگر     خورشیدی تهیه کرده و برای من دادند که  1356   را در سال

رفتم و گفتم که من آمادهٔ ثبت هستم    آمده و به دفیر خانم انوری    که از مکتب

ستدیو برو و من چند دقیقه بعد  . خانم انوری برایم گفت که خودت پیشیر به 

می خودت  بطرف  از  دستم    ستدیوآیم.  در  برنامه  مانسگریپ  و  بودم  روان 

آقای     بود.که اقاۍ اشکریز با دخیر نوین، نریمان نام داشت با هم سرر خوردیم،  

به     اشکریز سووال   ی چه میکنز گفتم من  برای ثبت     ستدیوکردند کجا می 

وم؛ انوری چند روز    گفت جی را میخوایز گفتم مضمویز  را که خانم فریده    می 

 
ً
بدون این     آمادهٔ ثبت است.    پیشیر برایم داده بودند تا درست بخوانم و فعلا

تو اجازه     من گفت: که اجازه بخواهد همان مانسگریپ را از دستم گرفت و به

ایشان گفتم چندین روز  برای  نریمان جان میخواند.من  را  این  بخوایز  نداری 

بودند که بخوانم.آقای     داده   فریده انوری به من   است که تمرین کردم و خانم

… به    اشکریز گفت تو برگشتم به دفیر خانم     نارسیده   ستدیو حق نداری بخوایز
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قصه    فریده ایشان  برای  را  جریان  من  و  پرسید  را  برگشتم  علت  وی  انوری. 

با   کردم فریده    و  به  انوری    خانم  را  ستدیو دوباره  ثبت  اوراق   . از     رفتیم 

د کرد که : شما هیج حق ندارید که خود سرانه     نزد ز اشکریز گرفت و برایش گوسر 

د و در کار من دخالت کنید. بعدا برنامه را ثبت کردیم . این ماجرا   تصمیم بکی 

کش بود و میفهمید که گ توانایی چه  بسیار برای من جالب بود . خانم فریده 

 را دارد و از واسطه خیلی نفرت داشتند. 

ز جالب ادیی را برایمدر پروگرام میدادند.     های رادیویی مجله هم بعضز مضامی 

 عضو اداره هیز و ادبیات رادیو بودند و خانم فریده    شادان هم   آقای عبدالله

در کار خود     بود و   عمومی اداره هیز و ادبیات رادیو و تلویزیون   انوری مدیره

بود؛ هر جایی    و با درایت  بسیار بافهم، مسلکی    بسیار وارد بود. وی یک خانم

که باشند آرام و به سلامت باشند. من از آن خانم پُرتوان، مهربان، متواضع و  

 گز فراموشم نخواهد شد. با درایت بسیار خاطرهٔ خوش دارم که هر 

 لیسه را در کجا خواندید؟ بعد از مکتب ابتداییه،حمید همایون عبیدی:  

ابوی:  سوریا  آشا  عالی  لیسه  به  ابتداییه  مکتب  از  چهار     بعد  در کارته  که 

تا هفت  از صنف  رفتم.  داشت  آن   موقعیت  در  دوازده  در  صنف  بودم.  جا 

ز سال     جریان خورشیدی از دفیر مدیریت نطاقان برایم پیشنهاد    ۱۳۵۷همی 

بسیار   کردند نطاقر  برای  صدایم  . گفتند  بدهم  امتحان  یک  نطاقر  برای  که 

شدم.  هم کامیاب  نطاقر  در  امتحان  از  بعد  است.  یک     خوب  اول  قدم  در 

 میکند مثلاا، اعلانات تجاریر و     از    نطاق
 

وع به گویندگ خواندن اعلانات سر 

فویر  دیگر    اعلانات  های  بخش  به  ز  سخن گفیر نء 
ر
ف و  استعداد  به  نظر   ،

 تقسیمات میشوند. 
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شما لیسه را که خلاص کردید دیگر به فاکولته نرفتید    حمید همایون عبیدی: 

 جا مستقیم به رادیو رفتید؟و از آن

ابوی:  نخی    آشا  صاحب،  به    عبیدی  شدم  ادبیات کامیاب  فاکولته  در  من 

به یاد شما باشد     دیپارتمنت انگلیش برای یک سال رفتم. بعد از یک سال اگر 

بعد از انفجار به پوهنتون  در تشناب فاکولته ادبیات یک انفجار صورت گرفت  

دند که  پدر زبی  بسیار به تشویش ش   یک طفل داشتم   نه رفتم.من در آنزمان

ز بروم   مبادا کدام وقت در اثرء کدام انفجار دگر از   بی 

ز به پوهنتون ضف نظر کرده و در خانه ماندم.   از رفیر
ً
  بعدا

م اگر ممکن باشد خاطرات جالنی را    حمید همایون عبیدی: 
خانم ابوی محیر

های دیگر در  که از کار در پروگرام اطفال و یا برنامه کودک و سپس در عرصه

 در ذهن دارید با بیننده
 

گان برنامه  رادیو و تلویزیون ملی و سایر نهادهای فرهنکی

 از این زاویه در میان بگذارید. من فکر میکنم این شیوه بهیر باشد تا  
ٔ
سلسله

ها هراز گاهی سبب پراکنده شدن صحبت و قصه شما  که من با طرح پرسش این

 شوم تشکر. 

زمایز که از عضویت پروگرام اطفال من هشت یا نه ماه میگذشت  آشا ابوی:  

درایور سلیم  با  رادیو  موتر  بود که  در  یک چاشت  آمدند.  ما  خانه  شاه عقب 

نفر سه  و  طفل  چند  موتر  بزرگان   داخل  در     از  بزرگم  برادر  با  بودند،  رادیو 

به  خاطر ثبت یک ترانه ء اطفال صحبت شدند و خواستند مرا با خود شان 

ند.   برای تجلیل از روزء مادر با خود بیی

ند. من     برادرم به من گفت که، خود را آماده کن که تو را با خود به رادیو مییی

ریز، الله اشک های خود را پوشیدم داخل موتر که شدم دیدم که آقای امانلباس 
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نام   
ً
فعلا ترگ که  موسیفر  معلم  مهربان  یک  آقاۍ  ویک  نیست  یادم  به  شان 

شان دیده میشد و هشت طفل دگر، یک طفل در دست  با کاغذهای که   دگر

 
ً
تر از ما بود بنام سید احمدشاه زیوری. معلم ترگ یک ورق را برای  کلان   نسبتا

ز شعر را     من داد و گفت بگی  همی 
ً
برای ما به صدای     اول نزد خود بخوان بعدا

ز لحظه در حافظه دارم.    بلند بخوان . شعر در وصف مادر )     بود که تا همی 

ر ز جایز ، 
ر
روز اییکه نه پاء رفتنم   مادر تو چه خوبُ و مهربایز ، مادر تو عزیزو ت

بود نه فهمُ و توایز گفتنم بود ( شعر را به صدای بلند خواندم، آقاۍ ترگ طرف  

ریز نگاه کرد و گفت این دخیر باید این پارچه را بخواند و دیگر اطفال  آقای اشک 

به صورت کورس او را همراهی کنند. صدای این دخیر بسیار مقبول هست و  

یک صدای  مادر  روز  این    برای  در  است.  بهیر  باشد  یک     جازن  هم  باز 

ریز گفت که نخی  ، باید این ترانه را یک بچه  سووتفاهم رخ داد و آقای اشک 

بخواند یک مرد بخواند صدای مردانه باشد بهیر است. خلاصه که تصمیم بر  

همراهی     طفل بزرکیر از من بنام سید احمدشاه زیوری بخواند و ما  این شد که

 روزء مادر بود که از طریق برنامه یا پروگرام اطفال 
ٔ
اش کنیم. این ترانه تحفه

از ساعت شش و ش دقیقه شام پخش میشد به     جمعه   در روز های   دیورا

های مکتب بودم پارچه    خورشیدی که صنف نهم    1356 در سال    نس  رسید.  

را خانم فریده انوری برایم دادند که خوب تمرین کنم و در     تمثیلی زنده یا لایف 

انوری،   فریده  خانم  هدایت  به  نظر  اجرا کنم.  نگر  ژرف  تماشاچیان  مقابل 

جمعه     هر تیاتر لایف به روز های   لایف از من بود.    تیاتر   اتنخاب رُول مرکزی

کت کنندگان    مایش داده میشد واز ساعت ده پیش از ظهر الی دوازده ظهر ن سر 

 با من بودند که عبارتند از:   دگر
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جمیله ایمن ناضی،    عزیزالله هدف، حاجی محمد کامران، سردار محمد ایمن،  

ز بایقرا، ک دیگر به نام فرزانه نوایی که در   سلطان حسی 
ده     آنزمان   و یک دخیر

داشتند.  زنده سهم  برنامه  این  در  بودند  ده ساله  ز آنقدر    الی سی  پارچه  ز  همی 

های اداره هیز و ادبیات زیاد فیدبک میگرفتند و  محبوبیت پیدا کرد که تیلیفون

تیاتر لایف، یک تحفه بسیار    خاطر اجرا عالیخانم فریده انوری برای من ، به

چوب   از  چراغ  شیت  یک  قیمنر  و  مُوبل   عالی  فروشگاه  از  شیشم 

از اجرا     تحفه داد و   رسول که در شهر نو بود با پول نقد برایم غلام    فروش  

 تمثیل ام تعریف کردند که نقشت را بسیار به زیبایی ادا کردی آفرین . 

مثبت  انرژی  من  برای  فیدبک  ام     داد که   این  آینده  برنامه های  در کیفیت 

ز درخشش را بالا برده   و ادامه دهم .   همی 

هم   علم  احمدشاه  م  بود که     عضو ءپروگرام   محیر ادیی جهان  از شهکارهای 

  بودند.   به وطن برگشته خارج    ایشان تازه از تحصیل

ده پنجاه هشت خورشیدی از من تقاضاکردند ز وع سال سی       در سر 
ٔ
که در برنامه

 ذهنز     تلویزیویز لایف
ٔ
اک کنم. در   ) بنام پاسخ چیست ( در مسابقه این     اشیر

ز با حرکات میمیک را     برنامه من با آقای اکیی روشن، تمثیل بدون سخن گفیر

 اجرا میکردیم . 

درخشنده  باعث  تلویزیویز  لایف  برنامه  شدهاین  زیادی   
 

ما   گ بیننده     که  از 

  خوب گرفتیم.    بسیار فیدبک  ها

ز بار در افغانستان در که رُول مرکزی     لیسه عالی امایز    یک برنامه موزیکال   اولی 

 آزادی ( بود     مادر وطن را
ٔ
گرداننده و انتخاب میوزیک     داشتم بنام ) فرشته

و     این پارچه موزیکال که از پارجه های میوزیک مختلف کلاسیک غریی تهیه
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 موزیکال زبی  ابوی
ٔ
شاگرد فعال کلتوری لیسه    ترتیب شده بود و خلاق این پارچه

، بسیار موفقانه گذشت و   عالی امایز بود. این پارچه مورد     موزیکال لیسه امایز

و  افغایز   ، آلمایز استادان  وقت،  دولنر  رتبه  عالی  مامورین  وزرا،  استقبال 

ز قرار گرفته البته با  آن لیسه قرار گرفت و من مورد تقد   شاگردان یر و تحسی 

 پاداش گزاف نقدی. 

نا گفته نه باید گذاشت که : آهنگ خانم مهوش ) او بچه با تو بِرقصم چه چه( 

ترتیب و   تهیه،  ابوی   را زبی  
امایز لیسه  ان لیسه ملالیۍ و پسان 

با تمثیل دخیر

ز    دایریکت کرده بود.  ز روز تجلیل یک مامور رادیو تلویزیون بنام حسی  در همی 

یف داشتند، این پارچه موزیکال مورد علاقه شان قرار گرفت و   فوژان هم تس 

ز پارچه موزیکال   همی 
ً
 آزادی ( و تمثیل مادر وطن در   بعدا

ٔ
چندین     بنام ) فرشته

ایط مختلف سیاش را نشان میداد که ثبت تلویزیون شد و چ ند ماه  دهه و سر 

 به نس  رسید و مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت.    طریق تلویزیون  بعد از

ز شد.   رانکی 
همسایه های   نمایش این پارچه از طریق یر وی برای من جنجال بر

ما با هم دیگر تبصره های خراب نمودند و این همه سرر و صدا برای فامیلم نا  

تو     فشار فامیل آورد. در خانه برایم میگفتند که   تحت   خوش آیند بود، که مرا

ا اجرا کنز ، شایسته یک  چطور جرئت کردی که در سرء استی   حرکایر رقص ر 

مانند تو نه میباشد.. توضیحات من هم در برابر افواه رسیده از سوی     دخیر 

فایده بود. خلاصه فشار چنان بود که تصمیم گرفتم از همکاری  همسایه ها یی 

یک عریضه     فکر رسیدم که    بالاخره به این   با رادیو و تلویزیون ضفنظر کنم. 

م خیال  محمد کتوازی بودند  به وزیر رادیو و تلویزیون وقت که در آن زمان محیر

بردم.    بنویسم.  وزیر  دفیر  به  و  نوشتم  را  مرا     وزیر   عریضه  ز گشاده  جبی  با 
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وقنر که مشکل خود را به     شان صحبت کنم. پذیرفتند وقت دادند که همراه 

های محمد کتوازی وزیر وقت رادیو و تلویزیون حرف آقای خیال  ایشان گفتم ،

رییس     مرا اچکزی  م  محیر به  و  برداشتند  را  تیلیفون  دقت شنیدند، گوش   با 

ات تلویزیون تیلیفون کردند و گفتند من یک یی  یی را برای تان روان میکنم  نس 

استعداد   با  بسیار  پیدا کنید  یک کار  برایش  تلویزیون  ات  نس  در  باید  که شما 

یی من خودت  کردند و گفتند یی    من نگاه   از صحبت تیلیفویز به   پس   است. 

، ات کار کنز نس  ریاست  به  تنها  و  بروی  رادیو  از  نمیدهم که  اجازه  گفت    را 

رادیو در  پارچه    خودت  هسنر  بودم که    نطاق  دیده  را  شما  تمثیلی  های 

العاده زیبا بود از نگاه استعداد نطاق رادیو و عضو شاهکارهای ادیی جهان  فوق

تلویزیون همچنان،  ات  ادامه دهید در نس  رادیو هم  به کارهای  هستید. شما 

البته در عقب کمره. در جواب ایشان گفتم ، بلی درست است. وقنر که قبول  

ات تلویزیون بودن   کردم نزد آقای اچکزی به     د و ایشان مرارفتم که رییس نس 

معرقز نمودند. در آنوقت مدیر دفیر آرت و     وگرافیک تلویزیونمدیریت آرت 

مل بودند. من به نزد ایشان رفته و خود را معرقز کردم  گرافیک آقای ننی  الله هیز

رد سال  
ُ
ک خ الله مکتنی به شعبه ما بسیار خوش آمدی. آقای ننی  ، یک دخیر

مل  قلمی و گرافیک آن دفیر معرقز کردند که عبارتند از :   مرا به همکاران  هیز

و آقای خرمی خطاط و رسام بودند، ستار ایماق ، تمیم رها عضوء     آقای شهنواز 

به نام خانم شیما در همان دفیر کار میکردند. در همان     یک خانم   گرافیک و

وع وظیفه من ز     دفیر یا شعبه مرا به حیث عضو گرافیک گرفتند سر  یاد گرفیر

به هماه شعبه مصروف کار   کار های گرافیک با کرافیکر مایر ستار ایماق بود.  

را دادند، که در   ستدیو داخل شدن در   گرافیک شدم. برای من کارت عضویت

 نوشته شده بود عضو مدیریت آرت   آن
ٔ
وگرافیک. یک هفته بعد مدیر شعبه
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ورت پیدا کرد و با   نجیب سلطایز به یک کار مند   مکیاژ مل به تماس     ضز هیز

ورت دارم ، آیا مرا کمک ؟    شدند که من به شاگرد ضز  کرده میتوانید یا خی 

زیادننی   تمجید  و  توصیف  با  به  مرا  مل  نجیب   الله هیز آقای  الله سلطایز  به 

 مکیاژ نجیب
ٔ
او با نگاه    الله سلطایز رفتم،معرقز کرد . وقنر که نزد مدیر شعبه

م هسنر به این سن و سال تو یک   پدرانه با من در گفتوگو شد. تو مانند دخیر

م هسنر بیا بخی گلم، در   دخیر دارم که اسمش نبیله است. بخدا مثل همو دخیر

ز لحظه مل زنگ زدند تشکری کردند گفتند بسیار یک کار خوب     عی  به آقای هیز

م است.     کردی این دخیر مانند مرا با اساسات     الله سلطایز آقای نجیب  دخیر

ز و نصب مو یاد دادند و     مکیاژ کار را فنز     جاآشنا ساختند. من همان    و بافیر

یاد گرفتم و در آنجا خود را بسیار خوش احساس میکرده و کار هاییکه به من  

ده میشد صحیح انجام میدادم.   سیی

فتم و بعد از ز شعبه    ختم مکتب   از طرف صبح به مکتب می  مکیاژ    به همی 

آمدم و نان من همیشه حواله بود. مامورین رادیو تلویزیون با کارکنان خود می

تعمی  قرار داشت برای ضف طعام در تعمی  آریان    میدان هوایی که در پهلوی

فتند. . نان مرا کت می  نام داشتند به     افغان هوایی سر  بابه علم  پیاده دفیر ما 

می  میدفیر  مکتب  از  که  وقنر  و  آورد.  میگذاشت  ز  می  روی  را  نانم  آمدم 

.   میگفت  بخو بچیم که از مکتب آمدی و گرسنه هسنر

خارجی  ی  هیز مکیاژ، گروه ّهای  پهلوی کار  را     در  و     ها  اجرای کنست  برای 

ز در افغانستان می   نمایش  ان     آمدند نی  آرایش و میکیاژ میکردم. همچنان دخیر

در   هم  مکیاژ کرده  من  نارنخی  جامه  آهنگ  با  را  فدوی  آمنه  لیسه  مکتب 
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شاه     ضمن احمد  غازیار،  جواد  منجمله  آوازخوانان سرشناس  از  تعداد  یک 

   شان آرایش کرده ام.    حسن و نشاناس را برای ثبت آهنگ های تلویزیویز 

از من تقاضا     حزیی رادیو بنام ماریا دارو   در صنف یازد بودم که یک ماموره

 کردند که: 

را شما  من  رها کن  را  میکنم. حرف     مکتب  استخدام  مامور رسمی  حیث  به 

ایشان را قبول نکردم و در همان بست مامور اجی  مانده و به وظیفه ام ادامه 

 دادم. 

عبیدی:   همایون  چه  حمید  آینده  در  بود که  جی  طفولیت  از  شما  انتخاب 

ز دیگر؟ پیشه یا چی 
 شوید: نطاق ، هیز

ابوی:   صاحبآشا  شوم،،  عبیدی  پولیس  میخواستم  یک  اول  چون 

خود     خواهرم  با  پولیس  اکادیمی  به  خود  با  مرا گاهگاه  بود که  پولیس  مامور 

د..   مییی

عبیدی:  همایون  پولیس    حمید  میخواستید  وقت که  آن  بودید  ساله  چند 

 شوید؟

ابوی:   و حرکات آشا  تدریس   ، بودم  دو  یا صنف  اول  آن وقت هنوز صنف 

که     آمد با خود عهد کرده بودمهای خواهرم را که میدیدم خوشم می پروگرام

 هم در آینده باید پولیس شوم.   من

 خواهرتان چه کار میکردند؟  حمید همایون عبیدی: 

  بعد از ختم اکادمی پولیس ، پولیس شدند.   ایشان آشا ابوی: 
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 تان بود؟ تان خواهر بزرگ پس سرمشق  حمید همایون عبیدی: 

ز خواهرم پری  آشا ابوی: بلی دند     جان که مراهمی  متواتر دوسال به مکتب مییی

نگار ضمن فتو مدل هم بودند. خواهر دیگرم لیلما نامه   بسیار بااستعداد بود در

به   تا زمایز که  پولیش را گرفتم  ز شوق  اما من همی  بودند.  اتحاد ملی  جریده 

 در آنجا ماندگار شدم.   راه رفتم و  رادیو

شما کارهای مختلف را در رادیو و تلویزیون   خانم ابویحمید همایون عبیدی: 

  تر بود نطاقر یا تمثیل؟ملی تجربه کردید، کدام کار سخت

ابوی:   تمثیلآشا   
ً
یک     طبعا  . است  مشکل  بسیار  سینما  و  تیاتر   ، رادیو 

سینما   ممثل ستاره  دایرکیر   ، ماسیر  و 
ُ
ش میتواند   گرداننده،  یک     شده  اما 

ا از این همه میباشد.    تنها   گوینده  گویندگ میکند و میی

گاه صاحب یا برادرها در رابطه به  قبله  با   خانم ابویحمید همایون عبیدی:  

 مصروفیت
ّ
این ّ یا  و  داشتید  مشکلی  تان  تشویق  های کاری  را  شما  آنان  که 

 میکردند؟

خودشان مرا به رادیو بردند و شامل در من استعداد دیدند و     آشا ابوی: فامیل

ز برنامه موزیکال بنام فرشته آزادی، تمرین اش تمام شده بود و   کردند . همی 

ز نمایش آن برای شاگردان لیسه امایز نمایش داده میشد که من خواهرم   اولی 

نمایش   ز  همی  به  را  ایشان   ، میکردیم  صدایش  جان  لیلی  خانه  در  لیلما که 

زیبای لیسه امایز دعوت کردم ک بیایند و این پارچه موزیکال  لایف در تالار     نامه

 از نزدیک تماشا کند.   را
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ز خواهر نامه نکار خوداش مرا شامل پروگرام   ناگفته نه باید گذاشت که همی 

 
ٔ
برنامه آن  لیلی  نمودند.خواهرم  نه  اطفال  دیدند و خوش  را  مندانه  عالی و هیز

در ختم برنامه نزد ایشان    شدنه و این پارچه موزیکال را به رقص تعبی  کرد و

 مرا یک سیلی زد و
ً
تو خجالت     گفت،   رفتم که نظر شانرا سووال کنم که دفعتا

قض تمام مردم تو را میبینند تو چرا رفنر  و این کار را     نمیکش  در سر استی   می 

) مادر وطن که کر  تمثیل  برای  نیاز آن حرکات  توضیحات من در مورد  دی؟ 

تاری    خ افغانستان بود مورد قبولش قرار نگرفت. بیشیر     فرشته آزادی باشد ( 

امایز  لیسه  شاکردان  نزد  در  اما  نگفتم  ی  ز سیلی     چی  یک  میدم که  سر  بسیار 

ز عکس  و     میشد   شاید عادی میبود و   العملی از یک آدم بیسوادخوردم. چنی 

 میگفت که از فهم و درک شان بالاست . 

به رادیو شامل کرده گقته استعدادش را داری صدا     اما از کش که خودش تو را

ز داری ،  ز عکس    این و آن توانایی را داری  داری توان گفیر العملی برایم بسیار چنی 

  متاثر کننده بود.   ناخوشایند و

با وجود اییکه برنامه لایف را نه دیده بودند اما درک بسیار عالی    اما درک مادرم

ز  فتم  داشتند. خوب برای شماری از همسایه ها و مردم محله همی  که رادیو می 

برای شان گویا کار نامطلوب بود. یک خانم همسایه ما به نزد مادرم آمد و به  

ت را میگذاری به رادیو    مادرم گفت که شما یک زن مسلمان هسنر ، چرا دخیر

مادرم کوشش میکرد که     رادیو جای فحشا و کارهای بد بود.    برود. به نظر او

ها و مردم و منطقه بسیار همسایه   عت دادنذهن آنان را روشن بسازد اما، قنا

تحصیل کرده دخیر وکیل   بلکه  بود  نه  یک خانم ساده  خانم  ان  بود.  مشکل 

  شوراۍ کابینه ظاهر شاه بود. 
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ها در آن زمان هم بود پیش از سال  پس این جنجال حمید همایون عبیدی:  

 ها موجود بود؟هم این جنجال  57

ابوی:   وآشا  ثبت  تلویزیون  در  آزادی که  فرشته  موزیکال  پارچه  آماده     بلی. 

که چه وقت پارچه موزیکال لیسه امایز را از     شد، من معلومات نداشتم    نس  

ز از مکتب برآمده   طریق تلویزیون نس  میکنند. . یک روز نتوانستم به وقت معی 

با سرویس   . دادم  از دست  را  رادیو  موتر  و  توانستم  به سوی  نه  های شهری 

وی رستورانت آریانا ،   رادیو میگذشتند یکی از این   رفتم. دو دخیر ی که از پیس 

آزادی   فرشته  موزیکال  پارچه  در  قندولک  ز  همی  دیشب  دخیر گفت،  دو 

چه     نبود؟   نفهمیدم که  هیچ  من  بود.  قندولک  ز  همی  بلی  دیگرش گفت، 

الله سلطایز و  نجیب    میگویند و قندولک کیست. در رادیو که رفتم، همکارانم

مل و خانم فریده انوری و دیگران گفتند واو چه برنامه عالی بود ، گفتم   آقای هیز

 آزادی را ندیدی؟     کدام برنامه را میگویید. گفتند
ٔ
دیشب پارچه موزیکال فرشته

طریق تلویزیون     موزیکال فرشتهذآزادی از   نداشتم. برنامه   گفتم نخی  من خیی 

متأسف من  و  بود  شده  ندیدم. بخش  هیچ  دچار    انه  پارچه  این  نس   از  بعد 

این آوازه از طریق شماری از همسایه هّا، به خانه ما     شدم.    فامیل   مشکلات

بود که تلویزیون رقصیده.     هم رسیده  از   دخیر فلایز در  در هر حرکت من، 

های نوشته  ستی    میشد   عقب  آشکار  افاده     درشت  را  پارچه  این  هدف  که 

های پشت سر را نخواند بودند و تنها به  نوشته   نه که مردم مامیکرد. بدبختا

ز دخیر  ی توجه کرده بودند. همی 
که لباس سفید به تنش هست در     حرکت هیز

دخیر   این  از    حقیقت  نِشایز  دخیر  این  حرکات  که  هست  افغانستان 

میباشد.    افغانستان لوحانه و کسایز هم شاید   کسایز ساده   در چندین دهه 

یز در تلویزیون رقصیده است. وقنر برنامه را  که دخیر فلا   میگفتند   مغرضانه
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ز  چون مادرم     بدی نبود و نیست،   برای مادرم توضیح دادم و گفتم که این چی 

 زن فهمیده بود قضیه را درک کرد. 

ی نمیگفتند؟ قبله   حمید همایون عبیدی:  ز  گاه صاحب چی 

محیط بسیار ذیق است و مردم از سوادء  آشا ابوی: پدر و مادرم گفتند که:  

تو هزار سال بعد    کاقز بهره ندارند و با سواد ها بد تر از همه هستند. ایکاش که

ایط کنویز  د.   در معرض خطر  جانت  تر تولد میشدی…! اما در سر   قرار میگی 

  حمید همایون عبیدی:  
ً
مخالف نبودند اما از لحاظ زمان مخالف  یعنز اصولا

 بودند؟ 

و میگفت جانت     از لحاظ زمان و سطح فهم مردم مخالف بودند  آشا ابوی: 

 در خطر هست خدا نخواسته کشته نشوید. 

 گاه صاحب چه کار میکردند؟ قبله   حمید همایون عبیدی: 

شغل آزاد داشت و دز ضمن کارمند در کمپنز آلمایز بنام     پدر منآشا ابوی:  

به     هوختیف با المان ها کار میکردند. زمانیکه کمپنز هوختیف از افغانستان

ان     کدام کشور دیگر نقل مکان کردند و جاۍ کار شان مسدود شد برای پدرم جیی

 پدرم مصروف شغل آزاد اییکه
ً
در پهلوی    خساره ء پیش پرداخت دادند، بعدا

ز خرید و فروش خانه بودند.    کار شان داشتند   ادامه داده و مصروف ساخیر

جمال  به  ختمش  و  وع  سر  افغان  ده  از  شان  باش  و  بود  و  مینه  زندگ 

وتل     زمینز    و میگفتند که پدر ما مالک   خواهران بزرگم قصه میکردند   رسید. 
ً
ه

ز را به دولت فروخت و بر آن ز هوتل اعمار شد.    کابل بود، پدرم زمی  ز همی  زمی 

  مینه استتولد خواهران و برادران و خودم در جمال   محلاما،
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 قبله  یعنز حمید همایون عبیدی:  
ً
 گاه صاحب از کابل بودند؟اصلا

ابوی:   پناهنده آشا  افغانستان  در  هم  ایشان  از کشمی  هست  من  پدر   
ً
اصلا

 بودند و فرزندان شان که ما باشیم بیش از چهارونیم دهه هم آواره شدیم. 

یف آورده بودند به کابل؟  ها از کشمی  در کدام سالحمید همایون عبیدی:    تس 

از آمدن و مهاجر شدن شان اصلا آگاهی ندارم و نه در این باره برای  آشا ابوی:  

 ما توضحات دادند. که چه وقت؟ از کجا؟ و چرا؟ 

فامیلی چه    هاافغان  فرزندان خورد سِن شان قصه های  با  ندارند که  عادت 

 را قصه کنند..   خوب و چه تراژیدی باشد

ز دیگری بوده؟  حمید همایون عبیدی:   یعنز دلایل سیاش داشتند یا چی 

 از بزرگان فامیل دلایل سیاش هم بود. دلیل دیگر   قرار شنیده   آشا ابوی: 
 

گ

ز مادر کلانم    این که من از طرف مادری ام   هشت مادر کلان داشتم و از نهمی 

از سن کودگ     یگانه فرزند و آن هم یک دخیر به دنیا آمد که مادر من بود. مادرم

 دریش  بچگانه میپوشید . اوالی نه ساله 
 

هفت ساله بود که مادر را از دست     گ

دادنه ساله   در سن    داد، از دست  را هم  پدر   
 

ام     چون.  گ مادری  پدر کلان 

ز  زمی  زا  بسیار  می  برادرش  و  خان   صدیق  محمد  زا  می  پدر کلانم  بود.  دار 

خان بودند. زمایز  مشهور زمان امی  عبدالرحمن    های  عبدالمجید خان خطاط

پدر کلانم مصروف ایفای وظایفز بود که دولت در سمت    که مادرم متولد شد، 

  شمال بر عهده اش گذاشته بود. 

یف و پاک نفس داشتند که   پدر کلان مادری ام ، یک ناظر بسیار با اعتماد، سر 

کلانم این ناظر را در جریان گذاشته بودند که اگر روزی وی را  رازدارش بود. بابه 
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ش را نجات بدهد زیرا در غی  آن کشته خواهد شد.  
د دخیر ی شود یا بمی  ز چی 

قصه  ازاین  را  دیگران   ها  بودند،  نزد  مطلع  قضیه  از  ام.  که  مادرم     شنیده 

 اش را برایجریان زنده    حنر 
 

ساله و    ۹من قصه نکرده است. وقنر مادرم     گ

چندماهه بود پدر  ایشان وفات میکند. مدیر پس از آن شنی به مادرم دوای  

د. و اما ناظر او را  نجات داد   بیهوش  داده و او را به داخل تنور می اندازند تا بمی 

د.   سه ماه را  و با او به قصد کابل فرار  کرد.  این سفر   در بر میگی 

در مدت سه ماه سفر توسط اسپ، ناظر مادرم را با ادویه یونایز و مواد قابل  

سند.   س تداوی و پرستاری میکند. سه ماه و چند روز بعد به شِفاخانه می 
دسیر

میکرویی نه شده و پایش قطع     خوب است که زخم   داکیر شفاخانه میگوید

ها و کف پا که به هم چسپیده بودند به حالت  نمیشود؛ اما، برگرداندن پنجه 

یی   در منطقه یی    پس از آن مادرم با نام و هویت مستعار   اولیه ممکن نیست. 

اش فلج بوده     در نزد یک مامور سیلو که محمد کاظم نام داشت و خانم   مهرو

 میکند. محمد کاظم مادرم را برای مردم محله  و صاحب سه پس بودند، زنده 
 

گ

میکند.   معرقز  خود  خواهر  حیث  ز  به  همی  را  مادرم  و  فامیل  مصارف  تمام 

داخت.    ناظرپدرکلانم به وجه احسن ادا کرده و مییی

ز و جلد    یی اندازه زیبا با چشمان سیی
سد، یک دخیر  می 

مادرم وقنر به سن جوایز

سفید بود که خواستگاران زیادی داشت. پدرم هم در همان محله رفت و آمد  

ها خواستگار  ز  بی  ازدواج     داشت.در  جوایز  آغاز  در  میشود.آنان  برنده  پدرم 

 تراژیدیک مادرم کش خیی نداشت. مادرم  از  کردند. و اما از سرنوشت زنده 
 

گ

 دوران کودگ اش برای ما قصه نکرده بود. تنها یک قصه را از زبان شان زنده 
 

گ
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با یک   شنیده بودم که برای یک مهمان ما قصه کردند:» شاه امان الله خان 

ز خانه نشسته بودند. من  به   وزیرش که مهمان پدرم بودند در صُفه شاه نشی 

شاه     تبارز جسارت و ذکاوتم   یک جواب عالی دادم، نظر به   سووال وزیر پادشاه

را در گردنم انداخت و مرا    پادشاهی خود    امان الله خان از جا بلند شده گردنبند

  در آغوش گرفتند. 

مادرم در جواب   بند کجاست؛  آن گردن   
ً
مادرم سووال کردم که، فعلا از  من 

  گفت: 
ٔ
دار و ندار ما را   »خانه ما هفت بار دزدی شد و از گردنبند گرفته تا همه

دادیم و همان گردنبند هم سرقت شد«  از خود،  از دست  مادرم هیچوقت   .

ی ز نه میگفت و نه قصه میکرد و اما     فامیلش و جایداد پدرکلانم برای ما چی 

ی  گاهگاهی از ورای صبت ز  هایی میشنیدم… های پدر و مادرم ما در این مورد چی 

 درامه  حمید همایون عبیدی:  
ٔ
شما از  آقای زبی  ابوی وقنر نام گرفتید که قصه

 ، آمد  آزادی  هم    فرشته  آن  از  پیش  یا  شدید  آشنا  زمان  همان  از  ایشان  با 

 داشتید؟   شناخت

ابوی:  نه    آشا  را  ابوی  زبی   موزیکال  پارچه  از  پیش   ، نخی   صاحب  عبیدی 

ز  پارچه موزیکال بنام فرشته آزادی آشنا یا معرقز     میشناختم. من از طریق همی 

و  بود. و  
ُ
ز ش ، تهیه کننده، کاستی 

شدیم چرا که او خلاق پارچه موزیکال، دایرکیر

  یر نظر گرفته بود. جدی ز    ممثل را هم او انتخاب کرد.  از همان لحظه مرا هم

 یعنز انتخاب خود را کرده بودند؟  حمید همایون عبیدی: 

و   انتخابش جدی بود، شماره های تیلیفون را به یکدیگر دادیم  ،  بلیآشا ابوی:  

زبی  ابوی در پهلوی مکتب شوق و    تیلفون در ارتباط بودیم.   طریق    با هم از
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چاپ     علاقه زیاد به عکاش داشت و در خانه خود یک اتاق را برای عکاش،

وریات عکاش تمام عکس    عکس و ضز بود.  داده  در  تخصیص  را خودش  ها 

عکاش، قسمت  در  نشود  تعریفش  میکرد.  چاپ  اتاق  دایریکت،     چاپخانه 

کوچینگ، انتخاب موزیک، ترتیب و تهیه درامه ها دست بالا دارد و بسیار با  

 استعداد هست. 

 ابوی صاحب در آن وقت در رادیو کار میکردند؟ حمید همایون عبیدی: 

ابوی:  برنامه  آشا  رییس  در ضمن  بود  امایز  لیسه  ابوی شاگرد  زبی    ، ای  ّ نخی 

 کلتوری مکتبش بود.  

 یعنز هنوز متعلم مکتب بودند؟ حمید همایون عبیدی:  

در   زبی  ابوی   مکتب بودم و    من در صنف ده  1357بلی در سال     آشا ابوی: 

لیسه امایز بود. از همان زمان با هم آشنا شدیم و تا امروز با هم     صنف دوازده

 هستیم.  

 باز بخی  چه وقت گپ به مراحل جدی رسید؟حمید همایون عبیدی:  

زبی  موضوع دید و وادید را مانند پارچه موزیکال جدی گرفته و رهایم  آشا ابوی:  

نه بودم که از رادیو تلویزون جدا شوم،     من، به هیچ وجه حاظر .  نه میکرد

 و آینده ام را در رادیو و تلویزیون میدیدم. به کارم یی اندازه علاقه  تمام زنده 
 

گ

اما در مقابل عشق و محبت واقعی که فکرش را در سرر نداشتم شکست     داشتم،

  خوردم. 

تهیه کننده اش    1357 باید یادآور شوم که در سال    در فلم غلام عشق که 

شفق بود،    توریالی  لطیف  انجییز  آن  فلم   و کارگردان  دخیر  صدای  از    برای 
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و     چندین هزار  هفت   
ً
تقریبا این کار  برای  انتخاب کردند.  مرا  ، صدای  صدا 

در آن وقت که من متعلمه مکتب     الزحمه دریافت کردم.  حق  پنجصد افغایز 

بودم این مبلغ برای من یک پول بسیار زیاد بود؛ در حالی که معاش ماهوار کار  

   افغایز بود.  1549  نیمه وقت من در رادیو

سم.  خانم ابوی در مورد قبلهحمید همایون عبیدی:   گاه صاحب میخواهم بیی

گاه صاحب در مورد مهاجرت خود و در مورد  ما و شما هم مهاجر هستیم . قبله

 هیچ  
ً
اقارب خود که در کشمی  مانده بودند، گاهی هم صحبت میکردند یا اصلا

 تماس نداشتند؟

ی نمیگفتند؛ شاید برای حفظ امنیت ما. بعدا آهسته  آشا ابوی:   ز ، هیچ چی  نخی 

از طرف فامیل پدر برادر و یک  این    آهسته خیی شدیم و فهمیدم که  ها سه 

خواهر بودند؛ یعنز زیاد نبودند ، عمه ام جان سلطان و کاکایم نسیم خان نام  

 داشتند. 

ز آمده بودند؟  حمید همایون عبیدی:   آنان نی 

ز اعضای فامیل پدرم آمده بودند. آشا ابوی:    بلی تنها همی 

آزادانه  حمید همایون عبیدی:   میتوانیم  ایظ هستیم که  خوشبختانه در سر 

 صحبت کنیم؛ شاید آنان نمیتوانستند این کار را بکنند. 

هایی بود که نه میتوان گفت،  آشا ابوی: 
ز ایط و بعضز چی  ما تا دیر     بعضز سر 

تذکره بودیم. در  زمان حتا تذکره نداشتیم ؛ یعنز به حساب مردم سرحدی یی 

 زمان داوودخان برای ما تذکره داده شد. 
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 یعنز شما در شمول مردم قبایلی حساب میشدید؟   حمید همایون عبیدی: 

.   بلی آشا ابوی:   دخیر قبایلی و دخیر کوجی

 از طرف پدر و مادر یا از یک طرف؟ حمید همایون عبیدی: 

ز    مادرم از   آشا ابوی:  که در اصل یک شاخه ء     زیطرف پدرش، از قوم یاسی 

پدر و مادر را از دست     چون مادرم در سن کودگ     بود. میباشد،    از فامیل کاکړ

با     به لسان پښتو صحبت نه میکردند .در جایی که بود و باش شان داده بود، 

 آن فامیل بود به لسان دری صحبت میکرد. 

طرف پدر از قوم افریدی و سایی یا صاقز هستیم،که محل اصلی شان سوات     از

ۍ ، خوست و بلاخره کابل ساکن   ، ځاجی   در مناطق څمکنز
ً
و باجور بود.  بعدا

در     شدند.  من  و  بود  نه  مروج  فامیلی  نام  ز  گرفیر اصلا  افغانستان  در 

انتخاب  به    آلمان را  صاقز  نام  آلمایز  دفاتر  در  تنها  کار  آسایز  خاطر 

پیشنهاد و خواهش شوهرم زبی  ابوی نام     که عروش کردم نظر بهزمایز    کردم. 

 فامیلی وی را پذیرفتم.  

یک تحت  همه  ما  صورت…  هر  همه     به  برای  هستیم؛  افغان  هویت 

ام دارم. من   وطنداران افغان هستم و به هویت افغایز ام افتخار    افغانم احیر

 میکنم. 

 در کدام سال نام را تغیی  دادید؟   حمید همایون عبیدی: 

    زمایز که من  آشا ابوی: 
ً
ز نام فامیلی     عضو برنامه اطفال رادیو شدم اصلا گرفیر

و هویتم زبایز     قدر مروج نبود. زمایز که شامل مکتب شدم تذکره نداشتمآن
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 فلایز 
ً
ده     بود. مثلا ز   سی 

ٔ
بنت فلایز بود یا فلایز ولد فلایز بود. سنم را شش ساله

 و دو مینوشتند. روز و ماه تولد اصلا معلوم نه بود. چهل

 رادیو به نام   در رادیو یکی از مأمورین
ٔ
کابلوال برایم یک نام     عظیم   عالی رتبه

  مستعار انتخاب نمودند تا هیچکس مرا نه شناسد و ندانند گ هستم. 

 و این نام چه بود؟   حمید همایون عبیدی: 

گفتند که نامت را عایشه و تخلص ات را عفاف بگویید، هیچکس    آشا ابوی: 

 نه میداند که شما گ هستید… 

تان چادری  شما خودتان چادری نمیپوشیدید و اما، نام  حمید همایون عبیدی: 

 داشت؟

در دوبلاژ رُول مرکزی فلم غلام عشق     داشت،   بلی نامم چادری  آشا ابوی: 

ی یی یی و در بعضز برنامه های دگر نامم     ء   افغان فلم، سریال ویدوک، شی 

 عایشه عفاف نوشته شده است. 

 تا کدام زمان در رادیو بودید؟   حمید همایون عبیدی: 

 زمایز که از افغانستان برآمدیم.    از صنف چهارم مکتب ابتداییه الی  آشا ابوی: 

 و مهاجرت در کدام سال بود؟  حمید همایون عبیدی: 

 خورشیدی ما از وطن برآمدیم .  1360در سال   آشا ابوی: 

پیش سووال کردید،  لحظه  ابوی     عبیدی صاحب، چند  زبی   با  که چه وقت 

 هم عروش کردیم.   خورشیدی با  1358ازدواج کردم . ما در سال 
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بسیار خوب ، تا امروز که مبارک هست؛ انشاءالله که  حمید همایون عبیدی: 

 بعد از این هم مبارک خواهد بود. 

ز از سال    آشا ابوی:  ز لحظه با هم    1358تشکر زنده باشی  خورشیدی تا همی 

 یکجا هستیم. 

سال شما گفتید که برای شوهرتان مشکل پیش آمد و  حمید همایون عبیدی:  

 یا برای خودتان هم مشکل پیش آمد که مجبور شدید برآیید؟

  همینطور بود.  آشا ابوی:  
ً
ز    بلی دقیقا وع کنم که، اولی  اگر من از مکتب خود سر 

ان وع شد     مظاهرات در مقابل قشون سرخ شوروی توسط دخیر لیسه عالی سر 

هم به مظاهرات پیوستند.  در صنف دوازده بودم که      دیگر   و بعدا مکاتب

های یی در یی یک هفته از مکتب اخراج نمودند. ناگفته    خاطر مظاهرهبه    مرا  

ان صنف دوازده الف     نه باید گذاشت که، ز  دخیر های مبارز همی 
ین دخیر بهیر

ز بار مظاهره از صنف ما   اجتماعیات لیسه عالی سوریا بودند.  وع     اولی  را سر 

از لیسه عالی    میشد که به انتخاب خود اش   ناهید ساعد مدت شش ماه   شد.  

 سوریا به مکتب لیسه رابعه بلخز رفته بود. 

ز حد بود یا این   حمید همایون عبیدی:  که برای شوهرتان هم  تهدید در همی 

 توقیف شدند و یا زندایز شد و چرا زندایز شدند؟
ً
 مشکلی پیش آمد مثلا

کمونیسنر    مخالف رژیم زبی  شوهرم را به خاطر ء زندایز کردند که   آشا ابوی: 

   آنزمان بود. 

عبیدی:  همایون  افغانستان   حمید  از  شدید که  مجبور  شما  دلیل  به  پس 

 برآیید؟ 
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اک در تظاهرات   آشا ابوی:  بلی، زبی  را به بهانه جویی و اتهام ضد انقلاب و اشیر

 ساختند. زبی  هیچوقت از نام فامیلی خود استفاده نمیکرد.     پوهنتون  
زندایز

ش    زبی   ما از زندایز    زندایز کرده بودند و را در خاد شش درک با برادر کوچکیر

 از گ سووال کنیم…شدن شان هیچ آگاهی نداشتیم که به کجا برویم و 

یک     شش ماه بعد   همه نگران بودیم که این دو عضو فامیل در کجا هستند. 

از بود  شهید  شاه  محله  از  و  داشت  فروش   ترکاری  شغل  همان    زندایز که 

نمیی     زندان  
افغایز بیست  نوت  یک  در  زبی    . بود  شده  رها  درک  خاد شش 

بود که   تیلیفون ایشان گفته  برای  زبایز  را  آدرس خانه  و  بود  به    نوشته  باید 

مریضز نزد پدرش برود. معاینه خانه پدر زبی  در داخل خانه بود. روزی     بهانه

سم داکیر سرور ابوی آمدند  
ُ
 مریضز به معاینه خانه نزد خ

ٔ
همان شخص به بهانه

جایی    -و از قضیه بندی شدن و بود و باش دو پسش در خاد شش درک گفتند

ز   خود را بلند کرد  که خودش هم مدت ده ماه بندی بود . در حی 
ٔ
 صحبت  پاچه

 بدنش را با گل سگرت نشان داد، هر دو رانش سوراخ و زخمی و علایم سوخته 
 

گ

  بود. او گفت که سواد ندارد و نه میداند چرا  او را زندایز کرده بودند. 

 کدام سال بود؟حمید همایون عبیدی:  

ابوی:  ز که خیی شدیم که هردو زنده    1359سال    آشا  بود.  همی  خورشیدی 

م را در بغلم گرفته به طرف   هستند و در خاد شش درک زندایز هستند؛ دخیر

با   پولیس  خاد شش درک یک  دروازه  در دهن  روان شدم.  زندان شش درک 

پشتو   زبان  به  من   با  بود  زبان  پشتو  این عسکر   بود.  ایستاده  کلاشنیکوف 

شوهرم    صحبت کرد.  رابیبینم.  او  ام که  آمده  شوهرم  نزد  من  وی گفتم:  به 

ز   جاست. همی 
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به  را  عسکر   
ً
بعدا زندان.  نه  است  دفیر کاری  اینجا  برایم کفت که  عسکر 

اطرافش نگریست و    به چهار  ترس  از  بگوید.  دادم که راست  ناموسش قسم 

زور ته معلوم کن؛ اگر نداری برو در رادیو     یا زور داری برو   گفت: اگر قدرت

اش را  نس  کن. با شنیدن این حرف بسیار وارخطا شده به خانه  اعلان فویر 

سم بالایم قهر شده و گفت که  
ُ
برگشتم. جریان را برای خسم قصه کردم. خ

  خطرناک با طفلت تنها بروی.    در آنجای  اصلا اجازه نداشنر 

سم سووال کردم که چه باید کرد. در آن زمان یکی از اعضای دور 
ُ
فامیل    از خ

مشاور ریس دولت بود. خسم که از ایدیولوژی کمونیسنر نفرت داشت، گفت:  

 دو فرزندم را گدایی کنم؛ نه  چطور به نزد کمونیست ها بروم و تقاضای زنده
 

گ

  میکنم و میگذارم که هردو کشته شوند. این بهیر است . 

سم التماس کرده و خواهش نمودم که از آن عضو فامیل طالب کومک  
ُ
من به خ

کومک   و  وم  می  من  وید  می  نه  شما  اگر  گفتم:  بالاخره  شوند. 

مرا اجازه ندادند؛ خودشان هم نه رفتند؛ تنها یک تیلیفون     ایشان   میخواهم. 

بودند  ناآرام  بسیار  شدند  خیی  شدن   
زندایز از  فامیل که  عضو  آن  و    کردند. 

از همان   سووال بود که چرا  ز  نگذاشته     شان همی  را در جریان  اول وی  روز 

بودند و ابراز امیدواری کرد که نا وقت نه شده باشد. بعد از تیلیفون آن عضو 

 فامیل زبی  و برادر کوچکش آزاد شدند. 

سم خود شان تصمیم گرفتند که ما باید هر چه زودتر افغانستان را ترک  
ُ
 خ
ً
بعدا

شته شوند.   -کنیم
ُ
 پیش از این که این دو دوباره زندایز و ک

عبیدی:  همایون  افغانستان    حمید  در  نمیبود  شما  متوجه  خطری  اگر  یعنز 

 میماندید؟ 
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ی واضع است که در وطن میماندیم و علاقه آشا ابوی:   ز را     برآمدن  یک چی 

چندین دهه میشود     نداشتیم به خاطری که آن جا  وطن خود ما بود. تقریبا

زنده  اینجا  اما، در  میکنیم   
 

خانه،   گ ،   و کنار  کنج    پشت  سرک  ما،  حویلی 

ام. باور  همان همسایه های مهربان، دکانداران و جای کارم دق شده منطقه،  

فتیم و یگان لباس میخریدیم، ترش     کنید همان سرای لیلامی که های فروش  می 

 ، در افغانستان بود دق    فضای صمیمیت، صداقت و راستن  که سینمای پامی 

 شده ام.. 

 چند سال است که در آلمان هستید؟حمید همایون عبیدی:  

ابوی:  بیست  آشا  دوهزارو  سال   که 
ً
ما  فعلا آمدن  از  است  یک  سال    41 و 

طول در  به     میشود.  نکردم که  جرئت  هیچ  جمهوریت…من  سالی  بیست 

  افغانستان سفر کنم. 

 و چند ساله بودید که از افغانستان برآمدید؟ حمید همایون عبیدی: 

 نوزده ساله بودم.  آشا ابوی: 

عبیدی:  همایون  از  حمید  پس  یک    یعنز  و  چهل  هم     این  هنوز  سال، 

 همان نوزده سال را دارید؟  آرمان

ابوی:  آرمان  آشا  همان  به  میکنم که  و     بلی، کوشش  بمانم  ام  ساله  نوزده 

 زنده  و بودم ادامه بدهم.     حالنر که بزرگ شدم   به همان   کوشش میکنم
 

گ

ز حالت زنده  یم. در گذر و ما رهگذریم به همی   را پیش مییی
 

 گ

ز را بیشیر احساس میکنید که فکر میکنید  حمید همایون عبیدی:   کمبود چه چی 

  جا ندارید؟در افغانستان بود و یا است و این
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ی که مهم    آشا ابوی:  ز ز فامیل است. یگانه چی  ز کمبود دور بودن و نداشیر همی 

ازه فامیلی، اتحاد و اتفاق، در کنار هم بودن با هم بودن است که با     هست شی 

سف
ٔ
  در این حالت غربت به همان شکلی که باید میبود دیده نه میشود.   تا

 جا پراکنده اند؟حالا اعضای فامیل در این حمید همایون عبیدی:  

ابوی:   برادرآشا  پراکنده هستند.  پوره  روز چهل    را که هنوز    بزرگم   بلی،  ش 

 میکردند.  نشده از دست داده ام. از آلمان به کابل رفتند و در کابل زنده 
 

یک   گ

ز تاری    خ  در عی 
دست دادم. او هم     فوت برادرم، خواهر جوانم را     سال پیشیر

زنده میکردند. در کابل   
 

برادر    دو   گ یک  و  فرانسه هستند  در  دیگرم  خواهر 

ز  ها را در جا است . در مجموع که آدم فکر میکند و وضع افغاندیگرم در همی 

ازهٔ فامیلی به آن شکلی که در اروپا و امریکا میبیند، اتحاد و همبسته  و شی 
 

گ

 دیده و احساس نه میشود. 
ً
 افغانستان بود فعلا

قدم و یا     طور بود که شما در آن زمان چندشاید این  حمید همایون عبیدی: 

سیدید ،  فتید به خانه خواهر و برادر و پدر و مادر و اقارب می   می 
که کیلومیر

ز از آلمان   با قابل مقایسه نیست. علاوه    به فرانسه و امریکا و تا جای دیگر   رفیر

 بر آن شکل زنده 
 

 ها هم فرق میکند. گ

ز رفته   و صمیمیت   اما محبت   دقیقا که درست فرمودید. آشا ابوی:   کم کم از بی 

ود. دوران   و را به یاد دارم   جوایز ام   طفولیت، نو جوایز و     بکلی نابود شده می 

 اگر کش میگفت»کربان دی شم او بلا  
ً
که محبت و صمیمت واقعی بود. مثلا

 همه را از عمق قلب میگفتند.  دی واخلم«

ز سالگرد مجله   پیشبیست سال   عبیدی صاحب،  در برنامه تجلیل از پنجمی 

من  فیشن شویی    آسمایی  از زحمات عالی شما،  تقدیر  را   لباس     برای  افغایز 

 سازماندهی کردم بود. 
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ور و نزدیک  
ُ
ک و بعضز شهرهای د من از خانم های افغان مقیم در شهر هایدلبی 

فیشن شوی لباس افغایز همکاری کنند. به    خواهش کردم که با من در نمایش

که از یک ولایت دور دست افغانستان بودند،     هر صورت از یک خانم مسن

ان قریه خود  هم  که در شب برنامه موی من را هم مانند بافت   خواهش کردم 

معلوم میشود. آن خانم     خیلی قشنگ و مقبول  که با لباس افغایز    چویر کند

در جوابم به لهجه خود فرمودند : تو جی فکر کردی که ما از کابل نیستیم ما از  

 ندارم، ما در کابل کلان شدیم .     مغز کابل هستیم و بافت و چویر را یاد

ام گذاشتم،گرچه چنان نبود، من گپ  موهای خود را    شان را قبول کرده و احیر

هر     به شکل دیگری آماده کردم. چون مردمان کشورهای مختلف را که میبینم

شان بافت    یک  سیستم  دارند.  را  خود  موی  بافت    بافت  یک  افغان  موی 

و نه به افریقایی شباهت    به فرانسوی   مخصوص و مقبول خود را دارد که نه

ز بود؛ و اما ایشان شاید برداشت   دارد. خواهش من از آن خانم به خاطر همی 

 دیگری کردند. 

ایر مجله  حمید همایون عبیدی:   ز سال نس  در آلمان شما از جشنواره پنجمی 

 
 

ز فعالیت فرهنکی های  تان بود یا قبل از آن فعالیتآسمایی یاد کردید و این اولی 

؟ ز  دیگری هم داشتی 

، مااز راه فرانکفورت میگذشتیم ،    آشا ابوی:  نزدیک ایستگاه ترن آنجا  نه خی 

به مجله     آن جا چشمم   یک کمی تفری    ح نموده به یک دکان افغایز رفتیم. در 

شماره همان  خورد.  داخل     آسمایی  محتویات  خواندن  از  و  خریدم  را 

نوشته بود .     پشتو و دری بسیار خوشم آمد، که به هر دو لسان رسمی     مجله
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هزاره لهجه  به  زودترین   اشعار  به  شدم.  خوش  بسیار  بسیار  بود.  هم   
 

گ

اک کردم. در ضمن    فرصت همراه شما به تماس شدم و مجله را سالانه اشیر

اک کرده   برای هر دوست، آشنا و اعضای فامیل ز مجله را برای یک سال اشیر نی 

دازند.    و بیی را خود شان  اک 
اشیر پول  بعد  تا سال  ز    برای شان گفتم  اولی  این 

ز کار کلتوری و همکاری  من با شما بود.   آشنایی ما و شما و اولی 

هایی از آن برنامه شما در اجازه هست که من بخش   حمید همایون عبیدی: 

  فرانکفورت را بگذارم؟

عبیدی صاحب، با کمال میل ، چرا نه اجازه است نمایش این برنامه  آشا ابوی:  

  قدر و افتخار است.  قابل   اندرکاران این نمایشنامهو همه دست   برای من

 تان مشکل نخواهد داشتند؟همکاران شما همراه   حمید همایون عبیدی: 

بیست سال پیش که پرابلم نکردند و نداشتند، حالا     عبیدی صاحبآشا ابوی: 

هم نباید داشته باشند. هردو فرزند من هم در اول حاضز به همکاری در فیشن 

  نه بودند، اما نظر به خواهش من قبول کردند.   شو

 این فیشن شوی افغایز و قناعت دادن جوانان و خانواده 
ٔ
های شان برای   تهیه

نبود.   این نمایش آسان  اک در  افغانستان بسیار  در آن وقت  اشیر جنگ     در 

نشایز    ها نشان میدادند ،  های شدید جریان داشت و آن چه را که در تلویزیون

  و هویت باشیم.   از  آن نداشت که ما صاحب کلتور

نامدار و  بزرگ  های  فروشگاه  در   Peek&Cloppenburg Herrn   من 

Diesing  و   Engelhorn   Porsche   Selction   کار میکردم در جریان کار با
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ی ز سووال شان این بود که من از کجا و     مشیر   اولی 
ً
ا در گفتگو میشدیم . اکیر

ی   نند. مشیر ز از کدام کشورم. من از آنان سووال میکردم که خود چه حدس می 

دند که من از انگلستان،  ز فرانسه، هسپانیه و یا ایتالیا   های با فرهنگ حدس می 

ز نام افغانستان چند قدم    با    میگفتم نخی  من از افغانستان هستم.  هستم.   گفیر

فتند و باور شان نه میشد. مجبور میشدم که برای شان توضیح بدهم.   عقب می 

به   هر صورت…  ،به  افغایز لباس  فیشن شوی  تمرین  و     خاطر  ان  دخیر تمام 

 آسمایی وعدهٔ    با من در تهیه و ترتیب جشنوارهٔ    های افغایز که خانم
 

فرهنکی

بگویند شان  نظر  تا  دعوت کردم  بودند  داده  چه   همکاری  به  را  برنامه  که 

تهیه و تدوین کنیم. نظریات هر کدام شان برای من قابل قدر بود اما     ترتیب

بازتاب  تعصب  هر گونه  بدون  و  تفاهم  با  را  افغانستان  تنوع  تا  نبود  آسان 

  بدهیم. 

هم با صدا و هم با     -در آن برنامه از هر جهنر اما،    وحمید همایون عبیدی:  

 تنوع افغانستان تمثیل شد..  - لباس و رقص و موسیفر 

ز بود که دخیر    برنامه   زیبایی    آشا ابوی: بلی  از لعل سر جنگل    هزاره   در همی 

 بامیان با لباس افغایز بود و من گوینده
 

    دخیر هزاره را   گ
 

ادا     به لهجه هزرگ

 شمال را
ٔ
ز     میکردم، همچنان لهجه ز به عی  به لهجه شمالی و مناطق دیگر را نی 

  ترتیب . 

آسان نبود، اما توانستیم برنامه را با تنوع و همدلی ارایه کنیم. جا دارد که من  

گل  از خانم شی  به خصوص  برنامه و  اک کننده گان آن  یکایک اشیر از  باز هم 

 تشکری کنم. 
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هایی که یک نوع تعصب  من فکر میکنم بعد از آن سال حمید همایون عبیدی:  

 افغایز 
 

 واقعی فرهنکی
ٔ
ز برنامه و تحجر آمده بود  آن برنامه در سطح اروپا اولی 

های  خواهم کوشید آن قسمت   از این نوع نداشتیم.    یی پیش از آن برنامه    بود. 

برنامه را که فیته اش هنوز قابل استفاده است از طریق کانال یوتیوب آسمایی  

    منتس  بسازم . 

کایی     فراموش نه باید کرد که، ش دی سلام افغانستان فرهاد دریا  آشا ابوی: 

  از برنامه من است. 

هایی به ذهن می  حمید همایون عبیدی:  
ز که آید بدون این گاهی اوقات یک چی 

از کجا گرفته و را  مفکوره  این  متوجه شود که  را   آدم  زیباتر     تربزرگ   آن  و 

 میسازد... 

 راست میگویید.  آشا ابوی: 

ز امکان دارد من فکر میکنم آقای دریا اگر این    حمید همایون عبیدی:  همه چی 

 
ً
باشند طبعا داشته  ز  برای گفیر ی  ز اگر چی  مورد  این  در  بشنوند  را  ما  صحبت 

 خواهند گفتند. 

م شما در نوزده ساله  از افغانستان برآمدید و به آلمان آمدید  خانم ابوی محیر
 

گ

 طور بوذد؟ ؛ آغاز دوباره این جا چه

بعد طفل دوم به دنیا آمد و مادر دو   وقنر آمدم یک طفل داشتم و آشا ابوی: 

ی   فرزند شده و یادگی  لسان    مصروف اولاد داری شدم. در ضمن مصروف 

ونیم سال بعد فرزند دومم به  به خاطر فرزندانم و هم برای خودم. سه   -شدم
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و  کودکستان   دیدن  طریق  از  آلمایز  لسان  رفیق  من  و  شد  شامل 

بود.    شنیدن ام  آلمایز  زبان  معلم  تلویزیون  شدم.  خانه     تلویزیون  در   بعدا 

سالمندان کار یافتم و تمام سیمینارها را به وجه احسن به پایان رسانیدم . بر  

به همسایه    کومک 
ٔ
برنامه در  وع کردم.  علاوه  کار  لیسا   را سر  پول  نس  با کار 

را موفقانه گرفتم. سپس در یک فروشگاه     و لیسانس دریوری به دست آورده  

وع به کار کردم.   Peek&Cloppenbrugنام  به    نامدار آلمان وقنر فرزندانم     سر 

به سن چهل رسیدم، من  و      بزرگ شدند 
ٔ
رشته در  و   دو سال  تجارت عمده 

 خواندم و آن را موفقانه به پایان رسانیدم.  پرچون فروش  درس

فراغت از  دنیا   پس  مشهور  فروشگاه  یک  آن     که   در  به  آلمایز  لسان  در 

Porsche Selection Shopp    وع کردم. بالاخره زمایز که     میگویند کارم را سر 

نظر به کهولت سن فروشگاه را فروخت و به امریکا رفت. فامیل     مالک فروشگاه

ین شهر  در شتوتگارت   پورش  از من تقاضا کردند که به مرکز شان در بزرگیر

ز کار که  فامیل در میان بود    را در آنجا کنم. . باز هم موضوع  آلمان بروم و عی 

ز جهت  دوباره شامل کار در فروشگاه     نه توانستم آن پیشنهاد را بپذیرم. به همی 

مصروف     که صاحب نواسه شدمشدم . وقنر    Peek&Cloppenburgبزرگ  

 داری شدم. نواسه 

 وظیفه مادرکلان بودن را دارید؟  یعنز حالا حمید همایون عبیدی: 

ابوی:   بلی، حالا وظیفه مادرکلان بودن را دارم و دو پیشک هم دارم که  آشا 

ورت دارند.   ها هم بهاین  من ضز

نام خدا شش  مادرکلایز که  از پس و دو     چهار- دارم     نواسه   وظیفه  نواسه 

م. ، باید یاد آور شوم که بودن کار ساده نه بوده     مادر کلان  نواسه هم از دخیر

 ولیت پر بار است. و و یک مس 
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میدانم. زنده و تندرست باشند در سایه مهر شما و    حمید همایون عبیدی: 

 پدرکلان و پدر و مادر خود بزرگ شوند و نام شما را زنده نگاه کنند. 

تشکر ، دخیر و پسم ، هرد فرزندان شانرا افغان تربیه کردند و هر    آشا ابوی: 

و قصه های تاریخز افغانستان آگاهی داشته و در ضمن به     کلتور    کدام شان از

ز عادت کرده اند .    خوردن غذای   نی 

اگر علاقه داشتند یک روز جدا قصه    حمید همایون عبیدی:  ابوی صاحب 

ی  زندان و ماجرای زندان  ز شان را بشنویم یا هیچ علاقه ندارند که در این مورد چی 

 بگویند؟ 

حتما همرایش همصحبت شوید و از قصه تراژیدی و زندان بشنوید.   آشا ابوی: 

نام  برادر کوچکم به   در بدن سیخ میشود.    هولناک موی   با شنیدن این ماجرای

ز لحظه مفقود است و  ما نه میدانیم که در کجا است؟؟ ویس الرحمن تا همی 

 از همو زمان؟  حمید همایون عبیدی: 

ابوی:  های    آشا  سال  بود که  1358یا    1357 در  برادر     هجری شمش  دو 

به خدمت عسکری بردند. ویس الرحمن    راه مکتب و سر سرک     کوچکم را از

این هردو     تازه صنف ششم را تمام کرده بود.    صنف هفت و ادریس همایون

میشدند. یک برادرم توانست فرار     و کلان معلوم   بسیار قد بلند شده بودند

دیگر     و   آن جا لادرک شد   بعد از   به پاکستان آمد.    ۱۹۸۴   و در سالکند  

پاکستان هست؛ زنده   نتوانستم که جی شد :در زندان  پیدا کرده  احوالی ازش 

هست یا چه طور؟! و اما من هنوز امیدوار هستم یک روز پیدایش کنم . برادر  

د. خوردم که در اوایل جنگ پایش زخمی شده بود ،  ز آلمان به سر مییی  در همی 
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تر گفتم که چهل و یک سال در آلمان گرچه دو  پیش  حمید همایون عبیدی: 

ی کردید، اما دلبسته  شما به   چند عمری است که شما در افغانستان سیی
 

گ

سم بو اما تصور میکنم     من   افغانستان پابر جا مانده است.  از جزییات نمییی

های دیگر را به حساب ذوق بخورید اما خوراک  روزمره و موسیفر  شاید خوراک

 افغایز باشد...   هم

ابوی:  برای    آشا  هم  و  خودما  برای  هم  است  افغایز  غذاهایم  تمام 

است و من خودم همیشه در خیال    افغایز    هوا و فضا خانه ما   هایم.  نواسه  

 هرگز فراموش نه میشود .  افغانستان هستم. مادر و مادروطن 

م من در تمام طول صحبنر که با   حمید همایون عبیدی:  خانم آشا ابوی محیر

اگر   میبینم که  پیوسته  امروز  مصاحبه  در  چه  و  در گذشته  چه  داشتم  شما 

آید  آید یادهای ناشاد هم میآید حوادث ناگوار هم می های غمناک هم می قصه

هم     شان جی گذشته اما با وجود آنسرنوشت پدر و مادر که در دوران کودگ 

در هر لحظه آدم احساس میکند که یاد وطن و عشق وطن در رگ رگ جان و  

روان  و  فرصت  ذهن  اگر  سم که  بیی میخواستم  صورت  هر  به  جاریست  تان 

مساعد شود با این عشفر که شما به افغانستان دارید آیا حاضز هستید بروید  

 میتوان دید که مشکلات بسیاری در  
ً
ایط ؟ مثلا به افغانستان و تحت کدام سر 

ا  انتقادات و یا مشکلایر که باعث میشود شم   افغانستان وجود دارند و اما آن

ز تردید بکنید کدام  ها هستند و پیشنهاد شما برای حل آنان چیست هنوز در رفیر

ایظ شما حاضز هستید به افغانستان بروید؟   و تحت چه سر 

تشکر عبیدی صاحب گرامی یک سووال بسیار خوب را مطرح کردید  آشا ابوی:  

  عمده  به طالبان دارم که قرار ذیل هست:   من سه پیشنهاد
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ز    طالبان باید اهمیت  -اول   وعیت ملی و بی  کسب رضایت     المللی،ایجابات مس 

ایط جهان معاض درست درک کنند.   اجتماغ و حکومت توانا را در سر 

 در افغانستان حاکم  -دوم
ً
ویی که عملا اند، باید به حقوق    طالبان به حیث نی 

ز راستا در رابطه  ام بگذارند و در همی 
بس  در معنای شناخته شده جهایز آن احیر

و سیاست روی درک موضوع  زنان  بنیادی با حقوق  تجدیدنظر  های خویش 

 نموده و آن را مطابق به ایجابات جهان معاض عیار بسازند. 

الحقوق و اعضای برابر جامعه  طالبان باید زنان را به حیث انسان تام  - سوم 

ها و سطوح  نگریسته و حقوق آنان را به حیث شهروندان برابر در تمام عرصه

ز کنند. زنده   اجتماغ و از جمله حقوق مشارکت در سطوح عالی دولنر تأمی 
 

 گ

یعنز در واقع شما حاضز هستید که اگر شما را به حیث    حمید همایون عبیدی: 

این زمینه  و  بکنند  قبول  افغانستان کاری    خودتان  برای  شما  شود که  فراهم 

که کدام نظام و حکومت در افغنستان حاکم است ،  نظر از این ضف  بکنید، 

 شما این کار را خواهید کرد؟ 

ابوی:  به آن چه گفتم   آشا  وط  م مس  برای   به حیث خدایی    حاضز خدمتگار 

 وطنم کار کنم. 

اک  خانم آشا ابوی تشکر از این  حمید همایون عبیدی:  که شما در برنامه اشیر

     کردید. من امیدوارم که آرزوی شما برآورده شود و روزی برسد که شما
ٔ
و همه

ها و امکانات  بتوانند توانایی    افغان ها چه در در خارج هستند یا در داخل کشور،

در وطن     همچنان امیدوارم   خود را در خدمت بهروزی افغانستان قرار بدهند. 
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ک ما ها مقیم خارج راحت باشد و  وضعینر حاکم باشد که ذهن افغان   مشیر

های خوب به ذهن  ز شان بیاید، نه  وقنر که در مورد افغانستان فکر میکنند چی 

 تشویش. تشکر از شما. 

از محبت شما که مرا دعوت کردید یک دنیا     آقای عبیدی، تشکر   آشا ابوی: 

 ممنون شما. 

 باشید. تندرست و کامیاب همیشه شاد ،    حمید همایون عبیدی:  

+ 

 :  تاری    خ انتشار مصاحبه در کانال یوتیوب آسمایی

 2۰21دسامت  سال28

 

+ 

 برگشت به فهرست مندرجات 

  

https://docs.google.com/document/d/1EPGbEE4ClTijtMlr9pc_n0Bpsq9Ly5vg/edit#bookmark=id.ex0oipmf1sr
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 داکتر نیلاب مبارز
 

 طبیبانه در خدمت وطن   

م سلام  گانده بیننهمایون عبیدی:  حمید     . محیر
ٔ
سلسله    تازهٔ   شما را به برنامه

مبارز   نیلاب  داکیر  خانم  ما  امروز  مهمان  میگویم.  آمدید  خوش  زاویه  ازین 

خواه ، و در  ایشان  هستند.    مجرب، انسان خی 
شخصیت شناخته شده، داکیر

ز زمان یک فعال جامعه مدیز و انسان آگاه  اند عی 
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ب تا   ه  کوشش خواهیم کرد 
ٔ
 زنده ازین زاویه،    روال سلسله

 
از زمان  ای  گ شان را 

شان به حیث  ی تا به امروز دنبال بکنیم و ا  -زمایز که به یاد دارنداز   -طفولیت

 که از  یی شاهد تاری    خ با شما در مورد گذشته صحبت بکنند و در مورد درس ها

 گذشته برای امروز و فردا باید گرفته شود، هم با ایشان بحث خواهیم کرد.  

 . آمدید خانم داکیر نیلاب مبارز خوش  

 داکتر نیلاب مبارز :  

 بسم الله الرحمن رحیم  

م و تمام     سلام گرم خودم را از کابل تقریبا سرد به شما عبیدی صاحب محیر

عزیز تان که لطف میکنند و صحبت ما و شما را میشنوند، تقدیم    گاندهبینن

اینکه   با وجود  از شما بسیار تشکر کنم که لطف داشته و  میدارم. میخواهم 

با من علاقه گرفتید.   م زیادی وجود دارند، به مصاحبه  شخصیت های محیر

ز ها  به ذهن من باشد و برای جوانان جالب  یی کوشش میکنم که اگر یگان چی 

 باشد تقدیم کنم.  

من به دو دلیل شما را به این برنامه درین مقطع دعوت   : حمید همایون عبیدی

یف دارید، دوم اینکه شما یک خانم مجرب   کردم. اول اینکه شما در کابل تس 

با تجربه   یه هم  هستید و تحصیل کرده و یک داکیر  امور خی  به  . و در ضمن 

که من دیده ام شما در سال های اخی     یی سروکار داشتید، و همچنان شما تا جا

همه   به  نسبت  تان  دید  و  نگاه کردید  مسایل  به  ملی  و  انسایز  موضع  ازیک 

هموطنان دید باز بوده است. به این سبب اینطور نیست که کدام امتیاز بوده  
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ز امروز در کابل هستید خودش یک ارزش است   ز که شما همی  باشد بلکه همی 

ز تر از شما بودند ، ساحل امن و آرام و  ی و بسیار کسایز که در پست های پا ی 

 راحت را انتخاب کردند.  

م   وع میکنم که آیا خانم مبارز محیر پیش از خودتان کس    پرسش ها را با این سر 

 به نام نیلاب را به یاد دارید؟ را دیگری 

 نه به یاد ندارم. اما نیلاب بودنم یک قصه دارد.    : نیلاب مبارز 

 : خوب من همان قصه را میخواهم. حمید همایون عبیدی

: قسمی که پدر مرحوم من برایم گفته بودند، اوشان زمایز که هنوز  نیلاب مبارز 

آنزمان   در  پنجشی  که  به ولایت  تفریخ  یک سفر  برای  بودند  نکرده  ازدواج 

را   ادیی خود  پارچه  یگانه  بودند، و در کنار دریای پنجشی   رفته  بود،  ولسوالی 

  نوشته، و اسم آن پارچه را از سبب رنگ بسیار خاص دریای پنجش 
 

ی  که رنکی

 و آیی »نیلاب« گذاشته بودند. به این ترتیب وقنر که تولد شدم،  
ز ز سیی است بی 

نیلاب   مرا  اسم  بود،  آمده  خوشش  بسیار  دریا  همان  و  نام  همان  از  چون 

 گذاشتند. 

من اسم آقای نیلاب رحیمی را شنیده ام، که البته وی  : حمید همایون عبیدی

یک مرد است و اسم شما اسم یک دخیر است. و من دو نیلاب دیگر را هم  

 سراغ دارم که شما حتما آنان را میشناسید که آنان از شما جوانیر هستند. 



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [25۰]صفحه

 

مبارز  رحیمی    : نیلاب  نیلاب  مورد  در  اما  میشناسم.  را  عزیزان  دو  هر  بلی 

ز دیگری   ی شان است و نام اول شان چی  صاحب، فکر میکنم نیلاب نام هیز

است. اما نام نیلاب یک نام قدیمی بوده و یکی از نام های دریای سند هم است.  

لاب  واگر شما رفت و آمدی به پیشاور داشته اید، در آنجا حنر بانکی به اسم نی

بانک لیمتد وجود دارد که شاید مرتبط به اسم دریای سند باشد. اما دلیل پدرم  

 دریای پنجشی   یی برای انتخاب این نام برایم،  همان رنگ، جوش خروش، و زیبا

ز داشتند   ی را میخواهم اضافه کنم این است که پدرم چشمان سیی ز است. چی 

 که واقعا به رنگ دریای پنجشی  شباهت داشت. 

: لذا چندین وجه تسمیه دارد از هندوکش تا به سند و    حمید همایون عبیدی

یا با    د حنر چشمان پدر تان که روح شان شاد باشد. اما شما مبارز تولد شدی 

 ین؟ا تخلص غی  از 

: مبارز ! چون تخلص پدرم قبل از تولد من مبارز بود و این تخلص    نیلاب مبارز

 نویسنده را زمایز که پدرم به  
 

وع کردند، جناب طرزی صاحب برای  گ شان  ایسر 

 انتخاب کرده بودند. البته شما میدانید که اصلا پدرم از خاندان ابوی هستند . 

و نام خدا یک خانواده بزرگ هستند که حالا باید یک  :  حمید همایون عبیدی

  دارم. یی قبیله گفته شود. من با یک تعداد از اعضای این خانواده آشنا

:  بله، خانواده ابوی در قبیله یوسفزی هستند و میدانید که قبیله  نیلاب مبارز

ز اقوام که البته خودشان از یک   یوسفزی خیلی بزرگ است. یکی از متخصصی 

ابوی آنقدر   برایم گفته بودند که خاندان  قبیله دیگر هستند، چند سال قبل 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [251]صفحه

                                                               

بزرگ شده که باید به اسم شاخچه اباخیل در قبیله یوسفزی شناخته شود.  

میدانید   ندارم. قسمی که  معلومات  قبایل چندان  تصنیف  در مورد  من  البته 

امی که به تمام اقوام داشت، دارای طرز تفکر ملی بود، لذا در  پدرم با تمام احیر

وع   سر   نویسندهزمان 
 

جای    گ به  را  مبارز  تخلص  وطیت  مس  برای  مبارزه  و 

 ده تخلص قومی و خانوا
 

اش انتخاب کرد. به این ترتیب تخلص هرسه ما یعنز    گ

 ده من و برادرانم مبارز است، اما تخلص خانوا
 

 ما ابوی است.  گ

: شما از کدام زمان احساس کردید که مبارز هستید؟    حمید همایون عبیدی

منظورم این است که ، در کدام زمایز البته با پشتوانه اریر اما به شکل آگاهانه، 

 احساس کردید که یک مبارز هستید؟  

به    نیلاب مبارز بردید  اما شما مرا  اث گرفتم،  :  خوب من مبارز بودن را می 

یا زمانیکه افغانستان توسط اتحاد جماهی    یا چهل و چند سال قبل،  پنجاه، 

 همه شوروی سوسیالیسنر اشغال شد و مبارزه  
 

وع شد. من    گ از همانجا سر 

فاکولته طب کابل    ۷وقنر که کودتای   ثور شد، محصل صنف یی ش یی در 

 بودم، که چند ماه بعدش اشغال صورت گرفت.  

 و از همان زمان احساسات ملی شما برانگیخته شد؟ : حمید همایون عبیدی

: بلی و فعالیت ! اگر به خاطر تان باشد، وقنر که اشغال صورت  مبارز  لابین

همان  از  یکی  من  وع کردند.  سر  را  تظاهرات  مکاتب  و  پوهنتون کابل  گرفت، 

 سرشوخ های مظاهرات پوهنتون کابل بودم.  

به مبارزات  :  حمید همایون عبیدی برویم و  از آنکه به دوران پوهنتون  قبل 

ی جالب که   ز تان، اگر از خاطرات کودگ تان در گذشته های خیلی دور کدام چی 

 به یاد تان باشد؟  
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من بسیار خورد بودم به خیالم سه و یا سه و نیم ساله بودم که    : نیلاب مبارز 

خانه پدری ما واقع در کارته مامورین کابل سوخت. وقنر یک خانه میسوزد حنر  

ون   ی به یادت میماند. وقنر مرا از خانه بی  ز اگر خیلی خورد هم باش  حتما چی 

ده بود، و  کشیده و نجات دادند، هنوز یک پایی گک داشتیم که در داخل مان

 من پشت پایی گک گریه میکردم. 

   ؟د چند ساله بودی:  حمید همایون عبیدی

 سه یا سه ونیم ساله ...  : نیلاب مبارز 

 لان خانواده هستید؟ فرزند کآیا شما  :  حمید همایون عبیدی

بلی هر کدام از هم دو الی دونیم سال فاصله داریم. وقنر خانه    : نیلاب مبارز 

 سوخت برادر خوردم هنوز تولد نشده بود. 

عبیدی همایون  احساس  :  حمید  آیا کدام   ، خواهر کلان  به حیث  پس  شما 

   لیت هم در برابر برادران داشتید؟مسوو خاص ریاست و یا 

 زندهخنده! این سوال را از خودشان کنید.ولی من همیشه در    : نیلاب مبارز 
 

  گ

 مثل مادرم قوی بودم. 

عبیدی همایون  اول  :  حمید  اولاد  چون خودم  خاطری گفتم که  به  ا  اییز من 

خانواده هستم، اما چون در جوایز رفتم خارج و وقنر که برگشتم مریضز ها و  

تر است   پنج سال خورد  از من  لذا خواهرم که  ازین گپ ها شد،  شفاخانه و 
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ز ما مشکل    منحیث فرزند کلان خانواده عادت کرده است. و بعضا بی 
ٔ
سلسه

   آید.  مراتب پیش می

مبارز  است،    : نیلاب  بهیر  باشد  پس کلان  فرزند  اگر  ما  جامعه  در  راستش 

خصوصا حالا که جامعه ما کاملا سننر شده و مدرنیته ازین کشور سفر کرده، 

ورت است . یعنز حالا برادرم دوباره قدرت را گرفته است.   این یک ضز

یف دارند.  آنان:  حمید همایون عبیدی    هم کابل تس 

 همه بلی    : نیلاب مبارز 
 

 زنده ما در کابل، و در یک خانه    گ
 

میکنیم. و خودم    گ

 هم قدرت را برایش تسلیم کردیم 

 از قدرت؟ کردید استعفز  : حمید همایون عبیدی

ایط قسمی است که ما را استعفز داده اند، اما یک وضعیت   : نیلاب مبارز  سر 

 بسیار متفاوت و جالب است. 

م و سنت هم خواهیم پرداخت، چونکه درین  :  حمید همایون عبیدی ز به مدرنی 

است و    جا هم یک سوتفاهم وجود دارد که گویا هرچه که مدرن است خوب

آنطور نیست، و در حقیقت   کهحالیهرچه که سنت است خوب نیست. در  

 ما به ظواهر سنت و مدرنیته چسپیدیم. 

 موافقم .  : نیلاب مبارز 
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ز بود.  :  حمید همایون عبیدی ز خاطره تان گفتید اما خاطره سوخیر شما از اولی 

 کدام خاطره خوش ؟

ز سوخته راهی است.   : نیلاب مبارز  ز دوام دارد ، و هر چی   خوب همان سوخیر

ز ها دست نداشتید. :  حمید همایون عبیدی  شما که در آن سوخیر

مبارز  اما    : نیلاب  نداشتم،   همهبلی 
 

آن   گ سال گذشته  پنجاه  در  شما  و  ما 

خوب  خاطرات  از  است.  زیاد  هم  خوش  خاطرات  البته  داریم.  را  خاطرات 

ز به مکتب یاد کنم که هنوز پنج ساله بودم که چون در چهار  میتوانم از روز رفیر

 باسواد شده بودم، مرا به مکتب شامل کردند .   
 
 سالکی

 سالهشما در سه  :    حمید همایون عبیدی
 

چطور شد، شوق    شدید باسواد    گ

  خود تان بود یا تشویق فامیل؟

مبارز   سالهسه    ،  یز   ،  یز   : نیلاب 
 

 سالهچهار    ، نه  گ
 

تصور گ نمیدانم شاید   !

خودم باشد ولی مادر کلان های من هر دو باسواد بودند و کار میکردند، و ما  

ز خانه ما به خانه مادر کلان مادری کوچ کرده بودیم . در آن وقت   بعد از سوخیر

در هردو کشور افغانستان و ایران دولت های شاهی مستقر بود، و مجله های  

به کابل   زیاد  وار آمد میایرایز  هفته  را  ایرایز  مجله  عنوان  چهار  مادر کلانم   .

، مجله میخواند. من که خورد بودم هر روز  آمد میمیخرید و وقنر که از سر کار  

 مجله خوایز مادر کلانم را دیده، و به خواندن تشویق میشدم .  
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    ؟ند مادر کلان تان کار هم میکرد :  حمید همایون عبیدی

مبارز  موسسه   : نیلاب  صناعنر  عمومی  مدیر  تقاعد  از  قبل  مادر کلانم  بلی 

نسوان بود. خوب قصه درس خواندن مادر کلانم از زمان امایز است، که به  

و  مرا    ذات خود یک قصه جالب است. مادرم هم در همان موسسه کار میکرد، 

د، و تا چاشت آنجا بودم . الفبا   در کودکستان آنجا که برای مامورین بود، مییی

اداری موسسه   به خواهش مادرم نزد ، مرحومه خانم رفعت مدیر عمومی  را 

نسوان که از همکاران مادرم بودند، یاد گرفتم . اوشان معلم مجریی بودند و  

یادم   بدهد، میگفت چوب    آید می خوب  یاد  برایم  را  ماما  اینکه کلمه  برای  که 

دست را سرچپه رسم کن. وقنر چوب را سرچپه رسم میکردم باز میگفت دو تا  

باز    ، میکردم  رسم  را  دست سرچپه  تا چوب  دو  وقنر  بگذار،   هم  پهلوی  را 

ز این »ماما« است. لذا در چهار   سالهمیگفت ببی 
 

من الفبا و حساب ساده را    گ

ز   یاد گرفتم و بلاخره  پدر و مادرم تصمیم گرفتند که باید مکتب بروم . لذا اولی 

برایم قصه کرده   بودند. پدرم  بانوی دانشمند و مهربان، خانم رفعت  استادم 

و  است،  بسیار کوچک  ک  دخیر این  بوده که  مکتب گفته  مدیریت  بود، که 

اما بلاخره با واسطه مرا به مکتب شامل کردند.    نمیخواسته مرا ثبت نام کنند،

ا دیگر در خانه نگاه کرده نمیتوانیم!   مثلیکه با خود گفته بودندکه اییز

 ساله باز در پنج  :  حمید همایون عبیدی
 

، آیا در  شدید به صنف اول شامل   گ

همان صنف اول ماندین یا صنف دو رفتید؟ اما آیا این برایتان خوب شد یا که  

 ؟ید لحظایر از کودگ را از دست داد 
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مبارز  پنج    : نیلاب  در   سالهبلی 
 

من    گ اما  شدم،  مکتب  شامل  اول  صنف 

هیچوقت امتحان سویه ندادم که به صنف بلند تر بروم. اما دو سال قبل از 

وع کردم، و درست است که لحظایر از کودگ را از دست داده   سایر شاگردان سر 

ام. ولی این یک خلای سیستم تعلیمی بود که در آن وقت در افغانستان وجود  

یر کشور های جهان کودکستان ها با درجات صنفز داشت. یعنز حالا در سا 

هسته  ز  اولی  بودیم،  ما کودک  وقنر  نداشتیم.  ما  دارد که  وجود  مختلف 

فتند که برایش نصاب بسازند، و   کودکستان در افغانستان ایجاد شد، و تازه می 

اهداقز را تنظیم کنند . پسان تر ها وقنر که ح.د.خ به قدرت رسید خانم ثریا  

ز خانم ر پرلیکا قب ال در سره میاشت، یل از تقرر منحیث اولی  یس و سکرترجیز

ز  برای ایجاد کودکستان ها در محل کار    را برای ایجاد رخصنر ولادی و نی 
مدیر

بسیار کار کرد. به خاطری که کار برای زنان در صوریر ممکن است که امکانات  

 کار، در حالت مادر بودن میس شود.  

  :    حمید همایون عبیدی
ٔ
ورت بود. و هم    میلادی  هشتاددر دهه به کار زنان ضز

تعداد مردایز که از جنگ فرار میکردند و مجبورا زنان جای شان را پر میکردند  

ز از زنان بود. یعنز   ه نی  و حنر در سکتور ساختمایز و یا  درایور مینز بوس و غی 

ایط اجتماغ ایجاب میکرد .   سر 

 زندهبلی درست است من در آن زمان در کابل    : نیلاب مبارز 
 

میکردم و شاهد    گ

ز مرد    حال بودم. زمایز  ورت به کار زنان به سبب رفیر وع شد، ضز که جنگ سر 

ویا فرار آنان از وطن به منظور نجنگیدن مقابل هموطن به    ها به عسکری، 

 وجود آمد. و در همان زمان در تمام ادارات کودکستان ایجاد شد. 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [257]صفحه

                                                               

که با سواد بودند؟   د  تان گفتیشما از مادر کلان های:     حمید همایون عبیدی

آنان سواد را در خانواده یاد گرفته بودند یا آنان هم در زمان خود شان در کدام  

 با سواد شدند؟  یی کورش یا موسسه

دو مادر کلان من از دو محیط اجتماغ متفاوت آمده اند. مادر    : نیلاب مبارز 

، نواسه سردار نصرالله خان بوده  آمد میکلان مادری من از یک محیط درباری  

ت امان الله خان نواسه کاکا میشد، لذا در مکتب مستورات در  و با اعلیحصرز

ارگ باسواد شد. وقنر که امان الله خان خلع شد وی در مکتب بود که ارگ و  

طبعا مکتب آن سقوط کرد. و مادر کلانم در مورد آن سقوط برایم گفته بود  

و خانه آمده بود. در نصاب تعلیمی شان در کنار   که چگونه از مکتب دویده

ل و گلدوزی هم شامل بوده است.  در آن زمان مکتب   ز سایر درس ها، تدبی  میز

قوی بود ، و فکر میکنم که آنان در صنف های پنج و شش کاملا باسواد بودند.  

ت ظاهرشاه ایجاد شد ، مادر بزرگ   بعدا که موسسه نسوان در زمان اعلیحصرز

وع به کار کرد. من در آ  نجا سر 

بلی به راسنر که مردم فارغ صنوف پنج و شش آن  :    حمید همایون عبیدی

جایگاه   از  تان  پدری  مادر کلان  و گفتید که  بودند.  تر  سواد  با  حالا  از  زمان 

 اجتماغ متفاوت بودند ؟ 

مبارز  و    : نیلاب  بود  پدرش ملا  نورستان و  از ولایت  ام  پدری  مادر کلان  بلی 

خودش دارای سواد در سطح مسجد بود . بعد ها در موسسه نسوان  امکانات 

ز کورس ها شامل شده و با   درش برای بزرگسالان  ایجاد شد، و وی در همی 

سکتور   انه،  دخیر مکاتب  واقع   در  شد.  سواد  با  ها، کاملا  از کورس  فراغت 

ز مراجع کاری خانم ها در افغانستان بوده است.   صحت  ، و موسسه نسوان اولی 
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ز را از :  حمید همایون عبیدی  گرفته اند.   آنانو مبارز صاحب چشم سیی

ز و موی زرد را از مادر خود    : نیلاب مبارز  بلی پدرم ، برادر و خواهرش چشم سیی

 گرفته اند .  

من که عالم دینز بودند،    جد بزرگ جالب است که  حمید همایون عبیدی :  

  همانطور که پسان خود را درس میدادند دخیر خود را هم با سواد ساختند. ما 

    . علمای دینز و صاحب مدرسه بودند   میگویند چون اسلاف ما آخوند زاده    را 

میتوان گفت که   دیگر  های  مثال  و  مثال  این  هم    با  و  مدرن  موسسات  هم 

حالی در  اند.  پرداخته  این کشور  پس  و  دخیر  تعلیم  به  دینز  این    مدارس  که 

ان  تنها در مدارس   مفکوره در افغانستان فعلی شکل گرفته است که گویا دخیر

اند که   بوده  این درست نیست و در گذشته کسایز  اند.  مدرن درس آموخته 

 اولاد های خود را درس داده و با سواد میساختند. 

 زندهداکیر صاحب مبارز، من تصور میکنم که قبله گاه صاحب در  
 

شما نقش    گ

شما کمیر    مهم داشتند. اوشان شخصیت سرشناس هستند، اما در مورد مادر

 زنده شنیدیم. اگر در مورد نقش شان در خانواده، در  
 

خودتان و در جامعه   گ

 ید. یبرای ما بگو 

مبارز  شایق    : نیلاب  هاشم  استاد  دخیر  مبارز،  شایق  نفیسه  مرحومه  مادرم 

رابعه شایق   بیدل شناس معروف، و مرحومه  البخاری عالم، شاعر و  افندی 

اول  یی ضیا دوره  جمله  در  ملالی،  عالی  لیسه  از  فراغت  بعد  اوشان  هستند.   

ز نهاد تحصیلات عالی برای   ان ، از فاکولته ادبیات پوهنتون کابل که اولی 
دخیر
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ان بود، فارغ شدند، و سال های متمادی منحیث مامور دولت افغانستان  دخیر

از جمله خانم ها اند. همچنان  اول یی ایفای وظیفه کرده   هستند که در روز 

  ، 
 

اک داشتند. مادرم در بخش های امور اجتماغ ، فرهنکی کشف حجاب اشیر

و آگاهی دهی برای زنان از خانم های پیش کسوت برای سایر زنان، در عصر 

د   ریاست  از جمله  نهاد  چند  در  اوشان  بودند.  افغانستان  بیستم  قرن  تجدد 

ب انکشاف دهات در  ریاست  تولنه و  منو  ی، و در می  تبه رهیی عالی  ست های 

یس عمومی نمایشگاه های افغانستان در وزارت تجارت  یآخرین سمت منحیث ر 

ز مجله زنان به  مسوو ایفای وظیفه نمودند . همچنان مدیر   ل و بنیان گذار اولی 

المللی   ز  بی  متعدد  های  سفر  در  و  بودند،  افغانستان  در  من  می  مجله  اسم 

اک کرده اند. باید گفت که این دست آورد ها   منحیث نماینده افغانستان اشیر

  ، عالی  تحصیلات  بخش  در  چه  افغان،  زنان  های  فعالیت  ز  اولی  جمله  از 

ود . حکومت داری و یا بیداری زنا  ن به شمار می 

  مادر تان یا پدرتان بیشیر در تربیت شما نقش داشتند؟:  حمید همایون عبیدی

کا و با نوغ تعادل خانه و تربیت ما را    : نیلاب مبارز  پدر و مادرم هر دو مشیر

ز زمان   مدیریت میکردند. مادرم یک خانم تحصیل کرده، شاغل و قوی و در عی 

ان جنبش های مهم زمان خود بوده ،    کهحالی یک کدبانو بود. در   پدرم از رهیی

به طور   دو  هر  داشت.  ما  تربیت  و  خانواده  ی  رهیی در  متفاوت  نقش  یک  و 

 جداگانه برایم با رفتار و کردار شان الگو بودند. 

؟حمید همایون عبیدی  رفتار والدین تان در خانه آمرانه بود یا خی 
 : آیا بیشیر
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ز  : نیلاب مبارز  ز کلان شدیم و مادرم در تطبیق این دسیپلی  : ما در نظم و دسیپلی 

احت ما را تنظیم میکرد.   ی داشت، و برنامه درس و تفری    ح و اسیر نقش بیشیر

ز چوکات کمی منجمد مادرم   گپ جالب این بود که زمانیکه میخواستیم از همی 

بود که پدرم  فرار کنیم ، به پدرم مراجعه میکردیم . یک دلیل حاکمیت مادرم آن  

دوره   در  ما که  و   ، داشتند  والی در ولایت وظیفه  متوالی منحیث  های  سال 

بحرایز بلوغ بودیم ، و از سبب مشکلات ظرفینر مکاتب ولایات، در کابل درس  

فتیم. لذا مادرم از  خوانده، و تنها در رخصنر های مکتب نزد پدرم به ولایت می 

ی بر ما اعمال میکرد.     ترس نبود دایمی پدر ما در خانه، سختگی    ی بیشیر

ز کتاب درش پنهان عبیدی صاحب :    کتاب رمان را در بی 
من هم در نوجوایز

و میگفت بچیم بس است دگه درس    آمد می میکردم و میخواندم و پدرم شب  

   نخوان و بخواب که نا وقت شده است ! 

علاقه به مجله خوایز را از مادر کلانم    کهحالیجواب : از کتاب یاد کردید. در  

گرفتم، علاقه به کتاب خوایز را از پدرم گرفتم. چون خیلی زود در سرحد سواد  

کتاب خوایز رسیده بودم، پدرم در روز های تولدم برایم کتاب تحفه میداد، و  

ز کتاب های را که برایم تحفه داده بود کتاب های ایندرای   یادم است که اولی 

ن اثر ژان ژاک  هند و  ز کتاب قرارداد اجتماغ  ش، و نی 
به دخیر امه های پدری 

ان نسل ما   روسو بود . در آن زمان ایندیرا گاندی یک رول مادل مهم برای دخیر

 بود.  

از مسایل  :    حمید همایون عبیدی یا مادر تان  آیا پدر   ، در آن زمان نوجوایز

آزاد   تفکر سیاش  در  را  اینکه شما  یا  و  با شما صحبت میکردند  هم  سیاش 

 گذاشته بودند ؟ 
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مبارز  و    : نیلاب  درس،   ، ز دسپلی  تقویه  متوجه   
بیشیر مادرم  قسمی که گفتم 

تا روز   تفکر سیاش را برایم گشودند. من که  اما پدرم درب  اخلاق ما بودند، 

 زنده وفات شان با پدرم  
 

برایم به یک مکتبخانه    گ میکردم، صحبت هایشان 

برای درک اوضاع سیاش افغانستان و جهان بدل شد، و مثل این بود که در 

درین   باشم.  خوانده  هم  را  دیگری  فاکولته  یک  کابل،  طب  فاکولته  کنار 

ارزش های آزادی بیان، و دیموکراش، خیلی    مکتبخانه من در مورد تفکر ملی،

ز ها یاد گرفتم . پدرم از سبب وفاداری خودش به آزادی بیان ما را همیشه  چی 

در تفکر مان آزاد میگذاشت. شما وقنر واقعا به آزادی بیان پابند باشید ، به  

 همه آزادی تفکر سیاش  
 

ام میکنید، و من همینطور تربیت شدم. همیشه   گ احیر

مورد   خانواده در  و  دوستان  با  پدرم  های  تبصره های سیاش، و صحبت  به 

به   داشتم و  یادم    آنانمسایل سیاش، علاقه  میکردم. خوب  به دقت گوش 

ز پدرم و    شده بود،  بی 
است که در اواخر دوره سلطنت که وضعیت بحرایز

بعضز   فامیل که  بودند،    ایشانهای مردان  سهیم  مملکت  اداره  در  شکلی  به 

ت بعضا پدرم را برای   بحث ها و تشویش های زیادی مطرح میشد. اعلیحصرز

تحلیل سیاش اوضاع مملکت به ارگ میخواستند، و پدرم در یکی ازین ملاقات  

ز   ها به پادشاه در مورد خرایی اوضاع هشدار داده و به شکل استعاره ، به یک می 

ب ارگ  در   که 
 

حلی  سنکی راه  عاجلا  اگر  است که  بوده  و گفته  اشاره کرده  ود 

ز ممکن به زودی چپه خواهد شد. اوشان در واقع سقوط   سنجیده نشود این می 

با  متاسفانه  بود.  بینز کرده  پیش  اوضاع  تحلیل سیاش  از طریق  را  سلطنت 

کودتای داود خان شالوده سلطنت دوصد و بیست و پنج ساله ما شکست، و  

 همه حالا  
 

ز آن است،    گ ز یک اقتدار آسان تر از ساخیر خوب میدانند که شکسیر

و ما بعد از پنجاه سال نمیتوانیم اقتدار ملی با ثبایر را احیا کنیم. به هر حال  
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ات بود که در رب  ع قرن گذشته، در من عطش  برای باز سازی  ز تاثی  تحت همی 

نهاد سازی و دولت   بیشیر متوجه  نهاد های سوخته طنی ما شکل گرفت، و 

سازی شده و کوشش کردم درین راستا کار کنم . بلاخره بعد از اخذ تجربیات  

عامه،   اداره  رشته  ی  ماسیر مقطع  در  را  خود  تحصیلات  عملی،  حل وسیع 

اکیوز   ، از پوهنتون سی  ز المللی و غی  حکومنر منازعات ، و مدیرین نهاد های بی 

اکادمیک درین   این شکل تجربه عملی من با تحصیلات  به دست آوردم و به 

 بخش همراه شد. 

این   مورد  در  فکر کردن   ، موجود  های  نابسامایز  با وصف  حالا  من  نظر  به 

ما شکل گرفته   میان  بعضا خیلی خشن در  قالب یک گفتمان  در  موضوعات 

اگر به اجزای گفتمان جاری بنگریم، یکی مثال مهم بحث مکتب و مدرسه    است. 

است که در جامعه ما جریان دارد . من در رابطه با این سوال اساش فکر میکنم  

که چرا ما نتوانسته ایم ، مکتب و مدرسه را به یک مجرای ملی سوق داده ، و  

وع شده بود،    تعلیم و تربیت سننر خود را که در درازنای تاری    خ ما از  مدارس سر 

 به تعلیم و تربیت مدرن وصل کنیم .  

بلی علوم متداوله هم در مدرسه توسط عالم دینز تدریس میشد و  عبیدی :  

این علما علوم عصری را هم میدانستند.  مشکلی که به وجود آمد این بود که  

در مدرسه به علوم عصری و در مکتب به علوم دینز کمیر توجه شد. امروز یک  

تا که  ملا که از مدرسه فارغ میشود باید به علوم عصری تا حدی آشنا باشد  

 درست استدلال بکند. 

کاملا موافقم . اما میخواهم یک موضوع را عرض کنم که ، آن   : نیلاب مبارز 

مدرسه و مکتنی که در زمان پدران و خود ما و شما، علوم دینز و علوم متداوله  
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عصری را تدریس میکرد، دارای تفکر ملی بود اما  بعدا مواجه به تهاجم شدید  

به زد.    و سیاش شده و بر هویت ملی ضز
 

 فرهنکی

  را سرکوب میکردند؟یی یعنز هر دو نهاد جهانگرا شدند و ملی گراعبیدی : 

ز مسئله یکی از مشکلات تربینر امروز    : نیلاب مبارز  دقیقا ! و به نظر من همی 

نیم با ملی گرایی ماست. باید توضیح بدهم که ملی گرا ز   یی  که ما از آن سخن می 

م پیش رفت جهایز تفاوت دارد . ما از ملت   ز دولت    – که در اروپا تا سرحد فاشی 

صحبت میکنیم نه از برتری یک قوم یا یک ملت بر سایر اقوام یا ملت ها. حالا  

، همیشه  و های نظامی خارجی بر همگان واضح شده است که اقتدار متکی بر نی 

ضور نظامی انگلیس ها ،  مواجه به مقاومت ملی شده است چنانچه در زمان ح

روس ها و ناتو در مملکت شاهد آن بودیم. به نظرم دنیا هم بلاخره باید قبول  

 زنده کند که درین نقطه دنیا در وطن ما مردمایز  
 

میکنند، که میخواهند با    گ

 های نظامی و غی  نظامی هیچ کشوری  یی تمام جهان دوست باشند، اما زور گو

ق، سرود ملی، افتخار  را قبول ندارند . اضافه میکنم که شناخت هویت ملی، بی 

تربیت و   ازین دست جز  ارزش های  ما، و سایر  استقلال  قهرمانان ملی و  به 

داد    کهحالیاخلاق ما بوده و است . متاسفانه امروز در   مردم ما بار ها برای اسیر

استقلال ما قربایز داده و آنرا به قیمت جان خود حفاظت کرده اند،  تعدادی  

 خیلی معدود عمدتا در برون مرز ها، ارزش های ملی ما را نفز میکنند. 

ید در مورد مکتب شما  ی این بحنر است که باید ادامه پیدا بکند. اما بیاعبیدی :  

صحبت کنیم، و از خاطرات مثبت و منفز تان در مکتب ، چه به یاد تان باقر  

  ؟مانده است 
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ی کردم. ما طالع   : نیلاب مبارز  من تمام دوره مکتب را در لیسه عال ملالی سیی

ز مجرب و دلسوز ، و با تفکر ملی   داشتیم که در یک مکتب خوب، با معلمی 

درین   نکردم.  احساس  مکتب ملالی  در  را  تبعیضز  هیچ  من   . درس خواندیم 

 همه مکتب دخیر شاه و دخیر گدا با هم پهلوفیل بودند ، و  
 

ما با همان یونیفرم    گ

اهن و جراب سیاه مکتب ملبس بودیم .    چادر و کالر سفید و پی 

تان از کدام قوم یا    : آیا میدانستید که هم صنفز های  حمید همایون عبیدی

 از کدام مذهب هستند؟

مبارز  ما    : نیلاب  نه!   همهقطعا 
 

مذهنی    گ و  قومی  تبعیض  و  بودیم  افغان 

ان افغان به یک سلسله مسایل اخلاقر که دین ،   نداشتیم . ما منحیث دخیر

ام به والدین ، شفقت به   خانواده ، و مکتب به ما میآموخت، پابند بودیم. احیر

 دهبه همدیگر ، رسی  کومککودکان ،  
 

به نیازمندان، و عدم تبعیض، ارزش    گ

های ما بودند. من دو هم صنفز از هموطنان اهل یهود و اهل هنود ما داشتم.  

صنفز یهودی ام سارا جان و صنفز هندو باورم اومرجت جان نام داشتند . هر  

، معاف بودند، که در آن ساعات یا در حویلی   دویشان در ساعات علوم دینز

 خود را انجام    مکتب تفری    ح میکردند و 
 

یا اینکه در آخر صنف نشسته و کارخانکی

ی داشتند، کمی حسود   میدادند. و البته ما از اینکه آنان ساعات بیکاری بیشیر

میشدیم . خوب حالا نمیدانم این دو همصنفز من در کجا باشند ولی آرزو دارم  

سانم   .  که هر جا هستند، خوش و آرام باشند و برایشان صمیمانه سلام می 

  : باور دارم که همرایعبیدی    بلی درست است من هم یک همصنفز هندو 

شان در تماس هستم. یک تاجر موفق هستند . اما در مورد قانون اساش آیا  ا
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که روی کاغذ یک    فکر نمیکنید که در چند دهه اخی  اعتبار خود را باخت چون

ز دیگری؟ ز بود و در عمل چی     چی 

درست است، اما به فکر قاض من یک دلیل آن مداخلات خارجی    : نیلاب مبارز 

در زمان حضور شان در افغانستان بود. مثلا تحمیل حکومت گویا وحدت ملی.  

 همه در مقطع فعلی ما باید با هم توافق کنیم که میثاق ملی خود را که توسط  
 

  گ

ما قابل قبول باشد و به سوال های فعلی پاسخ بدهد، بازنگری و اگر لازم شد  

بر مبنای    ۲۰۰۴تعدیل کنیم . ما این تمرین را در زمان تدوین قانون اساش    

اساش   قانون   ۱۹۶۴قانون  ت ظاهر شاه منحیث یک  اعلیحصرز که در زمان 

توسط بوده و  ارزش های ملی  یعت غرای محمدی، و  به سر  ما    مطابق  خود 

نوشته شده بود، اجرا کردیم ، و حالا که آن قانون اساش متوقف شده است،  

 باید بر همان مبنز تعدیل شود، نه اینکه دوباره تحریر شود.  

عبیدی  همایون  بگو :    حمید  میخواهید  یک  ییعنز شما  به  ما  مردمان  ید که 

 زنده توافق برای یک 
 

ک برسند.  گ    مشیر

میخواهم بگویم که ما یک قسمت زیاد راه را قبلا پیموده ایم.    : نیلاب مبارز 

عقب  ما  از  مدرن  های  دولت  ایجاد  نظر  از  ما  همسایه  های  یت کشور  اکیر

هستند. البته من از مدنیت ها صحبت نمیکنم، بلکه از دولت های جدید و  

نم. مثلا تاجیکستان ، اوزبیکستان و ترکمنستان در سال   ز ،  ۱۹۹۲مدرن سخن می 

به حیث دولت های مستقل عرض اندام کرده    ۱۹۴۷پاکستان و هند در سال  و  

به شمول عربستان سعودی در حوالی   یت کشور های خلیج  اکیر   ۱۹۳۲اند. 

ایجاد شده اند، این در حالیست که اگر ما به خود نگاه کنیم دارای یک پشتوانه  

تیم. بزرگ در حدود دوصد و ش ساله دولت داری با وصف چالش ها آن هس 
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ز المللی ساخته   چندین قانون اساش را یا مستقلانه یا تحت اشغال عساکر بی 

و جغرافیا تمدیز  نظر  از  ازین  یی ایم.  و  داشته  قرار  ارزش  با  یک موقعیت   در 

اث دار چهار تمدن مهم جهان هستیم.  سبب، به شمول مدنیت اسلامی، می 

ز پشتوانه قوی، در میثاق جدید خود برای حل تمام سوال   اگر با اتکا به همی 

های موجود ما، به طریقه خود به توافق برسیم ، فکر میکنم مشکلات زیادی  

. من از پدرم یک درس مهم آموخته ام که میگفتند که »شما   حل را خواهیم کرد 

ی را که از جا ز  آموخته و میخواهید آنرا در وطن ما تطبیق کنید باید  یی هر چی 

هر   ما  متاسفانه    » بیاندازید.  افغانستان  در ظرف خود  آنرا  تطبیق،  از  قبل 

ی جدید با چالش   ز ز چی  سیستمی را که داشتیم ، شکستانده ایم و باز در ساخیر

روبرو شدیم، چون در ظرف خود ما نبوده است. مثلا سیستم طبابت سننر ،  

ه  نظا م آبیاری سننر چون کاریز ها به مدیریت محلی سالار ها و می  آب ها و غی 

ز ما میتوانستیم آن سیستم ها را مدرن ساخته و بالایشان   . به عوض شکسیر

ز قریه ها    ،که فاصله بی 
اعمار کنیم. در مورد طبابت در افغانستان کوهستایز

ه  نادر  طنی  های  و کدر  العبور،  صعب  ها  زیاد، سرک  فعلا خیلی  ما  ستند، 

نمیتوانیم در سطح کشور کلینیک ها، شفاخانه های عمومی و یا شفاخانه های 

افغانستان  تمام  در  را   میتوانیم که »صحت«  اما  ایجاد کنیم،  را  اختصاض 

ی   برسانیم. همچنان زمانیکه سواد دری را از طریق آموزش سننر چون فرا گی 

با سواد تر بودیم. اما امروز تعدادی  گلستان، بوستان، و مثنوی یاد میگرفتیم ، 

 از شاگردان ما از مکاتب عصری نیمه بیسواد فارغ میشوند .  

عبیدی همایون  میخواستم  :    حمید  صحبت کردید.  طبابت  مورد  در  شما 

سم که در طفولیت میخواستید چه مسلکی  را انتخاب کنید؟ ژورنالیست ،    بیی

 داکیر یا کدام مسلک دیگری؟ 
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من چند مرحله را گذراندم. اول میخواستم ژورنالیست شوم ،    : نیلاب مبارز 

بعدا میخواستم انجنی  یا مهندس طراج داخلی شوم. اما پدر و مادرم همیشه  

مرا برای طبابت تشویق میکردند. من که چندان راضز نبودم ، در وقت  امتحان  

ی را مینویسم ، و به  کانکور گفتم در انتخاب اول طب و در انتخاب دوم انجنی 

این ترتیب هم پدر و مادر خوش میشوند و هم من در طب کامیاب نمیشوم و 

سم. اما نشد و من در رشته طب کامیاب شدم!   ی است می   به آرزویم که انجنی 

ز که ما باید در طبابت سیستم خود را داشته  :    حمید همایون عبیدی شما گفتی 

تا   من  دارید.  اروپا  در  هم  و  افغانستان  در  هم  را  طبابت  تجربه  شما  باشیم. 

طب سننر را که ما به آن طب   آنانیکه در المان و حنر در هند میبینم ، که  یجا

میگو  تا  ییونایز  اند  ساخته  عصری  نوغ  به  آنرا  بلکه  اند  نکرده  حذف  یم، 

ند و مطابق میتود های عنعنوی هم   ز در آن تصدیق و شهادتنامه بگی  محصلی 

قبلا هم طبیب های   ما  نمیدانم حالا چطور است   . بدهند  انجام  را  طبابت 

یونایز زیاد داشتیم . بخصوص هموطنان هندو و سیکه ما درین بخش مصروف  

   بودند. همچنان بلی طب سوزیز ، مساژ ها ...  فعالیت

ما به ریفورم جدی در بخش عرضه خدمات صخ نیاز داریم تا    : نیلاب مبارز 

طریق  آن  از  و  با کیفیت  صخ  خدمات  وجه،  ین  سریعیر و  هزینه  ین  با کمیر

»صحت« را به مردم برسانیم . فعلا نظام صخ ما بر اساس عرضه خدمات 

دارای   صخ  کارکنان  قلیل  تعداد  توسط  که  است،  استوار  عصری  صخ 

از طر  به  تحصیلات عصری  ها و شفاخانه های دولنر و شخض  یق کلینیک 

به   متکی  این خدمات کاملا  میشود.  یا    کومک مردم عرضه  و  المللی  ز  بی  های 
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از   بیش  بیمه صخ مردم ما  نبود  ٪ هزینه  ۷۵سکتور خصوض میباشد. در 

ا هم کیفیت را به دست نمیآورند   دازند و اکیر خدمات صخ را از جیب خود مییی

. این در حالیست که ما برای حدود چهل فیصد قرا و قصبات کشور از سبب 

به سایر  دوردست بودن شان حنر خدمات امنینر رسانیده نمیتوانیم چه برسد  

 خدمات. 

در مورد طبابت سننر چند گپ را باید عرض کنم. اولا آنچه را که ما طبابت  

ز به افغانستان   یونایز مینامیم، در حقیقت طبابت »هونایز « است که از چی 

ز بدون اینکه اسمش   آمده است. طبابت سننر هند چون طبابت ایورویدیک نی 

دران ما همیشه برای  را به یاد داشته باشیم تا حدی در افغانستان وجود دارد. ما

 ده درمان سرما خور 
 

برای ما جوشانده ذوف و ختمی درست، و برای خواب    گ

خوش برای ما جوشانده گل بابونه آماده میکردند. امروز در طبابت سننر چینز  

در حدود صد دوای سننر برای تداوی استفاده میشود، و طب سوزیز هم در  

فت زیادی کرده است. این ها همه رشته های مختلف طبابت سننر   آنجا پیس 

لا در نظام صخ افغانستان به شکل رسمی وجود ندارند، یا تازه  هستند که فع

 زنده داخل میشوند. این در حالیست که ما در کشوری  
 

میکنیم که نمیتوانیم    گ

به تمام اطراف و اکناف کشور طبابت عصری را برسانیم. همچنان قبل از ایجاد  

طبابت مدرن در کشور، بعضز گروپ های حرفوی در جامعه بعضز خدمات 

ارا  بند ها که  یصخ را به صورت عنعنوی به مردم  ه میکردند، مثلا شکسته 

میدانستند چگونه یک کس را تثبیت کنند و یا خلع مفصل را ارجاع کنند، و  

ش به خدمات صخ عصری در اطراف  حالا هم اینکار را از سبب عدم دسیر
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کشور، اما بدون هیچگونه برنامه آموزش  علمی اجرا میکنند . همچنان ولادت 

ورت دارند ، و قبل از   و سننر دو عملیه هستند که مردم در جامعه به آن ضز

رواج طبابت عصری خانم های خانواده، و سلمان ها این دو عملیه را به شکل  

میکردند  اجرا  زیادی  خطرات  با  دانش عصری  بدون  و  آن  عنعنوی  تمام  ما   .

سیستم ها را به جای قرار دادن در داخل یک چوکات علمی شکسته ایم، ولی  

امراض  از  خیلی   . عرضه کنیم  تمام کشور  در  آنرا  عصری  بدیل  نتوانستیم 

قابله و ساختار های صخ و    میتوانند در عدم موجودیت تعداد کاقز داکیر ، 

 معه وقایه و تداوی شوند.  سایر امکانات،  با ریفورم های مناسب در سطح جا

عبیدی همایون  ، :  حمید  بود  همینطور  سابق  نظر  در  از  باید  آنقدر  ما  و 

اقتصادی دارای امکانات باید باشیم که در تمام کشور این ساختار های عصری 

   را بسازیم. 

مبارز  تمام    : نیلاب  در  باشد که  این  نباید  ما  هدف  بگویم که  میخواهم  بلی 

افغانستان شفاخانه بسازیم ، بلکه هدف ما باید این باشد که » صحت « را به  

تمام افغانستان برسانیم. اگر ما وظایف کلینیک و شفاخانه را باز بینز کرده، و  

ی داشته باشند   به آنان یاد  آنچه را که تمام مردم باید بفهمند تا صحت بهیر

بدهیم، و حالا از هوش مصنوغ هم استفاده کنیم ، حتما صحت عمومی در  

 کشور ما بهیر خواهد شد .  

عبیدی همایون  و  :    حمید  مکتب  هدف  است که  این  مشکلات  از  یکی 

مکتب سواد   آیا هدف   . نیست  تعریف شده  افغانستان  در  تحصیلات عالی 
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ز   آماده ساخیر یا  است  آموزی  یا حرفه   ، است  علوم  آموزش   ، است  آموزی 

 همه
 

داریم که    گ مکاتب  انواع  ما  آلمان  در  عالی؟  تحصیلات  به  ز  رفیر برای 

یه نظر به سویه و لیاقت شان یا به مکاتب حرفوی و یا  یشاگردان بعد از ابتدا 

به جمنازیوم و از آن طریق به تحصیلات عالی راه مییابند . در تحصیلات عالی  

ز   هم ما مشکل داریم که که آیا میخواهیم متخصص تربیه کنیم یا متفکر ؟ بی 

و   اروپای غریی  تعلیمی  دارد. سیستم  تفاوت وجود  البته  متفکر  و  متخصص 

 بیشیر متخصص تربیت میکند .    امریکا ان هر دو را تربیت میکند ، اما آلم

ح کردید. به یاد دارم که    : نیلاب مبارز  ز است که سر  خوب دقیقا مشکل ما همی 

داود خان در زمان ریاست جمهوری اش، ریفورم معارف را تقریبا مشابه به نظام  

وع کرد، اما به زودی حکومت وی سقوط کرد، و نظام   تعلیمی امروزی آلمان سر 

به حال    تربینر ما دوباره متکی بر تربیت متخصص یا فاکولته پاس شد، که تا 

دوام دارد و امروز شما هر جا که بروید به آسایز اهل حرفه یا کسبه کار مثلا نل  

زیادی   تعداد  اما  ندارید،  آهن  راه  انجنی   نمییابید، حنر  نجار  یا   
برقر یا  دوان 

ز در بیست  ز الدول خوانده اند. با آنهم به نظر من همیشه و همه چی  حقوق بی 

نبوده است و ما   اما  سال گذشته خراب  تعداد کدر مسلکی داریم،  امروز یک 

ز اجازه داده، و با ایجاد زمینه مساعد از فرار مغز   حاکمیت باید به متخصصی 

ی کند.    ها جلوگی 

عبیدی همایون  بیا  حمید  مبارز  خانم  و  ی:  دوره کودگ  ما  یک کار کنیم.  ید 

ون   را هم بی 
نوجوایز گذشته شما را داشتیم، بعدش زمان که جنگ بود و مدیر

ز های   افغانستان کنویز است. چه چی  ، و حالا هم  برگشتید  بعدش  بودید و 
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انتباه من این است که در   مثبت و منفز در هر سه دوره بارز هستند ؟ مثلا 

افغانستان دوره شاهی قطب فقر و ثروت وجود نداشت . حالا اگر هر سه دوره  

 ها و چه خویی ها را در هر دوره میتوانیم ببینیم؟  
 را مقایسه کنیم چه کاسنر

مبارز  به گذشته    : نیلاب  ما  فاحش هستند.  ها  تفاوت  این  موافقم که  دقیقا 

برگشته نمیتوانیم، اما باید تصویر مکمل  قبل از جنگ و نیم قرن جنگ را داشته  

باشیم تا بتوانیم صلح آینده را بسازیم، در غی  از آن به تکرار اشتباهات گذشته 

از نظر   ما  یت ملت  اکیر این در حالیست که  سنز خیلی  مواجه خواهیم شد. 

 جوان هست و تصویر روشنز حنر از گذشته قریب ما ندارد. 

زمان شاه یک زمان صلح و آرامش بود، کشور ما فقی  بود، اما در جامعه فرق  

های سرشار خارجی مصروف    کومکطبقایر زیادی وجود نداشت. دولت بدون  

وع جهاد آزادی بخش،   ی خود شد. اما با سر  ساخت زیربنای فزیکی و قوای بس 

همان زیر بنای تازه ساخته شده ما تخریب، قریه ها بمبارد ، تجزی اجتماغ  

وع شد .     ایجاد، و مهاجرت بزرگ ما سر 

از   تعداد  یک  و  شاهی  خاندان  تنها  سلطنت  سقوط  از  بعد  دارم که  یاد  به 

ز و وحشتناک  گانبهنخ آن زمان کشور را ترک کردند . اما بعد از شهادت خونی 

ی وطن را ترک کردند. بعدا در   داود خان، خانواده و همکارانش ، تعداد بیشیر

زمان سقوط حزب دیموکراتیک خلق یک گروپ بزرگ دیگر مردم وطن را ترک  

ترین  د کردند، افغانستان تنها گذاشته شد و جنگ های تنظیمی کشور را به ب

حالت رسانیده اینبار شهر ها تخریب و و مهاجرت افغان وسیع تر شد، که در 

دولت   بدون  ا  اکیر ملت  آنهم  با   ، پیدا کرد.  دوام  اول  بار  اسلامی  امارت  زمان 

 پا باقر ماند.   مقاومت کرد و این وطن سر 
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بعدا از یازده سپتمیی و ایجاد جمهوریت، مردم با امید فراوان برای ختم جنگ  

ز افغانستان نوین مینگریستند و حدود پنج ملیون تن مهاجر افغان هم   و ساخیر

مدل  به  نوین  سازی  دولت  برگشتند،  وطن  به  دوباره  کوتاهی  مدت  در 

آزادی بیان، بازار آزاد، و ایجاد یک نظام درش جدید عصری و  دیموکراش و  

 شدند که برای  یی انقلاب تکنولوژیک ایجاد شد ، و جوانان ما دارای مهارت ها

 موفقیت شان خصوصا در غرب خیلی مفید واقع شد. 

ده،  ، ایجاد جزایر قدرت در داخل نظام، فساد گسیر اما با دوام جنگ، یی اتفاقر

، ملت ما تضعیف شد و حکومت شدیدا از مردم   و مداخلات کشور های خارجی

ز ها دوباره آغاز شد.   فاصله گرفت و همراه آن رفیر

بعد از احیای امارت اسلامی بار دوم، وضع متفاوت است . ما در بدل صلح  

ول فساد مالی و اداری، مواجه به یک دوره مشکل   نسنی فزیکی و امنیت و کنیر

ز به مکتب و پوهنتون ها و کار در  برای زنان با محرومیت ملیون ها دخیر از رفیر

، قطع تقریبا مکمل   ز المللی،    کومک نهاد های حکومنر و غی  حکومنر های بی 

 گان ده تعذیرات شدید اقتصادی، و فرار وحشتناک تعداد زیادی از تحصیل کر 

 همهخود بودیم. البته  
 

ی و یا به    گ نرفته اند، و حالا تعداد زیادی یا به طور جیی

 شکل داوطلبانه دوباره از کشور های همسایه به وطن برگشته اند .  

بلی وقنر من به این نسل جدید مهاجر ما میبینم ، این ها برای تعامل    عبیدی : 

باز تر هستند ، میدانند چطور با نهاد های خارجی ارتباط برقرار کنند، چون در  

همان نهاد ها قبلا کار کرده اند. من وقنر آمدم برایم پیشنهاد میشد ولی من رد  

ود .   میکردم، اما این نسل خودش با پیشنهاد پروژه به  دیدن نهاد ها می 
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لی ما این مهارت ها را یاد گرفتیم. برای جوانان مفاهیمی چون ب  : نیلاب مبارز 

ی سازی، مدیریت پروژه،   اتی  
ز حس ابتکار، تفکر انتقادی، پلان سازی، سیر داشیر

آشنا یت،  رهیی جستجوی  یی حسابداری،   ، ارتباطات   ، معلومایر تکنولوژی  با   

 یاد داده شده است که در جهان امروز به آن یی منابع مالی، و سایر مهارت ها

ز کنند و برای   ورت است . جوانان یاد گرفته اند که برای خود اهداف تعیی  ضز

ات نظام فعلی    که در مورد تاثی 
ایز ی بسازند. با تمام دخیر اتی  

رسیدن به آن سیر

برهم خورده است.    یشانهای شان صحبت کردم، برایم گفته اند که پلان  بالای

خود   اند، که  آورده  روی  آنلاین  تجارت  و  آموزش  به سوی  ان  دخیر حالا  اما 

ز آینده شان هست.  ات زمان جمهوریت و مقاومت شان برای ساخیر نتیجه تغیی 

روزن هر  از  کت   یی هآنان  هزاران سر  ایجاد  میکنند.  استفاده  آینده سازی  برای 

 کوچک توسط زنان نتیجه این مقاومت چند ساله است.  

شما آنجا هستید و ما درینجا دیده میتوانیم که کشور :    حمید همایون عبیدی

را از    علمی، تکنولوژیک، و اقتصادی خود   یی  در دنیا وجود دارند که توانایی ها

توانا از  ما  اما   . میکنند  اخذ  از    یی ها  یی مهاجرین خود،  افغان ها در خارج  که 

افغانستان اخذ کرده اند چندان استفاده نکردیم . در زمان جنگ شاید علاقه  

به برگشت چندان وجود نداشت ، اما حالا یک صلح نسنی وجود دارد، باید  

ی خود پیدا کنیم. آیا با خود   بتوانیم که راهی برای استفاده از سرمایه های بس 

آموخته ها و دانش تان و تجربه کاری تان استفاده   شما کدام تماش هست که از 

 شود؟ 

ندارد . میدانید    مرا نخی  امارت کدام تماس یا تقاضای همکاری با    : نیلاب مبارز 

ی عالی خلع، و بعدا سایر کارمندان نظام قبلی   که بعد از تغیی  نظام اولا رهیی

یت هیچ شانش ندارند، و با من هم   سبکدوش شده اند، همچنان زنان در رهیی

چون  مسلکی  های  بخش  در  البته  د.  میگی  صورت  رفتار  ها  خانم  همه  مثل 
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سکتور صحت و سکتور تعلیم و تربیه، و سکتور تجارت محدودیت برای زنان  

و یا مردان موجود نیست. همچنان در بعضز بخش های مسلکی دیگر مردان  

ز   در سمت های مسلکی، به کارشان ادامه میدهند . در مورد جذب متخصصی 

 خارج مرزی هم در داخل حکومت فعلا چندان روزنه امیدی معلوم نمیشود. 

از نظر سیاش در واقع سه نظریه موجود است. مجاهدین اماریر میگویند که  

دیاسپورا ، حکومت فراگی  را بر اساس    کهحالیحکومت شان فراگی  است ، در  

تعریف   من کدام  نظر  به  ی که  ز چی  میخواهد،  شمول  همه  های گویا  لست 

یت خاموش  ییسیاش ندارد . تا جا که من ملاحظه میکنم ، نظر و تقاضای اکیر

این است که اداره باید در مجموع مسلکی باشد، تا افغانستان از چالش های  

ز آما فت و ترقر پسا جنگ بدر آید، اما فعلا چنی   دهاساش فرا روی پیس 
 

حس    گ

 نمیشود .  

اینکه در خارج کشور  :    حمید همایون عبیدی با وصف   زنده من 
 

میکنم،    گ

ی به نام حکومت   ز شاید بیش از بیست بار گفته ام که در هیچ جای دنیا چی 

ما به شمول ایران ، پاکستان ، تاجکستان،   گانهمسایهفراگی  وجود ندارد. در  

این کشور ها حکومت همه   ، در کجای  ز  ترکمنستان و حنر چی   ، ازبیکستان 

شمول یا فراگی  وجود دارد ؟ مطلب این است که نظام باید همه شمول باشد،  

و   که همه شهروندان خود را در آن بیابند .  دولت یک چارچویی باشد که نی 

س یک قاعده توافق شده ملی بتوانند با یک رقابت با آرای  های مختلف بر اسا

مردم به قدرت برسند و در چارچوب همان نظام کار بکنند . من با حکومت  

همه شمول موافق نیستم اما با یک نظام همه شمول موافق هستم که به شکل  

 اففر و عمودی افغانستان شمول باشد .  
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موافقم. این مسائل بحث های خیلی مهم هستند که باید مورد    : نیلاب مبارز 

ند .    بحث و توافق قرار بگی 

برای همکاری نشده    یی باز هم آیا از شما هیچ تقاضا:    حمید همایون عبیدی

 است؟ 

قسمی که عرض کردم من یکی از شش خانم در بست خارج رتبه   : نیلاب مبارز 

 در افغانستان بودم و هیچ کدام تماش با من صورت نگرفته است. 

عبیدی همایون  را :    حمید  یکی گذشته  قبلا گفتیم که   ، م  محیر مبارز  خانم 

داشتیم که گذشته یی اشتباه نبود ، و در این گذشته ما بیست سالی را داریم که  

داشتید. از دید خود شما یک یا دو سه علت سقوط   یی شما هم طی آن مقام ها

 فرو پاشید ؟
 

 نظام چه بود؟ چطور نظام دفعتا مثل یک قلعه ریکی

این سوال خیلی مهم و جامع است و به معلومات دقیق و پژوهش    : نیلاب مبارز 

 نیاز دارد. 

ز المللی    دوام میکند که دارای پشتوانه قوی ملی و بی 
به نظر من یک نظام زمایز

ز المللی که از نظام حمایت میکرد، بعد از سال   باشد . به نظر من اقتدار بی 

تصمیم به خروج قوای نظامی خویش از را افغانستان گرفته بود، درین    ۲۰۱۰

 ل در حال پاشیدن بود.  حال اقتدار ملی به نفع منافع قومی و شخض از داخ

ز   و های بی  وع بعد از خروج نی  از منظر سیاش، جمهوریت باید یک گزینه مس 

اتفاقر سیاسیون در داخل حکومت، تمرکز جزایر  اثر یی  اما در  المللی میبود، 
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ز دولت و ملت در اثر فساد  قدرت به منافع شخض و قومی، و قطع رابطه بی 

ز امنیت و خدمت رسایز به مردم، محکوم به ناکامی  ده، و شکست در تامی  گسیر

از حکومت دو سره مشهور به وحدت ملی سبب   امریکا شد. از طرقز حمایت  

شد، تا برای تعدادی از سیاسیون ما این توهم دست بدهد که یگانه متحدین  

هرگز آنان را رها نمیکند . وقنر که زمان خروج نظامی    امریکا هستند و    امریکا 

وع به ترک وطن کردند.   قطعی شد آنان در فکر برگشت دوباره، سر 

شد،   نادیده گرفته  نهاد  منحیث  دولت  دوحه  مذاکرات  در  دیگر  جانب  از 

با طالبان در مذاکرات مستقیم قرار گرفت. از طرقز جزایر قدرت    امریکا برعکس  

افغانستان   اسلامی  جمهوری  دولت  نهاد  از  باید  ملی که  در حکومت وحدت 

 ده نماین
 

میکرد، متوجه منافع شخض شد. چنانچه بعدا اماریر ها به حق    گ

 گفتند که آن دولت یک نهاد هفت سره بود، نه یک دولت واحد قابل مذاکره.  

به نظر من گزینه های دیگری چون مذاکرات سه جانبه مستقیم میان مذاکره  

، مذاکره کننده رسمی دولت، و مذاکره کننده رسمی طالبان امریکا کننده رسمی  

از   و های خارجی  نی  امن  برای خروج  ک 
توافق مشیر به جهت رسیدن به یک 

ز الافغایز موجود بود.   افغانستان، و رسیدن افغان ها به یک صلح با عزت بی 

وط به اراده سیاش هر سه جناح مذاکره بود.    البته این گزینه هم مس 

 ده اگرچه من متخصص امور نظامی نیستم، اما در مورد پاشی
 

و های نظامی   گ نی 

و متحدین شان در زمان آمدن به    امریکا جمهوریت تحلیل من این است که،  

برای مبارزه با تروریزم و القاعده به افغانستان   گفتند که   ۲۰۰۱افغانستان در  
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ز چوکات یک دولت   ز زمان برای مردم امید برای احیا و یا ساخیر آمده اند. در عی 

ز المللی   و های نظامی بی  مدرن در افغانستان ایجاد شد، اما این هدف اساش نی 

المللی در سال   ز  بی  زمانیکه قوت های  نبود.  افغانستان  از موقف    ۲۰۱۴در 

و دیگر موجود در صحنه   و های دفاغ تهاجمی کنار رفتند، دو نی  مشتمل بر نی 

و های مسلح طالبان در مقابل هم قرار گرفتند،   و امنینر ملی افغانستان، و نی 

 و به نظر من جنگ به برادر کش  بدل شد، که هیچ مفهومی نداشت. 

و های خارجی بود که    و های جمهوریت به حدی متکی به نی  از جانب دیگر نی 

وی هوا  حنر دارای قوه لوژیستیک، یت این قوت ها به    یی و نی  کامل نبود، و اکیر

و های خارجی  جای اطاعت از سلسله مراتب دولت، به جزایر قدرت و یا نی 

مصاحبه   شما  اگر  چنانچه  پاشیدند.  هم  از  به سرعت  لذا  داشتند،  اطاعت 

 سالهس جمهور غنز را در یک  یی تصویری ر 
 

پس از سقوط به تاری    خ اول اسد   گ

شنیده باشید، میگوید که وقنر جلسه اضطراری امنینر کابینه را احضار  ۱۴۰۱

ساعت ده صبح روز سقوط »در   کرد و میخواست به وزارت دفاع برود، به

د«.    ز  وزارت دفاع پشه پر نمی 

ده فساد مالی و اداری در نظام ، رابطه دولت را با ملت از   بلاخره ظهور گسیر

داخل مثل موریانه میخورد، تا حدی که مردم در ولایات قبول طالبان را بر دفاع  

وع سقوط کردند در   از جزایر قدرت ترجیح دادند. چنانچه اکیر ولایایر که سر 

 شمال کشور واقع بودند.    

ی، در ده روز آخر که ولایات یکی یی دیگر سقوط میکردند،  
از نظر امور بس 

، خانواده   ، و سایر مردم  شانهای وضعیت کاملا اضطراری شد. کارمندان دولنر

به شکل سیل آسا و سری    ع در جستجوی امن به کابل آمدند، و در خانه های  
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منازل کرا هایی اقارب،  جا  بدهد،    یی ،  قرار  اختیار  در  میتوانست  حکومت  که 

مساجد، و حنر در پارک های بزرگ، جاگزین شدند. مردم عام کابل به شکل  

روز   دارم که  یاد  به  میکردند.  تقسیم  و  تهیه  غذا  مهاجرین  برای  خود جوش 

 دهچهارشنبه قبل از سقوط، جلسه کمیته حالت اضطرار برای رسی
 

به بیجا    گ

اک وزرای شامل کمیته، والی کابل، و سره میاشت در اداره امور  گاندهش ، به اشیر

 همه دایر شد. ما  
 

برای مدد رسایز تقلا میکردیم و پریشایز در چهره اعضای    گ

س کمیته حالت اضطرار بود ،  یی س جمهور که ر یی کمیته محسوس بود. بعدا ر 

کمیته را در روز جمعه ساعت ده صبح در پارک شهرنو، و بعدا ساعت دو بعد 

محلایر که  در  لوگر،  و  ولایات کابل  ز  بی  سرحد  در  واقع  مکتنی  در  ظهر  از 

در آن جابجا شده بودند احضار کرد، که هر دو بار از سبب چالش    گاندهبیجاش

س جمهور به بالاحصار رفت و در آنجا یک پیام ثبت  یی امنینر لغو شد. بعدا ر 

کرد که البته تصویر بدون پیام نس  شد. خلاصه علایم فروپاش  نظام واضح  

 شده بود .  

، و مفسدین رفته اند،   ز به هر حال ، حالا مردم از اینکه جنگ ختم ،امنیت تامی 

ان و کار خانم ها در بخش صحت ،   شکر میکنند، و فقط خواهان تعلیم دخیر

ش به   تعلیم و تربیه، و تجارت های کوچک هستند. مشکل اساش مردم دسیر

ان  کار و تامینات اجتماغ، آبادایز و رفاه است، و حنر به قی مت حقوق دخیر

 شان هم صلح دست یافته را به خطر نمیاندازند. 

نماین بدون   ، مردم  مهم  اهداف  من  نظر  به   ده اما 
 

ملت،    گ مدیز  و  سیاش 

غ و افغایز زنان، نظامی که   وی متخصص، احیای حقوق سر   همهمشارکت نی 
 

  گ
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ز المللی حکومت بعید   خود را در آن ببینند، و بلاخره رسمیت  کامل ملی و بی 

سد.    به نظر می 

به نظر شما ما چطور میتوانیم ازین بن بسنر که از     :   حمید همایون عبیدی

و های ملی داریم خارج شده و برویم به سوی مشارکت   نظر تربیت کدر ها و نی 

ز از ثبات در اثر غلبه نظامی برویم به طرف یک   در عرصه های مختلف و رفیر

ثبات در عرصه اجتماغ، تا نیازی به شورش باقر نماند. این عبور به نظر شما  

   ونه امکان پذیر است ؟چگ

فعلا برای جلب و جذب ظرفیت های متخصص خارج مرزی،    : نیلاب مبارز 

سکتور  در  مردم  البته  است،   نیاز  امارت  جذب  ظرفیت  و  سیاش  اراده  به 

خصوض به شکل کاملا آزادانه میتوانند مشارکت کنند. اما به نظر من برای  

رسیدن به یک راه حل بنیادی ، قبل از همه ما باید دو سه تا سوال اساش را  

ه، در مفاهیم با هم توافق داشته، و برای آن سوالات به اجماع نسنی  طرح کرد

 برسیم :  

توافق بالای تثبیت شکل نظام توسط اجماع بالای میثاق ملی: فعلا  .۱

ما تنها یک حکومت موقت داریم که موفق شده است تا حد زیادی 

ز کند.   ز را تامی  امنیت ، جمع آوری عواید، حاکمیت بالای تمام سرزمی 

ز سیاش  اما توافق بالای نوع نظام هنوز صورت نگرفته است. مخالفی 

به هم  موقت  پیشنهادی   حکومت  «کدام  فراگی  »حکومت  جز 

یت   اکیر عضو  منحیث  من  ندارند.  توافق  هم  خود  ز  بی  و  نداشته 

خاموش که به هردو گروپ تعلق ندارد، فکر میکنم  حکومت فراگی   



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [28۰]صفحه

 

ز شکل  یت ما باید در تعیی  کدام تعریف سیاش ندارد، همچنان اکیر

 نظام سهم داشته باشد. 

آشنر ملی: مشاهدات من از داخل کشور این است که مردم بعد از  .۲

پنجاه سال جنگ به این نتیجه رسیده اند که دیگر جنگ نیم قرنه ما  

ختم شده است. آنان حنر در صورت دوام بن بست، دست به جنگ 

را  بقیه  بوده و  ثبات  بلکه در جستجوی کار، صلح، و  نخواهند زد، 

خواسته این  میدانند.  سنگ   ثانوی  و  شده،  ام  احیر باید  مردم  های 

 باید برای رسیدن به آشنر ملی گذاشته شود تا بلاخره برای ختم  
 

بزرگ

پایه دار ملی شویم . من منحیث یک   افغان کش  داخل یک میثاق 

خانمی که فاقد هرگونه قدریر است، اما حق بلند کردن صدای ما از  

نم که هیچ کش ن ز ز  داخل کشور را دارد، فریاد می  باید در صدد ریخیر

 دوباره خون در وطن ما شود.  

حقوق خانم ها:  حقوق اسلامی و افغایز ما نباید نادیده گرفته شود.   .۳

 زنده که داخل کشور    یی ما یک تعداد خانم ها
 

میکنیم و سرنوشت    گ

امارت  ی  رهیی داریم که  حق  این  ایم،  زده  خود گره  وطن  با  را  خود 

بشنوند که چه  ما  از  و  بنشینند  ما  با  افغایز  و  غ  اصول سر  مطابق 

 میخواهیم.  

خانم داکیر نیلاب مبارز ، به امید اینکه آرزوی شما  :    حمید همایون عبیدی

بر آورده شود . سوال های زیادی داشتیم که باشد برای نوبنر دیگر . ممنون از  

   شما. 



 

 
ٔ
 ؛ جلد سومهیزاو  نیاز ا                                             [281]صفحه

                                                               

 . تشکر از شما ، با عزت باشید  داکتر نیلاب مبارز  : 

+ 

 :  تاری    خ انتشار مصاحبه در کانال یوتیوب آسمایی

 2۰25دسامت  سال

 ++ 

 برگشت به فهرست مندرجات 

  



                                                  ؛ جلد سوماز این زاویه
ٔ
 [282]صفحه

 

 یادداشت 

 
ٔ
 »از این زاویه« ادامه

ٔ
روال دو جلد قبلی است. با این تفاوت  جلد سوم سلسله

و   یافته  انجام  ویدیویی  صورت  به  زووم  طریق  از  ها  شنود  و  این  گفته  که 

ز گفت و شنود ها از   های آن کلیپ ها در کانال یوتیوب آسمایی موجود اند. میر

آقای مهدی   به کومک  ها  فیته  اند.  آمده  نوشتار  به  مذکور  ویدیوهای  روی 

ز نوشتاری مبدل شده و از نظر  مصاحبه شونده  ز گذشته   دهقان به میر گان نی 

ز کاسنر  هایی موجود باشند، از این بابت پیشاپیش اند. با وجود این اگر در میر

 هایی را  میخواهیم. اگر  مصاحبه شونده  معذرت
گان و یا خواننده همچو کاسنر

بعدی    متوجه شدند،   
ٔ
نسخه در  تا  بفرستند  ما  برای  را  ها  آن  خواهشمندیم 

 اصلاح شوند. 

ای ویدیوی  گفت و شنودها این جا کلیک کنید:  برای دیدن کلیپ 
ّ
»گذشته ه

   از این زاویه«  

چهارم  شونده   جلد  مصاحبه  توسط  متون  یید  زمای  که 
ٔ
تا و  بررس  گان 

  خواهد شد. منتش   ،گردند 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDykA4PQUjgQPAzKlQ63SEGoG08RXBWvC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDykA4PQUjgQPAzKlQ63SEGoG08RXBWvC
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 جلد اول با: 

 رهنورد زریاب .۱

 مسعود راحل  .۲

 سخیدادهاتف  .۳

 دستگی  روشنیالی  .۴

 صبورالله سیاهسنگ  .۵

 جلد دوم با: 

 اکیی  کرگر   .۶

 خلیل زمر  .۷

 رزاق مامون  .۸

 حکیم نعیم  .۹

 دوکتور عبدالغفور لیوال  .۱۰

 عبدالباری جهایز  .۱۱

 آصف آهنگ .۱۲

 دوکتور اکرم عثمان  .۱۳

 با : سوم   جلد

 داکیر تاراسینگ جواهری  .۱۴

 دوکتور ضیا احمدی   .۱۵

 دوکتور نوراحمد خالدی  .۱۶

 دیپلوپم انجینی  عبدالخاق نعمت  .۱۷
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ز  .۱۸  پروفیسور ماریا رهی 

 آشا ابوی .۱۹

 داکیر نیلاب مبارز  .۲۰

گان در بررش   مصاحبه شوندهدر صورت همکاری    جلد چهارم  

نوشتاری گفت  ز  میر تایید  خواهد   شنودها و و  تقدیم  آینده  در 

 :   با  . جلد چهارمشد 

 دیپلوم انجینی  احسان نوایی  .۲۱

 شینکی کروخیل  .۲۲

 سهیلا اصغری  .۲۳

ز  .۲۴  دیپلوم انجینی  فاطمه نوشی 

 فریبا صادق  .۲۵

 هماطرزی .۲۶

 احمد شاه علم  .۲۷

ز پرویز نیک  .۲۸  آیی 

 حمید همایون عبیدی   .۲۹

 
ً
این گفت و شنود ها در کانال یوتیوب آسمای  زیر این    عجالتا

س اند:   نشای  قابل دستر

   از این زاویه گذشته

 برگشت به فهرست مندرجات 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KVCrMas-jyg&list=PLDykA4PQUjgQPAzKlQ63SEGoG08RXBWvC
https://www.youtube.com/watch?v=KVCrMas-jyg&list=PLDykA4PQUjgQPAzKlQ63SEGoG08RXBWvC
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 ومسجلد  ، هیزاو نیاز ا

 آسمای  ن
ی

: کانون فرهنگ  اش 

 2۰2۶ سپتمت  تاری    خ انتشار: 

 همه حقوق محفوظ است

 


